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 گفتار اول

کراهت بعضی طرح فتح الهی و 

 (1ن)یؤمنم

 اراده خداوند برای پیروزی حق  

و غفلت مسلمانان از عظمت طرح 

 الهی

 (8تا5 )آیات

 



 

 

 

 

 

 

  شهداءسیدال مقدمه: ماه محرم، فرصت الحاق به اصحابـ 

ایام محرم است و دوباره نسیم رحمت از سوی عاشورای 

به سوی ما وزیده و فرصت مغتنمی است.   امام حسین

ها[ شب قدر اولیای خداست. در این ایام کوتاه، ]این شب

های طولانی را با امام شود راهاز الان تا عاشورا، می

های بزرگ خود را سر طی کرد. بزرگان تصمیم  حسین

ند که کردگرفتند و همت و تلاش میرۀ امام حسین میسف

شاءالله که بتوانیم ]از این در ایام محرم به مقصد برسند. ان

ایام[ بهره ببریم. ما هیچ زمانی بیش از الان به استفاده از 

پرتوی امام حسین احتیاج نداریم. باید از برکات این ایام 

یم. روز های بزرگ برساستفاده کنیم و به آن تصمیم
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شود، ]باید[ همه موانع را کنار زده باشیم و عاشورا که می

گاه امام ببینیم و به شهدای کربلا، به خود را در خیمه

 حبیب و زهیر و بریر ملحق شده باشیم. 

شود که حبیـب شـد، البته ]این[ ادعای بزرگی است؛ نمی

شود به جمـع آنهـا پیونـد خـورد. در سـردۀ قـر  ولی می

صِّدْقٍ  قَدَمَ  یوَ ثَب ِّتْ لِّ » گوییم:ورا میزیارت عاش

صحْاَبِّ الْحسَُ 
َ
 ينِّْ عِّنْدَكَ مَعَ الْحسُيَْنِّ وَ أ

نِّ الَّذِّينَ بَذَلُوا مُهَجهَُمْ دُونَ الْحسُيَيْ 

ا سـیر پیداست که اگر انسان با عاشور. «علََيهِّ السَّلَم

  تواند به این نقطه برسد که جزو شهدای کربلا باشد.کند، می

فرمـود های خو  است، میزانی که از منبریاز عزیی یک

اولین سفری که به کربلا رفته بودم، حـالتی در کنـار ضـری  

امام حسین به من دسـت داد و بـه حتـرت عـرد کـردم، 

شود ما هم به شهدای شما ملحق بشویم؟ ]سپس[ خـودم می

خود اسـت؛ آنهـا به خودم نهیب زدم که این درخواست، بی

هست؛ حبیب کرا و ما کرا؟  گونه همهمین کرا و ما کرا؟

ما خاک کف پای حبیب هم نیستیم. ]سـپس ایشـان گفـت[ 



 11          8تا5 اتگفتار اول: آی 

 

شود، پـس گویا کسی در گوشِ دل من القاء کرد که اگر نمی

چرا ابراهیم مرا  ملحق شده است؟ ابراهیم مرا  در حرم 

حترت دفن شده و نوۀ حترت موسی بن جعفر سـلام الله 

د محمـد کـه در شـاهغرا  ازادۀ سـییشان[ آقعلیه هستند. ]ا

اند[ هستند. داستان اینکه ایشان چگونه ملحـق شیراز ]مدفون

کرد[ از یکی شدند هم نقل شده است. ]سپس ایشان نقل می

از علمایی که همراه بود، پرسیدم که ابراهیم مرا  چه کسی 

 است؟ گفت برویم سر قبر او. 

شاءالله که ان شود ]ملحق شد[ و راه باز است.بنابراین می

ــتفا ــن فرصــت اس ــوانیم از ای ــه بت ــان را ب ــیم و خودم ده کن

برسـانیم و موانـع را بـرداریم. اگـر کسـی بـا   سیدالشهداء

ــهداء ــاه می  سیدالش ــد، راه کوت ــت کن ــود. حرک إِّنَّ »ش

ِّينَُُ  صبَاحُ الهُيدَ  وَ َ الحسُيَنَ مِّ
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1.«النَّجاَةِّ  اه ترین رهای دنیـا نزدیـ برای عبور از فتنـه 

است. راهش هم این است که از این فرصـت   حسینامام 

 استفاده کنیم. 

مکرر این را گفتم که خیمۀ عزاداری که در دلمـان بـرای 

فَلَنَْيدُبَنَََّ »کنیم، جمـع نکنـیم؛ پا مـیامام حسـین بـه

2«صبََاحاً وَ مَساَءً  مُيوََ »یعنی همین؛  
َ
حتََّى أ

یعنی  «كْتِّيَابِّ بِّلَوْعَِّ الْمُصاَبِّ وَ غصَُِّّ الِّ 

مُيوََ »همین. انسان باید انقدر عزاداری کند که 
َ
حتََّى أ

؛ چـرا «بِّلَوْعَِّ الْمُصاَبِّ وَ غصَُِّّ الِّكْتِّيَابِّ 

نبودم که سپر شما بشوم؟ چرا کوتاهی شد؟ به چه دلیل مـن 

                                                                                        
لحسين ». 1 عرش إنّ ا يمين ال عن  مكتوب  ه  سم ا

ى لوثق عروة ا اة و ال لنج ة ا سفين لهدى و  اح ا ؛ «مصب

، ص حزان  .4مثير الأ

َاءً ». 2 َس م ً وَ  حا َا َب ص َّكَ  َن بُ ْد ن َ َأ َل َدلََ ف ب َليَكَْ  ع ِينََّ  ْك ب َ وَ لَأ

َ وَ  اك َ َا دَه م ىَ  َل ع  ً ُّفا َس َأ ت َليَكَْ وَ  ع ْرةًَ  َس ح  ً ما َ ُوعِ د م ُّ لد ا

 ِ َّة ُص غ ِ وَ  اب َ ُص ْم ل ِ ا َة عْ َو ِل ب ُوتَ  م َ ى أ َّ َت ح ،ً فا ُّ َه َل ت

 ِ اب َ ِي ْت ك حی«الِا نا ارت  سه.  ۀ؛ زی  مقد
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روی شما نتوانستم مثل حبیب و زهیر سپر شما بشوم و پیشِ

مُيوََ »تـا  گریـه کنـدبه شهادت برسم؟ انسـان آنقـدر 
َ
أ

شـود گونه شد، راه باز میاگر این. «بِّلَوْعَِّ الْمُصاَبِّ 

 خیزد. شود و از سر سفره دنیا بر میو از دنیا فار  می

  سیدالشهداءام برای الحاق به های خاص این ایفرصت

های خودش است های خاص محرم مراقبه]است. لذا[ مراقبه

برای   ضاآن دستوراتی که امام ر کند.و با ایام دیگر فرق می

های مـاه محـرم ایام محرم به ریان بن شـبیب دادنـد، مراقبـه

شـود آن دسـتورات را عمـل کـرد، امـا است. همۀ سـال می

 فرصت خاص آن دستورات، ]محرم است.[ 

ءٍ إِّنْ كُنْتَ بَاكِّياً لِّشيَْ »[ فرمود:  ]امام رضا

بِّيي  فَابِّْ لِّلْحسُيَْنِّ بْنِّ علَِّيي ِّ بْينِّ 
َ
أ

1.«الِّبٍ طَ  خواهی در غرف بهشتی در کنـار اولیـاء و اگر می 

خواهی در را لعن کن. اگر می  انبیاء باشی، قتله امام حسین

ثوا  شهدای امام حسین شری  باشی، هر وقـت یـاد امـام 

                                                                                        
ل .1 ما ، صیالأ لنص ، ا للصدوق( (12 9. 
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ييا لَيْتَنِّيي ﴿فَقُلْ مَتَى ذَكَرْتَهُ »کـردی، 

فُوزَ فَوْزاً عظَِّيماً 
َ
ایـن  .«﴾كُنْتُ مَعَهُمْ فَأ

چند دستوری که حترت دادند، برای مراقبۀ ماه محرم است. 

 مراجعه بفرمایید و در ماه محرم، ]به آنها[ مقید باشید. 

اکسیر اعظم است و جـنس انسـان   سیدالشهداءبکاء بر 

آورد، آورد، طهـارت نفـس مـیکند، تطهیر مـیرا عود می

ا از کند و انسـان رآورد، جهنم را خاموش میحیات قلب می

 کند. این ایام بیش از هر وقت دیگر به اینکـه بـاا آزاد میدنی

امام حسین پیونـد بوـوریم، محتـاجیم تـا بتـوانیم در پرتـو 

عاشورا از سر سفره دنیا برخیـزیم و بـه اسـتقامت برسـیم و 

برای تکالیف سنگینی کـه بـر دوش مـا آمـده اسـت، آمـاده 

 بشویم. 

یـ  ملــت وقتـی خـدای متعـال تکلیفـی را روی دوش 

تواند ]بار این تکلیف را[ می گذارد، معنایش این است کهمی

ل يُكَل ِّفُ اللََُّّ ﴿تـوانم  تواند بگوید نمیبردارد. آدم نمی
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1،﴾نَِْساً إِّلَّ وَُعَْها دو طرف دارد؛ ی  طرف این  

است که کاری که آدم توان ]آن را[ ندارد، بر عهدۀ او نیست 

عهـدۀ تـو گذاشـته کاری به و طرف دیگر این است که اگر 

شد، بدان که توان آن را داری، شانه خالی نکن. معنـای ایـن 

اند، ایـن اسـت باری که روی دوش ملت عزیز ایران گذاشته

شود ]آن را[ برداشت. ما از هر زمـانی بیشـتر بـه ایـن که می

بـا   سیدالشـهداءاحتیاج داریم که در این ایام بـا بکـاء بـر 

انـد، بـه های خاص ماه محرمکه رزق  سیدالشهداءزیارت 

 گره بووریم.   امام حسین

در محرم فتا فتای حزن اسـت. ایـن فتـای حـزن در 

جا کنـیم. شـما توانیم آن را جابـهاختیار ما هم نیست و نمی

                                                                                        
فسْاً إلِاَّ وسُعْهَا لهَا ما کسَبَتَْ وَ علَیَهْا ماَ اکتْسَبَتَْ لا یکُلَِّفُ اللَّهُ نَ﴿. 1

ربََّنا لا تؤُاخذِنْا إنِْ نسَینا أوَْ أخَطْأَنْا ربََّنا وَ لا تحَمْلِْ علَیَنْا إصِرْاً کمَا 

عفُْ حمَلَتْهَُ علَىَ الَّذینَ منِْ قبَلْنِا ربََّنا وَ لا تحُمَِّلنْا ما لا طاقۀََ لنَا بهِِ وَ ا

؛ ﴾عنََّا وَ اغفْرِْ لنَا وَ ارحْمَنْا أنَتَْ موَلْانا فاَنصْرُنْا علَىَ القْوَمِْ الکْافرِینَ

ه  ، آی قره 28سوره ب 6. 
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توانیــد دهــه محــرم را از شــب یــازدهم شــرو  کنیــد؛ نمی

 اند. فرمود در شبشود. بعتی از روایات سرّ آن را گفتهنمی

را در عـرش بـه اهتـزاز در   سیدالشهداءم پیراهن اول محر

افتد. ما در ایـن فتـای آورند و تحولی در عالم اتفاق میمی

  خودمان را بـه امـام حسـین ،متحول عالم باید سعی کنیم

 برسانیم. 

 ـ برکات و فضائل سوره انفال1

ها اگر خدای متعال توفیق بدهد، نکاتی را از این شب

کنم. ]این سوره،[ با شرایط انفال عرد می ۀمبارک ۀسور

 ۀای در همزمان ما متناسب است. مطالب بسیار ارزنده

قرآن هست، ولی نکاتی ]که در این سوره هست، متناسب 

های با شرایط امروز است.[ این سوره از سوره

ای است و معارفی در آن هست. در روایات العادهفوق

ت را در هر ماه وره برائداریم که کسی که این سوره و س

شود. حال باید این بوواند، نفاق از دل او برداشته می

]مطلب[ را با متمون سوره دنبال کنیم که چگونه اگر 
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انسان به نور این سوره نورانی شد و برکات این سوره در 

 شود.[ وجود او نازل شد ]نفاق از دل او برداشته می

رْآنٌ إِّنَّيهُ لَقُي﴿قرآن فقط الفاظ نیسـ.. 

كِّتابٍ مَكْنُونٍ * ل يَمَسُّهُ  مٌ * فيكَري

؛﴾إِّلَّ الْمُطهََّرُونَ 
1

]قـرآن  نـورا اسـ. اـه از  

عــالب بالــا نــازل تــده اســ.؛ الــا   داســ. اــه 

كَلَمََُ النَّاطِّقُ علََيى لِّسيَانِّ »نازل تده؛ 

.«نَبِّي ََِّ 
2

این الا  اگر به سمع جان مـا برسـد و  

                                                                                        
سور 1 ات ۀ.  ي عه، آ 7ـ77واق 9. 

َبلَْ أنَْ ». 2 ق  َ َال ق ْآنَ  ُر ْق َرأََ ال ق ِ إذِاَ  ه َّ لل َبدِْ ا ع ُو  ب َ َانَ أ ك

ل ْمصُحَْفَ ا ل ُذُ ا  ْ َأ ي ِينَ  ح  َ َأ ْر َق ْهدَُ أنََّ هَذَا ي ت َ ِي أ ّ ِن َّهبَُّ إ ل

 ِ ْن ب َّدِ  ُحمَ م  َ ِك ل ُو س َ ى ر َ َل ع ِندْكَِ  ع  ْ ِن م ُنزْلَُ  ْم ل َ ا ُك ب َا ِت ك

 ُ ه َ ْت َل َع ج َبيِكَِّ  ن  ِ اَن ِس ل ىَ  َل ع  ُ اطقِ َّ لن َ ا ُك م َا َل ك ِ وَ  َّه لل َبدِْ ا ع

َينْكََ وَ  ب ا  َ ِيم ف َّصِلاً  ُت م َبلْاً  ح َ وَ  ِك ق ْ َل َى   ِل ِنكَْ إ م  ً ا يِ اد َ ه

َينَْ  َ  ب َك ب َا ِت ك َهدْكََ وَ  ع َشرَتُْ  ِي ن ّ ِن َّهبَُّ إ لل ادكَِ ا َ ِب ع

ِكرْاً  ف  ِ ه ِي ف ِي  َت َاء ِر ق ادةًَ وَ  َ ِب ِ ع ه ِي ف َظرَيِ  ن  ْ َل ْع َاج ف َّهبَُّ  لل ا

 ِ ه ِي ف ِكرْيِ  ف ِ وَ  ان َ َي ِب ب َظَ  َّع َّنِ ات ِم م ي  ِ ْن َل ْع ج ً وَ ا ارا َ ِب ْت ع  ا

 ْ َط ت ِيكََ وَ لاَ  ص َا َع م ْتنَبََ  ج ِ وَ ا ه ِي ف ِظكَِ  ع َا َو ِندَْ م ع  ْ َع ب

 ْ َل ع ْ َج ت ِي وَ لاَ  ْع َم س ى  َ َل ع ي وَ لاَ  ِ ْب َل ق ى  َ َل ع ِي  َت َاء ِر ق
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ظـــاهر  آن در مـــادر جـــان مـــا نفـــوذ انـــد، آثـــار 

نْزَلْنا هيذَا الْقُيرْآنَ ﴿تـود؛ می
َ
لَوْ أ

يْتَهُ خاشِّيعاً مُتَصَيد ِّعاً  علَى
َ
جبََلٍ لَرَأ

.﴾مِّنْ خشَيَِّْ اللََِّّّ 
1

گویـد اگـر اسـی ایـن لـذا می 

آرا  سوره را هر ماه بخواند، اگر ایـن سـوره آرا 

در قلــب انســان نــازل بزــود، از براــات آن ایــن 

تـود و او برداتـته می اس. اه نفاق از وجـود

ــود او انســان مــممن می ــی از وج تــود؛ دوروی

تـــود. براـــات زیـــادا بـــراا ایـــن برداتـــته می

 سوره هس.. 

                                                                                        
← 

َاءةًَ لاَ  ِر ق ِي  َت َاء ِر ق  ْ َل ع ْ َج ت َاوةًَ وَ لاَ  ِز غ َريِ  َص ب ى  َ َل ع

 ً ِذا ُ آ  َه م َا ْك ح َ ِ وَ أ ِه َات ي َّرُ آ بَ َد ت َ ي أ ِ ْن َل ْع َلِ اج ب ا  َ ِيه ف  َ ُّر بَ َد ت

َظَ  ن  ْ َل ع ْ َج ت ينكَِ وَ لاَ  ِ ِ د ِع َرَائ ِش ً وَ لاَ ب ة َ ْل َف غ  ِ ه ِي ف ريِ 

ِيبُ  َّح لر َّءوُفُ ا لر َْ. ا َ أنَ َّك ن ِ ِي هذَرَاً إ َت َاء ِر ؛ «ق

، ص لنص ، ا اص 14الإ تص 1. 

جبَلٍَ لرَأَیَتْهَُ خاشعِاً متُصَدَِّعاً منِْ خشَیْۀَِ  لوَْ أنَزْلَنْا هذاَ القْرُآْنَ علَى﴿ .1

،  ۀسور  ﴾علََّهمُْ یتَفَکََّروُنَ اللَّهِ وَ تلِْ َ الأْمَثْالُ نتَرْبِهُا للِنَّاسِ لَ  حشر

2ۀآی 1. 
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 (5ـ ماجرای جنگ بدر در سوره انفال )آیه2

شرو  این سوره با دستورات مالی نسبت به امت اسلام 

رسد. خدای است، ولی بلافاصله به داستان جنگ بدر می

بدر را با ی  بیان فوق العاده که وره جنگ در این س متعال

خدای متعال  دهد.قابل تأمل و توجه است، توضی  می

ََ مِّنْ بَيْتََِّ ﴿فرماید: می ََ رَبُّ خْرَجَ
َ
كَما أ

بِّالْحَق ِّ وَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنينَ 

1.﴾لَكارِّهُونَ  خدای متعال شما را از خانه خودت به  

ََ رَبََُّ ﴿ورد؛ سمت ی  کار بزرگ بیرون آ خْرَجَ
َ
أ

. البته بیت پیامبر فقط این خانه گلی ﴾مِّنْ بَيْتََِّ 

نیست، ولی ظاهر آیه همین است که پیامبر از منزل بیرون 

خْرَجَََ ﴿حرکت کردند.  یآمدند و به سمت کار بزرگ
َ
أ

دارد.   اکرم نبی؛ این طرحی است که پروردگار ﴾رَبََُّ 

در عالم شرو  کرده پیامبر  کاری را با این  اکرم نبیر  

 است.

                                                                                        
سور 1 ي ۀ.  ، آ ال ف  .5ۀان
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خرَْجَََ رَبََُّ مِّنْ بَيْتََِّ ﴿
َ
ه فـی کـ، تعبیر لطی﴾أ

خــروج  ،اســت. ایــن خــروج ﴾بِّييالْحقَ ِّ ﴿ اینرــا آمــده

است و در مصاحبت با حق است و بناست که  ﴾بِّالْحقَ ِّ ﴿

 حقـی در  اکـرم نبـیپا بشود. با این اقـدام حقی در عالم به

 ﴿شـود. عالم محقق می
َ
نْ ََ رَبُّيََ مِّيخرَْجَ كَما أ

 .﴾بَيْتََِّ بِّالْحقَ ِّ 

 چرا بعضی مؤمنین از جنگ با کفار کراهت داشتند؟ـ 

وَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ ﴿فرماید[ ]سپس می

؛ ی  دسته از مؤمنین ﴾الْمُؤْمِّنينَ لَكارِّهُونَ 

است  «الذین امنوا»کراهت داشتند. گاهی در قرآن، تعبیر 

ی مؤمنین است که صفت شود و گاهکه با فعل بیان می

مت بر ثبوت است و دلالت بر ثبوت است. صفت علا

کند. مؤمنین یعنی کسانی که ایمان در ایشان ثابت است. می

اما این کار به حدی بزرگ بود که ی  فریق و دسته از این 

مؤمنین کراهت داشتند. معنای این کراهت این نیست که از 

نند بار این توادست حترت ناراضی هستند، ولی نمی
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ان سوت است. تکلیف سنگین ]را بردارند و[ برای ایش

؛ پیداست که ﴾لَكارِّهُونَ ﴿]پس[ ی  دسته از مؤمنین 

تسلیم محض هستند و هرچه حترت  هم ی  دسته

إِّنَّ ﴿گونه نیستند؛ این ایپسندند، ولی عدهبپسندد، می

 . ﴾فَريقاً مِّنَ الْمُؤْمِّنينَ لَكارِّهُونَ 

قابـل تأمـل اسـت، ایـن ه در این آیـات یکی از نکاتی ک

کراهت است. گاهی انسان از تکلیف خدا هم کراهـت دارد. 

كُتِّبَ علََيْكُمُ الْقِّتياُُ وَ هُيوَ كُيرٌْ  ﴿

1؛﴾لَكُمْ  فرماید ما قتال را بـر شـما واجـب خدای متعال می 

نْ تَكْرَهُوا  عسَى﴿کردیم، ولی شما کراهت دارید. 
َ
أ

 ؛ ما شما را در مسیر شرّ﴾كُمْ شيَْئاً وَ هُوَ خيَْرٌ لَ 

ن است شما را گـاهی بـه امـوری وادار بریم. ممکپیش نمی

کنیم که کراهت دارید، ولی خیر شما در آن امر است. خدای 

                                                                                        
أنَْ تکَرْهَوُا شیَئْاً وَ  کتُبَِ علَیَکْمُُ القْتِالُ وَ هوَُ کرُهٌْ لکَمُْ وَ عسَى﴿. 1

أنَْ تحُبُِّوا شیَئْاً وَ هوَُ شرٌَّ لکَمُْ وَ اللَّهُ یعَلْمَُ وَ  هوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ عسَى

سور ﴾ لا تعَلْمَوُنَ أنَتْمُْ ، آی ۀ؛  قره 2ۀب 16. 
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را از بیت ایشان بیـرون آورد   اکرم نبیمتعال وجود مقدس 

یـات توضـی  داده آو به سمت مقصد بـزرگ کـه در ادامـه 

دانسـتند کـه از مؤمنین چـون نمی یاشود ]فرستاد.[ عدهمی

شـود و آمـاده نبودنـد، را خـتم میکمسیر چیست و کار به 

. ولی خدای متعال اینها را وارد این میـدان ﴾لَكارِّهُونَ ﴿

 بزرگ کرد. 

 (6ـ نقطه ضعف مسلمانان: آماده نبودن برای مرگ و دلبستگی به دنیا )آیه3

ََ فِّي الْحَق ِّ ﴿فرماید:[ ]سپس می  يُجادِّلُونَ

1؛﴾بَعْدَ ما تَبَيَّنَ  ه بود. حق برای ایشان روشن شد 

گذارد، راه روی دوش آدم می یوقتی خدای متعال تکلیف

شود؛ خدای متعال انسان را برای او با ی  بیناتی روشن می

فرماید[ گذارد. ]لذا میبرد و در ابهام نمیدر تاریکی نمی

تکلیف را برای ایشان روشن کردیم، ولی 

                                                                                        
یرُادلِوُنَ َ فیِ الحْقَِّ بعَدَْ ما تبَیََّنَ کأَنََّما یسُاقوُنَ إلِىَ المْوَتِْ وَ ﴿. 1

سور ﴾همُْ ینَظْرُوُنَ ، آی ۀ؛  ال ف  .6ۀان
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زدند. ، با تو چ  و چانه می﴾لُونَََ يُجادِّ﴿

ََ فِّي الْحَق ِّ بَعْدَ ما ﴿ يُجادِّلُونَ

کردی و به سمت ؛ در این حقی که شما دنبال می﴾تَبَيَّنَ 

نَّما ﴿زدند.[ کردی، ]چ  و چانه میآن حرکت می
َ
كَأ

ِّ وَ هُمْ  يُساقُونَ إِّلَى الْمَوْ

؛ گویا اینها به سمت مرگ سوق داده ﴾يَنْظُرُونَ 

ا ، برای مواجهه ب﴾وَ هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿شدند، ولی می

 مرگ آماده نبودند.

 آل عمران هم هست. در آل ۀمبارک ۀشبیه این آیه در سور

فرماید در روز احد هـم ]برخـی[ وجـود مقـدس عمران می

 را تنها گذاشـتند و فـرار کردنـد کـه خیلـی گنـاه  اکرم نبی

کند. ین مبارزه نهی مبزرگی بود. در این آیات از فرار از میدا

رار فـ]فرار از میدان،[ جزو گناهان کبیره است. اینها نه فقـط 

را در بـین دشـمن و   دند، ]بلکه[ وجود مقدس نبی اکرمکر

 در محاصره دشمن تنها گذاشتند و فرار کردند. 

گاهی حترت در معرد خطر نیست و ما جان خود را 

خطـر  رویم و گـاهی حتـرت در معـردداریم و میبرمی
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رار کنیم و فـهستند و ما حتـرت را وسـط خطـر رهـا مـی

 ۀکنیم. در آیات آخـر سـورکنیم و جان خود را حفظ میمی

برائت هم از این کار نهی شده است. ]خـدای متعـال  ۀمبارک

ما كانَ لِِّهَْلِّ الْمَدينَِّ وَ مَنْ ﴿فرماید:[ می

نْ يَتَخلََُِّوا عنَْ 
َ
حوَْلَهُمْ مِّنَ الِعَرْابِّ أ

نُِْسِّهِّمْ عنَْ 
َ
رََوُِّ اللََِّّّ وَ ل يَرْغبَُوا بِّأ

1؛﴾نَِْسِّهِّ  حق ندارند از حتـرت تولـف کننـد و فرمـان  

حترت را پشت سر بگذارنـد؛ حـق ندارنـد مراقـب نفـس 

خودشان باشند و حواسشان به پیامبر خدا نباشد. ظـاهر آیـه 

کند، ]ولـی[ جـان یعنی همین که از جان خودش مراقبت می

 کند. را در میدان خطر رها می  اکرم نبی

                                                                                        
نْ ما کانَ لأِهَلِْ المْدَینۀَِ وَ منَْ حوَلْهَمُْ منَِ الأْعَرْا ِ أنَْ یتَوَلََّفوُا عَ﴿. 1

رسَوُلِ اللَّهِ وَ لا یرَغْبَوُا بأِنَفْسُهِمِْ عنَْ نفَسْهِِ ذلِ َ بأِنََّهمُْ لا یصُیبهُمُْ 

سبَیلِ اللَّهِ وَ لا یطَؤَنَُ موَطْئِاً یغَیظُ  ظمَأٌَ وَ لا نصَبٌَ وَ لا موَمْصَۀٌَ فی

هِ عمَلٌَ صالِ ٌ إنَِّ اللَّهَ الکْفَُّارَ وَ لا ینَالوُنَ منِْ عدَوٍُّ نیَلْاً إلِاَّ کتُبَِ لهَمُْ بِ

سور ﴾لا یتُیعُ أجَرَْ المْحُسْنِینَ ه، آی ۀ؛  12ۀتوب 0. 
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ای از دسـتهفرار کردنـد.  ایاق افتاد و عدهحد این اتفدر اُ

ن اینهایی که فرار کردند، منافقین بودند کـه تکلیفشـان روشـ

است. وقتی کار به اینرا رسید و فـرار کردنـد و حتـرت را 

ها پیش آمد، تحلیلشان این بود که تنها گذاشتند و این صحنه

ایم و این شکست هم علامت ایـن اسـت خورده ما شکست

که ما حـق نیسـتیم. ]یعنـی[ تحلیـل و تفسـیر بـه شکسـت 

کردند و این ]شکست را[ هـم علامـت ]عـدم[ حقانیـت می

 گرفتند. می

وقت تعبیر قـرآن کند. هیچقرآن به شدت با این مقابله می

 ۀدر با  احد شکسـت نیسـت. از اول آیـاتی کـه در سـور

کرـا شود، تا آخر این آیـات هیچمی ان شرو آل عمر ۀمبارک

إِّنْ يَمْسسَيْكُمْ ﴿فرمایـد: ه شکست نـدارد. میتفسیر ب
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1؛﴾قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ  شـما  

 است.  یضربه زدید، ضربه هم خوردید. این تحلیل دیگر

]گروهی فرماید فرار کردند. قرآن می ایعلی ای حال عده

وَ لَقَدْ ﴿های بدی نبودنـد؛ فرار کردند، آدم [از کسانی که

نْ 
َ
كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوََْ مِّنْ قَبْيلِّ أ

2؛﴾تَلْقَوْ ُ  رو شما قبل از اینکه با صحنه سوت احد روبه 

را   اکـرم نبیبشوید، تمنای مرگ یعنی شهادت داشتید؛ راه 

دوست داشتید و دوست داشتید کنار حترت بایستید و جان 

نْيتُمْ ﴿را هم بدهید.  خود
َ
يْتُمُوُ  وَ أ

َ
 فَقَدْ رَأ

کردیـد و ؛ ]اما[ وقتی موت را دیدید، نگـاه می﴾تَنْظرُُونَ 

                                                                                        
إنِْ یمَسْسَکْمُْ قرَحٌْ فقَدَْ مسََّ القْوَمَْ قرَحٌْ مثِلْهُُ وَ تلِْ َ الأْیََّامُ ﴿. 1

کمُْ شهُدَاءَ وَ ندُاولِهُا بیَنَْ النَّاسِ وَ لیِعَلْمََ اللَّهُ الَّذینَ آمنَوُا وَ یتََّوذَِ منِْ 

سور ﴾اللَّهُ لا یحُبُِّ الظَّالمِینَ ، آی ۀ؛  عمران 14ۀآل  0. 

وَ لقَدَْ کنُتْمُْ تمَنََّونَْ المْوَتَْ منِْ قبَلِْ أنَْ تلَقْوَهُْ فقَدَْ رأَیَتْمُوُهُ وَ ﴿. 2

سور ﴾أنَتْمُْ تنَظْرُوُنَ ، آی ۀ؛  عمران  .143ۀآل 
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توانستید دل به میـدان بزنیـد و بـه حیرت کرده بودید و نمی

 استقبال مرگ بروید. 

]ایـن  دهد که چـراخدای متعال در آیات بعد توضی  می

ذينَ تَوَلَّيوْا  الَّيإِّنَّ ﴿فرمایـد: . میاتفاق افتـاد[

1؛﴾مِّنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجمَْعانِّ  آنها کـه در  

روزی که این دو جمع با هم ملاقـات کردنـد، ]روزی کـه[ 

رو رو شدند، ]روزی که[ بـا دشـمن روبـهکافر و مؤمن روبه

إِّنَّمَيا ﴿شدید، آنهایی که ]در ایـن روز[ پشـت کردنـد، 

ها را لغزاند. چرا؟ ان آن؛ شیط﴾اَتَْزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ 

]اینهـا[ مکتسـباتی داشـتند و  ؛﴾بِّبَعْضِّ ما كَسبَُوا﴿

بِّيبَعْضِّ ميا ﴿خودشان را تصفیه و پاک نکرده بودند. 

 ؛ شیطان با این مکتسباتشان اخذشان کرد. ﴾كَسبَُوا

                                                                                        
یوَمَْ التْقَىَ الرْمَعْانِ إنَِّماَ استْزَلََّهمُُ الشَّیطْانُ  إنَِّ الَّذینَ توَلََّواْ منِکْمُْ﴿. 1

سور ﴾ببِعَضِْ ما کسَبَوُا وَ لقَدَْ عفَاَ اللَّهُ عنَهْمُْ إنَِّ اللَّهَ غفَوُرٌ حلَیمٌ   ۀ؛ 

، آی عمران 15ۀآل  5. 
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ــر آدم نقطه ــه در او هســت و ضــعفاگ ــاتی ک ها و تعلق

ــه داردگرفتاری ــایی ک ــیطان  ه ــد، ش ــاک نکن ــن[ را پ در ]ای

گذارد. ولو انسان ها دست میضعفها روی ]آن[ نقطهصحنه

تواند به سمت شهادت بـرود و طالب شهادت هم باشد، نمی

گونه هستند که وقتی ها اینماند. بعتیشهداء جا می ۀاز قافل

توانند از صـحنه اسـتقبال آید، نمیصحنه ]شهادت[ پیش می

 مانند. کنند و از کاروان جا می

از یکی از سردارهای سـپاه کـه مسـئول تفحـ  زی عزی

کرد که وقتی مرحوم شهید حکـیم در نقل می ،هستندشهداء 

عراق در آن حادثه انفرار شـهید شـدند، فقـط یـ  نفـر از 

محافظین ایشان از جمع باقی مانده بود. ایشان را ]به ایـران[ 

های ایران بستری کردند. مـن آوردند و در یکی از بیمارستان

بالین ایشان رفتم تـا بپرسـم چـه اتفـاقی افتـاده و صـحنه به 

، آمـدیم .[ گفت ما از در حرم کـه بیـروناست ]چگونه بوده

گیرنـد یکی یکی ما را می  دیدم وجود مقدس امیرالمؤمنین

ریزند و ما را به سمت عالم بالا پرواز و شربتی در کام ما می
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ردم دهند. وقتی حترت من را اخذ کردند، من عرد کـمی

ر با خودت عائله دارم. حترت فرمودند اختیا سرمن چهارده

است و من را رها کردنـد. ]سـپس[ مـن صـدای انفرـار را 

 شنیدم. 

خواهد گونه است که آدم آماده نیست. دلش میگاهی این

های خود را رفع نکرده ]و لـذا[ ضعفشهید بشود، ولی نقطه

بیرون گرامی اسلام  فرماید پیامبرتواند. قرآن هم اینرا مینمی

بیرون برد؛ هم  ،رفت و خدا او را به سمت کاری که حق بود

مسیر، مسیر حق بود و هـم حتـرت همـراه بـا حـق بـود. 

خرَْجَََ رَبََُّ مِّنْ بَيْتََِّ بِّالْحقَ ِّ ﴿
َ
، ]یعنی[ با ﴾أ

مصاحبت حق؛ تعبیر علامه طباطبایی و دیگران ]ایـن اسـت. 

هدف حق بود. ]اما وقتی بنابراین[ مسیر، مسیر حق و هدف، 

يُجادِّلُونَيََ فِّيي ﴿[ اینهـا خدا، پیامبر را بیرون برد،

نَّما يُساقُونَ 
َ
الْحقَ ِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأ

 ِّ دانسـتند ]کـه حـق اسـت، ؛ با اینکه می﴾إِّلَى الْمَوْ

وَ هُمْ ﴿برنـد. اینها را به سمت مرگ می ،ولی[ گویا دارند
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بینند، ]اما[ برای اینکه میرا  مرگ ۀ؛ اینها صحن﴾يَنْظرُُونَ 

در این مسیر حق با حترت راه بیفتند و دنبال مرگ برونـد، 

 کردند. آماده و مهیا نیستند. لذا با حترت مرادله می

 (7لشکر نظامی )آیهوعده پیروزی بر کاروان تجاری یا ـ 4

وَ إِّذْ يَعِّدُكُمُ اللََُّّ إِّحْدَى ﴿فرماید: ]سپس[ می

1؛﴾الطَّائَِِّتَيْنِّ  وقتی که خدای متعال وعده یکی از  

را به شما داده بود که شما بر یکی از این دو  این دو طایفه

وَ إِّذْ يَعِّدُكُمُ اللََُّّ ﴿شوید. طائفه پیروز می

؛ یکی از این دو طایفه را به ﴾إِّحْدَى الطَّائَِِّتَيْنِّ 

شما وعده داده بودند؛ یا کاروان تراری، یا لشکر نظامی. 

 ی به یکی از این دو داده شده بود. وعده پیروز

                                                                                        
نَ أنََّ غیَرَْ وَ إذِْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ توَدَُّو﴿. 1

ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ لکَمُْ وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ 

سور ﴾دابرَِ الکْافرِینَ ، آی ۀ؛  ال ف  .7ۀان
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ى وَ إِّذْ يَعِّيدُكُمُ اللََُّّ إِّحْييدَ ﴿شـاید از ایـن 

ت استفاده بشود که حتی وعـده امکانـا ﴾الطَّائَِِّتَيْنِّ 

 مـالی مالی به ایشان داده شده بود. ]یعنی[ شما یا به امکانات

رسـد یـا در رسید و دستتان به کاروان تراری قـریش میمی

رسـید؛ ]در هـر شوید و به غنـایم میز میجنگ نظامی پیرو

وَ إِّذْ ﴿پیروزی به ایشـان داده شـده بـود؛  ۀصورت[ وعد

 . ﴾يَعِّدُكُمُ اللََُّّ إِّحدَْى الطَّائَِِّتَيْنِّ 

گونه شرو  شـده کـه ]مشـرکین،[ امـوال داستان بدر این

ها را در مکه مصادره کردند. ]سپس[ به حترت خبر مسلمان

از مسـیر مدینـه  درحال عبورریش رسید که کاروان تراری ق

. ]ایشان هم[ مهیا شدند کـه آن کـاروان ترـاری را بـه است

ها مصـادره کننـد و ]بـا مسـلمان ۀجای اموال از دست رفتـ

قریش[ مقابله به مثل کنند. حترت برای این جهـت بیـرون 

رفتنـد و مقــدماتی هــم انرــام دادنــد. خــدا هــم وعــده داد، 

وعده داد که شما بـه   می اسلام؛ به پیامبر گرا﴾يَعِّدُكُمُ ﴿

شوید؛ یا بـر کـاروان ترـاری ه پیروز مییکی از این دو دست
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آیـد، یـا بـا شوید و غنایم مالی به دسـت شـما میپیروز می

شوید. ]کاروان تراری قـریش[ کاروان نظامی آنها مواجه می

کاروانی بوده که به رهبری ابوسـفیان بـه سـمت شـام بـرای 

هـم محـافظ رفت و بیشتر از چهل نفـر معامله و ترارت می

 همراه این کاروان نبود.

 مؤمنین به تصاحب کاروان تجاری بعضی  ـ علاقه

وَ إِّذْ يَعِّدُكُمُ اللََُّّ إِّحْدَى الطَّائَِِّتَيْنِّ ﴿

نَّها لَكُمْ 
َ
؛ ]این اموال[ مال شماست؛ ]شما[ ﴾أ

آید. ]حال[ یا از شوید و امکاناتی به دستتان میمتصرف می

نَّ غَيْرَ ﴿راه، یا از آن راه. این 
َ
وَ تَوَدُّونَ أ

؛ آن چیزی که ﴾ذاِّ الشَّوْكَِّ تَكُونُ لَكُمْ 

غَيْرَ ﴿شما دوست داشتید، این بود که آن ]کاروانی[ که 

است و در راهش خار نیست،  ﴾ذاِّ الشَّوْكَِّ 

 خار و نرم و آرام است، ]نصیب شما شود و[ به آنبی

نات بود، ر هر دو ]کاروان،[ امکاغنیمت دست پیدا کنید. د

غَيْرَ ﴿ولی یکی از مسیری بود که خار سر راهش نبود و 

روند بود. کاروان تراری است؛ می ﴾ذاِّ الشَّوْكَِّ 
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کنند و ]فقط[ چهل مراقب و محافظ و آن را مصادره می

 نفر آماده بودند.  313دارد؛ اینها هم 

ان بـا آن کـاروخواستید فرماید[ شما می]خدای متعال می

راه شـما را  خارهای خواستیدرو شوید و نمی]تراری[ روبه

خواستید به ی  نتیرـه آسـان برسـید. بـه همـین بگیرد؛ می

کردنـد و بـه همـین جهت هم بود که با حترت مرادله می

گونه نیستند و این ایجهت بود که کراهت داشتند. ]اما[ عده

کننـد، هـیچ نظـر و میوقتی پیامبر گرامی اسلام راهی را باز 

بوواهـد، آنهـا هـم تعلقی به خودشان ندارند؛ هرچه پیـامبر 

نَّ وَ تَوَ ﴿گونه نبودند. [ اینها اینخواهند. ]امامی
َ
دُّونَ أ

لتان د؛ شما ﴾غيَْرَ ذاِّ الشَّوْكَِّ تَكُونُ لَكُمْ 

خواست به آن کاروانی دست پیدا کنید که خـار نـدارد و می

خواستید[ کـاروان ترـاری را میمشکلی سر راهش نیست. ]

 د تا کار به راحتی تمام شود. بگیرید و مصادره کنی

 ،شود که بـه جـدال برسـندضعف موجب میهمین نقطه

شود که کراهت داشته باشند. وقتی پیامبر به همین موجب می
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آیند، تو باید برای هـر شـرایطی آمـاده سمت حق بیرون می

باشی که در صـحنه مـزاحم باشی؛ دیگر نباید تعلقاتی داشته 

. گیرم که حترت تـو را ﴾وَ هُمْ يَنْظرُُونَ ﴿تو بشود؛ 

برند؛ وقتی پیامبر خـدا جلـودار به سمت موت و شهادت می

 است، باید با سر بروی. 

کنیم ایـن چیزهـایی کـه ایـن روزهـا گاهی ما خیال مـی

پیامبر خدا معصوم علی الاطلاق بوده   هست، آن موقع نبوده

گونـه ]امـا[ این ،کردنـدت دنبـال او حرکـت میو همه راح

هسـتند؛  ﴾فَريقاً مِّينَ الْمُيؤْمِّنينَ ﴿ .نیسـت

فَريقياً مِّينَ ﴿هـم نیسـتند؛  «الذین امنـوا» ،اندمؤمن

کننـد و وقتـی هسـتند، ولـی جـدال می ﴾الْمُؤْمِّنينَ 

کنند که ایـن برد، احساس میمیبیرون حترت دارد اینها را 

وَ هُييمْ ﴿ ؛رودمــیقافلــه دارد بــه ســمت شــهادت 

؛ مرد میدان نیستند و آماده نیسـتند کـه دل بـه ﴾يَنْظرُُونَ 

زدنـد کـه بـرویم سـرا  میدان بزنند. لذا با حترت چانه می

گوییـد یکـی از ایـن دو؛ ]پـس[ کاروان تراری. شما که می
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برویم کاروان تراری را بگیریم و راحت بـه منـافع و غنـایم 

 خودمان برسیم. 

 (8تا7کنی باطل )آیهریشه برای تحقق حق وـ اراده الهی 5

نْ  يُريدُ اللََُّّ ﴿ :فرمایدای متعال می]اما[ خد
َ
أ

 [ رااری؛ ی  عده ای از شما ]کاروان تر﴾يُحِّقَّ الْحَقَّ 

داشتید، ولی اراده خدا این است که حق را دوست می

نْ يُحِّقَّ الْحَقَّ ﴿محقق کند. 
َ
؛ ﴾يُريدُ اللََُّّ أ

د. و محقق بشو هد حق در عالم پیروزخواخدای متعال می

]خدا[ دنبال کاری است؛ این پیامبر را برای کار مهم 

 آن. ]است فرستاده و این پیامبر را از خانه بیرون آورده

  ]است.[ ﴾يُحِّقَّ الْحَقَّ بِّكَلِّماتِّهِّ ﴿کار،[ 

بعتی مفسرین مثل علامه کلمات را معنـا کردنـد بـه آن 

حقق[ شده است. خدای متعال قتاء حقی که در عالم بالا ]م

عالم بالا تثبیت شده ]است، این را[  با آن کلمات الهی که در

قطعی کرده که باید حقی در عالم محقـق شـود. در روایـات 

هستند. در   و ائمهامیرالمؤمنین ]آمده است[ که این کلمات 
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تعبیـر بـه کلمـه شـده   قرآن مکرراً از اولیاء خدا و از ائمه

فرمایــد: هــم می    حتــرت عیســی]اســت.[ در بــا

1؛﴾بِّكَلِّمٍَُ مِّنْهُ ﴿ اینها کلمات الله هستند. این باید معنا  

 بشود. 

 ۀخواســت بــا ایــن کلمــات بــه وســیلخــدای متعــال می

در  حقـی  امیرالمؤمنین تا امام زمان ۀو به وسیل  اکرم نبی

شود کـه دارد کاری شرو  می  اکرم نبیعالم محقق شود. با 

اســت. شـود. ]ایــن کـار،[ کــار بزرگـی خــتم میبـه ظهـور 

خرَْجَ ﴿
َ
ه انه بـخ؛ خدای متعال این پیامبر را از ﴾ََ رَبَُّأ

يُحِّييقَّ الْحَييقَّ ﴿ســمت کــار بــزرگ بیــرون آورده تــا 

خواهیـد برویـد کـاروان . ]حـال[ شـما می﴾بِّكَلِّماتِّهِّ 

 تراری را بگیرید. 

                                                                                        
إذِْ قالتَِ المْلَائکِۀَُ یا مرَیْمَُ إنَِّ اللَّهَ یبُشَِّرکُِ بکِلَمِۀٍَ منِهُْ اسمْهُُ ﴿. 1

عیسىَ ابنُْ مرَیْمََ وجَیهاً فیِ الدُّنیْا وَ الآْخرِۀَِ وَ منَِ المْسَی ُ 

سور ﴾المْقُرََّبینَ ، آی ۀ؛  عمران  .45ۀآل 
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]البته[ آن هم حـق اسـت، نـه اینکـه حـق نیسـت. اگـر 

گرفتنــد، رفتنــد و کــاروان ترــاری را هــم میها مینمســلما

يُرييدُ اللََُّّ ﴿ان بود، ولی این کرـا و ]آن کرـا؟[ حقش

نْ يُحِّقَّ الْحقََّ 
َ
م خواهد کار دیگری در عال؛ خدا می﴾أ

ان بکند. ]او که[ این پیامبر را نیـاورده کـه صـرفاً یـ  کـارو

يُحِّيقَّ الْحَيقَّ بِّكَلِّماتِّيهِّ وَ ﴿تراری بگیـرد. 

؛ ]خـدای متعـال ﴾قْطعََ دابِّيرَ الْكيافِّرينَ يَ 

 ع کند. د[ عقبه کفار را بزند و استمرار آنها را قطخواهمی

 شودختم می  زمانـ اردوگاه بدر به سربازی امام 

بدر آغاز چنین چیزی است. اینکه در روایات بدر جایگاه 

ای دارد، ]به خاطر همین است.[ در العادهخیلی فوق

هستند،   امام زمانت کسانی که منتظر روایات آمده اس

اگر خو  به وظایف خود عمل کنند و در دوران هدنه و 

به تعبیر سورۀ حدید، در دوران غربت کنار امام بایستند، 

داشته باشند،[ مانند کسانی صلۀ الامام و ]قرد الحسن 

هستند که در بدر در کنار رسول خدا در میدان جنگ 



 انفال تفسیر سوره            38
 

گاه که در ظهور در خیمهبودند؛ مثل کسانی هستند 

اند. پیداست که نقطه آغاز این حترت و اردوگاه حترت

  اردوگاهی است که از بدر سیر از بدر است. ]این[ ی

نفر  313شود. این تم میشود و به ظهور خشرو  می

هم   امام زمانگویند لشکر اند. میالعادهبدریون، فوق

 نفر و به تعداد بدریون هستند. 313

 ت پیشتازان جهاد و شهادت در دوره غربتیلفضـ 

ایشان با بدریون در ی    در زیارت حترت اباالفتل

بدریون جمعیت خاصی هستند. آنهایی  اند.تراز قرار گرفته

که رفتند و ایستادند و شهید شدند و منتظر نماندند که 

فتوحات بعدی را ببینند، ]بدریون هستند.[ یکی از نکات 

حات اسلامی این است که آنهایی که در خیلی مهم در فتو

ایستند و استقامت روند و میهای غربت و هدنه میدوره

اند. در سوره کنند، ولو شهید نشوند، شهدای صحنهمی

وَ الَّذينَ آمَنُوا ﴿فرماید: دید میح ۀمبارک

ولئََِّ هُمُ الص ِّد ِّيقُونَ 
ُ
بِّاللََِّّّ وَ رَُلُِّهِّ أ
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1؛﴾هِّمْ وَ الشُّهَداءُ عِّنْدَ رَب ِّ  اینهایی که در  

ایستند که یا به غربت و قبل از پیروزی کنار امام می ۀدور

رسند، ]اینهایی که[ در رسند یا به شهادت نمیشهادت می

اند و در طرح امام حرکت کنند و ایستادهراه استقامت می

ولئََِّ هُمُ ﴿کنند، کنند و تولف نمیمی
ُ
أ

؛ ﴾دَ رَب ِّهِّمْ الص ِّد ِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِّنْ 

اینها صدیقون و شهداء هستند. آنهایی که در میدان قتال 

شوند که تکلیفشان معلوم است، ]اما[ آنهایی هم کشته می

شوند هم صدیقون و شهدا میکه در میدان قتال کشته ن

 هستند. 

تلف شوند تـا  ایگونه نیست که در دستگاه الهی عدهاین

 های غربت بهایی که در دورهدیگر به مقامات برسند. آنه ۀعد

رسـند و پیـروزی را روند و بـه شـهادت میمیدان جنگ می

                                                                                        
وَ الَّذینَ آمنَوُا باِللَّهِ وَ رسُلُهِِ أوُلئِ َ همُُ الصِّدِّیقوُنَ وَ الشُّهدَاءُ ﴿. 1

فرَوُا وَ کذََّبوُا بآِیاتنِا عنِدَْ ربَِّهمِْ لهَمُْ أجَرْهُمُْ وَ نوُرهُمُْ وَ الَّذینَ کَ 

سور ﴾أوُلئِ َ أصَحْا ُ الرْحَیمِ ، آی ۀ؛   .19ۀحدید
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رونـد، بینند، یا آنهایی که اصلاً در میدان جنگ هـم نمینمی

کننـد و در بسترشـان از خود عمل می ۀ]ولی[ دارند به وظیف

روند، شهید هستند. روایات ]در این رابطه[ هم متعدد دنیا می

ولئِّيََ هُيمُ ﴿قـام شـهادت دارنـد؛ است. ]اینهـا[ م
ُ
أ

 ،﴾الص ِّد ِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِّنْدَ رَب ِّهِّيمْ 

 رسند. اینها به مقاماتی می

  ر تا ظهورامام زمان، از جنگ بدتحقق حق ایاراده خدا برـ 

فرماید اراده خدای متعال این بود: ]علی ای حال[ قرآن می

نْ يُحِّقَّ الْحَقَّ ﴿
َ
بِّكَلِّماتِّهِّ يُريدُ اللََُّّ أ

خواهد ؛ خدا می﴾فِّرينَ وَ يَقْطَعَ دابِّرَ الْكا

با این پیامبر و با این ائمه عقبه کفار را قطع کند و 

خواهد حق در عالم محقق بشود. ]سپس[ دوباره تکرار می

لِّيُحِّقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ ﴿کند: می

1؛﴾وَ لَوْ كَرَِّ  الْمُجْرِّمُونَ  خدای متعال  

حقق کند و باطل را ابطال کند، ولو خواهد حق را ممی

                                                                                        
سور 1 ، آی ۀ.  ال ف  .8ۀان
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اند، مررمون و آنهایی که در راه نیستند، آنهایی که مررم

 . ندسته]نپسندند.[ مررمون هم ی  جریانی 

فرمایـــد   تـــبیه آن آيـــه اســـ. اـــه ]می ایـــن

يُرييييدُونَ لِّيُطِّْيييؤُا نُيييورَ اللََِّّّ ﴿

فْواهِّهِّمْ وَ اللََُّّ مُتِّمُّ نُيورِّ ِّ وَ 
َ
وْ بِّأ  لَ

رَْيَلَ 
َ
كَرَِّ  الْكافِّرُونَ * هُوَ الَّذي أ

الْحَييق ِّ وَ دييينِّ  رََيُيولَهُ بِّالْهُييدى

ِّهِّ وَ لَوْ كَرَِّ  
لِّيُظهِّْرَُ  علََى الد ِّينِّ كُل 

.﴾الْمُشيْيرِّكُونَ 
1

مشــرو و اــافر از اینحــه ]حــق  

 واهند ایـن محقق بزود،  اراه. دارند و نمی

حـــــق محقـــــق بزـــــود. ]امـــــا   ـــــداا متعـــــال 

لِّيُحِّييقَّ الْحَييقَّ وَ يُبْطِّييلَ ﴿فرمایــد   ی]م

 . ﴾الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرَِّ  الْمُجرِّْمُونَ 

]حال[ این تکرار برای چیست؟ ]اولاً[ پیداست که پیـامبر 

شود. آغاز شوند و حق تثبیت میند و در بدر پیروز میرومی

بدر است. پیروزی عریبی هم هست.   اکرم نبیهای پیروزی

                                                                                        
سور 1 ات ۀ.  ، آی  .9و8صف
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وَ ﴿سیر از فت  به فت  است. آیـه اول ایـن بـود: ]بدر[ آغاز 

نْ يُحِّقَّ الْحقََّ بِّكَلِّماتِّهِّ وَ 
َ
يُريدُ اللََُّّ أ

. این حقی کـه اینرـا ﴾يَقْطعََ دابِّرَ الْكافِّرينَ 

شود، پیروزی بدر ]است که[ مقدمه چیـز دیگـری تثبیت می

لِّيُحِّقَّ الْحقََّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ وَ ﴿اسـت. 

. خدای متعال این پیـروزی ﴾الْمُجرِّْمُونَ لَوْ كَرَِّ  

 را مقدمه ی  کار بزرگ قرار داده ]است.[ 

ــ. یــریفی اــه عیایــی نقــل اــرده،  در روای

يُرييدُ ﴿ یـهذیـل آ  ]آمده اس. اه  اما  بـاقر

نْ يُحِّقَّ الْحقََّ بِّكَلِّماتِّهِّ وَ يَقْطعََ 
َ
اللََُّّ أ

تَِْسِّييرُهَا »فرمودنـد   ﴾دابِّرَ الْكافِّرينَ 

ءٌ  اللََُّّ فَإِّنَّهُ شيَيْ الْبَاطِّنِّ يُرِّييدُ فِّي 

؛«يُرِّيدُُ  وَ لَمْ يَِْعَلْهُ بَعْدُ 
1

 داا متعال  

                                                                                        
ِيرِ هَذِهِ ». 1 ْس َف ْ ت َن ع  ٍ َر ْف َع ج َا  ب َ ُ أ .ْ َل َأ س  َ َال ق  ٍ ِر ب َا ج  ْ َن ع

 ِ َّه لل َولِْ ا ق ِي  ِ ف َة بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ یرُیِدُ اللَّهُ أنَْ یحُقَِّ الحْقََّ ﴿الْآي

اطنِِ  ﴾دابرَِ الکْافرِیِنَ َ ْب ل ِي ا ا ف َ ِيرُه ْس َف َرٍ ت ْف َع ُو ج ب َ َالَ أ ق

ُ یيَْ  َّه ِن َإ ف  ُ ه َّ لل يدُ ا ِ ُر َّا ي م َ ْدُ وَ أ َع ُ ب ه ْ َل ْع َف ْ ي َب ل ُ وَ  يدهُ ِ ُر ي ءٌ 
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. اس. اراده ارده اس.، ولی هنوز انجا  نزده

فَإِّنَّهُ يَعْنِّيي  ﴾يُحِّقَّ الْحقََّ بِّكَلِّماتِّهِّ ﴿»

؛ حق آن حقی اه دس. «يُحِّقُّ حقََّ آِّ مُحمََّدٍ

اســـ..  ـــداا متعـــال  ایـــن میـــامبر و آل میـــامبر

محقق اند و عالب بـر  واهد این را در عالب می

  محور نبی اار  و امیرالمممنین و امـا  زمـان

تـحل بییـرد و حــق محقـق بزــود. آن حقـی اــه 

يُحِّييقُّ حَييقَّ آِّ »واهــد محقــق بزــود،  می

                                                                                        
← 

 ُ ُه ْل َو َّ آلِ  ﴾یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ﴿ق َق ح  ُّ ُحقِ ي ي  ِ ْن َع ُ ي َّه ِن َإ ف

 َ ُح ُ م ُه ْل َو ق َّا  م َ َّدٍ وَ أ قاَلَ کلَمِاَتهُُ فیِ البْاَطنِِ علَیٌِّ هوَُ  «بکِلَمِاتهِِ ﴿م

يِ  ﴾وَ یقَطْعََ دابرَِ الکْافرِیِنَ ﴿کلَمِۀَُ اللَّهِ فیِ البْاَطنِِ وَ أمََّا قوَلْهُُ  ْن عَ َي ف

َّا  م َ ِرهَبُْ وَ أ ب َا ُ د ه َّ لل ُ ا ع َ ْط َق ِروُنَ ي ف َا ْك ل َ هبُُ ا ة َّ َي م ُ ِي أ َن ب

 َ ُ ق ُه ْل َّدٍ  ﴾لیِحُقَِّ الحْقََّ﴿و ُحمَ م َّ آلِ  َق ح ِيحُِقَّ  ل ِي  ْن َع ُ ي َّه ِن َإ ف

 ُ ُه ْل َو ق َّا  م َ ُ وَ أ ِب ئ َا ْق ُو ُ ال َق ِينَ ي يِ  ﴾وَ یبُطْلَِ البْاطلَِ ﴿ح ْن َع ي

 َ ِك ل َ َ وَ ذ ة َّ َي م ُ ي أ ِ َن ب َاطِلَ  ب ُبطِْلُ  ي  َ َا  ق َا  ِذ َإ ف  َ ِب ئ َا ْق ال

فسير «﴾باطلَِ وَ لوَْ کرَهَِ المْرُرْمِوُنَ لیِحُقَِّ الحْقََّ وَ یبُطْلَِ الْ﴿ ؛ ت

ای عي 5، ص2، جیال 0. 
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مَّا قَوْلُهُ »]اسـ..   «مُحمََّدٍ
َ
وَ يَقْطَيعَ ﴿وَ أ

مَيََُّ نِّي بَنِّ فَيَعْ  ﴾دابِّرَ الْكافِّرِّينَ 
ُ
ي أ

 . «هُمُ الْكَافِّرُونَ يَقْطعَُ اللََُّّ دَابِّرَهُمْ 
 امیه با ائمه تا دوران ظهورـ استمرار جنگ بنی

 ؛ای هست که همه حفظ هستیددر قرآن آیه شریفه

 هذانِّ خَصْمانِّ اخْتَصَمُوا في﴿فرماید: می

1؛﴾رَب ِّهِّمْ  اند که با هم مواصمه دارند. اینها دو گروه 

است؟ سر ]حال آیا[ مواصمه اینها سر امکانات مالی دنی

غنایم است؟ سر قدرت و ثروت است؟ نه؛ 

؛ در با  پروردگارشان با ﴾رَب ِّهِّمْ  اخْتَصَمُوا في﴿

مه دارند. روایات از سیدالشهداء و امام صادق و هم مواص

امیه. متعدد است که فرمودند ما هستیم و بنی  سایر ائمه

گوییم خدا راست گفته مان است؛ ما میدعوای ما سر ر ّ

                                                                                        
ربَِّهمِْ فاَلَّذینَ کفَرَوُا قطُِّعتَْ لهَمُْ  هذانِ خصَمْانِ اختْصَمَوُا فی﴿. 1

سور ﴾ثیِا ٌ منِْ نارٍ یصُبَُّ منِْ فوَقِْ رؤُسُهِمُِ الحْمَیمُ  ج،  ۀ؛  ح

 .19ۀآی
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و برنامه خدا باید محقق شود و کتا  خدا باید اجرا شود، 

گویند خدا درو  گفته و ما خودمان طرح ]ولی[ آنها می

داریم و برای بشریت برنامه داریم. همین الان هم 

های مادی عالم که ادامه آنها ]هستند، همین را[ امپراتوری

اند؛ ما هستیم سر این است. اینها دو جریانگویند. دعوا می

گویند گوییم خدا راست گفت و آنها میامیه؛ ما میو بنی

 خدا راست نگفت و حرف ما درست است. 

را جلوی خـود دیـد،   هر سیدالشهداءیزید وقتی سر مط

لعبت هاشم بالمل  فلا/ خبـر »این جمله زشت را گفت که 

و خبـری چیز درو  است ]یعنی[ همه . «جاء و لا وحی نزل

امیه امیه است. حترت فرمود بنینیست. این حرف همه بنی

گویند خـدا درو  گفتـه اسـت، ]ولـی[ مـا ]اهـل بیـت[ می

گوییم حرف خدا و برنامه گوییم خدا راست گفت؛ ما میمی

گویند هر چه خـود مـا الهی باید محقق بشود، ]ولی[ آنها می

وا سـر ن هـم در دنیـا دعـ]باید محقق شود.[ الا ،خواهیممی

 همین است. 
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جنگیــد، سـپس حتــرت فرمــود جــدم بــا ابوســفیان می

جنگیـد، سیدالشـهداء بـا یزیـد با معاویـه می  امیرالمؤمنین

جنگد؛ ایـن دعواسـت. م هم با سفیانی میجنگید و فرزندمی

]حال[ موضو  دعوا چیست؟ طرح خدا یا طرح شیطان. این 

وَ يُبْطِّيلَ  الْحَيقَّ  لِّيُحِّيقَّ ﴿ :فرمایداست که می

بایـد محقـق  فرماید این حق؛ خدای متعال می﴾الْباطِّلَ 

بشود. حق همان طرح خداست؛ همان چیزی اسـت کـه در 

وَ » ،اسـت  امـام زمـانو در دسـت   دست پیـامبر خـدا

الْحَييقُّ مَعَكُييمْ وَ فِّيييكُمْ وَ مِّيينْكمُْ وَ 

1.«إِّلَيْكُمْ    

ین حق در عالم محقق ]بنابراین[ اراده خدا این است که ا

در عـالم   اکـرم نبـیاین است که رسـالت  شود؛ اراده خدا

در عالم اجرا شود و کتابی کـه   اکرم نبیمحقق شود، طرح 

اظهار بشود. ]اما[ آنها چیز دیگـری حترت آوردند در عالم 

                                                                                        
ع1 جام ارت   ابیره.  ۀ. زی
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خواهند[ خواسته خودشان واقع بشود. اینهـا خواهند؛ ]میمی

 جاری بشود.  خدا در عالمخدا و امر  ۀخواهند ارادمی

 بر محور امامحق و باطل تفکیک ـ 

در روایت آمده است که ]شوصی[ از سیدالشهداء در راه 

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ ﴿کربلا سؤال کرد که آیه 

ناسٍ بِّإِّمامِّهِّمْ 
ُ
1،﴾أ ]اینکه[ هر دسته از مردم را در  

یعنی چه؟ مگر جز  ،زنیمقیامت با امام خودشان صدا می

ست؟ حترت فرمود خدا در قرآن ه دیگری حق امام امام

إِّمَامٌ »کند؛ ی  امامی است که از دو امام یاد می

جَابُوُ  إِّلَيْهِّ 
َ
2،«دَعَا إِّلَى هُدًى فَأ دعوت  

                                                                                        
ندَعْوُا کلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِْ فمَنَْ أوُتیَِ کتِابهَُ بیِمَینهِِ فأَوُلئِ َ  یوَمَْ﴿. 1

سور ﴾یقَرْؤَنَُ کتِابهَمُْ وَ لا یظُلْمَوُنَ فتَیلاً ، آی ۀ؛  7ۀاسراء 1. 

ْرُ ». 2 ِش ب  ُ َه ُ ل َال ُق ٌ ي ُل ج َ ِ ر ه ْ َليَ ع َ ورَدََ  ة َّ ِي ْلبَ َع ُوا ث ل َ َز ن ا  َّ َم َل ف

َا ا ي  َ َال َق ٍ ف ِب ل َا غ  ُ ْن َولِْ ب ق  ْ َن ع ِي  ْن ِر ْب  َ ِ أ َّه لل ُولِ ا س َ َ ر ْن ب

 َّ َل ج َّ وَ  َز ع  ِ ه َّ لل ٌ  ﴾یوَمَْ ندَعْوُا کلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِْ ﴿ا َا  ِم َ إ َال ق

 ٍ َة َال َل ض َى  ِل َا إ ع َ ٌ د َا  م ِ ِ وَ إ َيهْ ل ِ ُوهُ إ ب َا َج َأ ف َى هدُىً  ِل َا إ ع َ د

ِ وَ هَمُلَ  ة َّ ْجنَ ل ِي ا ا همَُلاَءِ ف َ ْه َي ل ِ ُوهُ إ ب َا َج َأ ِ وَ ف ار َّ لن ِي ا اءِ ف
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آیند و او را کند و ی  عده هم دنبال او میق میبه ح

وَ إِّمَامٌ دَعَا إِّلَى ضَلَلٍَُ »کنند؛ اجابت می

جَابُوُ  إِّلَيْ 
َ
، یکی هم دعوت به ضلالت «هَافَأ

کنند. ]سپس[ ای هم او را[ اجابت میکند و ]عدهمی

هَؤُلَءِّ فِّي الْجَنَِّّ وَ هَؤُلَءِّ فِّي »فرمود: 

اند و آنها هم از ؛ اینها از اینرا در بهشت«النَّارِّ 

روند. اند، نه ]اینکه[ بعداً به جهنم میهمینرا در جهنم

 ۀشریف ۀ. ]سپس[ آی]البته[ قیامت سر جای خودش

فَرِّيقٌ فِّي الْجَنَِّّ وَ فَرِّيقٌ فِّي ﴿

1﴾السَّعِّيرِّ  فَرِّيقٌ ﴿اند؛ را خواندند؛ مردم دو دسته 

 . ﴾عِّيرِّ فِّي الْجَنَِّّ وَ فَرِّيقٌ فِّي السَّ 

                                                                                        
← 

 َّ َل ج َّ وَ  َز ع  ُ ُه ْل َو ق ؛ «﴾فرَیِقٌ فیِ الرْنََّۀِ وَ فرَیِقٌ فیِ السَّعیِرِ﴿هُوَ 

ل ما ، صیالأ لنص ، ا للصدوق( (153. 

وَ منَْ حوَلْهَا وَ  وَ کذَلِ َ أوَحْیَنْا إلِیَْ َ قرُآْناً عرَبَیًِّا لتِنُذْرَِ أمَُّ القْرُى﴿. 1

؛ ﴾ لا ریَبَْ فیهِ فرَیقٌ فیِ الرْنََّۀِ وَ فرَیقٌ فیِ السَّعیرِتنُذْرَِ یوَمَْ الرْمَعِْ

، آی ۀسور   .7ۀتورا
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]بنابراین[ محور این تفرق و جدایی امام است. ی  امـام، 

 و به تعبیر «إِّمَامٌ دَعاَ إِّلَى هُدًى»امام حق است، 

ــرآن  ئِّمَّييًُ يَهْييدُونَ ﴿ق
َ
وَ جعََلْنيياهُمْ أ

مْرِّنا
َ
1؛﴾بِّأ کار این امام هدایت اسـت؛ فرمـان خـدا در  

ــت؛  ــود اوس الْمُظهِّْييرِّينَ لِِّمَْييرِّ اللََِّّّ وَ »وج

2«نَهْيِّهِّ  يُقَيد ِّمُونَ »کند؛ ]است و[ امر خدا را اجرا می 

مْيرِّهِّمْ 
َ
مْرَ اللََِّّّ قَبْلَ أ

َ
3،«أ امـر خـدا را بـر امـر  

                                                                                        
وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا وَ أوَحْیَنْا إلِیَهْمِْ فعِلَْ الوْیَرْاتِ وَ ﴿. 1

سور ﴾إقِامَ الصَّلاۀِ وَ إیتاءَ الزَّکاۀِ وَ کانوُا لنَا عابدِینَ  ،  ۀ؛  اء نبی ا

7ۀآی 3. 

ع2 جام ارت   ابیره. ۀ. زی

3. « ِ ه ِي ب َ َنْ أ ع َّدٍ  ُحمَ م  ِ ْن ب  ِ َر ْف َع ْ ج َن ع  ٍ ْد ي َ ْنِ ز ب  َ ة َ طَلحْ

 ُ َّه لل َالَ ا ق  ِ َان م َا مِ ِ إ ه َّ لل َابِ ا ِت ك ِي  ُ ف َّة ِم ئ َ ْأ َالَ ال ق  َ َال ق

َى  َال َع اَركََ وَ ت َب ِ  ﴾وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا﴿ت ْر َم ِأ ب لاَ 

ا َّ لن ِ ا َّه لل ُكبَْ ا ح ْرهِبِْ وَ  م َ َبلَْ أ ق  ِ ه َّ لل ْرَ ا م َ ُونَ أ م ِّ َد ُق سِ ي

َالَ  ق ُكمْهِِبْ وَ  ح َبلَْ   ﴾وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یدَعْوُنَ إلِىَ النَّارِ﴿ق

ُكبِْ  ح َبلَْ  ق ُكمْهَبُْ  ح ِ وَ  ه َّ لل ْرِ ا م َ َبلَْ أ ق ْرهَبُْ  م َ ُونَ أ م ِّ َد ُق ي
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ــ ــدم میخودش ــ  ]اان مق ــد. ی ــم دارن ــر[ ه ــام دیگ وَ ﴿م

 يَدْعوُنَ إِّلَى النَّارِّ 
ئِّمًَُّ

َ
1؛﴾جعََلْناهُمْ أ  

 شوند. کنند و اجابت هم می]اینها[ دعوت به آتش می

براین در بدر وعده دادند که شما بـه یکـی از ایـن دو بنا

کنید. یـ  عـده از مـؤمنین کـه آمـاده کاروان دست پیدا می

نَّميا ﴿موانع را رفع نکـرده بودنـد،  شهادت نبودند و
َ
كَأ

ِّ وَ هُمْ يَنْظرُُونَ  ؛ ﴾يُساقُونَ إِّلَى الْمَوْ

برند. ایـن عـده چیـزی گویا دارند اینها را به سمت مرگ می

خواهد حـق را محقـق کنـد و خواهند و خدای متعال میمی

اتفاق دیگری در بـدر بیفتـد و صـرفاً یـ  کـاروان ترـاری 

به بزرگ برای حترت حاصـل بشـود؛ نباشد، ]بلکه[ ی  غل

لِّيُحِّيقَّ ﴿]خود همین غلبه[ مقدمه چیـز دیگـری اسـت؛ 

                                                                                        
← 

 ِ ِه ئ َا هوْ
َ ِأ ب ُذوُنَ   ْ َأ ي ِ وَ  ه َّ لل ِ ا اب َ ِت ك ِي  ا ف َ ِم ل  ً ا ف َا ِل   ْ ب

 ِ ه َّ لل ف«ا لكا 2، ص1، جی؛ ا 16. 

؛ ﴾وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یدَعْوُنَ إلِىَ النَّارِ وَ یوَمَْ القْیِامۀَِ لا ینُصْرَوُنَ﴿. 1

، آی ۀسور  4ۀقصص 1. 
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. ﴾الْحقََّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ وَ لَوْ كَيرِّ َ 

 شود. هور گشوده میمسیر دارد به سمت ظ

باطـل  ،است  و اهل بیت  پس این حق، حق نبی اکرم

حـق امیه است. دو جریان امامت است؛ یکی امامـت هم بنی

است و یکی امامـت باطـل. در دسـت یکـی حـق اسـت و 

مْرِّنا﴿
َ
]اسـت و[ دیگـری چیـزی در  ﴾يَهْدُونَ بِّأ

مْ ﴿دستش نیسـت و 
َ
مْرَهُمْ قَبْلَ أ

َ
رِّ يُقَد ِّمُونَ أ

خواهد فرمان خودش را در عالم اجـرا کنـد. ایـن ؛ می﴾اللََِّّّ 

گـوییم[ خـدا همان روایتی است که حترت فرمود ]مـا می

گویند[ خدا درو  گفـت. ایـن امـام آنها میراست گفت ]و 

خواهـد فرمـان خواهد امـر خـدا را جـاری کنـد و او میمی

 ود. خودش در عالم جاری بش

خواهنــد اراده د و میانــگونهالان مســتکبرین عــالم همین

خودشان را محقق کنند؛ کاری با انبیاء و خدا ندارنـد. دعـوا 

نیسـت. بعـد هم الان سر همین است. دعوا چیزی جز ایـن 

حترت فرمود آن کلماتی کـه خـدا بـا آن کلمـات حـق را 
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كَلِّمَاتُيهُ فِّيي »کند، چه کسـانی هسـتند. محقق می

هُييوَ كَلِّمَييُُ اللََِّّّ فِّييي  الْبَيياطِّنِّ علَِّييي  

ای کـه بـا آن کلمـه، ]حـق[ محقـق ؛ آن کلمـه«الْبَاطِّنِّ 

اند؛ وقتـی و امام زمان  امیرالمؤمنینشود، وجود مقدس می

وَ تَمَّتْ كَلِّمَُُ رَب ََِّ ﴿ ۀدر رحم مادر است، آیـامام 

1﴾صِّدْقاً وَ عدَْلً  شود. سینه حترت ه  میبازو و بر  

م داریـم هـ  امام زمانکلمه صدق و عدل اوست. در با  

كَلِّمَتَييََ التَّامَّييَُ وَ مُبَيَّبَييََ فِّييي »

رْضََِّ 
َ
؛«أ

2  شود. اوست و با این کلمه حق محقق می «کلمه» 

اهد حق را با کلمـات الله محقـق کنـد؛ خوا می]پس[ خد

. اول ﴾لِّيُحِّقَّ الْحقََّ وَ يُبْطِّيلَ الْباطِّيلَ ﴿

آن همـان حـق  ۀشود و ادامحقی است که در بدر محقق می

امیه یعنی کل جبهـه باطـل کلی است که دیگر کل بساط بنی

                                                                                        
وَ تمََّتْ کلَمِۀَُ ربَِّ َ صدِقْاً وَ عدَلْاً لا مبُدَِّلَ لکِلَمِاتهِِ وَ هوَُ ﴿. 1

سور ﴾السَّمیعُ العْلَیمُ ، آی ۀ؛  ا  ع 1ۀان 15. 

، ص. 2 لكبير لمزار ا 58ا 9. 
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شود. پیداست این داسـتانی کـه الان شـما در عـالم جمع می

 امیه است. این هم توضی  دارد. بنی بینید، امتدادمی

 ﴾وَ يَقْطعََ دابِّرَ الْكيافِّرينَ ﴿]بنابراین[ 

محقق شـد.   امیرالمؤمنینراجع به پیروزی بدر است که با 

اســت و پیــروزی بــدر بــه دســت   لمــؤمنینامیراکلمــات 

لِّيُحِّيقَّ الْحَيقَّ وَ ﴿واقع شد. ]امـا[   امیرالمؤمنین

لِّيُحِّيقَّ حَيقَّ آِّ »یعنـی  ﴾يُبْطِّلَ الْباطِّيلَ 

؛ آن احقاق حق در «مُحمََّدٍ حِّينَ يَقُومُ الْقَائِّمُ 

مغیـره امیـه و بنیظهور است. در جنگ بدر هم بـا بنی ۀدور

امیه باقی ماندند. آنرا هم حق محقق شد، جنگیدند که بنیمی

لِّيُحِّقَّ ﴿دیگر هم هسـت؛  ﴾لِّيُحِّقَّ الْحقََّ ﴿ولی ی  

]انرــام ر بــه دســت حتــرت ، در دوران ظهــو﴾الْحَييقَّ 

ــود.[ می مَّييا قَوْلُييهُ »ش
َ
وَ يُبْطِّييلَ ﴿وَ أ

يَعْنِّي الْقَائِّمَ فَإِّذَا قَيامَ  ﴾الْباطِّلَ 

مَيََُّ 
ُ
یـن بسـاط، جمـع ؛ ا«يُبْطِّلُ بَاطِّلَ بَنِّي أ

امیه خلاصه شده است؛ از سقیفه تا شود. کل باطل در بنیمی
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هيذانِّ ﴿ :اند. فرمـودامیـه خلاصـه شـدهبقیه آنها در بنی

، مـا هسـتیم و ﴾رَب ِّهِّمْ  خصَمْانِّ اختَْصمَُوا في

لِّيُحِّقَّ الْحقََّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّيلَ ﴿امیـه. بنی

 . ﴾وَ لَوْ كَرَِّ  الْمُجرِّْمُونَ 

تجاری و غفلت از عظمت طرح خداوند  بندی: طمع مسلمانان به کاروانـ جمع

 برای غلبه حق بر باطل

ن ر از خانه بیرورا در بد فرماید ما توپس خدای متعال می

خواهیم کار هستیم و می ییم؛ ]ما[ دنبال کار بزرگآورد

ا خواهیم اینرا شما ربزرگی را به دست شما رقم بزنیم؛ می

امیه پیروز کنیم؛ بر ابوسفیان و لشکر نیمرتبه بر بی  

خواهیم شما را در آخر ابوسفیان پیروز شدند. بعد هم می

یروز کنیم. این حرکت و این کار به دست حترت مهدی پ

 خروج حترت ی  خروج بزرگ است. 

بینند و آنهایی که آماده نیسـتند تـا در حال آنهایی که نمی

این مسیر بزرگ جان خود را بدهنـد و متوجـه عظمـت راه 

غيَْرَ ﴿گویند برویم کاروان تراری را بگیریم که نیستند، می
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م حـق آن هـ  است و دردسـر نـدارد ﴾ذاِّ الشَّوْكَِّ 

است، ولی بین این دو حق خیلی فاصله است. اگر حتـرت 

هـای گرفتنـد، دوبـاره جنگرفتند و کاروان تراری را میمی

بـرای پـس گـرفتن  افتاد؛ آنهـابعدی بود و چیزی اتفاق نمی

 یشـد. مـا چیـزکردند و همـین میموالشان لشکرکشی میا

 خواهـد. مـا بایـدخواهیم و خدای متعال چیز دیگری میمی

باید راضـی  ،خواست خدا را مقدم بداریم؛ باید تسلیم باشیم

 باشیم. 

کـاروان ترـاری را بگیریـد و  ،خواسـتیددر بدر شما می

غيَْيرَ ذاِّ ﴿تر و اموالی به دست بیاورید، چون آسـان

بـود و خـاری در راهتـان نبـود، ]ولـی[ مـا  ﴾الشَّوْكَِّ 

را بـه خواسـتیم امـت خواستیم کار دیگری بکنیم؛ مـا میمی

سمت ظهور حرکت بدهیم و فتوحـات مسـیر ظهـور را بـه 

آماده کنیم. لذا در روایات بین بدر و ظهور   اکرم نبیدست 

ستند و اصحا  نفر ه 313خیلی ارتباط هست. اصحا  بدر 

ای کـه در بـدر آمدنـد، در نفر. ملائکه 313هم   امام زمان



 انفال تفسیر سوره            56
 

ظهور هم خواهند آمد. کسی که در رکـا  حتـرت باشـد، 

گویا در بدر است ]و کسی که[ در بدر باشد، گویا در رکا  

فـت  از اینرـا  حترت است. این ارتبـاط وجـود دارد. ایـن

رود. خدای متعال اراده کرده که شود و تا ظهور میشرو  می

ها انرـام بدهـد. ایــن ایـن فـت  را بـه دسـت ایــن مسـلمان

ام آرها هم ظرفیت آن را داشـتند. خـدای متعـال آراممسلمان

اینها را در این دنیا به این میدان برده و مواظـب ایشـان هـم 

 کند. هست و از ایشان مراقبت می

خواهد با گونه است. خدای متعال میپس داستان بدر این

کاری انرام بدهـد. ]لـذا[ امـت را بـه آن میـدان   پیامبرن ای

کنند، ]ولـی[ برد. ی  عده هم کراهت دارند و مرادله میمی

آیند. حترت اینها را سیر داده و رشد ه با حترت میبالأخر

خرَْجَيََ ﴿داده است. این مسیر هـم مسـیر حـق اسـت، 
َ
أ

و هـم غایـت آن حـق  ﴾رَبََُّ مِّنْ بَيْتََِّ بِّالْحقَ ِّ 

؛ نتیره آن هم غلبه حـق اسـت. ﴾لِّيُحِّقَّ الْحقََّ ﴿است، 

شود و هم در ظهور. ایـن حرکـت حق هم در بدر محقق می
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است که از اینرا شرو  شده و بـه آن میـدان حرکت بزرگی 

 رسد.[ ]می

شـود. انفال توضـی  داده می ۀاین امر با لوازمش در سور

، ولی شما را رها ها را در این میدان انداختیمما، شما مسلمان

نکردیم. آیات بعد راجع به قواعد نصرت است که ما با شما 

برویـد؛ شـما چه کار کردیم. ما به شما گفتیم به ایـن میـدان 

خواستید کاروان تراری را بگیرید، ]ولی[ مـا شـما را در می

 این دردسـر بـزرگ انـداختیم. ]حـال آیـا مـا[ شـما را رهـا

اندازید ایم؟ ]آیا[ شما وقتی ی  نوآموز را در استور میکرده

کنید که خدای متعال مـا تا به او شنا یاد بدهید، او را رها می

]آیا ایـن[ متصـور   زد و رها کند؟را در این بلای عظیم بیندا

لذا بعـداً  ،فرماید من شما را فرستادمخدای متعال می  است؟

 آیاتی بدردر صحنۀ گونه راه بروید. دهد که ایندستوراتی می

شـاءالله ادامـه . اناسـت خیلی آشکار بودهکه خدا نازل کرد، 

های الهــی اســت، ]در ســوره را کــه ]در رابطــه بــا[ نصــرت

 کنم.ی[ خدمتتان تقدیم میهای آتشب



 

 

 

 

 

 گفتار دوم

کراهت بعضی و  طرح فتح الهی

 (2)ن ؤمنیم

 های جنگحکمت ابتلائات و سختی
 

  (1الهی) امداد و نصرت

انواع امدادهای الهی و شرط نزول 

 آن

 (12تا1 )آیات



 

 

 

 

 

 

کردم. عرد شد انفال تقدیم می ۀمبارک ۀنکاتی را از سور

ستان جنگ بدر را که اولین درگیری که خدای متعال وقتی دا

کفـار و دشـمنان  ۀقـریش و جبهـجدی نظامی حترت بـا 

كَميا ﴿فرمایـد: دهـد، میدر این سوره توضی  می ،است

خرَْجَََ رَبََُّ مِّنْ بَيْتََِّ بِّيالْحقَ ِّ 
َ
1؛﴾أ خـدای  

بیرون آورد. کار،  یبه سمت کار بزرگ اتمتعال تو را از خانه

خرَْجَََ ﴿ ،کار خدا بود
َ
؛ پروردگار و ر  که تـو ﴾ رَبََُّ أ

کند و ربوبیت تو با اوست، ]تو را از خانه بیـرون را اداره می

  آورد.[ ی  مرحله از طرح ربوبیت خدای متعال با نبی اکرم

                                                                                        
کمَا أخَرْجََ َ ربَُّ َ منِْ بیَتِْ َ باِلحْقَِّ وَ إنَِّ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ ﴿. 1

، آیۀ﴾لکَارهِوُنَ ال ف سورۀ ان  .5؛ 
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خرَْجَََ رَبََُّ ﴿
َ
 خانـه بیـرون آورد است. خدا تو را از ﴾أ

بود؛ خروج شما با مصـاحبت حـق  ﴾بِّالْحقَ ِّ ﴿هم  آن که

 بود. 

 ـ ابتلائات مؤمنین، نردبان رشد وسلوک آنان1

از مؤمنین هم نسبت به این امر  ایفرماید دستهسپس می

دلشان ]نسبت به در کراهت داشتند. مؤمن بودند، ولی 

اینکه[ شما به این میدان پا بگذارید، کراهت بود. این 

و آمادگی است. مؤمن گاهی از  أکراهت علامت عدم تهی

ها رد. خدای متعال اتفاقاً وقتی این صحنهها دااین گرفتاری

های کند، برای این است که مؤمنین گرفتاریل میرا نق

ها را رفع کنند. خیلی خود را بفهمند و این گرفتاری

ه های ابتلایی که خدای متعال نسبت بها صحنهوقت

ابتلاء ۀ گونه است که در صحنآورد، اینمؤمنین پیش می

را[ فهمد و باید برود ]آنها می های خودش راضعفنقطه

های بعدی کار تدارک کند؛ اگر تدارک کرد، در صحنه

ضعف خودش را تدارک شود؛ ]اما[ اگر نقطهدرست می
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ماند. خدای بعدی هم گرفتار باقی می ۀنکرد، در صحن

ها حتی نه فقط به مؤمن، ]بلکه[ به غیر متعال خیلی وقت

باید بروند و تدارک دهد، ولی هایی میمؤمنین هم فرصت

 کنند. 

 بـهخـواهیم در داستان صل  حدیبیه فرمـود میحترت 

رویم و ؛ ]من[ در رویای صادقه دیدم کـه مـا مـیبرویم مکه

دهیم. ]وقتی حترت ایـن را بیـان فرمودنـد،[ حج انرام می

هــم نیامدنــد. قــرآن  ایحتــرت آمدنــد و عــده بــا ایعــده

مشـغولی وردند که ما دلنیامدند، عذر آ فرماید اینهایی کهمی

دا زن و بغه و خانه ما ]ما را مشغول کرده بـود.[ خـ ،داشتیم

ه مسئله ایـن نیسـت؛ مسـئل ،گویندخود میفرماید اینها بیمی

ه کاین است که اینها سوء ظن داشتند و تلقی ایشان این بود 

شوند و گذارد که همه کشته میدر میدانی پا می  پیامبر خدا

 نیست؛ شکست مطلق است. برگشتی در آن

]اما[ وقتی حترت رفت و پیروزمندانـه برگشـت، اینهـا 

این  ۀفرماید توبآمدند و عذرخواهی کردند. خدای متعال می
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پـیش ] کـه صحنه و جنگ دیگـری اگر درکار این است که 

شود، ولی اگـر د و ایستادید، توبه شما قبول می[ آمدیآید،می

ردید، دیگر توبه نیست. بعدی هم دوباره سستی ک ۀدر صحن

فت   ۀهرچیزی متناسب با خودش است. سور ۀ]بنابراین[ توب

تری پــیش فرمایــد صــحنه ســوترا ملاحظــه بفرماییــد. می

ما قبـول شـآید؛ اگر در آن صحنه آمدید و ایستادید، توبه می

شود، ولی اگر نایسـتادید، بـا ]گفـتن[ اسـتغفرالله و مـا را می

فار هـر چیـزی متناسـب بـا شود. اسـتغببوش، درست نمی

 خودش است. 

زد های مؤمنین را گـوش]حال اینرا[ خدای متعال ضعف

وارد   پیـامبراز شـما از اینکـه بـا  ایدهعگوید کند و میمی

گـار و ]این جنگ شوید،[ کراهت داشتید. ]ایـن[ کـار پرورد

کنـد؛ ]خـدای متعـال[ ر  اوست کـه دارد او را خـارج می

از شـما  ایانرـام بدهـد. ]امـا[ عـدهخواهد کار بزرگـی می
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1؛﴾يُجادِّلُونَََ فِّي الْحقَ ِّ ﴿کراهت داشـتید.  حـق  

زدیـد و بـا حتـرت برای شما واض  شده بود، اما چانه می

کردید که دارید به کردید. چرا؟ چون احساس میمرادله می

 روید و آماده مرگ نبودید. سمت مرگ می

وید و ]آنها را[ های شماست؛ برضعفاین ]ناشی از[ نقطه

اه رکنید. ببینید این بار که با حتـرت برای دفعه بعد تدارک 

ای کـه اصـلاً رفتید، به نفع شما بود و ]ببینید[ خدا در لحظه

فقـط دادید، نـه کردید و احتمالش را نمیفکرش را هم نمی

داد، پیروزی را احتمال این پیروزی را نمی هم دشمن کها شم

 نصیب شما کرد. 

دهــد و ها را تــذکر میضــعفمتعــال نقطه خــدای ]لــذا[

ــــدهمی ــــد ع ــــد ایفرمای ــــارهون بودی ــــما ک  و از ش

ــه می ،﴾يُجادِّلُونَييََ ﴿ ــرت مرادل ــا حت ــد. ب کردی

نَّ غيَْرَ ذاِّ الشَّوْكَِّ تَكُونُ ﴿
َ
تَوَدُّونَ أ

                                                                                        
 إلِىَ المْوَتِْ وَ یرُادلِوُنَ َ فیِ الحْقَِّ بعَدَْ ما تبَیََّنَ کأَنََّما یسُاقوُنَ﴿. 1

، آیۀ﴾همُْ ینَظْرُوُنَ ال ف سورۀ ان  .6؛ 
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نْ يُحِّييقَّ الْحَييقَّ 
َ
لَكُييمْ وَ يُريييدُ اللََُّّ أ

،﴾بِّكَلِّماتِّهِّ 
1 با ی  لشکر نظـامی به شما گفته بودند یا  

شوید یا با ی  کاروان تراری، ولی در هر دو هم رو میروبه

آید. آن چیزی امکاناتی به دست شما می ،پیروزی باشماست

داشتید، این بود که به آن کاروانی کـه در که شما دوست می

تی و درگیری و خار راه نیست، دسـت پیـدا کنیـد و آن سو

يُرييدُ ﴿کنیـد، ولـی بروید کـاروان ترـاری را مصـادره 

 خدا چیز دیگری بود.  ۀ، اراد﴾اللََُّّ 

خدا با میل شـما  ۀهایتان را بفهمید. گاهی ارادضعفنقطه

اختلاف دارد؛ ]اینرا[ انصاف چیست؟ انصاف این است کـه 

  خدا حاکم بشود یا میل مـن حـاکم بشـود؟ ۀآدم بگوید اراد

ین همـان خدا باید مقدم بر میل من بشود. ا ۀپیداست که اراد

که ]عـرد کـردم.[ درسـت  هایی استضعفتذکرات نقطه

                                                                                        
وَ إذِْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ توَدَُّونَ أنََّ غیَرَْ ﴿. 1

ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ لکَمُْ وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ 

، آیۀ﴾رَ الکْافرِینَدابِ ال ف سورۀ ان  .7؛ 
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العاده اسـت؛ ]درسـت های فوقاست که جنگ بدر از جنگ

اند و بعد هم استقامت کردنـد اند و آمدهاست که اینها[ مؤمن

ــازل شــده، و ــروزی قطعــی ن ــن و پی ــال ای ــی خــدای متع ل

 ۀدهد. حواستان باشد کـه ریشـها را هم تذکر میضعفنقطه

؛ دوست دارید کـه ﴾تَوَدُّونَ ﴿ها کراست. ضعفهنقط این

خدا این است که حق  ۀراحت به امکانات برسید، ]ولی[ اراد

کلمـات خـودش حـق در  ۀرا غالب و پیروز کند و به واسط

 عالم پیروز شود. 

لِّيُحِّقَّ الْحقََّ وَ ﴿الهی این است کـه  ۀبعد هم اراد

1؛﴾يُبْطِّلَ الْباطِّلَ  در شرو  شده و این کاری که با ب 

را به صحنه بدر بردند و آن  ایدهع  د مقدس نبی اکرموجو

لِّيُحِّقَّ الْحقََّ وَ ﴿امر اتفاق افتاد، تا ظهور ادامـه دارد. 

حق را بـه  ،خواهد؛ خدای متعال می﴾يُبْطِّلَ الْباطِّلَ 

محقق کنـد و باطـل را کـلاً ابطـال کنـد.   پیامبراین دست 

                                                                                        
سورۀ ﴾لیِحُقَِّ الحْقََّ وَ یبُطْلَِ البْاطلَِ وَ لوَْ کرَهَِ المْرُرْمِوُنَ ﴿. 1 ؛ 

، آیۀ ال ف  .8ان
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نهـایی کـه در عـالم مرـرم نگاهش هم به این نیسـت کـه آ

 هستند، کراهت دارند یا نه. 

فرماید که خـدا اراده دارد در جای دیگر خدای متعال می

1،﴾وَ لَوْ كَرَِّ  الْكافِّرُونَ ﴿دینش را غالب کند،   

2.﴾وَ لَوْ كَرَِّ  الْمُشرِّْكُونَ ﴿ وَ ﴿فرماید: اینرا می 

د و اندر عالم مررم ای؛ عده﴾لَوْ كَرَِّ  الْمُجرِّْمُونَ 

روند. اینها دوسـت ندارنـد کـه حـق پیـروز درست راه نمی

بساط  ،اند و دوست ندارندباطل نشسته ۀبشود. اینها سر سفر

رود. آنهـا راه نمـی باطل جمع شود. خدای متعال که به نظـرِ

شـود و باطـل هـم محقق می  یامبرپ]لذا[ حق به دست این 

                                                                                        
یرُیدوُنَ أنَْ یطُفْؤِاُ نوُرَ اللَّهِ بأِفَوْاههِمِْ وَ یأَبْىَ اللَّهُ إلِاَّ أنَْ یتُمَِّ نوُرهَُ ﴿. 1

، آیۀ﴾فرِوُنَوَ لوَْ کرَهَِ الکْا برائ. سورۀ  3؛  2. 

وَ دینِ الحْقَِّ لیِظُهْرِهَُ علَىَ الدِّینِ  هوَُ الَّذی أرَسْلََ رسَوُلهَُ باِلهْدُى﴿. 2

، آیۀ﴾کلُِّهِ وَ لوَْ کرَهَِ المْشُرْکِوُنَ ئ. برا سورۀ  3؛  3. 
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. شـما شـود، چـه اینهـا بوواهنـد و چـه نوواهنـدابطال می

 های بزرگ آماده کنید. خودتان را برای این صحنه

را   پیـامبراین خطا  به امت است که خدای متعال این 

خودش ]بیرون آورد.[ بیت حترت هـم بایـد معنـا  از بیتِ

گلـی  ۀبشود؛ حترت بیوتی دارند که ]یکی از آنها[ آن خانـ

نَييا بَيْييتُ »اســت؛ 
َ
نْييتَ  أ

َ
الْحِّكْمَييِّ وَ أ

1.«مِِّْتَاحهُُ  خـدای متعـال حتـرت را بیـرون آورده و  

                                                                                        
ِنيِنَ ذاَتَ ». 1 م ْ ُم ْم ل ِيرُ ا م َ َالَ أ ق  َ َة َات ُب ن  ِ ْن ب  ِ َغ ْب ص َ َنِ الْأ ع

َوْ ٍ  ِييِّنَ وَ وَصِيُّ  ي صَ ْو ل َيدُِّ ا س َا  ن َ ِ أ َة ف ُو ْك ل ِنبْرَِ ا م ى  َ َل ع

ِينَ وَ  ق َّ ُت ْم ل ِدُ ا ئ َا ق ْمسُلِْمِينَ وَ  ل ُ ا َا  م ِ َا إ ن َ َّبيِيِّنَ أ لن َيدِِّ ا س

َا  ن َ َميِنَ أ ل َا ْع ِ ال َاء ِس ن َيِّدَةِ  س ِنيِنَ وَ زوَْجُ  م ْ ُم ْم ل ُّ ا ِي َل و

 ِّ َف عُ ْم ل ْيمَِينِ وَ ا ل ِا ب ُتخََتّبُِ  ْم ل َرتُْ ا ج َا َّذيِ ه ل َا ا ن َ ِلجْبَيِنِ أ ل  ُ ر

ُنيَنٍْ  ح َدرٍْ وَ  ب  ُ ِب ح َا ص َا  ن َ َتيَنِْ أ ع ْ َي ْب ل ُ ا .ْ َع َاي ب َينِْ وَ  ت َ ْهجِرْ ل ا

َينِْ  سَ َر ف ى  َ َل ع  ُ ِل م َا ْح ل َينِْ وَ ا فْ َّي لس ِا ب َّاربُِ  لض َا ا ن َ َا أ ن َ أ

َميِنَ  ل َا ْع َى ال َل ع  ِ َّه لل ُ ا َّة ُج ح ِينَ وَ  ل َّ ِلبِْ الأَْو ع َ وَارثُِ  ْد َع ب

َّبيِيِّنَ أهَْلُ  لن َبِ ا ت َا   ِ ه َّ لل َبدِْ ا ع  ِ ْن ب َّدِ  ُحمَ م ِ وَ  اء َ ِي ْب ن َ الْأ

ُونَ وَ  ن ُو ع ْ َل م ِي  َت َاو َد ع ُونَ وَ أهَْلُ  م ُو ح ْ َر م ِي  َالات ُو م

 ُّ يِ َل ع َا  ي ُولُ  َق َا ي م َثيِراً  ك  ِ َّه لل ُولُ ا س َ ي ر ِ َبيِب ح  َ َان ك  ْ َد َق ل

ْضُكَ  ُغ انٌ وَ ب َ يم ِ ْوىَ وَ إ َق ُّكَ ت ُب َا ح ن َ ٌ وَ أ َاق ِف ْرٌ وَ ن ُف ك
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به دست او انرام بشود. فعلاً در جنگ  یخواهد کار بزرگمی

ــدر،  نْ يُحِّييقَّ الْحَييقَّ ﴿ب
َ
وَ يُريييدُ اللََُّّ أ

. ﴾بِّكَلِّماتِّهِّ وَ يَقْطعََ دابِّرَ الْكافِّرينَ 

لِّيُحِّيقَّ الْحَيقَّ وَ ﴿ ،تر هم داردطولانی ۀ]البته[ اراد

پسـندند و نمی ایـن را . مررمـون﴾يُبْطِّلَ الْباطِّيلَ 

 آنها کاری ندارد.  ۀکراهت دارند. خدای متعال با اراد

 ـ مدارای خداوند با مؤمنین برای رفع کراهت آنان نسبت به دستور الهی

روی این هم تأملی بفرمایید که کراهت مررمین غیر از 

کراهت مؤمن است. اگر خدا مؤمن را در دل سوتی ببرد و 

کند، ه باشد، با این سوتی و کراهت مدارا میکراهت داشت

اند. خدای گونه نیستند؛ آنها دنبال باطلولی مررمین این

حق را محقق  او رود؛یل آنها در عالم راه نمیمتعال که با م

نج و عذا  بیفتند. اما کند، ولو آنها نپسندند و در رمی

من خدای متعال با مؤ ،گونه نیست]رفتار خدا[ با مؤمن این

                                                                                        
← 

 ُ َّه َن َ أ َب ع َ َنْ ز م َذبََ  ك ُ وَ  ُه ح َا ْت ِف م  َ .ْ ن َ ِ وَ أ ة َ ْم ْحكِ ل َيُْ. ا ب

 َ ِضكُ غ ْ ُب ي ي وَ  ِ ُّن ُحبِ ، ص«ي للصدوق( لی) ما 2؛ ا 5. 
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آرام کند و او را آرامراهت دارد، مدارا میدر آنرایی که ک

گونه نیست که خدا با دل رساند. اینرضایت می ۀبه نقط

 خدا با دل مؤمن کار دارد.  ،مؤمن کاری نداشته باشد

نَيا مَا تَرَدَّدَُْ فِّيي شيَيْ »فرمـود  
َ
ءٍ أ

رُوحِّ عبَْيدِّيَ  قَبْضِّ  فِّي فَاعِّلُهُ كَتَرَدُّدِّي

كْييرَُ  الْ 
َ
مُييؤْمِّنِّ يَكْييرَُ  الْمَييوََْ وَ أ

.«مَسيَياءَتَهُ 
1

]ایــن  ! یلــی تعبیــر عجیبــی اســ. 

عبارت  در آن دعایی اس. اه گفتـه تـده بعـد 

از نمازها براا طول عمر بخوانید. یک جملـه آن 

ادق تــو فرمــود اــه تــو ایــن اســ. اــه میــامبر صــ

، «ءٍ مَا تَرَدَّدَُْ فِّيي شيَيْ »اا  گونه گفتهاین

غیــر از  «تــردد»زا تــردد نحــرد ؛ هــیچ  یــ مــن در

در ، رفــ. و برگزـــ. بـــه معنــاا ،تردیــد اســ.

 ـواهب ؛ وقتـی میاس. قبض روح عبد مممن

انب و مممن را قـبض روح اـنب، تـردد مـی ۀبند

ـــه یک ـــاره نمیجـــان او را ب ـــر .  ـــرا   ـــون ب گی

                                                                                        
، ج1 عبد لمت سلاح ا لمتهجد و  اح ا مصب  .58، ص1. 
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كْرَُ  مَساَءَتَهُ »
َ
؛ او اـه «يَكْرَُ  الْمَوََْ وَ أ

رد و تـود، ابتـدائاً اراهـ. دایرو مبا مرگ روبه

من هب دوس. ندار  اـه او را اذیـ. و ناراحـ. 

انب تـا رایـی تـود و انب؛ ]لذا  آنقدر تردد مـی

 سـب تـود؛ آن موقـع مرگ براا او دل ۀصحن

 انب. او را قبض روح می

ــت دارد  ــؤمن را در روای ــت م ــیچ وق ــال ه ــدای متع خ

اسـت.  کند. روایات هـم متعـددنارضایتی قبض ]روح[ نمی

يَّتُهَا النَِّْسُ الْمُطمَْئِّنَُُّ ﴿خطـا  
َ
1،﴾يا أ  

2 خواهد مؤمن برای مؤمن هم هست. خدای متعال وقتی می 

زننـد و هـا را کنـار میآینـد و پردهرا قبض کند، ملائکـه می

 شود. دهند و ]مؤمن[ مشتاق ]به مرگ[ میعوالم را نشان می

منین علی ای حال ایـن نکتـه در ایـن آیـات کـه بـه مـؤ

شما کراهت داشتید، ولی ببینید چقدر کار از  ایگوید عدهمی

 ،دارد کراهت مؤمنیکبار خو  پیش رفت، قابل تأمل است. 

                                                                                        
، آیۀ1 فجر سورۀ   .27. 

، ج2 فی لكا  .127، ص3. ا
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خدای متعال این است که بـه دسـت ایـن  ۀمررم. اراد باریک

کند و باطل را ابطال کنـد، ولـو اینکـه حق را محقق   پیامبر

 ۀی بشود و ریشپسندند این مسیر طمررمینی هستند که نمی

 اند. باطل از عالم کنده بشود. آنها دلبسته به باطل

 (4تا1ـ خصوصیات ویژه مؤمنین در سوره انفال )آیه2

وارد   خدای متعال مؤمنین را با وجود مقدس نبی اکرم

این صحنه کرد. مؤمنین این سوره هم مؤمنین خاصی 

ر هستند. گمان بنده این است که معنای موتلفی از مؤمن د

شود؛ چون تکالیفی که در هر سوره سور موتلف اراده می

مؤمن این سوره را  خواهد. خدای متعالآید، ایمان میمی

دهد که کند و دستور میدر آیات اول این سوره معرفی می

خالت نکنید و سر آن انفال مال رسول خداست؛ شما د

ت خواهد با این امکاناتی که به دسمی  پیامبرنزا  نکنید. 

شما برای ]این امکانات[ او آمده، کار بزرگی انرام بدهد؛ 

فرماید که اگر مؤمن هستید، برای این نقشه نکشید. بعد می

آید و از بدر شرو  می  پیامبرامکاناتی که به دست 
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کند، نقشه نکشید؛ اینها دست شود و بعداً ادامه پیدا میمی

رود و خدا و رسول است؛ بگذارید با طرح حترت جلو ب

 سر آن نزا  نکنید. 

1،﴾إِّنَّمَا الْمُؤْمِّنُونَ ﴿فرماید: بعد می مؤمن این  

سوره مؤمنی است که اگر جنگ است، اگر میـدان درگیـری 

است، اگر قبض و بسط است، اگـر امکانـات مـالی اسـت و 

دهد که این امکانات مالی به حترت دستور میخدای متعال 

إِّنَّمَا ﴿قبـول دارد. باید چگونه خرج بشود، طرح خدا را 

الْمُؤْمِّنُييونَ الَّييذينَ إِّذا ذُكِّييرَ اللََُّّ 

؛ مؤمن این سوره مؤمنی اسـت کـه ﴾وَجِّلَتْ قُلُوبُهُمْ 

کند و سون از خدا و حـرف خدا را یاد می  اکرم نبیوقتی 

 . ﴾وَجِّلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴿زند، خدا و طرح خدا می

                                                                                        
 الَّذینَ إذِا ذکُرَِ اللَّهُ وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ وَ إذِا تلُیِتَْ إنَِّماَ المْؤُمْنِوُنَ﴿. 1

، ﴾ربَِّهمِْ یتَوَکََّلوُنَ  علَیَهْمِْ آیاتهُُ زادتَهْمُْ إیماناً وَ علَى ال ف سورۀ ان ؛ 

 .2آیۀ
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قل ]وجل[ خوف خاصی است. خوف اقسامی دارد؛ در ن

وَجِّلَيييتْ ﴿خصـــال صـــدوق ]ایـــن اقســـام[ هســـت. 

، ]یعنی[ خوفی در دلشان نسبت بـه حتـرت ﴾قُلُوبُهُمْ 

يُؤْتُونَ ﴿شریفه هم دارد کـه  ۀشود. در آن آیحق پیدا می

1؛﴾ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِّلٌَُ  سـرمایه  تمام 

آینـد و آورنـد، بـا همـه امکاناتشـان میخود را در میدان می

نَّهُيمْ إِّليى﴿حالت وجل است. چـرا؟ قلوبشان در 
َ
 أ

خواهد به محتر بیند، می؛ وقتی می﴾رَب ِّهِّمْ راجِّعُونَ 

حق برگردد؛ همـه امکانـاتش را آورده، امـا نگـران حترت 

وقتـی   ؟دارد است. این امکانات چه ربطـی بـه آن دسـتگاه

خواهی به سمت خـدا بـروی، ایـن امکانـات کرـا و آن می

مراهده کرده، جـان فشـانی کـرده، مقصد کرا. تلاش کرده، 

آورد، وقتی آن مقصد بـزرگ این امکاناتی که می ۀولی با هم

                                                                                        
ربَِّهمِْ  وَ الَّذینَ یؤُتْوُنَ ما آتوَاْ وَ قلُوُبهُمُْ وجَلِۀٌَ أنََّهمُْ إلِى﴿. 1

، آیۀ﴾راجعِوُنَ منون مم سورۀ  6؛  0. 
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گونـه دهد. مـؤمن اینبیند، حالت وجل به او دست میرا می

 است. 

لَيتْ إِّذا ذُكِّرَ اللََُّّ وَجِّ ﴿پس مؤمن این سـوره 

هُ قُلُوبُهُمْ وَ إِّذا تُلِّيَتْ علََيْهِّمْ آياتُ 

. طرحی که خـدا در ایـن است ﴾زادَتْهُمْ إيماناً 

دهــد و جهــادی کــه ]پــیش ســوره دارد، دســتوراتی کــه می

هستند که  ایکند. ]اما[ عدهاضافه می آنها آورد،[ بر ایمانمی

ایـن   چـه گفـت؟ گفتند پیغمبـرشد، میوقتی آیات نازل می

هــم هســتند کــه  ایعــده  زنــد؟هــا چیســت کــه میحرف

شود، بر که نازل می ای؛ هر آیه﴾زادَتْهُمْ إيماناً ﴿

غیبی  ۀآید و نکتشود؛ هر دستوری که میایمانشان افزوده می

شود، اینها به جای اینکه انکار کنند و به حیـرت که گفته می

 شود. بیفتند، بر ایمانشان افزوده می

اند که وقتی بحث خـدا و طـرح خـدا و گونهمؤمنین این

 وَجِّلَيتْ إِّذا ذُكِّرَ اللََُّّ ﴿آید، میوسط دستور خدا 

شود، هر آیه بر ایمانشان ؛ وقتی آیات نازل می﴾بُهُمْ قُلُو
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رَب ِّهِّيمْ  وَ علَى﴿شوند. کند و مستحکم میاضافه می

؛ مؤمن این سوره کسی است که در حرکت ﴾يَتَوَكَّلُونَ 

کنـد. در این طـرح بـزرگ بـه خـدا توکـل می  با نبی اکرم

ا الَّييذينَ يُقيمُييونَ الصَّييلَةَ وَ مِّمَّيي﴿

1؛﴾رَزَقْناهُمْ يُنِّْقُونَ  کننـد، اینها اقامه صـلات می 

کنند، اهل ذکر و اهـل خـرج امکانـات در راه خـدا انفاق می

دهنـد تـا قـرار می  پیـامبرهستند و امکاناتشان را در اختیار 

در عـالم ذکـر و  ، ]چراکه[کنندذکر می ۀامخرج کند. اینها اق

 انفاق هستند. 

ولئََِّ هُمُ الْمُ ﴿
ُ
هُيمْ ؤْمِّنُونَ حقًَّيا لَ أ

دَرَجاٌَ عِّنْدَ رَب ِّهِّمْ وَ مَبِّْيرَةٌ وَ رِّزْقٌ 

؛﴾كَييريمٌ 
2

ــه   ــایی ا ــن ســوره، اینه مــممنین ای

ـــــا تحـــــالیف بر ـــــورد میاین ـــــه ب ـــــد و گون انن

اننــــد، بــــر ایمانزــــان امحانتزــــان را  ــــرج می

لَهُييمْ دَرَجيياٌَ عِّنْييدَ ﴿تــود و افــزوده می

                                                                                        
، آیۀ1 ال ف سورۀ ان  .3. 

، آیۀ2 ال ف سورۀ ان  .4. 
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درجـاتی دارنـد و  ، در نـزد مروردگارتـان﴾رَب ِّهِّمْ 

؛ در ایـن ﴾وَ مَبِّْرَةٌ ﴿رسـند. ن درجـات میبه آ

اننــــد، گــــاهی مســـیرا اــــه اینهــــا حراــــ. می

 ـوردن و جـا مانــدن و غفلـ. هـب هســ.؛ زمین
، ]یعنــی   ــداا متعــال اینهــا را ﴾وَ مَبِّْييرَةٌ ﴿

ــر م ــد. یتطهی ــه رزق ﴾وَ رِّزْقٌ كَييريمٌ ﴿ان ؛ ب

رســند. ایــن رزق اــریب هــب توضــی  اــریب می

حدید آن را توضی   ۀد.  داا متعال در سور دار 

ملاحظه بفرماییـد اـه ایـن رزق اـریب  ـه  ،داده

  یزا اس.. 

پس این سوره مؤمنینی دارد. مؤمنین ایـن سـوره کسـانی 

ای که کنند و هر آیهحرکت می  هستند که با طرح نبی اکرم

آید،[ ایمان جدیـد، توکـل شود و دستور جدید ]مینازل می

شـود.[ یمفاق بالاتر و ذکر بالاتر ]برای اینهـا ایرـاد بالاتر، ان

 مؤمنین این سوره اینها هستند. 
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شان با اراده ـ رشد مؤمنین در دل ابتلائات برای همسو شدن میل3

 (7و17الهی)آیه

ؤمنین را با ممتعال این  فرماید خدایحال قرآن کریم می

ای کرده که ورود به حق است و وارد صحنه  پیامبر

ن صدش غلبه حق و شکست باطل است. حتماً هم ایمق

اینها  ،افتد. اینها را وارد این صحنه کردیماتفاق می

خواستند کاروان تراری را بگیرند و به امکانات مالی می

 م. تر کردیبرسند، ]ولی[ ما اینها را وارد میدان خیلی بزرگ

وَ لِّيُبْلِّييَ ﴿فرمایـد: هفـده می ۀخدای متعال در آی

1؛﴾ءً حسَنَاً ؤْمِّنينَ مِّنْهُ بَلَالْمُ  خـدا کـار را  

جلو برد و مؤمنین را وارد امتحان سوت کرد که این امتحان 

سوت برای ایشان خو  و مفید بود و رشـد کردنـد. وقتـی 

ــات می ــا را در دل ابتلائ ــال م ــخــدای متع ــن ب رد، در دل ای

                                                                                        
فلَمَْ تقَتْلُوُهمُْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قتَلَهَمُْ وَ ما رمَیَتَْ إذِْ رمَیَتَْ وَ لکنَِّ اللَّهَ ﴿. 1

سورۀ﴾وَ لیِبُلْیَِ المْؤُمْنِینَ منِهُْ بلَاءً حسَنَاً إنَِّ اللَّهَ سمَیعٌ علَیمٌ  رمَى  ؛ 

، آیۀ ال ف  .17ان
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مـان از عـالم عـود شویم، درکابتلائات رشید و بزرگ می

رود و بــه مــان از بــین مــیهای کوچ خواســتهشــود و می

رسیم. گاهی خـدای متعـال هـدفی تر میهای بزرگخواسته

چیز دیگـری را  ،﴾تَوَدُّونَ ﴿دیگری داریم؛  ۀدارد و ما اراد

بـرد، از میدر صحنه دوست داریم. وقتی خدای متعال ما را 

رود و ودّ های ما از بین میکم کراهتکند و کمما مراقبت می

طـرح  شـود. ایـن بـلای حسـنمیل ما بـا خـدا یکـی می و

  خداست.

ــد، ممکــن اســت اول کــه مــا را در ایــن وادی می اندازن

كُتِّبَ علََيْكُمُ الْقِّتاُُ وَ ﴿کراهت داشته باشیم؛ 

نْ تَ  هُوَ كُرٌْ  لَكُيمْ وَ عسَيى
َ
كْرَهُيوا أ

1؛﴾شيَْئاً وَ هُوَ خيَْرٌ لَكُمْ  مـا قتـال را بـر شـما  

د خیلـی ]در حالی که[ کراهـت داریـد. بدانیـواجب کردیم، 

                                                                                        
أنَْ تکَرْهَوُا شیَئْاً وَ  کتُبَِ علَیَکْمُُ القْتِالُ وَ هوَُ کرُهٌْ لکَمُْ وَ عسَى﴿. 1

أنَْ تحُبُِّوا شیَئْاً وَ هوَُ شرٌَّ لکَمُْ وَ اللَّهُ یعَلْمَُ وَ  هوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ عسَى

، آیۀ﴾أنَتْمُْ لا تعَلْمَوُنَ قره سورۀ ب 2؛  16. 
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چیزهایی که شما کراهت دارید، برای شما خیر است. ما خیر 

گیریم. وقتی مؤمن مراهد را در این میدان شما را در نظر می

آید که مشـتاق آدمی در می ،بینیمی یاندازند، بعد از مدتمی

جهاد در راه خدا و مشتاق شـهادت در راه خداسـت. همـان 

ی که اول از ورود به میدان جنگ کراهت داشت، ]وقتی[ آدم

ای شـکل گونـهصـحنه را بهبرنـد، او را به میدان جنـگ می

 شود. دهند که بزرگ میمی

ودّ و کراهـت دای متعـال بـا گونه نیست که خ]پس[ این

خـواهی گوید هرگونه کـه مینداشته باشد. نمیمؤمن کاری 

دی کراهـت داری، خـوگویـد[ بیدوست داشته بـاش، ]نمی

روم، ولی تو را رشد گوید من طبق دل تو راه نمی]بلکه[ می

اش بـا کنم. این دلی که خواستهدهم و دل تو را رشید میمی

 من متفاوت است، بیمار است.  ۀاراد

نَّ غيَْيرَ ذاِّ الشَّيوْكَِّ ﴿
َ
وَ تَوَدُّونَ أ

خواستید زود به غنـایم برسـید و ؛ شما می﴾تَكُونُ لَكُمْ 

دسـت شـما  تـری را بـهخواست کار بزرگخدای متعال می
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هـد و دل شـما رشـید انرام بدهد. ]لـذا[ شـما را رشـد می

خدا در   پیامبرشود. خدا یکی می ۀشود و ودّ شما با ارادمی

ت دارید و ]بـا او[ مرادلـه گذارد که شما کراهراهی قدم می

بـرد و میخـدا شـما را   پیـامبراما زنید؛ کنید و چانه میمی

شـوید و می  پیـامبرکند و تسـلیم آرام شما را رشید میامآر

گوید، درسـت اسـت؛ می  پیامبرفهمید که هرچه که این می

روید. رد، با سر و با اشتیاق میباگر شما را در دل مرگ هم ب

 این ناشی از بزرگ شدن آدم است. 

ای تربیـت کـرد کـه گونهسیدالشهداء اصحا  خود را به

زدند که تیزی شمشیر شکلی به دل دشمن میعاشورا به روز

های کردند. این رشـید کـردن آدم در آن صـحنهحس نمی را

گونـه اسـت. سوت است. خدای متعال نسبت به مـؤمن این

مـع باشـد. این تذکرات برای این اسـت کـه حـواس آدم ج

کنند و شما کراهت دارید؛ برای کاری اقدام می  پیامبرگاهی 

 ا کـهرچانه نزنید، جدال نکنید و تسلیم ]باشید.[ بدر  ]اینرا[

 فهمید. دیدید؛ دیدید که چه کسی درست می
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فرمودنـد مـن در آن مرحوم آیت الله حائری شـیرازی می

ها ای که قبل از انقلا  در زندان بودم، خیلـی شـکنرهدوره

سوت بود. من هم خیلی از اسرار انقلابیون دستم بود. ]لـذا[ 

کردم که خدایا من زودتر خـلاص شـوم کـه ر میمدام اصرا

کـم بیمـاری مـن را فرمود کماین اسرار لو نرود. ]ایشان[ می

ــدنم زخم ــت و تمــام ب ــن گرف ــرد. م ــدا ک ــونی پی ــای عف ه

ا بـه مـن ت. بعد از مدتی خدفهمیدم ]این بیماری[ چیسنمی

لَوْ كانَ فيهِّما آلِّهَيٌُ ﴿توجه داد؛ داشتم آیـه 

1﴾سدََتاإِّلَّ اللََُّّ لََِ  خواندم که اگر آلهه متعـدد را می 

شود؛ فهمیدم من اینرا دچـار اشـتباهی شد، فساد درست می

خواهـد و خدا ی  چیزی می است  ام و خدا دو تا شدهشده

من چیز دیگری؛ این فساد ]و بیماری[ برای این است. ]پس[ 

با خودم محاسبه کردم که ببینم خدا کنار برود یـا مـن؛ خـدا 

                                                                                        
نَ فیهمِا آلهِۀٌَ إلِاَّ اللَّهُ لفَسَدَتَا فسَبُحْانَ اللَّهِ رَ ِّ العْرَشِْ عمََّا لوَْ کا﴿. 1

سور ﴾یصَفِوُنَ  ي ۀ؛  ، آ اء نبی  .22ۀا
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خواهد در این صحنه مـن را د من اینرا بمانم و میخواهمی

تربیت کند. ]لذا[ گفتم معنا ندارد که مـن بگـویم خـدا کنـار 

]لذا[ خـودم کنـار رفـتم و مطلقـاً دعـا  ؛برود؛ انصاف نیست

دعـا  ۀم که شد، این جملگفتند ماه رمتان هنکردم. حتی می

ِّيرٍ  كُلَ  اللَّهُمَّ فََُ »که 
َ
چـون خواندم، را نمی «أ

خیـال خـودم شـود و بیودم را هم شـامل میدیدم که خمی

ها خو  شـد و سـالم سـالم این بیماری ۀشدم. ]سپس[ هم

 شدم.

پس گاهی خواست ما بـا خـدا متفـاوت اسـت. ]اینرـا[ 

انصاف این است که خدا برود کنار یا ما برویم کنار؟ مـؤمن 

ن گوید که خدایا تو به نفع من کنار بـرو. مـؤموقت نمیهیچ

مـن کنـار  ،گـوییفهمم که تو درست میگوید خدایا میمی

انـدازد، ها میروم. خدای متعال مؤمن را در ]این[ صـحنهمی

 ۀدّ او را بـا اراددهـد و وُکند و رشـد میولی او را رشید می

  اکـرم نبـیاش را بـا طـرح واستهکند و خخودش یکی می
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کند؛ دله نمیکند. ]لذا[ دیگر کراهت ندارد و مراهماهنگ می

 کند. حرکت می  پیامبرکنار  ترسد و با آرامشدیگر نمی

ل بِّيذِّكْرِّ اللََِّّّ ﴿نقطه آرامش عالم است؛   پیامبر
َ
أ

1﴾تَطمَْئِّنُّ الْقُلُوبُ   بِّمُحمََّدٍ تَطمَْيئِّنُ »فرمود:  

2.«الْقُلُوبُ    پیـامبرفهمد، کنـار ایـن ولی آدمی که نمی 

فـرار   پیـامبرمیـدان جنـگ از کنـد و در احساس ناامنی می

کنـد یـا رود. کوه تـو را حفـظ میکند و به دامنه کوه میمی

ــامبر؟  ــؤمنینپی ــد:[ ]می  امیرالم إِّذَا احمَْييرَّ »فرمای

                                                                                        
الَّذینَ آمنَوُا وَ تطَمْئَنُِّ قلُوُبهُمُْ بذِکِرِْ اللَّهِ ألَا بذِکِرِْ اللَّهِ تطَمْئَنُِّ ﴿. 1

سور ﴾القْلُوُ ُ  ، آی ۀ؛  عد  .28ۀر

َا». 2 َّدٍ   ُحمَ م  ِ ْن ب َرِ  ْف َع ْ ج َن ع  ٍ ِي  َج ن  ِ ْن ب  ِ ِد ِ  ل ِه ْل َو ق ِي  ف

َى  َال َع ِمحُمََّدٍ  ﴾القْلُوُ ُ ألَا بذِکِرِْ اللَّهِ تطَمْئَنُِ ﴿ت ب  َ َال ِ وَ ق ه َی َل ع

َّلاَ   لس ِ ا ِه َطمْئَنُِ آل ُلوُبُ  ت ْق ِ وَ  ال ه َّ لل ُ ا ْر ك ِ وَ هُوَ ذ

 ُ ُه َاب ِج ای ؛«ح عي فسير ال 2، ص2، جیت 11. 
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سُ اتَّقَيْنَا بِّرََوُِّ اللََّّ 
ْ
1؛«الْبَأ دان وقتـی میـ 

 ۀنقطـ ؛بردیمپناه می  پیامبرشد، ما به جنگ خیلی سوت می

کند تا بـرای فرار می  پیامبرن آدم نادان از ایامن عالم است. 

]بنـابراین[ خـدای متعـال مـؤمن را   خودش امنیت پیدا کند

هایش بـا خـدا شود، خواسته]وقتی[ رشید می ،دهدرشد می

 شود. یکی می

 (9ـ استغاثه، شرط نزول امداد الهی )آیه4

حال چگونه وقتی مؤمن را در این صحنه انداخت، ]صحنه 

آورد؟ ]آیا[ در این صحنه سوت درگیری آ  در میرا[ از 

با امکانات  ایکند؟ عدهو آمادگی، رهایش می أبدون تهی

اند که آماده درگیری نظامی نیستند و با محدود آمده

رو ابر روبهبزرگ با امکانات و جمعیت چندین بر یلشکر

 کند. اند. ]اینرا[ خدای متعال امداد خود را نازل میشده

                                                                                        
1 .« ُ َلبَْ ك ف ِ ص  َّه لل ُولِ ا س َ ِر ب ا  َ ْن َي َّق ُ ات س

ْ أ َ ْب ل َّ ا ْمرَ ح َّا إذِاَ ا ن

ِنهْ م َدوُِّ  ْع َى ال ِل ْربََ إ ق َ ا أ َّ ِن م  ٌ َد ح َ َكنُْ أ غة، «ي لبلا ج ا نه ؛ 

5ص 2 0. 
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کنـد. ، بیـان می«إذِ  »این امـداد را بـا سـه  متعال[]خدای 

1،﴾إِّذْ تَستَْبيثُونَ ﴿ 2﴾إِّذْ يُبَش ِّيكُمُ ﴿  إِّذْ ﴿و  

3.﴾رَبََُّ  يُوحي ، ﴾إِّذْ تَستَْبيثُونَ رَبَّكُيمْ ﴿ 

صحنه به جـایی رسـید کـه شـما بـه پروردگارتـان اسـتغاثه 

خواهد شـما شما طرحی را با شما دارد و می کردید. ر ّمی

تغاثه اندازد که اسـای مید کند. ]لذا شما را[ در صحنهرا رشی

ــاد شــما بلنــد می ایــن آغــاز رشــد شماســت.  ،شــودو فری

                                                                                        
إذِْ تسَتْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فاَستْرَا َ لکَمُْ أنَِّی ممُدُِّکمُْ بأِلَفٍْ منَِ ﴿. 1

، آی ۀسور  ؛﴾المْلَائکِۀَِ مرُدْفِینَ ال ف  .9ۀان

إذِْ یغُشَِّیکمُُ النُّعاسَ أمَنَۀًَ منِهُْ وَ ینُزَِّلُ علَیَکْمُْ منَِ السَّماءِ ماءً ﴿. 2

قلُوُبکِمُْ وَ  لیِطُهَِّرکَمُْ بهِِ وَ یذُهْبَِ عنَکْمُْ رجِزَْ الشَّیطْانِ وَ لیِرَبْطَِ علَى

سور ﴾یثُبَِّتَ بهِِ الأْقَدْامَ ، آی ۀ؛  ال ف 1ۀان 1. 

ربَُّ َ إلِىَ المْلَائکِۀَِ أنَِّی معَکَمُْ فثَبَِّتوُا الَّذینَ آمنَوُا  إذِْ یوُحی﴿. 3

قلُوُ ِ الَّذینَ کفَرَوُا الرُّعبَْ فاَضرْبِوُا فوَقَْ الأْعَنْاقِ وَ  فی سأَلُقْی

سور ﴾اضرْبِوُا منِهْمُْ کلَُّ بنَانٍ ، آی ۀ؛  ال ف ن  .12ۀا
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ها برای این اسـت ؛ این صحنه﴾تَستَْبيثُونَ رَبَّكُمْ ﴿

 که به استغاثه برسیم. 

 یت دارد که استغاثه اصلی برای وجود مقدسالبته در روا

 برد و به خدا عرضـه بود. ]حترت[ دست را بالا  نبی اکرم

خواهی پرسـتیده بشـوی، اینهـا نبایـد در ایـن اگر می داشت

شـود. صحنه شکست بوورند و الا بساط پرستش جمـع می

نصـرت نـازل  ۀآنقدر دست خود را بالا نگه داشت تـا وعـد

 ]است.[   اکرم نبیشد. این استغاثه 

نگرانـی وجـود دارد. ]البتـه[ حتـرت  یدر استغاثه نـوع

اطمینـان عـالم اسـت.  ۀش که نیست؛ ایشان نقطنگران خود

استغاثه ]حترت[ برای ماست؛ حتـرت بـرای مـا اسـتغاثه 

کردیـد و می ؛ استغاثه﴾تَستَْبيثُونَ رَبَّكُمْ ﴿کنند. می

زی فراتـر از خواستید. اسـتغاثه چیـاز پروردگارتان کم  می

گیـرد، سنگین دشمن قـرار می ۀدعاست. انسان وقتی در نقش

ند که کـاری از او سـاخته نیسـت و احسـاس کاحساس می

 برد. کند و به خدا پناه میکند؛ ]اینرا[ استغاثه مینگرانی می
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 های جنگهای حماسی در دل سختیـ روایت

ای گونهضعف نیست. گاهی ما به استغاثهعنایت کنید که 

این   آیدگوییم دعا کنید که از آن ضعف بیرون میمی

یم، ری که ما احتیاج به حماسه دااخیلی بد است. در صحنه

ای روضه بووانیم که از آن ضعف بیرون بیاید. گونهنباید به

 عاشورا را باید حترت زینب بووانند که از دل آن ۀروض

 کوفه ۀآید. حترت دم دروازفت  و پیروزی بیرون می

روضه خواندند؛ روضه حترت را ببینید. در مرلس ابن 

ها حماسه است. ما ن روضهزیاد روضه خواندند، ولی ای

گاهی احتیاج داریم که مصیبت را در قالب حماسه 

وجه نباید گونه است. به هیچیم. الان شرایط ما اینبووان

 ید[ضعف تبدیل کنیم. ]نبا ۀبنشینیم و عزاداری را به صحن

شکلی تعبیر کنیم که ما در مقابل دشمن از دعا کردن به

 ضعیف هستیم. این اشتباه است. 

احـوال از او امـداد  ۀنای دعا این است که مـا در همـعم

بـرد کـه خواهیم. خدای متعال ما را به صحنه سـوت میمی

فرماید ما شـما را گاه ما اوست. خدای متعال میبفهمیم تکیه
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هـای کنیم؛ آنرـا پردهمـی و دچار طوفان بریممیوسط دریا 

د، شـویفرماید در کشتی که سـوار میرود. میشرک کنار می

دَعَيوُا اللَََّّ ﴿آیـد، های سوت کـه پـیش میآن صحنه

1؛﴾مُخلِّْصينَ لَهُ الد ِّينَ  رود و هـا کنـار مـیپرده 

ای نیست و دست استغاثه به سـوی او بینید که کسی کارهمی

برنـد ین به این صـحنه میهمکنید. اصلاً آدم را برای بلند می

 رشد کند. کنند تا ایمان ما که موحد بشود؛ بلا را سوت می

تر های سـوتتر شود، صـحنه]لذا[ هر چه ایمان ما قوی

ــد.  ــیش میای ءٍ مِّيينَ وَ لَنَبْلُييوَنَّكُمْ بِّشيَييْ ﴿پ

2؛﴾الْخوَْفِّ  آیـد. های بالاتر میآید، سوتیبالاتر می خوفِ 

کند. های بالاتری در ما ایراد میاستغاثه های بالاتراین سوتی

                                                                                        
 ِ دعَوَاُ اللَّهَ موُلْصِینَ لهَُ الدِّینَ فلَمََّا نرََّاهمُْ فإَذِا رکَبِوُا فیِ الفْلُْ﴿. 1

سور ﴾إلِىَ البْرَِّ إذِا همُْ یشُرْکِوُنَ  ، آی ۀ؛  6ۀعنحبوت 5. 

ءٍ منَِ الوْوَفِْ وَ الرْوُ ِ وَ نقَْ ٍ منَِ الأْمَوْالِ وَ وَ لنَبَلْوُنََّکمُْ بشِیَْ ﴿. 2

سور ﴾صَّابرِینَ الأْنَفْسُِ وَ الثَّمرَاتِ وَ بشَِّرِ ال ، آی ۀ؛  قره 15ۀب 5. 
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مـا بـه خـدای متعـال تر احساس نیاز هرچه درگیری سنگین

بیشتر. این نقطه قوت ماسـت، ضـعف نیسـت؛ نبایـد غلـط 

. استغاثه ]به معنی[ اینکه مـا ضـعیف هسـتیم و روایت بشود

آید و دشمن قوی است، نیست. بحث کاری از ما بر نمیهیچ

این است که مؤمن باید به خدا تکیـه کنـد. بـرای اینکـه مـا 

 ۀشویم، در همـمؤمن و موحد بشویم و دست به دامن خدا ب

 ۀگونه باشیم. ]لذا[ خدای متعال ما را به صحناحوال باید این

 برد. سوت می

گوید من شما را سـوار کند و میلذا خدای متعال گله می

مـدام کشتی کردم و زیر پای شما را خالی کردم؛ ]آن موقـع[ 

زدید و به راستی هم خدا گفتید خدا خدا؛ خدا را صدا میمی

د. ]اما وقتی شما را[ آوردم روی زمین و زیـر زدیرا صدا می

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِّلَى الْبَير ِّ ﴿پایتان سفت شد، 

؛ دوباره زیر پایـت سـفت شـد، ﴾إِّذا هُمْ يُشرِّْكُونَ 

ترسی که خدا تو را نمی ؟ خیال کردی زیر پایت سفت است
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کنـی زمـین شوی.[ خیـال میدر زمین فرو ببرد، ]مشرک می

 است و این سفتی هم برای خودش است. تر از آ  سفت

مؤمن باید همان حالتی را که وسط دریا و در حال غـرق 

در زمـین هـم داشـته باشـد. وقتـی تـو را  ،شدن کشتی دارد

ا تر از دریـآوردند به ساحل باید بفهمی که ساحل هم محکم

هـا و نیست. ما اگر بوواهیم روی این منبر بنشینیم، اگـر پیچ

لـرحیم اد، چهـل تـا بسـم الله الـرحمن هایش شل باشـمیخ

هایش ولی وقتی[ میخ برویم و پایین بیاییم، ]گوییم تا بالامی

  گـوییمنشینیم و ی  بسـم الله هـم نمیسفت است، بالا می

  دارد؟هاسـت کـه تـو را نگـه مـیانصاف ]مگر[ این میخبی

زنند تـا بفهمـی ]آخر[ با همین صندلی سفت تو را زمین می

 دارد. آدم را نگه نمیکه صندلی 

ضعف مؤمن نیسـت، ]بلکـه[ نقطـه پس این استغاثه نقطه

 ۀگونـه باشـد. همـاحوال باید این ۀقوت است. مؤمن در هم

احوال مؤمن بایـد  ۀاحوال مؤمن باید حالت غریق باشد. هم

جا کوتاه است. دست ما شد که دستش از همهحالت کسی با
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نْتُمُ الْ ﴿جا کوتاه اسـت؛ از همه
َ
ى ُِقَراءُ إِّلَيأ

1.﴾اللََِّّّ وَ اللََُّّ هُوَ الْبَنِّيُّ الْحمَيدُ    

کنـد تـا مـا ]بنابراین[ خدای متعال صـحنه را سـوت می

؛ کار را به ﴾إِّذْ تَستَْبيثُونَ ﴿فرماید: رشید بشویم. می

ثه اسـتغا ۀنتیر. استغاثه رسیدید ۀجایی رساند که شما به نقط

شوید. ]وقتی[ ید میکنید، رشچیست؟ وقتی به خدا تکیه می

زنی و دیگر به شود، او را صدا میجا کوتاه میدستت از همه

 قوای خودت هم تکیه نداری و واقعاً به او تکیه داری. 

 (12تا10ـ انواع امداد الهی به جبهه مؤمنین )آیات5

: امداد با ملائکه از طریق ایجاد بشارت در قلوب مؤمنین و القاء ـ نوع اول

 (12و10کفار )آیهرعب در قلوب 

ن ِّي ﴿]نتیره این است که[ 
َ
فَاَتَْجابَ لَكُمْ أ

لْفٍ مِّنَ الْمَلَئِّكَِّ 
َ
مُمِّدُّكُمْ بِّأ

؛ خدای متعال فرمود حالا من شما را ﴾مُرْدِّفينَ 

ل  پشت هم در ی  نظم خاص کنم و هزار مَامدادتان می

                                                                                        
؛ ﴾یا أیَُّهاَ النَّاسُ أنَتْمُُ الفْقُرَاءُ إلِىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هوَُ الغْنَیُِّ الحْمَیدُ﴿. 1

، آ ۀسور  اطر  .15یۀف



 انفال تفسیر سوره            92
 

فرستم که آن نظم هم قابل توضی  است. با کیفیت می

کنم. یکی از برای شما نازل می خاصی هزار مل 

های خدا امداد ملکی است و با قوای ملکوت آدم نصرت

إِّذْ تَستَْبيثُونَ رَبَّكُمْ ﴿کند. اد میرا امد

لْفٍ مِّنَ 
َ
ن ِّي مُمِّدُّكُمْ بِّأ

َ
فَاَتَْجابَ لَكُمْ أ

. این استغاثه به اجابت ﴾ئِّكَِّ مُرْدِّفينَ الْمَلَ

 رسید. 

کننــد هــم اجابــت اثه نمیحــال ]آیــا[ آنهــایی کــه اســتغ

شوند؟ معلوم نیست؛ این ]اجابت[ برای آنهایی است کـه می

کنند. چون امداد ملکی امداد خاصی است. خدای استغاثه می

وَ ﴿گونـه اسـت: فرماید امداد ملائکـه اینمتعال در قرآن می

وَ لِّتَطمَْيئِّنَّ  ما جعََلَهُ اللََُّّ إِّلَّ بُشيْرى

1؛﴾بِّهِّ قُلُوبُكُمْ  لائکه ایـن اسـت کـه بـه مـؤمن ر مکا 

دهنـد. مـثلاً خیـر بـه مـؤمن می ۀرسانند و وعـدبشارت می

                                                                                        
وَ لتِطَمْئَنَِّ بهِِ قلُوُبکُمُْ وَ ماَ النَّصرُْ إلِاَّ  وَ ما جعَلَهَُ اللَّهُ إلِاَّ بشُرْى﴿. 1

سور ﴾ندِْ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ عزَیزٌ حکَیمٌمنِْ عِ ، آی ۀ؛  ال ف  .10ۀان
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خوا  خو  بشارت است؛ الهامـات و القائـاتی بـه مـؤمن 

ها به او بشارت فتوحات و پیـروزی کنند و در دل سوتیمی

کند د. عالم ملائکه برای مؤمن اطمینان قلب ایراد میدهنمی

 گونه است. امداد ملکی اینرساند. و به طمأنینه می

اند آنهـایی کـه طباطبایی فرموده ۀمفسرین و مرحوم علام

ا[ در بدر کشته شدند، کاملاً معلوم است که چه کسی ]آنها ر

کشته؛ ی  سوم را حترت امیـر کشـتند و دو سـوم را هـم 

زار بقیه؛ ]حتی[ ی  نفر از اینها را هم مل  نکشته؛ ]امـا[ هـ

. امداد اندآمده و واقعاً امداد کردهمل  هم با ی  نظم خاص 

للََُّّ إِّلَّ اوَ ما جعََلَيهُ ﴿گونه است که ملائکه این

امـش ؛ آر﴾وَ لِّتَطمَْئِّنَّ بِّهِّ قُلُيوبُكُمْ  بُشرْى

رام ؤمنین آم ۀآید و جبههای ملکی میدهند، بشارتنفس می

 شوند. می

وَ مَيا النَّصْيرُ إِّلَّ مِّينْ ﴿]در نهایت هم[ 

نصـرت را  ؛﴾للََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ عزَيزٌ حكَيمٌ عِّنْدِّ ا

 آن هم قواعد ،فرستد ]و این نصرت[ هم قواعد داردخدا می
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 ،فرسـتدنصرت را میکه خدایی آن بر اساس حکمت است. 

دیگری نیست؛ بـر اسـاس  شو عزیز است و تحت تأثیر 

ــد؛[ خــودش ]حکــم می ۀاراد مييا  اللََُّّ  يَِْعَييلُ »کن

وَ يَحكُْيمُ ميا يُرِّييدُ  هِّ يَشاءُ بِّقُدْرَتِّ 

1.«بِّعِّزَّتِّهِّ  کند و نصـرت خودش حکم می ۀبر اساس اراد 

کند. ولی این خدای عزیز حکیم هم هست. ]یعنـی[ نازل می

شود که عـرد خـواهیم نصرت با ی  سری قواعد نازل می

اینکه حق پیروز شـود، قواعـد و  ﴾لِّيُحِّقَّ الْحقََّ ﴿کرد. 

 مراحلی دارد. 

شده که نصرت قواعـدی دارد.  توضی  داده در این سوره

نصرت از ناحیه خداست و ی  جنس آن امـداد بـه ملائکـه 

وَ مَا النَّصرُْ إِّلَّ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ ﴿است. ولی 

. ی  معنایی که بـرای ایـن ﴾إِّنَّ اللَََّّ عزَيزٌ حكَيمٌ 

شــود آورد، ایــن اســت کــه ملائکــه هــم در واقــع آیــه می

                                                                                        
عم1 للكف اح  لمصب 4، صی. ا 6. 
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کـار دسـت  ۀاند و همـه فقط ی  صورتاند؛ ملائککارههیچ

 خود من است. 

 فَلَييمْ ﴿فرمایــد: هفــده می ۀلــذا خــدای متعــال در آیــ

 . وقتــی﴾تَقْتُلُييوهُمْ وَ لكِّيينَّ اللَََّّ قَييتَلَهُمْ 

ا نکشتید، من فرماید شمبندی کند، میخواهد بدر را جمعمی

فرماید،[ گونه می]هم همین  پیامبرکشتم. حتی ]در رابطه با[ 

وَ مييا رَمَيْييتَ إِّذْ ﴿کنــد؛ لبتــه لحــنش فــرق میا

دا ؛ دست تو دسـت خـ﴾رَمَيْتَ وَ لكِّنَّ اللَََّّ رَمى

ن مبود؛ شما کردی، ولی همانرا که شما کار را انرام دادی، 

انرام دادم. شاید هم معنایش ایـن باشـد کـه مـا ملائکـه را 

ن فرستادیم و قوای ملائکه بشارت و اطمینان قلب برای انسا

 فرستم. آورند، ولی نصرت را من بر اساس قواعدی میمی

کنم، ]ولـی[ شاءالله بعداً عرد میقواعد نصرت را هم ان

یکی از آنها استغاثه است. تا استغاثه نباشد و انسـان بـه ایـن 

، ]بلکه باید متکی به ش تکیه کندبه خود که نباید نقطه نرسد

جنـگ را من اصلاً صـحنه  [.خدا باشد، نصرت نوواهد آمد
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م که تو را موحد کنم. جنگ مثل وسط دریاسـت؛ پیش آورد

ای؛ بفهمی که نه کارهبرند که بفهمی هیچتو را وسط دریا می

بان و نـه خـودت. از کشتی کاری ساخته است و نه از کشتی

کند که ی  شناگر قوی اسـت، آدمـی کـه آدمی که خیال می

ش بـه ایـن ادهد، تکیـهکند کشتی آدم را نرات میخیال می

کـاره همـه بیوقـت آنبرند وسـط دریـا، ملوان است را می

هـا کنـار حرا  شوند،می کارهشوند. آنرایی که همه بیمی

 زند. بیند و ]او را[ صدا میرود و خدا را میمی

های سـوت موحـد ر صـحنهخدا از ما متوقع است که د

وَ ﴿کنـد؟ میبشویم. چرا خدای متعال مـا را دچـار خـوف 

؛ ایـن خـوف ﴾ءٍ مِّنَ الْخوَْفِّ كُمْ بِّشيَْ بْلُوَنَّ لَنَ 

1﴾إِّنَّا للََِِّّّّ وَ إِّنَّا إِّلَيْهِّ راجِّعُيونَ ﴿ ۀمقدم  

سیر بـه سـوی خداسـت و نردبـان  ۀاست؛ این خوف مقدم

سلوک است. اگر نفهمی که خوف نردبان سلوک است و بـا 

                                                                                        
؛ ﴾الَّذینَ إذِا أصَابتَهْمُْ مصُیبۀٌَ قالوُا إنَِّا للَِّهِ وَ إنَِّا إلِیَهِْ راجعِوُنَ﴿. 1

، آی ۀسور  قره 15ۀب 6. 
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تـوانی سـلوک کنـی. تـو را در آن خو  برخورد نکنی، نمی

اند و ]بایـد[ کارهاندازند که بفهمی همه هیچمیدان خوف می

 به او تکیه کنی. 

 و]لذا[ اگر این استغاثه اتفاق افتاد، مقدمه نصـرت اسـت 

خواستیم شما موحد بشـوید کـه شود. ما مینصرت نازل می

دید. حـالا نوبـت ماسـت کـه شـما را شدید و به ما تکیه کر

م  با ها چگونه است؟ یکی ککم  کنیم. ]حال این[ کم 

فرستیم. کار ایـن ملائکـه ایرـاد ملائکه است؛ ملائکه را می

کننـد. رت است؛ در مؤمنین بشارت ایرـاد میاطمینان و بشا

ملائکـه  ۀواسطدیگر القاء رعب است. شاید این هم بهکم  

لْقي﴿ ،باشـد
ُ
قُلُوبِّ الَّذينَ كََِرُوا  في َأَ

 ؛ این هم امداد ملکی است. ﴾الرُّعبَْ 

 (11ها )آیهاطمینان قلب در سختی : آرامش وـ نوع دوم

، ]در ﴾إِّذْ يُبَش ِّيكُمُ النُّعاسَ ﴿فرماید: بعد می

از امداد بحث شده است.  یاز جنس دیگر این آیه[

مَنًَُ ﴿ خوا  آرامی شما را فراگرفت، فرمایدمی
َ
 ،﴾أ
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برای شب بدر است؛ آیه قبل اتفاق خوا  امنی بود. این 

این آیه برای شب بدر است. دو برای قبل از بدر است و 

کر آنها بیشتر ]بود و[ اینها کمتر؛ اردوگاه ]بودند؛[ لش

گوید آنهایی ]که بیشتر بودند،[ شب از ]ولی[ روایت می

خوف نووابیدند، ولی لشکر رسول خدا راحت و آرام 

 خوابیدند. 

خدا امام بزرگوار را رحمت کند. وقتی صدام حمله کرد، 

هـا د گزارش بدهـد. بـه او گفتنـد نظامیبنده خدایی رفته بو

اور ام خوابیدند. ]این آقا[ بفتند و اماند گزارش دادند و رآمده

ان اند. بعد که ایشنکرده بود؛ رفت دید که امام کاملاً خوابیده

های عریب و غریب و آن صحبتبیدار شدند، بیانیه ]دادند[ 

 هستند. فرماید مؤمنین کاملاً آرام را فرمودند. ]لذا[ می

رفتم، مسـئول ی  بار که من از طریق مهران به کربلا می

هـای کاروان ما یکی از جانبازان عزیز بود. وقتی بـه نزدیکی

مهران رسیدیم، یادش آمد و گفت اینرا سنگر خط مقدم مـا 

تر بود. شب به ایـن بود. عقبه و اردوگاه ما سه کیلومتر عقب
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یم و تحویـل آمـدسنگری که پنرـاه متـری دشـمن بـود می

گــرفتیم و شــش ســاعت تنهــا در پنرــاه متــری دشــمن می

آمد و سه کیلـومتر ماندیم. بعد از شش ساعت نفر بعد میمی

گشتیم. من در شب تاری  تنهایی سـه کیلـومتر را پیاده برمی

گـرفتم و شـش سـاعت تنهـا در ل میآمدم و تحویپیاده می

ه. سـؤال ترسیدی؟ گفـت نـایستادم. به او گفتم میسنگر می

کردم اگر الان تو را پیاده کنیم، حاضـری پانصـد متـر پیـاده 

مَنَيًُ ﴿ه. بروی؟ گفت ن
َ
؛ ﴾يُبَش ِّيكُمُ النُّعاسَ أ

 کند. خدای متعال امنیتی نازل می

فرماید که ما اطمینان نازل کردیم. در فت  هم می ۀدر سور

نْزََُ ﴿گونـه اسـت؛ جنگ طائف و حنین هـم همین
َ
فَيأ

1؛﴾تَهُ اللََُّّ َكَينَ  همه فرار کردند، ]ولـی[ خـدا سـکینه  

 خود را بر رسول و مؤمنین ]نازل کرد و آنها[ آرام بودند. 

                                                                                        
یَّۀَ حمَیَِّۀَ الرْاهلِیَِّۀِ فأَنَزْلََ قلُوُبهِمُِ الحْمَِ إذِْ جعَلََ الَّذینَ کفَرَوُا فی﴿. 1

وَ  رسَوُلهِِ وَ علَىَ المْؤُمْنِینَ وَ ألَزْمَهَمُْ کلَمِۀََ التَّقوْى اللَّهُ سکَینتَهَُ علَى
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مَنَيًُ ﴿]پـس[ 
َ
إِّذْ يُبَش ِّيكُمُ النُّعياسَ أ

مردم  ، ی  قسم از نصرت خداست. این آرامشی که﴾مِّنْهُ 

گونـه ها دارنـد، حتمـاً اینعزیز ایران در مقابل ایـن قـدرت

ترسند، چه رسـد ز اسم اینها و تهدیدشان میاست. دیگران ا

 از مـؤمنین اصـلاً ایـناز اقدامات عملی آنهـا؛ ]امـا[ خیلـی 

يكُمُ النُّعياسَ يُبَش ِّي﴿ها نترسیدند. این همان شب

مَنًَُ مِّنْهُ 
َ
ی از است. اگر اسـتغاثه اتفـاق افتـاد، یکـ ﴾أ

های نصرت الهی ایـن اسـت. خـدا آرامـش را نـازل قسمت

ــمی ــد و ]اینه ــن ا[ میکن ــد. ای ــد راحــت بووابن إِّذْ ﴿توانن

، ی  نعمت است. شب جنـگ ﴾يُبَش ِّيكُمُ النُّعاسَ 

ها راحت خوابیدند، ]ولی[ کفـار از تـرس خوابشـان مسلمان

 نبرد. 

                                                                                        
← 

سور ﴾ءٍ علَیماً کانوُا أحَقََّ بهِا وَ أهَلْهَا وَ کانَ اللَّهُ بکِلُِّ شیَْ   ۀ؛ 

2ۀفت ، آی 6. 
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 (11و ثبات قدم )آیهها، استحکام قلب ـ نوع سوم: تطهیر از آلودگی

. ﴾ءً وَ يُنَز ُُِّ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّماءِّ ما ﴿

عریب است. خدای متعال از عالم بالا گر خیلی این دی

  کند که چهار خصوصیت دارد. این از انوامائی را نازل می

 وَ يُنَز ُُِّ ﴿افتد. اق میهای خداست که اتفنصرت

 كُمْ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّماءِّ ماءً لِّيُطَه ِّرَ 

کند. این هم ؛ خدای متعال طهارت نفس ایراد می﴾بِّهِّ 

ُُ وَ يُنَز ِّ ﴿ینها نصرت خداست. خواهد. اتوضی  می

 مستمر است.  ،؛ ی  بار هم نیست﴾عَلَيْكُمْ 

وَ يُنَز ُُِّ علََيْكُمْ مِّنَ السَّيماءِّ ﴿ظاهر 

، باران تب بدر اس.. یک بارانی آمد اـه ﴾ماءً 

يُذْهِّبَ عَينْكُمْ رِّجْيزَ  لِّيُطهَ ِّرَكُمْ بِّهِّ وَ ﴿

هـایی را اـه تـیطان ؛  ـدا آلودگی﴾الشَّيْطانِّ 

 وَ لِّيَييرْبِّ َ علَييى﴿تــوید. اــرده، می ایجــاد

؛ ربطـی بـین قلـب تـما و عـالب بالـا ﴾قُلُوبِّكُمْ 

اا بـه یـک گونـهاند و قلب تما را بهبرقرار می

تـوید. اند اه آرا  مینقطه مححب متصل می
؛ از عالب بالا یک ربطی بین قلـب ﴾وَ لِّيَرْبِّ َ ﴿

تود. وقتی قلـب بـه تما و آن عالب برقرار می
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وَ ﴿رســـد. ب متصـــل تـــد، بـــه ثبـــات میآن عــال

؛ وقتـی قلـب بـه ﴾قُلُيوبِّكُمْ  لِّيَرْبَِّ  علَيى

 ؛ قلـبِ ﴾وَ يُثَب ِّتَ بِّهِّ الِقَْدامَ ﴿رباط رسـید، 

ـــات قـــد  مـــی ـــ. ثب ـــل ثاب آورد. آن وقـــ. مقاب

 ۀبـه جفـ. آمـاد ایسـتید و مـادتمن مححـب می

 توید. این نصرت  داس.. اقدامات بزرگ می

سـتد، مـا را فرهای بزرگ میصحنه وقتی که خدا ما را به

یدیم، امـداد ملکـی استغاثه رسـ ۀکند. اگر به نقطرها که نمی

مَنَيًُ ﴿هست، 
َ
هسـت و  ﴾يُبَش ِّيكُمُ النُّعاسَ أ

شـود. در روایتـی دارد کـه حقیقتی هم از عالم بالا نـازل می

 است. شما از آن مقام امـداد  سماء وجود مقدس رسول الله

يُنَز ُُِّ ﴿کنند؟ چگونه شما را امداد می  اکرم نبیشوید. می

یت ولا «ماء». فرمود ﴾علََيْكُمْ مِّنَ السَّماءِّ ماءً 

ای محیط امنـی بـر  اکرم نبیاست. از ناحیه   امیرالمؤمنین

 شود. مؤمنین ایراد می

  اکـرم نبـیبا  ،خواهندی مؤمنینی که میخدای متعال برا

نقطـه احقـاق حـق و حرکت کنند تا به نقطه فت  برسند، به 
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بـه عصـر ظهـور برسـند و در دل ایـن ابطال باطل برسند و 

کنـد. های فراوان حرکت کنند، محیط امـن ایرـاد میسوتی

يُنَيز ُُِّ ﴿کننـد؛ از مقام خودشان بـابی بـاز می  اکرم نبی

. ماء وجود مقـدس ﴾علََيْكُمْ مِّنَ السَّماءِّ ماءً 

 و ولایت حترت است.   امیرالمؤمنین

گـوییم گـذاریم و نمیمـا شـما را تنهـا نمی یعنـی[]این 

حترت رحلت بفرمایند و بعـد خودتـان تـا ظهـور برویـد. 

کنند و مائی را از آسمان نـازل گونه نیست؛ بابی را باز میاین

کند. رجز شـیطان هـم ر میکنند. ]این ماء[ اول ما را تطهیمی

شـود و های شما بـا حتـرت پـاک میهاست. آلودگیش 

کند که شوید و شکی که شیطان در حق ایراد میمیخال  

ضـعف بـا د.[ بیشترین نقطهروبدترین رجز است ]از بین می

شود؛ ش  در حقانیـت، شـ  در نصـرت، ش  حاصل می

]شـ  در  ؟ ش  در اینکه واقعاً حواس خدا بـه مـا هسـت

گویند. خیال نکنیـد کـه ایـن اینکه[ نکند که دارند اشتباه می

ــه در شــ  ــدا میهایی ک ــا پی ــان دل م شــود، در دل همراه



 انفال تفسیر سوره            104
 

و شـده؛ در دل همراهـان حتـرت امیـر ]حترت[ پیدا نمی

شده. خدا ]این رجز و ش  را[ پـاک هم پیدا می  رسول الله

 کند. می

یقتـی از اگر استغاثه کنید، نصرت خدا این اسـت کـه حق

کند که مطهر شماسـت. مـاء مطهـر اسـت؛ عالم بالا نازل می

نَََّ طهُْرٌ »ر طهور اسـت. ولایت حترت امی
َ
شهَْدُ أ

َ
أ

1.«طاَهِّرٌ مُطهََّرٌ  ها جزشود، رِوقتی این طهارت نازل می 

لِّيُطهَ ِّرَكُمْ بِّهِّ وَ يُيذْهِّبَ عَينْكُمْ ﴿رود؛ مـی

 ۀ. ]سپس[ با این ولایـت یـ  رشـت﴾رِّجزَْ الشَّيْطانِّ 

شـود و کنید و قلب شما آرام میربطی به عالم ثبات پیدا می

هایی اسـت کـه کنید. اینهـا انـوا  نصـرتپیدا می ثبات قدم

 ند.کخدای متعال نازل می

                                                                                        
ارت1 منی. زی لمم میرا مه ا  .  ننا



 

 

 

 

 

 گفتار سوم

 (2الهی) امداد و نصرت

نزول نصرت الهی با القاء رعب  

 در کفار 
 

 (1قواعد مقاومت در میدان نبرد)

ضرورت برخورد شدید با سپاه  

 دشمن

 (14تا12 آیات)



 

 

 

 

 

 

 (8تا5ات گیری مسلمانان نسبت به آن )آیعـ طرح پیروزی الهی و انواع موض1

انفال ی  سلسله دستورات  ۀعرد کردیم که در سور

خاص نسبت به جهاد با دشمنان ]داده شده[ و مسیر این 

شود، درگیری تا احقاق حق که در عصر ظهور واقع می

توضی  داده شده ]است.[ در ضمن آیات این سوره ی  

 ه باید با امکاناتیسری دستورات مالی هم هست که چگون

مؤمنین  ۀکه خدای متعال در این فتوحات در اختیار جبه

 دهد، برخورد بشود. قرار می

 ـ طرح الهی برای احقاق حق و ابطال باطل، از جنگ بدر تا عصر ظهور

شود. ]سپس[ مؤمن ]مد این سوره، با آیه انفال شرو  می

شود؛ ]یعنی توضی  نظر[ این سوره توضی  داده می

دارد، ا بر میدهد[ که آن ایمانی که بار این تکالیف رمی
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شود. چه ایمانی است. بعد هم داستان جنگ بدر شرو  می

فرماید احقاق حق از جنگ بدر شرو  خدای متعال می

شود. خدای متعال این کار را شود و به ظهور منتهی میمی

ََ رَبََُّ ﴿کند؛ شرو  می  پیامبربا  خْرَجَ
َ
كَما أ

1.﴾بَيْتََِّ مِّنْ  این کار بزرگ و این طرح بزرگ به  

شود؛ ]این طرح،[ طرح خدای متعال دست ما واقع نمی

کاری را به مقصد   پیامبرخواهد با این است و ]خدا[ می

  .برساند

نْ ﴿فرماید: سپس خدای متعال می
َ
وَ يُريدُ اللََُّّ أ

يُحِّقَّ الْحقََّ بِّكلَِّماتِّهِّ وَ يَقْطعََ دابِّيرَ 

2؛﴾فِّرينَ الْكا عـالم  خواهد حق را درخدای متعال می 

                                                                                        
کمَا أخَرْجََ َ ربَُّ َ منِْ بیَتِْ َ باِلحْقَِّ وَ إنَِّ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ ﴿. 1

سور ﴾لکَارهِوُنَ ، آی ۀ؛  ال ف  .5ۀان

وَ إذِْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ توَدَُّونَ أنََّ غیَرَْ ﴿. 2

وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ  ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ لکَمُْ

سور ﴾دابرَِ الکْافرِینَ ، آی ۀ؛  ال ف  .7ۀان



 انفالتفسیر سوره         108
 

را ناتمام بگذارد.  آنها کفار را قطع کند و طرح ۀمحقق و ادام

لِّيُحِّيقَّ الْحَيقَّ وَ يُبْطِّيلَ ﴿فرمایـد: بعد هم می

1؛﴾الْباطِّلَ  شـرو  شـده،   پیـامبراین کاری که با ایـن  

برای این است که در عالم احقاق حق بشـود و باطـل محـو 

؛ ولـو قـوم مرـرم ﴾لَوْ كَرَِّ  الْمُجرِّْمُونَ ﴿، بشـود

کند مررمین را ملاحظه نمی ۀموافق نباشند. خدای متعال اراد

که آنهـا دوسـت دارنـد یـا دوسـت ندارنـد. خـدای متعـال 

 خواهد حق را واقع کند. می

بنابراین طرح احقاق حق است، منتها طـرح احقـاق حـق 

ظهـور خـتم شـود و بـه بزرگی است که از بـدر شـرو  می

نین کار بزرگـی را انرـام خواهد چشود. خدای متعال میمی

انرـام   بدهد. این طرح بزرگ هـم بـه دسـت پیـامبر خـدا

خرَْجَيََ رَبُّيََ ﴿شود؛ می
َ
؛ بحـث ربوبیـت ﴾كَما أ

است. ر  او دارد کـاری را بـا او   خدای متعال با نبی اکرم

                                                                                        
سور ﴾لیِحُقَِّ الحْقََّ وَ یبُطْلَِ البْاطلَِ وَ لوَْ کرَهَِ المْرُرْمِوُنَ ﴿. 1  ۀ؛ 

، آی ال ف  .8ۀان
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کند اداره می ار  پیامبردهد. البته وقتی خدای متعال انرام می

کننـد؛ ربوبیـت برد، امت ایشان هـم پیشـرفت میو پیش می

ربوبیت امت هم هست؛ خدا امت را از طریق این   اکرم نبی

 کند. تدبیر می  پیامبر

الهی ]نسبت به[ وجود مقـدس  ۀپس محور این طرح اراد

خرَْجَيََ رَبُّيََ ﴿اسـت؛   اکرم نبی
َ
؛ خـدای متعـال ﴾أ

 درگیری بـدر بیـرون ۀاین صحنه به سمت را از خان  پیامبر

د. بعد هم ]ماجرای[ احقاق حق تا ظهـور ]اسـت. ایـن[ آور

با حترت اسـت. هـم   اکرم نبیطرح خدای متعال و ر  

 ق بشود و هم ابطال باطل. حخواهد احقاق می

احقاق حق و ابطال باطل مراحلی دارد. در سوره توضـی  

رسـد، آنهـا کرـا می ها بـهداده شده ]است[ که این درگیری

کننـد و چگونـه خسـارت چگونه امکانات خود را خرج می

کنیم و در جهـنم این باطل را متراکم می کنند و ما چگونهمی

دهیم. اینکه پیروزی حق واقع بشود، ی  طرح ساده قرار می

خوانیم. چگونگی عذا  دشمن شاءالله آیات را مینیست. ان
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ح نصـرت خـدا بـرای و طرح عذا  خدا برای دشمن و طر

در  ر فراز و نشیب است. هر دودوستان ی  طرح بزرگ و پ

های های نصرت و سـنتاین سوره بیان شده؛ قواعد و سنت

لِّيُحِّقَّ ﴿. این طرح است عذا  الهی برای دشمن بیان شده

است. بدر آغاز درگیری بزرگ برای احقـاق حـق  ﴾الْحقََّ 

نهـایی آن  ۀمرحلـدر تاریخ و به تدریج تا عصر ظهور است؛ 

  اکـرم نبـیشود. ]این احقاق حق[ به دست میعصر ظهور 

شود. خدای متعال مؤمنین را هم در این طـرح وارد واقع می

کنیم و حتـرت مـا را کرده است. ما در این طرح رشد مـی

 کنند.رشید می

 ـ جریانات مختلف سپاه بدر: مؤمنین خالص، مؤمنین ضعیف و جریان منافقین

وَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ ﴿شود میاستفاده از آیات 

؛ گروهی از مؤمنین ﴾الْمُؤْمِّنينَ لَكارِّهُونَ 

وَ ﴿زنند. وچانه میکراهت دارند و کأنه با حترت چ 

نَّ غَيْرَ ذاِّ الشَّوْكَِّ تَكُونُ 
َ
تَوَدُّونَ أ

دارند؛ ]چیزی[ را دوست می ینها[ چیز دیگرآ؛ ]﴾لَكُمْ 

خواهند.[ خدای متعال ]را میخواهد غیر از آنکه خدا می
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دهد و از این کراهت و از این یآرام اینها را رشد مآرام

آورد و به مقصد بیرون می  اکرم نبیاختلاف نظرشان با 

 دهد. رساند و اینها را رشد میمی

هـای در اینراست که قابـل ذکـر اسـت. نقل ایالبته نکته

گر هـم بحـث متعددی در این سوره داریم که از ی  امر دی

ن جریان وجود دارد که ای  مبرپیاجریان نفاقی کنار  ؛شودمی

 اند. درمنافقین به ظاهر از مؤمنین هستند، ولی در واقع منافق

در نقل مفسرین و در نقـل روایـاتی کـه در ایـن  ،نقل تاریخ

هـم   صحنه هست، داستان درگیری منـافقین بـا نبـی اکـرم

از مـؤمنین هسـتند  ایدههست. ]یعنی[ فقط این نیست که ع

آماده   اکرم نبیکه هنوز نسبت به این طرح بزرگ و سوت 

هایی در ایشـان وگوهـا و جـدالها و گفتنیستند و کراهت

هست. جریان نفاق سنگینی هم هست که رد پای این جریان 

 نفاق در مواردی در سوره وجود دارد. 

 یـن رامن ا ،شاید همین اول سوره اشاره به آنها هم باشد

هسـت. ایـن جریـانی کـه ها و روایاتی هم نقل ،منکر نیستم
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خرَْجَََ رَبََُّ مِّينْ ﴿فرماید: خدای متعال می
َ
كَما أ

بَيْتِّييََ بِّييالْحقَ ِّ وَ إِّنَّ فَريقيياً مِّيينَ 

فَريقاً مِّينَ ﴿، این ﴾الْمُؤْمِّنينَ لَكارِّهُونَ 

، دو معنا دارد؛ یعنـی گروهـی از مـؤمنین ﴾الْمُؤْمِّنينَ 

اند، ولی ]برای اینکه[ در ایـن مسـیر بـزرگ مؤمن هستند که

دهیم تـا حرکت کنند، هنوز آماده نیستند؛ ما اینها را سیر مـی

هـا فاصـله بگیرنـد، آرام راضی شـوند و از ایـن کراهتآرام

اکـرم و با میل و هوای نبـی  و هوای آنها بزرگ شوند و میل

هیم. ولی دبشود. ما این کار را انرام می ییک  امیرالمؤمنین

که از مؤمنین  اییعنی عده تواند باشد؛هم می یجریان دیگر

جدا شدند، فریق هستند و دیگر جـزو مـؤمنین نیسـتند؛ بـه 

انـد و یـ  دسـته جـدا اند، امـا فریقظاهر داخل در مؤمنین

 هستند. اگر مقصود این باشد ]اینها[ منافقین هستند. 

ر حتـرت هر دو هم بودند؛ هم واقعـاً مـؤمنینی در کنـا

یافته بودنـد و بعـد بودند که تسلیم حترت و رشید و رشد 

شهدای  ،هم در بدر به شهادت رسیدند؛ ]اینها[ شهدای بدرند
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العاده هستند؛ در موارد موتلف از این شهدای بدر خیلی فوق

هاشــم هــم قمــر بنی ۀنامــشــود. در زیارتبــدر تعریــف می

خیلـی گوییم شـما مثـل بـدریون هسـتید. شـهدای بـدر می

ؤمنین هم بودند کـه هنـوز از م ایالعاده بودند. ولی عدهفوق

های دیگری داشتند. حتـرت دنبـال رشید نبودند و خواسته

خواستند به غنـایم برسـند. خـدا بودند و اینها می یکار بزرگ

 ،دهد. جریان منافقینی هم هستاین جریان مؤمن را رشد می

هم تعیـین تکلیـف خدای متعال به تدریج با آن جریان نفاق 

 کند. می

در کتب سیره و تاریخ و محدثین که نوشته شده، از ایـن 

منافقین بحث شده است. موارد موتلفی هـم در ایـن سـوره 

ــا طــرح حتــرت دوتاســت؛  ــافقین ب هســت کــه طــرح من

رویم و بـه یکـی از ایـن دو ]حترت[ ابتدائاً گفتند مـا مـی

رفتند که کنیم. وقتی حترت تصمیم گکاروان دست پیدا می

نگند، اینها شـرو  کردنـد به سمت بدر بروند و با دشمن بر

خواسـتند چ  و چانه زدن. اینهـا منـافقین هسـتند کـه نمی
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حترت ]به این جنگ[ برود. ]اینها[ در میدان درگیـری هـم 

دستورات میـدان را رعایـت نکردنـد. ایـن هـم ]در[ مـوارد 

 موتلف در این سوره هست. 

د. ام بدهناهند کار بزرگی را انرخو]بنابراین[ حترت می

]این کار بزرگ[ احقاق حق در عالم است که با جنـگ بـدر 

آورنـد شود. ]حترت[ مؤمنین را به این صحنه میشرو  می

خواهند اینها را مشارکت بدهنـد. کسـی کـه در طـرح و می

است، ]بایـد   امام زماناست، کسی که در طرح   اکرم نبی

های طرح یکی است؛ طرح احقاق حـق بداند که[ ابتداء و انت

اسـت، گویـا در   امام زمانا[ کسی که در لشکر . ]لذاست

و بدر است و ]کسـی کـه[ در بـدر اسـت، گویـا در لشـکر 

ار است و در عصر غیبت و غربـت کنـ  امام زمانگاه خیمه

  .امام ایستاده است

]پس[ ی  جبهه و ی  جریان است؛ جریان احقاق حـق 

دهـد. مؤمنین را در این جریـان سـیر می است. خدای متعال

است، با ائمه است؛ آنها هستند که امام   اکرم نبیاین سیر با 
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شود این نباشند، نمی  این طرح الهی هستند. اگر پیامبر خدا

مـا  ۀشود. همـکار را انرام داد. این کار با امثال ما انرام نمی

احقـاق دهد. هم که با هم جمع بشویم، احقاق حق رخ نمی

گرامـی ]رخ   پیـامبرحق طرح خداست و بـه دسـت ایـن 

خرَْجَََ رَبََُّ مِّنْ بَيْتََِّ بِّالْحقَ ِّ ﴿دهد؛[ می
َ
؛ ﴾أ

. ایـن ﴾لِّيُحِّقَّ الْحقََّ وَ يُبْطِّيلَ الْباطِّيلَ ﴿

اسـت.   اکـرم نبیخواهد انرام بشود، بر محور کاری که می

 نند. کاند و رشد می]البته[ مؤمنین هم در این طرح آمده

 (12تا9های الهی به جبهه مؤمنین )آیات ـ نصرت2

هایی آورد، نصرتخدای متعال مؤمنین را در این طرح می

ها با استغاثه هم برای ایشان دارد. بعتی از این نصرت

1؛﴾إِّذْ تَستَْبيثُونَ رَبَّكُمْ ﴿شود؛ شرو  می از  

کردید و خدای متعال شما را پروردگارتان استغاثه می

                                                                                        
ی ممُدُِّکمُْ بأِلَفٍْ منَِ إذِْ تسَتْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فاَستْرَا َ لکَمُْ أنَِّ﴿. 1

سور ﴾المْلَائکِۀَِ مرُدْفِینَ ، آی ۀ؛  ال ف  .9ۀان
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ن ِّي مُمِّدُّ ﴿کرد، نصرت 
َ
كُمْ فَاَتَْجابَ لَكُمْ أ

لْفٍ مِّنَ الْمَلَئِّكَِّ مُرْدِّفينَ 
َ
؛ دعایتان ﴾بِّأ

اجابت شد و گفته شد که شما را با هزار عدد از ملائکه که 

 کنیم. صف به صف هستند، امداد می

وَ  وَ مييا جعََلَييهُ اللََُّّ إِّلَّ بُشيْيرى﴿

1؛﴾لِّتَطمَْئِّنَّ بِّهِّ قُلُيوبُكُمْ  ای کـه ملائکـه یـنا 

آورند؛ کارشان این است کـه بـرای آیند، آرامش قلب میمی

آورنـد و الهامـاتی بـرای مؤمنین بشارت فت  و پیـروزی می

کنند. مؤمنین اطمینان نفس ایراد می ۀمؤمنین دارند و در جبه

وَ مَا النَّصرُْ إِّلَّ مِّنْ عِّنْدِّ اللََِّّّ إِّنَّ ﴿ولی 

از محتـر خـدا نـازل  صـرت؛ ن﴾اللَََّّ عزَيزٌ حكَيمٌ 

عزیز است و حکـیم اسـت، نفوذناپـذیر شود؛ خدایی که می

کند. او نصـرت خـود را بـر کس بر او غلبه نمیاست و هیچ

 کند. اساس حکمت نازل می

                                                                                        
وَ لتِطَمْئَنَِّ بهِِ قلُوُبکُمُْ وَ ماَ النَّصرُْ إلِاَّ  وَ ما جعَلَهَُ اللَّهُ إلِاَّ بشُرْى﴿. 1

سور ﴾منِْ عنِدِْ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ عزَیزٌ حکَیمٌ ي ۀ؛  ، آ ال ف  .10ۀان
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گونه نیست کـه وقتـی مـا ]در ایـن راه[ رفتـیم، ]لذا[ این

پیروزی آخر کـار را ]همـان[ روز اول بدهنـد؛ ایـن شـدنی 

بایـد طـی شـود. در کـه مسیر و مراحلی است  نیست. ]این[

شود. ولی ]اینکه[ خدای متعال سوره از این مراحل بحث می

کند، قطعـی اسـت. نصـرت هـم بـر این جبهه را نصرت می

 شود. اساس عزت و حکمت نازل می

 (11های الهی به جبهه مؤمنین و برکات آن )آیهـ انواع نصرت

ه است؛ ]یعنی نصرت با ملائک ،ی  بوش از این نصرت

ت[ بشارت و اطمینان نفس صرتِ[ ملکی است. ]این نصرن

إِّذْ ﴿است. ی  قسم هم ]در آیه بعد بیان شده است؛[ 

مَنًَُ مِّنْهُ 
َ
1.﴾يُبَش ِّيكُمُ النُّعاسَ أ خدای  

متعال آرامشی را در شب جنگ بدر بر بدریون نازل کرد و 

دشمن با  ۀآن شب راحت خوابیدند، در حالی که جبه ههم

                                                                                        
شِّیکمُُ النُّعاسَ أمَنَۀًَ منِهُْ وَ ینُزَِّلُ علَیَکْمُْ منَِ السَّماءِ ماءً إذِْ یغَُ﴿. 1

قلُوُبکِمُْ وَ  لیِطُهَِّرکَمُْ بهِِ وَ یذُهْبَِ عنَکْمُْ رجِزَْ الشَّیطْانِ وَ لیِرَبْطَِ علَى

سور ﴾یثُبَِّتَ بهِِ الأْقَدْامَ ، آی ۀ؛  ال ف 1ۀان 1. 
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امکاناتی که داشت، آن شب متطر  بود و استراحت  ۀهم

 نکرد. 

؛ از عـالم ﴾وَ يُنَز ُُِّ علََيْكُمْ ﴿فرماید:[ ]سپس می

وَ يُنَز ُُِّ علََيْكُمْ مِّينَ ﴿شود. بالا حقایقی نازل می

؛ از آسـمان آبـی را بـر شـما نـازل ﴾السَّماءِّ مياءً 

ط در کنیم. ]این نازل کردن ماء[ ی  بار هم نیست که فقـمی

ر دارد. ]این آ [ چهـار شب بدر بوده ]باشد؛[ ظاهراً استمرا

های انسان ؛ ناپاکی﴾لِّيُطهَ ِّرَكُمْ بِّهِّ ﴿خصوصیت دارد؛ 

ــین می ــرد. را از ب وَ يُييذْهِّبَ عَيينْكُمْ رِّجْييزَ ﴿ب

هایی که شیطان در مـؤمنین ایرـاد ؛ آلودگی﴾الشَّيْطانِّ 

رْبِّ َ لِّيَ وَ ﴿شـود. شود و از انسان دور میرفع می ،کرده

؛ خدای متعال با نـزول ایـن رحمـت ﴾قُلُوبِّكُمْ  علَى

کند و اتصال و پیوندی بـین قلب ما را به عالم بالا مرتبط می

کند و قلب ما را در اتصال بـه عـالم ما و عالم بالا برقرار می

؛ ﴾وَ يُثَب ِّتَ بِّهِّ الِقَْيدامَ ﴿کند. بالا مستحکم می

د، وقتی رباط قلـب حاصـل وقتی قلب با عالم بالا مرتبط ش
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شود. اینها خاصیت راه خدا هم حاصل میقدم در شد، ثبات 

 های خدا از این جنس است. نصرت

ظاهر آیه آن بارانی است که در شب بدر آمـده و همـین 

آثار را هم داشته؛ هم تطهیر بوده، هم ش  را از بین بـرده و 

بود و هم در نقل دارد که زمین زیر پای مؤمنین زمین سستی 

آرام و نرم زمین مستحکمی شـد. امـا ]در  با بارش این بارانِ

فرماید سماء وجود مقدس نبی رابطه با[ باطن آیه روایت می

ماء سرچشمه حیـاتی اسـت کـه نـازل  ۀهستند و کلم  اکرم

ءٍ وَ جعََلْنا مِّنَ الْماءِّ كُلَّ شيَيْ ﴿شود، می

1،﴾حيَ ٍ  از سـاحت حیات از ماء است، این حقیقتی کـه  ۀهم 

اسـت. ایـن   امیرالمـؤمنینشود، ولایت نازل می  اکرم نبی

نصرت الهی از آنراست؛ از آن عالم حقیقتی بـر امـت نـازل 

 است.   امیرالمؤمنینشود که ولایت می

                                                                                        
روُا أنََّ السَّماواتِ وَ الأْرَدَْ کانتَا رتَقْاً أَ وَ لمَْ یرََ الَّذینَ کفََ﴿. 1

سور ﴾ءٍ حیٍَّ أَ فلَا یؤُمْنِوُنَ ففَتَقَنْاهمُا وَ جعَلَنْا منَِ المْاءِ کلَُّ شیَْ   ۀ؛ 

ي ، آ اء نبی 3ۀا 0. 
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تطهیـر،  :وقتی این حقیقت نازل شد، چهار خاصیت دارد

اذها  رجز شیطان، ]رباط قلـب و ثبـات قـدم.[ در روایـت 

کنـد، لودگی که شیطان در جبهـه ایمـان ایرـاد میدارد آن آ

یلی چیز عریب و غریبی است؛ ایراد ش  و تردید است؛ خ

جـز را از اید. خدای متعال ایـن رِدر ادعیه هم ملاحظه کرده

کنـد و برد و قلب انسان را با عـالم الهـی مـرتبط میبین می

ــدم مــی ــی و اســتحکام ق ــات و اســتحکام قلب ــن ثب آورد. ای

ی خداست. ]این نصرت[ قواعدی هم دارد. وقتـ هاینصرت

شـود؛ مؤمنین استقامت کننـد، ایـن امـور برایشـان نـازل می

آید، شکوک و اوهام از آید، طهارت نفس میآرامش قلب می

 شود. شود و ثبات قلب و ثبات قدم حاصل میانسان دور می

إِّذْ تَستَْبيثُونَ ﴿، ]در این آیات[ هست؛ «إذِ  »سه 

استغاثه کردید و ما ملائکـه را  ؛ شما در جنگ بدر﴾رَبَّكُمْ 

؛ ﴾إِّذْ يُبَش ِّيكُمُ النُّعياسَ ﴿بر شما نازل کـردیم. 

این هم ی  مرحله است؛ شـما را بـه خـوا  آرام بـردیم و 

 إِّذْ يُيوحي﴿خوا  آرام و امـن شـما را فـرا گرفـت. 
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1؛﴾رَبََُّ إِّلَى الْمَلَئِّكَِّ  ظاهراً این برای روز جنگ  

بـل [ بـرای ق﴾إِّذْ تَستَْبيثُونَ رَبَّكُمْ ﴿بدر است. ]

[ در شـب ﴾إِّذْ يُبَش ِّيكُمُ النُّعاسَ ﴿جنگ است، ]

رَبُّييََ إِّلَييى  إِّذْ يُييوحي﴿بــدر اســت و 

هم برای روز بدر است. خـدای متعـال بـه  ﴾الْمَلَئِّكَِّ 

ای که در صحنه بودنـد و بـرای نصـرت نـازل شـده ملائکه

 بودند، وحی کرد. 

از چاه آ  بیاورد،  ،غکس حاضر نشدب قبل از بدر هیش

تشریف بردنـد، ]امـا[ طـول کشـید تـا   امیرالمؤمنین]لذا[ 

برگشتند. رسول اکرم ]از ایشان[ پرسیدند چـرا دیـر آمدیـد؟ 

نشستم تا آرام  هربارفرمودند سه بار طوفان شدید آمد و من 

بشود و بعد رفتم و آ  برداشتم و آوردم؛ ]بـه خـاطر[ ایـن 

                                                                                        
ربَُّ َ إلِىَ المْلَائکِۀَِ أنَِّی معَکَمُْ فثَبَِّتوُا الَّذینَ آمنَوُا  إذِْ یوُحی﴿. 1

قلُوُ ِ الَّذینَ کفَرَوُا الرُّعبَْ فاَضرْبِوُا فوَقَْ الأْعَنْاقِ وَ  فی سأَلُقْی

سور ﴾اضرْبِوُا منِهْمُْ کلَُّ بنَانٍ ، آی ۀ؛  ال ف ن  .12ۀا
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دانیـد اینهـا چـه کسـانی رت فرمودنـد میطول کشید. حتـ

ند؟ جنا  جبرئیل، میکائیل و اسرافیل هر کدام بـا هـزار بود

هایی است که مل  برای نصرت ما آمدند. این همان بشارت

 . است در این جنگ داده شده

ای فرماید ما به آن ملائکه]علی ای حال خدای متعال[ می

رَبُّيََ  وحيإِّذْ يُ ﴿که نازل شده بودند، وحی کردیم. 

ن ِّي مَعَكُمْ 
َ
 ،احـتر؛ خیالتان ﴾إِّلَى الْمَلَئِّكَِّ أ

های سـوت من با شما هستم. خدای متعال این را در صحنه

. خدای متعال در این صحنه سوت بـه است به انبیاء فرموده

ن ِّي مَعَكُيمْ ﴿فرمایـد: ملائکه می
َ
راه شـما ؛ مـن همـ﴾أ

 کنید. ار میهستم؛ نگران نباشید؛ دارید در معیت من ک

بـه سـمت فرعـون  خواسـتندوقتی حتـرت موسـی می

 إِّنَّني﴿گویـد: بروند، نگران بودند؛ ]لذا خدای متعال[ می

1؛﴾مَعَكُما من با شـما و جنـا  هـارون هسـتم و  ،بروید 

                                                                                        
سور ﴾معَکَمُا أسَمْعَُ وَ أرَى قالَ لا توَافا إنَِّنی﴿. 1 ه،  ۀ؛  ط

 .46ۀآی
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شما در معیت من هستید. به تعبیر دیگر تنها نیسـتید. ]اینرـا 

ن ِّي مَ ﴿هم[ خدای متعال به ملائکه وحی کـرد: 
َ
عَكُيمْ أ

؛ در مؤمنین ثبات قدم ﴾فَثَب ِّتُوا الَّذينَ آمَنُوا

ایراد کنید تا بتوانند در مقابـل دشـمن مسـتحکم بایسـتند و 

 متزلزل نباشند. 

از  یایــن ثبــات قــدم ابتــدائاً امــر روحــی اســت. بوشــ

های روحـی اسـت و بـر قلـو  های الهـی نصـرتنصرت

ام روحـی شود ]و مؤمنین[ آرامش و استحکمؤمنین نازل می

ه در مقابـل حی این است کـاستحکام رو ۀکنند. نتیرپیدا می

شـوند گونه نمیکنند؛ ]ایندشمن متزلزل نیستند و تردید نمی

که[ ی  قدم پیش بروند و ی  قـدم عقـب بیاینـد و رفتـار 

 آن آیـد، بـه دنبـالنامنظم داشته باشند. وقتی ثبات قلـب می

های بزرگ و ]لذا[ قدمآید؛ ثبات قدم و استحکام در اقدام می

ایســتند و در د و در مقابــل دشــمن میدارنــمســتحکم برمی

 کند. این ناشی از همیناقدامشان تزلزل و تردید راه پیدا نمی

 نصرت خدای متعال است. 
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 آیند؛ ]سپس[ حقایق از عالم بالا]بنابراین اول[ ملائکه می

ی متعال اند و خداملهَم مُشود. این ملائکه هبر شما نازل می

ن ِّي مَعَكُمْ ﴿ کند؛خود آنها را مستحکم می اول
َ
. بعـد ﴾أ

ــتور داده می ــ  دس ــن ملائ ــه ای ــود: ب فَثَب ِّتُييوا ﴿ش

 و؛ در مؤمنین ثبات قدم ایراد کنیـد ﴾الَّذينَ آمَنُوا

شمن به ایشان آرامش و استحکام بدهید تا بتوانند در مقابل د

 مستحکم بایستند. 

  (12ار )آیهن با ایجاد رعب در قلوب کفـ نصرت الهی به جبهه مؤمنی

لْقي﴿فرماید: بعد می
ُ
قُلُوبِّ الَّذينَ  في َأَ

؛ به زودی خود من این کار را ﴾كََِرُوا الرُّعْبَ 

کنم. این هم کنم که رعبی را در قلو  کفار ایراد میمی

های نصرت الهی این نصرت الهی است. یکی از بوش

دهند و برای مؤمنین می است که ملائکه بشارت و اطمینان

کنند؛ آرامش هست، نزول حقایق میثبات قدم ایراد 

اینها یکی از  ۀآسمانی هست؛ ]ولی[ در کنار هم

لْقي﴿های خدا در جبهه مؤمنین، نصرت
ُ
 في َأَ
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است. به  ﴾قُلُوبِّ الَّذينَ كََِرُوا الرُّعْبَ 

کند. زودی رعب و وحشتی را در قلو  کفار ایراد می

های شوند، از نصرتآنها دچار رعب و وحشت می]اینکه[ 

لْقي﴿مؤمنین است.  ۀخدا نسبت به جبه
ُ
 في َأَ

؛ رعبی از ﴾قُلُوبِّ الَّذينَ كََِرُوا الرُّعْبَ 

 شود.مؤمنین ]برای کفار[ پیدا می ۀجبه

 (48ـ وعده دروغین شیطان به کفار برای حمایت و پیروزی )آیه

ده که شیطان اینها را در یکی از آیات این توضی  داده ش

جلو بروید؛  ،گفت من با شما هستمرد و میکتحری  می

1؛﴾ل غالِّبَ لَكُمُ الْيَوْمَ ﴿ امروز پیروز صحنه  

ای را به ابلیس نشان شما هستید. ]اما[ خدای متعال صحنه

وقتی ملائکه و جنا  جبرئیل را دید، پا به فرار  ،داد

                                                                                        
لا غالبَِ لکَمُُ الیْوَمَْ منَِ وَ إذِْ زیََّنَ لهَمُُ الشَّیطْانُ أعَمْالهَمُْ وَ قالَ ﴿. 1

عقَبِیَهِْ وَ قالَ  النَّاسِ وَ إنِِّی جارٌ لکَمُْ فلَمََّا ترَاءتَِ الفْئِتَانِ نکََ َ علَى

ما لا ترَوَنَْ إنِِّی أخَافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شدَیدُ  ءٌ منِکْمُْ إنِِّی أرَىإنِِّی برَی

سور ﴾العْقِا ِ ، آی ۀ؛  ال ف  .48ۀان
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إِّن ِّي ﴿؟ گفت: رویگذاشت. هر چه به او گفتند کرا می

رى
َ
بینم که ای را می؛ من صحنه﴾ما ل تَرَوْنَ  أ

های خدای بینید. ]بنابراین[ یکی از نصرتشما آن را نمی

 اندازد. متعال این است که رعب مؤمنین را در دل کفار می

جنگ ـ لشکر خوف شیطان از زبان سخنگویان إنسی )ماجرای حمراء الأسد در 

 (احد

هم همین است. خدای ز کارهای شیطان کما اینکه یکی ا

لب حد و حمراء الاسد ]هم این مطدر دنبال آیات اُ متعال

است که بعد از  یکوچک ۀغزو فرماید. حمراء الاسدرا[ می

. تندحد ضربه زدند و رفحد شکل گرفته ]است.[ کفار در اُاُ

کنند خودشان را ترهیز میخبر رسید که اینها دوباره دارند 

ن شبیه آ یقدارم. من شرایط کنونی خودمان را که برگردند

بینم. ]علی ای حال[ کفار خودشان را ترهیز صحنه می

هست که حترت به  قلینکردند که برگردند. در می

های صحنه احد اجازه ندادند که در این میدان فراری

شرکت کنند و فقط آنهایی که استقامت کرده بودند، 

 مأموریت پیدا کردند. 
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رد و کـود که[ دشمن اینهـا را تهدیـد میحالی ب ]این در

گفتند که شـما مؤمنین به ایشان می ۀای هم از درون جبهعده

نروید؛ صـحنه، صـحنه پیـروزی نیسـت و دچـار شکسـت 

الَّذينَ قاَُ لَهُمُ النَّياسُ إِّنَّ ﴿شـوید؛ می

1.﴾النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُيمْ  امـا اینهـا دعـوت  

الَّذينَ اَتَْجابُوا للََِِّّّّ ﴿د؛ را اجابت کردن  پیامبر

صيابَهُمُ 
َ
وَ الرََّوُِّ مِّينْ بَعْيدِّ ميا أ

2؛﴾الْقَييرْحُ  ]اینهــا[ ضــربه خــورده بودنــد، مرــروح و  

دیدگی و آن تلاطـم ]اما[ بعد از آن آسیب ،دیده بودندآسیب

آورد، وقتـی ها میروحی و ناامنی و اضطرابی که این آسیب

م دشـمنی را دنبال کنید، آن هفرمود بروید و دشمن   پیامبر

                                                                                        
ذینَ قالَ لهَمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جمَعَوُا لکَمُْ فاَخشْوَهْمُْ الَّ ﴿. 1

سور ﴾فزَادهَمُْ إیماناً وَ قالوُا حسَبْنُاَ اللَّهُ وَ نعِمَْ الوْکَیلُ   ۀ؛ 

، آیآل 17 ۀعمران 3. 

ذینَ الَّذینَ استْرَابوُا للَِّهِ وَ الرَّسوُلِ منِْ بعَدِْ ما أصَابهَمُُ القْرَحُْ للَِّ ﴿. 2

سور ﴾أحَسْنَوُا منِهْمُْ وَ اتَّقوَاْ أجَرٌْ عظَیمٌ ، آیآل ۀ؛  17ۀعمران 2. 
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اَتَْجابُوا ﴿خواهد برگردد، و دوباره می که فات  شده

، دعـوت خــدا و رسـول را اجابــت ﴾للََِِّّّّ وَ الرََّيُوِّ 

صابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿کردند؛ 
َ
، بعد ﴾مِّنْ بَعْدِّ ما أ

 های سوتی که دیده بودند.از آن جراحت

حسْنَُوا مِّنْ ﴿فرمایـد:[ ]سپس می
َ
هُمْ لِّلَّذينَ أ

جرٌْ 
َ
؛ ]آنهـایی کـه[ در ایـن ﴾عظَييمٌ وَ اتَّقَوْا أ

گذارند، یکسان نیستند. ی  عده خو  عمـل صحنه قدم می

کننـد و مراقـب هسـتند کـه کنند و دامنشان را جمـع میمی

رسند. ]حال[ شیطان دامنشان را نگیرد؛ اینها به اجر عظیم می

م حرکت اینها چه کسانی هستند؟ آنهایی که در این میدان دو

و دامنشان را جمع کردنـد کردند و کار را خو  انرام دادند 

قاَُ ﴿تا شیطان نتواند اینها را اسیر بکند، کسانی هستند که 

لَهُمُ النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُيوا 

؛ به ایشان گفتند دشمن دارد مرتمع ﴾لَكُمْ فَاخشْوَْهُمْ 

بـه ایـن میـدان خـودی آید؛ نگـران باشـید و بیبه میدان می

نروید؛ ایـن صـحنه صـحنه پیـروزی نیسـت و بـه سـلامت 



 129          14تا12سوم: آیات گفتار  

 

؛ هرچه آنها ﴾فَزادَهُمْ إيماناً ﴿ما[ گردید. ]ابرنمی

شـد. دادند، ایمان اینهـا تقویـت میدشمن را بزرگ جلوه می

 رسند. اینها آن کسانی هستند که به اجر عظیم می

 کر]اینها کسانی بودند که[ ضربه خورده بودند و هنوز لش

ید شوید که دوباره باترهیز نشده بود و حترت گفتند آماده ب

کننـد و کـار را هـم به سمت دشمن بروید. اینها اجابـت می

آورنـد و بـا تقـوا و دهنـد و از آ  در میخوبی انرام میبه

کنند. اینها کسانی هستند که هـر مقـداری درست حرکت می

ایمانشـان کننـد، بـر که اینها را به قدرت دشـمن تهدیـد می

حسَيْبُنَا اللََُّّ ﴿است:  شود. حرف ایشان اینافزوده می

را  خدا برای ما کافیست؛ ما کـار ،﴾وَ نِّعْمَ الْوَكيلُ 

؛ او خو  ﴾وَ نِّعْمَ الْوَكيلُ ﴿کنیم. به او واگذار می

تواند از طرف ما وکالت کند. هر مقداری هم کـه دشـمن می

 رویم. داریم میقوی باشد، ما دعوت خدا را اجابت کردیم و 
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قَلَبُوا بِّنِّعْمَيٍُ مِّينَ فَانْ ﴿فرماید: قرآن می

1؛﴾اللََِّّّ وَ فَضلٍْ  با دست پر برگشتند. نعمت الهی و یـ   

چیزی هم اضافه بر آن، ]یعنـی[ فتـل الهـی، ]شـامل حـال 

ایشان شد.[ هم پیروزی بود، هم ایمان بود و خیلی حقایق به 

؛ هیچ سوئی هـم ﴾لَمْ يَمْسسَهُْمْ َوُءٌ ﴿ایشان رسید. 

 از دشمن به ایشان نرسید. 

مـن  :دنـفرمایمی  روایت عریبی داریم که امـام صـادق

کنم که چند دسته هستند کـه بـه ایـن اذکـار پنـاه تعرب می

اند، چرا برند. یکی این است که کسانی که نگران دشمننمی

متوسل  ﴾حسَبُْنَا اللََُّّ وَ نِّعْمَ الْوَكيلُ ﴿به آیه 

 عزََّ فَإِّن ِّي َمَِّعْتُ اللَََّّ »حترت فرمـود:  شوند؟نمی

2؛«وَ جلََّ يَقُوُ فرماید: من خودم از خدا شنیدم که می 

                                                                                        
فاَنقْلَبَوُا بنِعِمْۀٍَ منَِ اللَّهِ وَ فتَلٍْ لمَْ یمَسْسَهْمُْ سوُءٌ وَ اتَّبعَوُا ﴿. 1

سور ﴾رضِوْانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذوُ فتَلٍْ عظَیمٍ  ، آل ۀ؛  عمران

17ۀآی 4. 

يحضره ال .2 ه، جمن لا  قي 3، ص4ف 92. 
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فَانْقَلَبُوا بِّنِّعْمٍَُ مِّينَ اللََِّّّ وَ فَضْيلٍ ﴿

. این از آن اذکاری است که این ﴾لَمْ يَمْسسَهُْمْ َوُءٌ 

 روزها ما باید حقیقتـاً بـه آن متوسـل باشـیم و تکیـه کنـیم.

؛ هرچـه از ﴾حسَبُْنَا اللََُّّ وَ نِّعْمَ الْوَكييلُ ﴿

زنند، باید بر ایمان ما افزوده بشـود. قدرت دشمن حرف می

حسَبُْنَا ﴿ای پیش آمد، قول ما ]باید[ این باشد: اگر صحنه

 . ﴾اللََُّّ وَ نِّعْمَ الْوَكيلُ 
 ضْيلٍ فَانْقَلَبُوا بِّنِّعْمٍَُ مِّنَ اللََِّّّ وَ فَ ﴿

؛ اینهـا برگزـتند و هـیچ ﴾َيُوءٌ  لَمْ يَمْسسَهُْمْ 

وَ ﴿دتــــمن بـــه ایزــــان نرســــید.  بـــدا هــــب از

؛ دنبال مسیر رضـوان ﴾اتَّبَعُوا رِّضوْانَ اللََِّّّ 

به سم. رضـوان  آنها مسیر سیر ،حرا. اردند

 ـداا . ﴾وَ اللََُّّ ذُو فَضلٍْ عظَييمٍ ﴿الله بـود. 

بـــه ایزـــان  ابـــزرگ دییـــر  ۀاینجـــا وعـــدمتعـــال 

عظیمـی دارد  ضـلف ا متعـالدهد اه  ـدامی

 اه آن فضل بعداً به اینها  واهد رسید. 

إِّنَّميا ﴿]این آیات را[ بـرای ایـن قسـمت خوانـدم: 

وْلِّياءَُ  فَيلَ 
َ
ذلِّكُمُ الشَّيْطانُ يُخوَ ِّفُ أ
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؛﴾تَخافُوهُمْ 
1 های سوت شیطان است که در این صحنه 

قياَُ ﴿گفتنـد: کند. کأنه این کسانی که مدام میتهدید می

اسَ قَدْ جمََعُيوا اسُ إِّنَّ النَّ لَهُمُ النَّ 

ای کـه وجـود ، سونگوی شیطان هستند. در صـحنه﴾مْ لَكُ 

کننـد کـه بایسـتید و اسـتقامت دعوت می  اکرم نبیمقدس 

خواهند اجابت کنند و برونـد، آنهـایی کـه می ایکنید و عده

ترسـانند، سـونگوی کننـد و میتردید و وسوسـه ایرـاد می

 ند. اشیطان و لشکر شیطان

زند. در نهج البلاغه از گاهی شیطان از دهان ما حرف می

فَبَاضَ »نقل شده که فرمـود:   امیرالمؤمنینوجود مقدس 

فِّي  وَ دَرَجَ  فِّي صدُُورِّهِّمْ وَ دَبَ  وَ فَرَّخَ 

عيُْنِّهِّمْ وَ نَطَييقَ 
َ
حجُُييورِّهِّمْ فَنَظَييرَ بِّييأ

                                                                                        
إنَِّما ذلکِمُُ الشَّیطْانُ یوُوَِّفُ أوَلْیِاءهَُ فلَا توَافوُهمُْ وَ خافوُنِ إنِْ ﴿. 1

سور ﴾کنُتْمُْ مؤُمْنِینَ ، آیآل ۀ؛  17ۀعمران 5. 
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لْسِّنَتِّهِّمْ 
َ
1؛«بِّأ خودش  هستند که شیطان فرزندان ایعده 

بـر س[ این فرزندانش را دهد. ]سپورش میرا در دل اینها پر

بینـد و بـا نشاند و با چشمشـان میسر قوای ]آن انسان[ می

 زند. زبانشان حرف می

ذلِّكُمُ الشَّييْطانُ يُخيَو ِّفُ ﴿فرماید: قرآن می

وْلِّياءَ ُ 
َ
با اتکال به خدای متعال رفتند  مؤمنین. ]اما[ ﴾أ

ــود:  ــن ب حسَيْيبُنَا اللََُّّ وَ نِّعْييمَ ﴿و حرفشــان ای

؛ هیچ آسیبی هم از ناحیـه دشـمن بـه ایشـان ﴾الْوَكيلُ 

، ایـن شـیطان ﴾إِّنَّما ذلِّكُمُ الشَّيْطانُ ﴿نرسید. 

وْلِّياءَ ُ ﴿است که 
َ
. ای مؤمنین  حواسـتان ﴾يُخوَ ِّفُ أ

ذلِّكُمُ الشَّييْطانُ ﴿خطابم با شماست؛  ،جمع باشد

                                                                                        
1 .« ُ َه َّخذَهَبُْ ل ت ً وَ ا ا ك َا ِل م ْرهِبِْ  م َ ِأ انَ ل َ ْط َّي لز َّخذَوُا ا ت ا

 َ َّخ َر ف َ وَ  اض َ َب ف  ً كا ِي  أیَرْاَ ُدوُرهِِبْ وَ دَبَ ف  وَ دَرَجَ  ص

ِنتَهِِبْ  ْس َل ِأ ب  َ َطقَ ن ْينُهِِبْ وَ  َع ِأ ب َنظََرَ  ف ُجوُرهِِبْ  ح ِي  ف

 َ َل ل َّ لز ِهبُِ ا ب  َ ِب ك َ َر ْخطََلَ  ف ل َهُبُ ا َ ل َّن ي َ ْ  وَ ز َد ق  ْ َن م  َ ْل ِع ف

 ُ َه كِ اطلِِ  یرَ َ ْب ل ِا ب  َ َطقَ ن ِ وَ  ِه َان ْط ُل س ِي  ُ ف ان َ ْط َّي لز ا

 ِ ِه َان ِس ل ىَ  َل ج «ع نه غه، ص؛  لبلا  .53ا
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وْلِّياءَ ُ 
َ
یـائش را سـت کـه اول؛ شـیطان ا﴾يُخوَ ِّفُ أ

فُوهُمْ وَ خيافُونِّ إِّنْ فَلَ تَخيا﴿ترساند. می

خـوف ؛ اگر مؤمن هسـتید، از مـن ﴾كُنْتُمْ مُؤْمِّنينَ 

داشته باشید که مبـادا تکلیـف مـن را زمـین بگذاریـد. اگـر 

خورید، ولی اگـر بـه تکلیف من را زمین گذاشتید، ضربه می

 ی نیست. وظیفه عمل کردید، من با شما هستم و جای نگران
وْلِّياءَ ُ ﴿

َ
؛ ﴾ذلِّكُمُ الشَّيْطانُ يُخوَ ِّفُ أ

تخویـــف هاا ســـخ. تـــیطان در صـــحنهمـــ  

طرف هـب  ـداا متعـال رعبـی اند و از اینیم

هاا جنـ  بـدر ایـن اند؛ جـزء نصـرترا نازل می

رَبََُّ إِّلَى الْمَلَئِّكَِّ  إِّذْ يُوحي﴿اس. اه 

ن ِّي مَعَكُمْ فَثَب ِّتُوا الَّيذينَ آمَنُي
َ
وا أ

لْقي
ُ
رُوا قُلُيوبِّ الَّيذينَ كََِي فيي َأَ

؛ مـن در همراهـی تـما هسـتب؛ تـما ﴾الرُّعبَْ 

نیران نباتید و به مممنین آرامش و ثبات قـد  

لْقي﴿بدهیــد؛  ــود مــن 
ُ
قُلُييوبِّ  فييي َيَيأ

، بـه زودا در دل ﴾الَّذينَ كََِرُوا الرُّعْيبَ 
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انب تـا آنهـا د ـار تردیـد افار رعبی را القـاء مـی

 و اینها د ار ثبات قد . بزوند 

 (14تا12ـ دستور به برخورد شدید با دشمن و حکمت آن )آیات 3

 (12ـ دستور به برخورد شدید با سپاه دشمن )آیه

فَاضْرِّبُوا فَوْقَ ﴿گونه شد، وقتی صحنه این

الِعَْناقِّ وَ اضْرِّبُوا مِّنْهُمْ كُلَّ 

ید. ها و سرانگشتانشان را بزن؛ دیگر بالای گردن﴾بَنانٍ 

تمام امکانات آنها را  ها را بزنید، یعنیاینکه سرها و دست

از ایشان بگیرید. این دستور برخورد شدید است. در جنگ 

 ۀبدر دستور برخورد شدید داده شده ]است.[ خدا هم

صحنه را آماده کرده، ملائکه را فرستاده، باران رحمت را 

ربط  نازل کرده، طهارت آورده، رجز شیطان را دور کرده،

قلب آورده، ثبات قدم آورده، رعبی هم در دل کفار 

ات اندازد و ملائکه هم مأمور هستند که به مؤمنین ثبمی

قدم بدهند؛ در این صحنه دستور برخورد شدید داده شده 

فَاضْرِّبُوا فَوْقَ ﴿شدت برخورد کنید؛ ]است؛[ به

الِعَْناقِّ وَ اضْرِّبُوا مِّنْهُمْ كُلَّ 
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ن را بزنید و هیچ قدرتی انگشتانشا؛ تمام سر﴾بَنانٍ 

آید که نباید ن باقی نگذارید. لذا در آیات بعد میبرایشا

 د.گرفتناسیر می

 (68ـ67جنگ )آیات  ـ پرهیز از منافع اقتصادی و سیاسی حزبی در دل  

هایشان جزو ]اما[ ی  عده در این صحنه سوت که بعتی

هایی هایشان هم ممکن است مؤمنمنافقین هستند و بعتی

ان باشند که هنوز همراه نیستند، دنبال منافع مادی خودش

ا رام بدهد و اینهان خواهد کاری رابودند. خدای متعال می

کنند و وسط میدان جنگ هم به شکل دیگری فکر می

دنبال حل و فصل مسائل سیاسی و امکانات اقتصادی و 

 قدرت حزبی هستند. 

مبارکـه  ۀهمـین سـور 68و  67خدای متعـال در آیـات 

نْ يَكُونَ لَيهُ  ما كانَ لِّنَبِّي ٍ ﴿فرمایـد: می
َ
أ
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َرْى
َ
1؛﴾حتََّى يُثْخِّنَ فِّي الِرَْضِّ  أ نبایـد   پیامبر 

در میدان جنگ اسیر بگیرد تا اینکه به قدرت برسند ]و ایـن 

قدرت[ تثبیت شود. هر وقت تثبیت شدید، نوبت این اسـت 

هنوز قدمتان ثابت ای که که اسیر بگیرید. شما نباید در صحنه

نشده و قدرتتان تثبیت نشـده، اسـیر بگیریـد؛ بایـد بـا اینهـا 

 . ﴾حتََّى يُثْخِّنَ فِّي الِرَْضِّ ﴿برخورد شدید بکنید؛ 

ـــپس می ـــد:[ ]س تُرييييدُونَ عَيييرَضَ ﴿فرمای

. ]اینرا[ ردپای منافقین در این سوره توضـی  ﴾الدُّنْيا

یدان جنـگ شود. شما دنبال متا  دنیا هستید؛ وسط مداده می

نقل شده ]است[ که یکی از هم دنبال امکانات مادی هستید. 

کـرد؛ وقتـی های قیمتی را جمع میهمین منافقین داشت زره

اینها را رها کرد و او را گرفت که به عنـوان  ۀامیه را دید، هم

دای بزرگی پـای اسیر بیاورد؛ ]چون[ خیلی قیمت داشت و فِ

                                                                                        
حتََّى یثُوْنَِ فیِ الأْرَدِْ ترُیدوُنَ  ما کانَ لنِبَیٍِّ أنَْ یکَوُنَ لهَُ أسَرْى﴿. 1

سور ﴾عرَدََ الدُّنیْا وَ اللَّهُ یرُیدُ الآْخرِۀََ وَ اللَّهُ عزَیزٌ حکَیمٌ   ۀ؛ 

، آی ال ف  .67ۀان
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ذاشـتند و امیـه را از پـا در ها نگدادند. ]امـا[ مسـلماناو می

خواست او را اسیر بگیرد. ]یعنی برخـی آوردند، ولی این می

کننـد و حتی[ در وسط میدان جنگ هم محاسبات مـادی می

 دنبال منافع خودشان هستند. 

ما كانَ لِّنَبِّي ٍ ﴿فرمایـد   داا متعال می

َرْى
َ
نْ يَكُونَ لَهُ أ

َ
حتََّى يُيثْخِّنَ فِّي  أ

ت قــد  میــدا نزــده و بــه قــدرت ثبــا ؛ تــا﴾الِرَْضِّ 

ید، نوبـــــ. گـــــرفتن اســـــیر نیســـــ.. انرســـــیده

تُريدُونَ عرََضَ الدُّنْيا وَ اللََُّّ يُرييدُ ﴿

ــا هســتید و ﴾الْخِّييرَةَ  ــاع دنی ــال مت ؛ تــما دنب

ــی  می ــد، ]ول ــا بحنی ــه م ــا ب ــد دنی وَ اللََُّّ ﴿ واهی

،  ـداا متعـال امـر دییـر و ﴾يُريدُ الْخِّيرَةَ 

 واهـد جهـان دییـرا ده و میآ رتی را اراده ار 

 واهـد بعـد از ا انـد؛ هـب میرا براا تـما بـه مـ

 واهـد در این دنیاا تما را آباد انـد و هـب می

ایــن دنیــا جهــان دییــرا بــه مــا انــد و تــما را بــه 

ــا  تــما می ــرد. ]ام ــرا بب ــالب دیی ــد در ع  واهی

ــدنیا بمانیــد ــات ال وَ اللََُّّ عزَيييزٌ ﴿ !همــان حی

ححم.  بر اساس عزت و؛  داا متعال ﴾حكَيمٌ 
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دییرا نیس. و اـار را  ۀاداند و تح. ار اار می

بـــرد. تـــما  یـــزا گونـــه اـــه بایـــد، مـــیش میآن

ـــــر را می ـــــن ام ـــــد و  ـــــداا متعـــــال ای  واهی

 ،رود ـدا جلـو مـی ۀاراد]بدانید اه   واهد؛ می
 . ﴾وَ اللََُّّ عزَيزٌ حكَيمٌ ﴿

لَوْ ل كِّتيابٌ مِّينَ اللََِّّّ ﴿فرمایـد:[ ]سپس می

خَيذْتُمْ َبََ 
َ
ما أ عَيذابٌ  قَ لَمَسَّيكمُْ في

1.﴾عظَيمٌ  اینهـا اسـیر گرفتنـد و همـین اسـیرها برایشـان  

گرفتاری درست کرد. بعد از اینکـه اسـیر گرفتنـد، حتـرت 

دادند که اینهـا زنـده بماننـد؛ چـون زمـان، زمـان اجازه نمی

همراهی با اینها نبود و هنوز ثبات قدمی پیدا نشده بود. ]اما[ 

فدیـه  ،دنددا بگیرند، به حترت عرد کربرای اینکه فِاینها 

بگیرید و اینها را آزاد کنید. حترت فرمود اگـر اینهـا را آزاد 

دهید. ]امـا[ ها کشته میکنید، در جنگ بعدی به تعداد همین

اینها دوباره دستور حترت را رعایت نکردند. در جنگ احد 

 همان اتفاقاتی افتاد که افتاد. 

                                                                                        
سور 1 ، آی ۀ.  ال ف  .68ۀان
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دهد؟ دستور به برخورد شدید با دشمن می «الراحمینأرحم»   ـ چرا خداوند

 (13)آیه

ر ای که خدای متعال دیعنی ]کار خدا[ قواعدی دارد. قاعده

بدر بیان کرده ]است،[ برخورد شدید است. خدای متعال 

فرماید ما شما را به این صحنه بزرگ فرستادیم و می

ر ادامه بناست که احقاق حق رخ دهد و این کار تا ظهو

های کوچ  و نیتدارد. دنبال مقاصد کوچ  نباشید 

 ار[خودتان را وارد این کار بزرگ نکنید. ]اگر پای این ک

را  کنیم، ملائکهبایستید، همه امکانات را برایتان فراهم می

ان فرستیم، حقایقی را از عالم بالا برایتبه امداد شما می

لب و رعب در قدهیم کنیم، ثبات قدم به شما مینازل می

د کنید؛ [ شما برخورد شدیاکنوناندازیم. ]دشمن می

ا فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الِعَْناقِّ وَ اضْرِّبُو﴿

 . ﴾مِّنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ 

فرماید چرا خدای متعال که ارحم الراحمین است، بعد می

فرماید[ بـا دشـمن برخـورد شـدید کنیـد؟ چـرا در بدر ]می

نَّهُمْ شاَقُّوا لِّ ذ﴿کند؟ ملاحظه دشمن را نمی
َ
ََ بِّأ
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1؛﴾َوُلَهُ اللَََّّ وَ رَ  کنند. اینها با خدا مشاقه و دشمنی می 

سـازد، معنی مشاقه این است که خدای متعال دارد امتـی می

گذارنـد، بـرای خودشـان کنند و نمی]ولی[ اینها تفکی  می

خواهند در عـرد خـدای خواهند و میی  شقه خاص می

د. خدای متعال دارد کاری در عـالم متعال سهمی داشته باشن

ایسـتند و مسـیر دهد و اینها مقابل خدای متعال میانرام می

بـا  ،کنند. ]اینها با[ رسول خـدادیگری را در عالم درست می

کسی که مأمور خداسـت و از طـرف خـدای متعـال آمـده، 

خواهد کاری را در عالم جلو ببرد، مشـاقه طرحی دارد و می

کنند و طرح جدیـدی در کنـار را جدا میکنند و صفشان می

 کنند. ت بر پا میحتر

کند و بساطشـان را جمـع خدای متعال با اینها مدارا نمی

کند. طرح خدای متعال بـا اینهـا طـرح برخـورد سـنگین می

                                                                                        
 رسَوُلهَُ وَ منَْ یشُاققِِ اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ فإَنَِّ ذلِ َ بأِنََّهمُْ شاَقُّوا اللَّهَ وَ﴿. 1

سور ﴾اللَّهَ شدَیدُ العْقِا ِ ، آی ۀ؛  فال  .13ۀان
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کنیم، امکانات را برایتـان فـراهم مـی ۀفرماید ما هماست. می

 فَاضرِّْبُوا فَوْقَ الِعَنْاقِّ وَ اضْيرِّبُوا﴿

نَّهُمْ 
َ
مِّيينْهُمْ كُييلَّ بَنييانٍ * ذلِّييََ بِّييأ

. اینها بنـا ندارنـد کـه بـا ﴾شاَقُّوا اللَََّّ وَ رََوُلَهُ 

کنار بیایند. مستتعفینی نیستند که هنوز به بلو    پیامبر خدا

نرسیده باشند و وقتی بفهمند، بـه جبهـه حـق بیاینـد. اینهـا 

خواهنـد خواهند مسیر دیگری را در عالم بـاز کننـد و میمی

طرح خداست  یاست؛ یک ها را دو شقه کنند. دو طرحانسان

روی زمـین  طرح حترتمقابل طرح آنهاست که  یو دیگر

 گذارند. می

فَيإِّنَّ اللَََّّ ﴿کننـد، گونـه برخـورد میآنهایی کـه این

؛ برخـورد خـدای متعـال بـا اینهـا ﴾شدَيدُ الْعِّقابِّ 

 هاسـتبرخورد سنگینی است. شدت عقا  خدا برای همین

رود و راه مـی  اکـرم نبـیبرای مؤمنی که دارد در جبهـه  نه

با مدارا و مغفرت و  وخورد؛ خدای متعال با اجایی زمین می

کند. ]اما[ با آنهایی که مقابل خدای متعال رحمت برخورد می

خواهند مسیر دیگری را در عالم باز و طرحی ایستند و میمی
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ایسـتند، رسـول الهـی میدر مقابل طرح خدا دارند و مقابـل 

 . شودبرخورد سوت می

فرماید[ ما همه امکانات را فراهم کردیم ]خدای متعال می

خواهیم کار بـه دسـت شـما جلـو بـرود؛ و الا مـا کـه و می

گـوییم خودمان بلدیم اینها را عقوبت کنیم. اینکه به شـما می

ئکـه ]اینکه[ ملائکه را نازل کـردیم و بـه ملا ،ایستادگی کنید

ر ه[ دکـید، ]اینفتیم به صحنه بیایید و به اینها ثبات قدم بدهگ

امکانات را برای حتور شما و ثبات قدم شما  ۀشب بدر هم

ــما  ــداختیم، از ش ــب ان ــمن رع ــردیم و در دل دش ــاده ک آم

نياقِّ وَ فَاضرِّْبُوا فَوْقَ الِعَْ ﴿خواهیم کـه می

ی جـا دیگـر ؛ اینرا﴾اضرِّْبُوا مِّنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ 

 نید. قدرت و شدت با اینها برخورد ک نیست؛ با ترحم

 را   ون  داا متعال با اسانی اه 

 واهند مسیر را منحرف انند و راهی می

را انار راه  دا در عالب درس. انند، ]با 

اسانی اه  حرفی براا  ودتان در عالب 
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دارند، در عرض  داا متعال مزاقه 

توند انند و با  داا متعال درگیر میمی

 واهند تقه و مسیر دییرا در می و

اند؛ عالب باز بحنند، بر ورد سنیین می

 . ﴾فَإِّنَّ اللَََّّ شدَيدُ الْعِّقابِّ ﴿

 (14های سخت خداوند برای کفار )آیهـ عذاب

1؛﴾ذلِّكُمْ ﴿فرماید: بعد می صحنه بدر را ببینید.  

نَّ ﴿؛ فعلاً این عذا  را بغشید. ﴾فَذُوقُو ُ ﴿
َ
وَ أ

؛ غیر از این ﴾ذابَ النَّارِّ لِّلْكافِّرينَ عَ 

غیر از این برخورد سنگینی که خدای  شکست در بدر

کند، عذا  نار هم در انتظار متعال از طریق مؤمنین می

شود. خدای گونه نیست که الان کار تمام میاینهاست. این

متعال همه چیز را در صحنه بدر برای پیروزی فراهم 

ن جمعیت دشمن کند و جمعیتی که خیلی کمتر از آمی

                                                                                        
سور ﴾ذلکِمُْ فذَوُقوُهُ وَ أنََّ للِکْافرِینَ عذَا َ النَّارِ ﴿. 1 ،  ۀ؛  ال ف ان

 .14ۀآی
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کند؛ اینرا جای شود و برخورد شدید میاست، پیروز می

آید که ی  مسامحه و مدارا نیست. در آیات بعد هم می

عده از اینها کوتاهی کردند و وسط جنگ محاسبات مادی 

فرماید اگر نبود که ما برنامه دیگری کردند. قرآن میمی

ابراین[ کردیم. ]بنم، با شما هم برخورد سوتی میداری

دهد و شدید میخدای متعال اینرا دستور برخورد 

شود با آنها مدارا فرماید اینها جریانی هستند که نمیمی

اند و اند و مستتعفهستند که متوجه نشده ایکرد. عده

هستند که مقابل خدای متعال  ایفهمند؛ ]اما[ عدهبعدها می

لی[ فهمند، ]و]اینها[ حرف خدا را می ؛اندایستاده

د، من هم حرف دارم. ]با خواهند بگویند خدا حرف دارمی

 اینها نباید مدارا کرد.[ 

بلند   پیامبرفرماید صدایتان را مقابل این خدای متعال می

نکنید؛ او منادی خداست و این ندا باید در عالم بلنـد شـود؛ 

﴿ ِّ صْييواتَكُمْ فَييوْقَ صَييوْ
َ
ل تَرْفَعُييوا أ
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1.﴾النَّبِّي ِّ  است که ]وقتی[ جلـوی ی آیه این معنی ظاهر 

د، احترام کنید و بلند حرف نزنید؛ این احتـرام حترت هستی

تر آیه این است که هیچ ندایی ظاهری است. ولی معنی دقیق

نـداها  ۀباشد؛ همـ  پیامبرنباید در این عالم بالا دست ندای 

  پیـامبرزند، ذیل این زیر دست ]هستند؛[ هرکس حرف می

کوچ    پیامبری مقابل این ندی و هر بزرگاست؛ هر دانشم

او منادی خداسـت. خـدا آن صـدایی را کـه ]چراکه[  ،است

 کند. بلند شود، خاموش می  پیامبرمقابل این 

فرماید ما رسولی فرستادیم گونه است. میاینرا هم همین

خواهیم حق را اقامه کنـیم. کنیم و میو داریم کار بزرگی می

با کنند. ما بنا نداریم که رسول مشاقه می ]حال[ ی  جریان با

مدارا داشته باشیم؛ برخورد خدای متعال با اینها برخورد  اینها

                                                                                        
تِ النَّبیِِّ وَ لا یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا لا ترَفْعَوُا أصَوْاتکَمُْ فوَقَْ صوَْ﴿. 1

ترَهْرَوُا لهَُ باِلقْوَلِْ کرَهَرِْ بعَتْکِمُْ لبِعَضٍْ أنَْ تحَبْطََ أعَمْالکُمُْ وَ أنَتْمُْ 

سور ﴾لا تشَعْرُوُنَ  ، آی ۀ؛   .2ۀحجرات
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. ﴾فَإِّنَّ اللَََّّ شيَديدُ الْعِّقيابِّ ﴿سنگین اسـت؛ 

نَّ ﴿فرمایــد:[ ]ســپس می
َ
ذلِّكُييمْ فَييذُوقُوُ  وَ أ

؛ بـه دنبـال ایـن ﴾لِّلْكافِّرينَ عذَابَ النَّيارِّ 

 در انتظار اینهاست. های سوتی صحنه عذا 

 ـ پرهیز از مدارا و مسامحه با دشمن

گوید شما وارد خدای متعال مؤمنین را کم  کرده و می

میدان شوید و برخورد سوت کنید. شما دست نقمت و 

نِّعْمَِّ »که   عذا  خدا در عالم باشید. امیرالمؤمنین

1«الِبَْرَارِّ  عَلَى اللََِّّّ  هستند، یکی از اوصافشان  

الهی و  است؛ نقمت «قْمَتِّهِّ عَلَى الُِْجَّارِّ نِّ »

عذا  الهی برای فرار هم هستند. این از اوصاف 

آمیز است که هم با دوست برخورد محبت  امیرالمؤمنین

دارند و هم با دشمن برخورد شدید؛ هر دو دست 

قَاِّمُ الْجَنَِّّ وَ »  امیرالمؤمنینخداست. 

آنرایی که  ؛گونه باشداست. مؤمن هم باید این «النَّار

                                                                                        
ارت. 1 منین زی لمم میرا مه ا  . نا
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گیری کند، مؤمن نباید دنبال خواهد سوتخدای متعال می

 گرفتن باشد. آسان

فرماید که بروید، مـا وقتی خدای متعال به جنا  لوط می

فرماید حواستان جمع خواهیم این قوم را عذا  کنیم، میمی

حدٌَ ﴿باشد، 
َ
1؛﴾وَ ل يَلْتَِّتْ مِّنْكُمْ أ دیگر متوجه  

در است دوست و رفیق شـما خود نباشید؛ ممکن  پشت سر

شود، شما نبایـد بـه دشمن بماند. وقتی دارد عذا  نازل می

وَ ل ﴿شــوید. آنهــا التفــات داشــته باشــید و الا گرفتــار می

حدٌَ 
َ
 . ﴾يَلْتَِّتْ مِّنْكُمْ أ

در نقلی هست که وقتـی قـوم فرعـون در دریـا گرفتـار 

سـی در لشـکر شدند، برادر یکـی از همراهـان حتـرت مو

فرعون بود. ]او[ آمد به برادرش هشدار بدهد که خیال نکنی 

                                                                                        
 بأِهَلِْ َ بقِطِعٍْ قالوُا یا لوُطُ إنَِّا رسُلُُ ربَِّ َ لنَْ یصَلِوُا إلِیَْ َ فأَسَرِْ﴿. 1

منَِ اللَّیلِْ وَ لا یلَتْفَتِْ منِکْمُْ أحَدٌَ إلِاَّ امرْأَتََ َ إنَِّهُ مصُیبهُا ما أصَابهَمُْ 

سور ﴾إنَِّ موَعْدِهَمُُ الصُّبْ ُ أَ لیَسَْ الصُّبْ ُ بقِرَیبٍ  ،  ۀ؛  هود

8ۀآی 1. 
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آید و غرق م امن است؛ الان دریا به هم میفتا برای شما ه

شوید؛ زودتر خودت را نرات بده. ]او رفت[ تا بـرادرش می

را بگیرد، ]ولی[ خودش غرق شد. حترت فرمود ]این آدم[ 

عـذا  نـازل قصد خیر داشت؛ ولـی وقتـی  ،جهنمی نیست

اشـید، عـذا  تـو را هـم راه اهـل عـذا  بشود، اگر هممی

 . گیردمی

 آیدـ دست انتقام الهی از آستین مؤمن بیرون می

گاهی انسان باید دست انتقام خدا بشود. خدای متعال 

رسول  ۀمبارک ۀدر سور  تواند این کار را بکند؟خودش نمی

صَرَ وَ لَوْ يَشاءُ اللََُّّ لنَْتَ ﴿فرماید: می

1؛﴾مِّنْهُمْ  گونه نیست که خدا محتاج باشد که شما این 

                                                                                        
تَّى إذِا أثَوْنَتْمُوُهمُْ فإَذِا لقَیتمُُ الَّذینَ کفَرَوُا فتَرَْ َ الرِّقا ِ حَ﴿. 1

فشَدُُّوا الوْثَاقَ فإَمَِّا منًَّا بعَدُْ وَ إمَِّا فدِاءً حتََّى تتَعََ الحْرَْ ُ أوَزْارهَا 

ذلِ َ وَ لوَْ یشَاءُ اللَّهُ لانَتْصَرََ منِهْمُْ وَ لکنِْ لیِبَلْوُاَ بعَتْکَمُْ ببِعَضٍْ وَ 

سور ﴾لنَْ یتُلَِّ أعَمْالهَمُْ سبَیلِ اللَّهِ فَ الَّذینَ قتُلِوُا فی  محمد ۀ؛ 

 .4ۀ، آی 
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برنگید و از دین او دفا  بکنید؛ اگر خدای متعال 

وَ لَوْ ﴿کرد. خواست، خودش بر آنها غلبه پیدا میمی

؛ خدای متعال از ﴾يَشاءُ اللََُّّ لنَْتَصَرَ مِّنْهُمْ 

کرد. شد پیروز و غلبه میگرفت و بر آنها میآنها انتقام می

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا﴿ولی 
َ
إِّنْ  يا أ

1؛﴾تَنْصُرُوا اللَََّّ يَنْصرُْكُمْ  شما بروید خدا را  

 کند. یاری کنید، خدا هم شما را یاری می

خدای متعال که احتیاج به یاری ما ندارد. این چـه زبـانی 

دهـد. او دارد ما را در ی  کار بـزرگ مشـارکت می  است؟

وَ يُثَب ِّيتْ   يَنْصُيرْكُمْ إِّنْ تَنْصرُُوا اللَََّّ ﴿

قْدامَكُمْ 
َ
؛ اگر بیایید و در راه خدا کم  کنید، مـا بـه ﴾أ

های ها و سسـتیدهیم و تردیـدها و شـ شما ثبات قدم می

ــین می ــریم. شــما را از ب وَ الَّييذينَ كََِييرُوا ﴿ب

                                                                                        
؛ ﴾یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إنِْ تنَصْرُوُا اللَّهَ ینَصْرُکْمُْ وَ یثُبَِّتْ أقَدْامکَمُْ﴿. 1

 .7ۀ، آی  محمد ۀسور 



 151          14تا12سوم: آیات گفتار  

 

1.﴾فَتَعْساً لَهُمْ  وَ لَوْ يَشاءُ ﴿فرمایـد: قبلش می 

؛ ]بــا اینکـه[ خـدای متعــال ﴾نْهُمْ اللََُّّ لنَْتَصَيرَ مِّي

 ،خواسـتشما بروید و درگیر شوید، ]ولی اگر[ می گویدمی

کرد و احتیاجی نداشت که شـما را دعـوت خودش غلبه می

؛ مـا ﴾وَ لكِّنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضكَُمْ بِّبَعْضٍ ﴿کند. 

کنیم. ]شما[ در [ همدیگر امتحان میۀداریم شما را به ]واسط

 کنید. دا میاین امتحان رشد پی

 وَ الَّذينَ قُتِّلُوا فيي﴿فرمایـد:[ ]سپس می

عمْالَهُمْ 
َ
؛ اگر رفتیـد ﴾َبَيلِّ اللََِّّّ فَلَنْ يُضِّلَّ أ

شود. و در این میدان به شهادت هم رسیدید، عملتان گم نمی

گونه نیست که ]اگر[ یوم الفـت  را ندیدیـد، چیـزی را از این

َبَيلِّ  فيوَ الَّذينَ قُتِّلُوا ﴿ایـد؛ دست داده

عْ اللََِّّّ فَ 
َ
يََهْديهِّمْ لَنْ يُضِّلَّ أ مالَهُمْ * َ

                                                                                        
سور ﴾وَ الَّذینَ کفَرَوُا فتَعَسْاً لهَمُْ وَ أضَلََّ أعَمْالهَمُْ ﴿. 1  ۀ؛ 

 .8ۀ، آی محمد
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1؛﴾وَ يُصلِّْحُ بالَهُمْ  کار مـا بـا شـهداء تـازه شـرو   

کنیم و تازه شود. ما تازه راه هدایت را به روی اینها باز میمی

وَ ﴿فرمایـد: کنیم. بعد هـم میامور و قلوبشان را اصلاح می

2؛﴾فَها لَهُمْ يُدْخِّلُهُمُ الْجنَََُّ عرََّ  آنها را وارد  

ایم، هایی که از قبل به آنها معرفـی کـردهها و بهشتباغستان

 شود. کنیم. کار ما تازه با شهید این میدان آغاز میمی

گوییم بروید، ]در حالی است کـه[ مـا ]بنابراین[ اینکه می

فرمود این   امیرالمؤمنینتوانستیم انتقام بگیریم. خودمان می

ـــدایی ـــه می خ ـــد ک  إِّنْ تَنْصُيييرُوا اللَََّّ ﴿فرمای

جنُُيودُ ﴿اَتَْنْصرََكُمْ وَ لَيهُ »، ﴾يَنْصرُْكُمْ 

3؛«﴾السَّماواِّ وَ الِرَْضِّ  گویـد این خدایی که می 

دین من را یاری کنید، تمام آسمان و زمـین لشـکر اوسـت؛ 

ریزد و آنها ]اگر[ خدا بوواهد، لشکر ]خود را[ بر سر آنها می

                                                                                        
سور 1  .5ۀ، آی محمد ۀ. 

سور 2  .6ۀ، آی محمد ۀ. 

غه3 لبلا ج ا نه 2ص ،.  68. 
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خواهد شما را به این میدان بیـاورد. کند. ]اما[ مییرا نابود م

]حال[ اگر آمدید، شهید هم که بشـوید، چیـزی را از دسـت 

رسند، تازه شرو  میاید؛ کار ما با آنهایی که به شهادت نداده

ــال میمی ــدای متع ــود. خ ــد: ش فَلَيينْ يُضِّييلَّ ﴿فرمای

عمْيييالَهُمْ 
َ
شـــود. ؛ عملشـــان در عـــالم گـــم نمی﴾أ

يُصْييلِّحُ بييالَهُمْ * وَ هِّمْ وَ َيَييَهْدي﴿

 . ﴾هُمُ الْجنَََُّ عرََّفَها لَهُمْ يُدْخِّلُ 

 بندیـ جمع

[ با حترت آمدند و وارد مسیر ایپس در جنگ بدر، ]عده

احقاق حق شدند. بناست احقاق حق بشود و ی  طرح با 

دارای فراز و نشیب در جنگ بدر با جمعیت  عظمتِ

کنند و بعد می[ استغاثه نها شب بدرآ]محقق بشود.  یاندک

های الهی آید. این نصرتهای الهی میاز استغاثه نصرت

رساند که خدای متعال از ما توقع کار را به جایی می

فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الِعَْناقِّ ﴿گوید: کند و میمی

؛ اینها کسانی ﴾وَ اضْرِّبُوا مِّنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ 

کنید. اینها با خدا  نیستند که ]قرار باشد[ به آنها رحم
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کنند؛ خدای مهربان موالفت می اددرگیرند و با طرح خ

گذارند. خواهد همه را هدایت کند، ]ولی[ اینها نمیمی

]اگر[ بگذارید اینها مقابل خدا حرف بزند، مردم را جهنمی 

شود اینها را رها کرد. کنند؛ نمیکنند و همه را نابود میمی

ا رها کنید، چیزی در عالم ]باقی اگر الان مستکبرین عالم ر

 کنند. [ ببینید که چه کار می ماند؟می

خواهم از اینها انتقام بگیرم. فرماید من میخدای متعال می

خواهم ]عذا  برخورد من با اینها برخورد سنگین است. می

شما این کار را انرام بدهیـد.  ،من[ به دست شما واقع بشود

. با جدیت برخورد کنیـد. ایـن اینرا جای کوتاه آمدن نیست

های بعدی اسـت. بعـد از ایـن خـدای متعـال مقدمه عذا 

گویـد بعـد از ایـن ]میـدان،[ دهـد و میدستور دیگـری می

های اند؛ مواظب باشید که در میدانهای درگیری فراوانمیدان

اسـت؛  نکـات مهـمدرگیری پا پس نکشید. این هم یکی از 

راکم بـه است. وقتی دشمن متاز گناهان کبیره  زحففرار از 

آورد، حق فرار نداریـد. بـدر را ببینیـد؛ شـما شما هروم می
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هم بـه لحـات تعـداد و هـم بـه  ،اقلیت بودید و آنها اکثریت

لحات عدُه و امکانات قابل مقایسه نبود؛ ببینید که ما چگونـه 

 شما را پیروز کردیم. 

 های بعدی هم شما حق فـرار نداریـد.بنابراین در صحنه

فَيلَ ﴿شـوید، رو میوقتی با جمعیت متراکم دشـمن روبـه

1.﴾تُوَلُّوهُمُ الِدَْبارَ  تکـالیفی کـه در بـدر  از یکی 

نازل شده، این است که بعد از این حق فرار نداریـد و بایـد 

مقابل دشمن بایستید، ولو که جمعیت دشمن زیاد و متـراکم 

ا حـق باشد و ]بر شما[ هروم بیاورند. در این حالت هم شم

قوا بایسـتید و در مقابـل  ۀپا پس کشیدن ندارید و باید با هم

 دشمن استقامت کنید.

                                                                                        
یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إذِا لقَیتمُُ الَّذینَ کفَرَوُا زحَفْاً فلَا توُلَُّوهمُُ ﴿. 1

سور ﴾الأْدَبْارَ ، آی ۀ؛  ال ف  .15ۀان



 

 

 

 

 

 گفتار چهارم
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کردیم. خدای متعال در نکاتی را از سوره انفال عرد می

برای جنـگ   تان اقدام وجود مقدس نبی اکرماین سوره داس

خرَْجَََ رَبََُّ مِّينْ ﴿فرماید: کند و میبیان میرا بدر 
َ
أ

1؛﴾بَيْتََِّ  خدای متعال حترت را به سمت این میـدان بـا  

ــرد یهــدف ــزرگ خــارج ک نْ يُحِّييقَّ الْحَييقَّ ﴿ ؛ب
َ
أ

                                                                                        
اً منَِ المْؤُمْنِینَ کمَا أخَرْجََ َ ربَُّ َ منِْ بیَتِْ َ باِلحْقَِّ وَ إنَِّ فرَیق﴿. 1

ه﴾لکَارهِوُنَ ، آی ال ف سوره ان  .5؛ 
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،﴾بِّكَلِّماتِّهِّ 
1 حـق  ،این است کـه در ایـن صـحنه بر بنا 

 ود. محقق و پیروز بش

یعنی این میدانی کـه نبـی  ،این آغاز ی  راه بزرگ است

اند، به اندازه وسعت مأموریت مکرم اسلام در آن قدم گذاشته

گونـه نیسـت کـه حتـرت بوواهنـد کـار ایشان است. این

رچه خود بـدر کوچکی را در زمان خودشان انرام بدهند؛ گ

ه بزرگ ب یاست، ولی این آغاز حرکت یهم واقعه بسیار بزرگ

لِّيُحِّقَّ ﴿ای است که ها و به نقطهتوحات و پیروزیسمت ف

الْحقََّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ وَ لَيوْ كَيرَِّ  

2؛﴾الْمُجرِّْمُونَ  این ]آیه[ به عصـر ظهـور تفسـیر شـده  

 است. 

                                                                                        
وَ إذِْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ توَدَُّونَ أنََّ غیَرَْ ﴿. 1

ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ لکَمُْ وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ 

، آیه﴾الکْافرِینَدابرَِ  ال ف سوره ان  .7؛ 

، آيه2 ال ف سوره ان  .8. 
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علی ای حال ]حترت[ امتی را حرکت دادند و بـه ایـن 

 ؛های الهـی اسـتمیدان وارد کردند. سپس بحث از نصـرت

.﴾ستَْبيثُونَ رَبَّكُمْ  تَ إِّذْ ﴿
1 ولو اینکه مردم خیلـی  

حترت آنها را به میـدان بـدر بردنـد. ولی آمادگی نداشتند، 

نَّ ﴿نها[ به دنبال کـاروان ترـاری بودنـد؛ آ]
َ
تَيوَدُّونَ أ

. ]در ایـن ﴾غيَْرَ ذاِّ الشَّوْكَِّ تَكُونُ لَكُمْ 

ــده ــان[ ع ــرف و  ایمی ــد و ح ــه کردن ــرت مرادل ــا حت ب

امت را به این مسـیر بردنـد و   پیامبربود، ولی  هاییحدیث

ــه ــه نقط ــار[ ب ــه ]ک ــید ک إِّذْ تَسيْيتَبيثُونَ ﴿ای رس

 و به نقطه استغاثه رسیدند.  ﴾رَبَّكُمْ 

وقتی به نقطه استغاثه رسیدند، خدای متعال اجابت کرد و 

ای نازل شـدند امدادهای متنو  الهی نازل شد. ]ابتدا[ ملائکه

هایی بـه مش قلب حاصـل شـد و بشـارتو با نزول آنها آرا

                                                                                        
إذِْ تسَتْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فاَستْرَا َ لکَمُْ أنَِّی ممُدُِّکمُْ بأِلَفٍْ منَِ ﴿. 1

ه﴾المْلَائکِۀَِ مرُدْفِینَ ، آی ال ف سوره ان  .9؛ 
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مؤمنین رسید. ]سـپس[ حقیقتـی از عـالم بـالا نـازل شـد و 

هــای شــیطان شــد. موجــب طهــارت نفــس و رفــع آلودگی

جز و آلودگی و ش  و تردید در قلو  ت که شیطان رِپیداس

خواهـد در ایـن صـحنه تعال وقتی میکند. خدای مایراد می

ها را تطهیـر کند، انسانیها را پاک منصرت کند، این آلودگی

آورد. ایـن دم مـیکند و ثبات قـکند، قلبشان را محکم میمی

 انوا  نصرتی بود که ذکر شد. 

فَثَب ِّتُوا ﴿بعد هم خدای متعال به ملائکه دستور داد: 

1؛﴾الَّذينَ آمَنُوا بـه مـؤمنین ثبـات قـدم بدهیـد.  

لْقي﴿
ُ
قُلُيوبِّ الَّيذينَ كََِيرُوا  في َأَ

انـدازم. ؛ من در قلو  دشمن و کفـار رعـب می﴾الرُّعبَْ 

 های الهی است. اینها نصرت

                                                                                        
لَّذینَ آمنَوُا ربَُّ َ إلِىَ المْلَائکِۀَِ أنَِّی معَکَمُْ فثَبَِّتوُا ا إذِْ یوُحی﴿. 1

قلُوُ ِ الَّذینَ کفَرَوُا الرُّعبَْ فاَضرْبِوُا فوَقَْ الأْعَنْاقِ وَ  فی سأَلُقْی

ه﴾اضرْبِوُا منِهْمُْ کلَُّ بنَانٍ ال آی ف ن سوره ا  .12؛ 
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ظاهر میدان جنگ میدان  ؛دارد و باطنی میدان جنگ ظاهر

درگیری قوای ظاهری و امکانات ظاهری است، ]ولی[ باطن 

از امـدادهایی  یهاست. بوشهآن میدان درگیری قلو  و اراد

ست. وقتـی قلـو  که خدای متعال دارد، برای امداد قلو  ا

کنند. بوشی از امداد یها امداد شد، ثبات قدم هم پیدا مانسان

آورنـد. بـرای مـؤمنین آرامـش قلـب می است کهای ملائکه

وَ يُنَز ُُِّ علََيْكُمْ ﴿ ،شودحقیقتی از عالم بالا نازل می

1.﴾مِّنَ السَّماءِّ مياءً  هـا از ]بـا ایـن آ [ آلودگی 

رای ایــن میــدان آمــاده شــود و ]مــؤمنین[ بــمــؤمن دور می

لْقي﴿شوند. در قلو  کفار هـم می
ُ
قُلُيوبِّ  في َأَ

 .﴾الَّذينَ كََِرُوا الرُّعبَْ 

                                                                                        
إذِْ یغُشَِّیکمُُ النُّعاسَ أمَنَۀًَ منِهُْ وَ ینُزَِّلُ علَیَکْمُْ منَِ السَّماءِ ماءً ﴿. 1

قلُوُبکِمُْ وَ  مْ بهِِ وَ یذُهْبَِ عنَکْمُْ رجِزَْ الشَّیطْانِ وَ لیِرَبْطَِ علَىلیِطُهَِّرکَُ 

ه﴾یثُبَِّتَ بهِِ الأْقَدْامَ ، آی ال ف سوره ان  .11؛ 
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 (14تا12ـ برخورد سخت و بدون مسامحه با دشمن )مرور آیات 1

 و لئکه را نازملا ؛بعد از امدادهایی که خدای متعال کرده

 ،کرده به مؤمنین ثبات قدم داده و دشمن را گرفتار رعب

 ،دستور برخورد سنگین و سوت ،دهددستوری می

ا فَاضْرِّبُوا فَوْقَ الِعَْناقِّ وَ اضْرِّبُو﴿

نید بز ؛ سر انگشتان قدرتشان را﴾مِّنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ 

و با آنها مواجهه سوت کنید. علت اینکه خدای متعال 

دهد، این است که اینها با خدا و دستور برخورد سوت می

 ،و با خدا و رسول درگیر هستندرسول مشاقه دارند 

د ایرا در عالم  خواهند راهی در مقابل راه پیامبر خدامی

را به  ایخواهند بشر را دو دسته کنند و عدهمی ،کنند

سمت دیگری ببرند. خدای متعال هم با اینها برخورد 

دهد، همین دستوری هم که به مؤمنین می کند؛سوت می

 هلتمد سنگین کنید و به آنها است که باید با اینها برخور

  .ندهید

نَّهُمْ شيَاقُّوا ﴿فرمایـد:[ ]سپس می
َ
ذلََِّ بِّيأ

اللَََّّ وَ رََيُيولَهُ وَ مَيينْ يُشيياقِّقِّ اللَََّّ وَ 
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؛﴾رََوُلَهُ فَيإِّنَّ اللَََّّ شيَديدُ الْعِّقيابِّ 
1  

برخورد خدای متعال با اینها برخورد از سر رحمت و رأفت 

ینها برخـورد از سـر عقـا  نیست. برخورد خدای متعال با ا

شود. بعـد هـم است؛ شدت عقا  الهی شامل حال اینها می

نَّ ﴿: فرمایـــدمی
َ
ذلِّكُيييمْ فَيييذُوقُوُ  وَ أ

2.﴾لِّلْكافِّرينَ عذَابَ النَّارِّ  ]ایـن شکسـت[  

ی   ،شوندین میتازه قدم اول است. عذابی که به دست مؤمن

 اش هم عذا  نار و آتش جهنم است. طرف، ادامه

کنـد و دای متعـال صـحنه بـدر را ترسـیم مینرا خـتا ای

خواهیم شما فرماید ما شما را به میدان بزرگ بردیم و میمی

را رشد بدهیم؛ ]در این مسیر هم[ شـما را کمـ  و نصـرت 

کنیم. ]حال[ با دشمن برخورد سوت کنیـد. بعـد دسـتور می

های بعـدی را گویا خدای متعال دارد صحنه ؛دهددیگری می

ها و کنـد. شــما بعـد از بــدر برخوردهـا و مواجهــهبیـان می

                                                                                        
ه1 ، آی ال ف سوره ان  .13. 

ه2 ، آی ال ف سوره ان  .14. 
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های متعددی با دشمن خواهیـد داشـت؛ ایـن اولـین قاتملا

 .است برخورد شما بوده

 (16تا15نشینی از میدان درگیری، ممنوع! )آیات ـ فرار و عقب2

دهد، این است بعد از این[ می دستوری که ]خدای متعال

نشینی و عقب که در میدان ملاقات با دشمن حق فرار

به ندارید. اگر وارد میدان درگیری با دشمن شدید، نباید 

يُّهَا الَّذينَ ﴿دشمن پشت کنید. 
َ
يا أ

آمَنُوا إِّذا لَقيتُمُ الَّذينَ كََِرُوا 

1.﴾زَحِْاً  آرام به یعنی در میدان جنگ آرام ﴾زَحِْاً ﴿ 

زحف یعنی حرکت سوت و  ،رویدسمت دشمن می

تی در میدان جنگ به سمت حرکت در میدان موانع. وق

فَلَ تُوَلُّوهُمُ ﴿کنید، دشمن حرکت می

؛ به هیچ وجه حق ندارید به دشمن پشت ﴾الِدَْبارَ 

 . باشدکنید؛ ولو اینکه ]این درگیری[ سوت 

                                                                                        
ولَُّوهمُُ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إذِا لقَیتمُُ الَّذینَ کفَرَوُا زحَفْاً فلَا تُ﴿. 1

ه﴾الأْدَبْارَ ، آی ال ف سوره ان  .15؛ 
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ست. رو به میدان دشمن رفتن، پیشروی همراه با سوتی ا

انـد، پیشـروی و حرکـت ی  معنایی که بـرای زحـف کرده

شـود. طفـل است؛ لذا گاهی حرکت کند می همراه با سوتی

 «زحف»رکت او تعبیر به آغاز ح خواهد راه بیفتد، ازوقتی می

شود. ]زحف یعنی[ حرکت رو به پیش همراه با کنـدی و می

رکت آرام تمرین کند تا بتواند حموانع. ]اینرا انسان[ باید آرام

بـا  فرماید[ وقتیسریع داشته باشد. ]بنابراین خدای متعال می

کنید و داریـد بـه سـمت دشمن در میدان جنگ ملاقات می

روید، درست است که ایـن کـار حرکـت سـوتی دشمن می

فَلَ ﴿است، ولی شما حق ندارید که به دشمن پشت کنیـد؛ 

 . ﴾تُوَلُّوهُمُ الِدَْبارَ 
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 (16رار از دشمن )آیهـ غضب الهی، عاقبت ف

ئِّذٍ وَ مَنْ يُوَل ِّهِّمْ يَوْمَ ﴿فرماید:[ ]سپس می

1،﴾دُبُرَ ُ  اگر کسی در صحنه سوت درگیری به دشمن  

فَقَدْ باءَ بِّبَضَبٍ مِّنَ اللََِّّّ وَ ﴿پشت کند، 

واُ  جَهَنَّمُ وَ بِّئْسَ الْمَصيرُ 
ْ
. اگر در ﴾مَأ

میدان درگیری به دشمن پشت کردید و فرار کردید، 

اید. شوید و رو به غتب خدا آوردهگرفتار غتب خدا می

وَ ﴿شمن حرکت به سمت غتب خداست. این فرار از د

واُ  جَهَنَّمُ 
ْ
کنید، پناه ؛ وقتی از دشمن فرار می﴾مَأ

پناهگاهی برای خودتان در این  ،بریدمیگاهی[ ]به پناه

 کنید، جهنم است. مقابل دشمن پیدا می

کنـد، بـه دشمن حرکـت می انسانی که به سمتحرکت 

د. هـر روسمت خداست و رو به خدا و در دامـن خـدا مـی

                                                                                        
فئِۀٍَ فقَدَْ  وَ منَْ یوُلَِّهمِْ یوَمْئَذٍِ دبُرُهَُ إلِاَّ متُحَرَِّفاً لقِتِالٍ أوَْ متُحَیَِّزاً إلِى﴿. 1

سوره ﴾باءَ بغِتَبٍَ منَِ اللَّهِ وَ مأَوْاهُ جهَنََّمُ وَ بئِسَْ المْصَیرُ  ؛ 

ه ، آی ال ف  .16ان
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تر دارد، بـه خـدا نزدیـ قدمی که مبارز میدان جنـگ برمـی

شود. برد. مأوای او رحمت الهی میو به خدا پناه می شودمی

کنید، تعبیر قرآن این اسـت کـه ]اما[ وقتی از دشمن فرار می

اگر در میدان جنگ فرار کردیـد، رو بـه غتـب خـدا فـرار 

یی اسـت. خیال نکنید که به سمت رحمـت و رهـا ،کنیدمی

از دشمن، فرار به سمت غتب پشت کردن به دشمن و فرار 

آیـد، رحمـت خـدا و خداست. آن چیزی که به کار شما می

پناه الهی است؛ ]اما این[ پناهگاهی که برای خودتان درسـت 

 کنید، جهنم است.می

هایی کـه انسـان بـرای خـودش گاهههـا تکیـخیلی وقت

د. ]یعنــی[ خــود شــومی کنــد، روی ســر او آواردرســت می

شمن پناهگاه عامل رنج و عذا  انسان است. انسانی که از د

رود،[ همان چیزی که بـه او کند و به سمت دنیا ]میفرار می

ــاه می ــنم او میپن ــذا  و جه ــرد، ع ــود ب ــاهی خ ــود. گ ش

 های انسان عامل رنج و عذا  انسان است. پناهگاه
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ای که با فرماید. اگر کسی در صحنهاینرا هم همین را می

ه دشمن پشت کند، بشود و در میدان جنگ دشمن مواجه می

بداند که این فرار، فرار به سمت غتب خداست؛ داریـد بـه 

روید. بر فرد که ده سال یا بیست سال هم وادی غتب می

کند، دیگر در دان فرار می]بیشتر[ زندگی کنید؛ کسی که از می

ایـن[ میدان غتب خداسـت و پناهگـاهش جهـنم اسـت. ]

وَ ﴿کنـد، مسـیر خـوبی نیسـت؛ مسیری که دارد حرکت می

. ممکن است انسان به دشـمن پشـت ﴾بِّئْسَ الْمَصيرُ 

لـی کند و فرار کند و چند سال دیگر هم در این دنیا باشد، و

کسی که برای زندگی در دنیا به دشمن پشـت کـرده، دیگـر 

 مسیرش مسیر رحمت نیست. 

، چـه بـرود دشـمناما اگر کسی در میدان جنـگ در دل 

ـــود،  ـــهید بش ـــه ش ـــود و چ ـــروز بش إِّحْيييدَى ﴿پی
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1﴾الْحسُنَْيَيْنِّ  است. به شـهادت هـم برسـد، ]بـرای او  

انـد؛[ فرماید گمـان نکنیـد ]کـه اینهـا مردهخو  است.[ می

2﴾رَب ِّهِّيمْ  عِّنْيدَ ﴿های حقیقی اینها هستند. اینهـا زنده  

های مسـتمری بـه هستند و رزق و روزی دارنـد و بشـارت

 رسد. ان میایش

کنـد، ولـو کـه پنـاه ولی کسی که از میدان جنگ فرار می

بگیرد و با دشمن هم بسازد و کنار بیاید و چهار روزی هـم 

در دنیا زندگی کند، مسیر او مسـیر غتـب اسـت و مـأوا و 

جهـنم اسـت. ایـن وادی وادی رحمـت نیسـت،  پناهگاه او

ن است. مسیر فـرار از دشـم ﴾بِّئْسَ الْمَصيرُ ﴿]بلکه[ 

                                                                                        
لْ ترَبََّصوُنَ بنِا إلِاَّ إحِدْىَ الحْسُنْیَیَنِْ وَ نحَنُْ نتَرَبََّ ُ بکِمُْ قلُْ هَ﴿. 1

أنَْ یصُیبکَمُُ اللَّهُ بعِذَا ٍ منِْ عنِدْهِِ أوَْ بأِیَدْینا فتَرَبََّصوُا إنَِّا معَکَمُْ 

ه﴾متُرَبَِّصوُنَ  ، آی ئ. برا سوره   .52؛ 

بیلِ اللَّهِ أمَوْاتاً بلَْ أحَیْاءٌ عنِدَْ سَ  وَ لا تحَسْبَنََّ الَّذینَ قتُلِوُا فی﴿. 2

ه﴾ربَِّهمِْ یرُزْقَوُنَ  ، آی عمران سوره آل   .169؛ 
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عنوان مثال کسانی که در عاشـورا از مسیر خطرناکی است. به

میدان جنگ فرار کردند و نیامدند تا کنار امام حسین بایستند، 

گونه بودند. آنرا هم[ زحف بود. وقتی امام حسین بـا ]همین

یـد بیاینـد و کنـار حتـرت شـود، همـه بادشمن درگیر می

حترت پشـت  بایستند. آنهایی که از جنگ فرار کردند و به

کردند و با دشمن همراه شدند تا بـه امکانـات دنیـا برسـند، 

واُ  ﴿
ْ
فَقَدْ باءَ بِّبَضبٍَ مِّينَ اللََِّّّ وَ مَيأ

 . ﴾جهََنَّمُ وَ بِّئْسَ الْمَصيرُ 

تر یا تأمین امکانات و نشینی: یافتن موقعیت مناسبـ دو استثناء برای عقب

 (16نیروی انسانی بیشتر )آیه

متعال بعد از جنگ بدر تکالیفی که خدای بنابراین یکی از 

ها کرده، این است که شما بعد از این متوجه مسلمان

های متعددی با جبهه دشمن دارید؛ حق ندارید ]در ملاقات

های بعدی[ به میدان پشت کنید و در میدان جنگ مواجهه

ن فرار کنید. ]البته[ خدای متعال دو مورد را استثناء از دشم

؛ ]کسی که[ ﴾لَّ مُتَحَر ِّفاً لِّقِّتاٍُ إِّ ﴿ :کرده است

دهد و دنبال مکان و موقعیت دارد مسیر خود را تغییر می
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دیگری برای درگیری است؛ ممکن است آن موقعیتی که 

این شو  در آن واقع شده است، موقعیت مناسبی برای 

دهد. ]این[ برای فرار از جنگ نباشد؛ موقعیتش را تغییر می

به  ست دشمن خیال کند که اودشمن نیست. ممکن ا

دهد و دشمن پشت کرده، ولی دارد موقعیت را تغییر می

تری برای درگیری قرار خودش را در ی  موقعیت مناسب

 دهد. می

وْ مُتَحيَ ِّزاً إِّلى﴿
َ
 ؛ ]یـا کسـی کـه[﴾فِّئٍَُ  أ

خواهد برود داخل جمعیت و با انده و میوسط دشمن تنها م

رت پشـت بـه میـدان و صـودر ددشمن مواجه بشود. ]یعنیـ

 اسـتموقف خود تغییر  درحالیا[  جنگ کردن، جایز است،

کند یا به سمت نیروی و به سمت موقعیت جدید حرکت می

ها انسانی و جمعیتی که آنها کمکش کنند و بتواند به کم  آن

 رود.[ وارد میدان قتال بشود ]می

این آیه از آیاتی است که در آیات الاحکـام از آن بحـث 

های فقهی مهمی در کتا  الرهـاد دارد. آن ده است. بحثش
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ها را در جای خودش دنبال بفرمایید. اجمال ]مطلـب[ حثب

دهـد؛ این است که خدای متعال بعد از بـدر ]دسـتوراتی می

یدان بزرگ کرده، ها را وارد ی  میعنی[ بعد از اینکه مسلمان

های رتآیاتی را هم در صحنه بدر نشان داده، استغاثه و نصـ

متعدد و پیروزی بر دشـمن و ضـربات سـنگین بـر دشـمن 

های فرماید بعد از این شـما مواجهـهست،[ می]محقق شده ا

های مواجهه نبایـد بـه متعددی با دشمن دارید؛ در این میدان

دشمن پشت کنید. پشت کـردن بـه دشـمن روی آوردن بـه 

غتب خداست. آن پناگاهی کـه بـرای خودتـان در فـرار از 

کنید، آن پناهگاه جهنم شماست و عـذا  انتوا  می دشمن

 شود. جا شرو  میشما از همان

خدا برود، به خدای متعال بهوقتی کسی به جای اینکه رو

گونه است.[ فرار از میدان پشـت کند، ]عاقبتش اینپشت می

متعال است. چون ایـن قتـال فـی سـبیل الله کردن به خدای 
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1.﴾لِّ اللََِّّّ َبَي يُقاتِّلُونَ في﴿است؛  انسـانی کـه  

کنـد. ]لـذا[ خدا حرکـت میبهشود، رووارد میدان جنگ می

 حرکت کردن پشت بـه خـدا روی آوردن بـه غتـب الهـی

هایی که انسان برای خودش ها و پناهگاهگاه. ]لذا[ تکیهاست

کند و از خـدا رویگـردان در حال فرار از دشمن انتوا  می

اعـده کلـی قانسان هستند. این  ها جهنمگاهشود، این تکیهمی

 ]است.[ 

مگر اینکه انسـان دنبـال تغییـر موقعیـت باشـد. ]یعنـی[ 

خواهد موقعیـت خواهد به دشمن پشت کند، ]بلکه[ مینمی

را تغییر بدهد. یا دنبال این باشد که با ی  جمعیت بیشتر بـه 

ت دشمن حرکت کند؛ ]یعنی[ دنبـال تـأمین امکانـات و سم

                                                                                        
 سبَیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ کفَرَوُا یقُاتلِوُنَ فی الَّذینَ آمنَوُا یقُاتلِوُنَ فی﴿. 1

طانِ کانَ سبَیلِ الطَّاغوُتِ فقَاتلِوُا أوَلْیِاءَ الشَّیطْانِ إنَِّ کیَدَْ الشَّیْ 

، آیه﴾ضعَیفاً اء نس سوره  7؛  6. 
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ر است. در غیر این دو مورد پشت کـردن نیروی انسانی بیشت

 به دشمن جایز نیست. 

ـ تلاش مستمر ائمه برای ساخت لشکر جهت درگیری تاریخی با جبهه باطل 

 )تأویل آیه(

این ]عدم جواز پشت کردن به دشمن،[ در میدان جنگ 

هایی ی  معنا دارد و در دریگری تاریوی هم ی  تطبیق

پرسند چرا یدارد. در بعتی روایات آمده که م

وارد درگیری با دشمن نشد؟ چون وجود   امیرالمؤمنین

تنها هم که بود، مکلف بود که به میدان   اکرم نبیمقدس 

وْ ﴿این نبود؛   جنگ برود، ولی مأموریت امیرالمؤمنین
َ
أ

؛ حترت همراهانی نداشت ﴾فِّئٍَُ  مُتَحَي ِّزاً إِّلى

گیری که با آنها وارد این میدان درگیری بشود. در

به   امیرالمؤمنینبه ی  شکل است و درگیری   اکرم نبی

برای اقامه اصل اسلام وارد   اکرم نبی شکل دیگر.

  امیرالمؤمنیندرگیری و جنگ با کفار شدند و 

هایی در دنیای اسلام دارد. در پنج سال دوران درگیری

حکومت حترت امیر ایشان سه درگیری دارند که هر سه 
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دنیای اسلام است؛ با ناکثین و قاسطین و درگیری داخل 

برای  ،مارقین. لذا درگیری حترت در داخل دنیای اسلام

اصلاح دنیای اسلام است، درگیری با منافقین است که ی  

 جنس دیگری است. 

وینــد گرت وارد میــدان نشــد؟ میگوینــد چــرا حتــمی

؛ آن موقـع حتـرت فئـه و ﴾فِّئٍَُ  مُتَحيَ ِّزاً إِّلى﴿

ای ورود بـه های آمـاده بـرروی انسانی و انسانجمعیت و نی

 ومیدان نداشت. ]لذا[ دنبال این بود کـه جمعیتـی را بسـازد 

 25مال  اشتر و امثال او را بر پا کند. خود حترت در ایـن 

ن میـدا سال این نیروها را فراهم آوردند تا بشود با اینها وارد

 درگیری بشوند. 

های جنگ ناظر به میدان پس تنزیل و ظاهر این آیه ابتدائاً

هـای متعـددی بـا وید شـما بعـد از بـدر ملاقاتگاست. می

دشمن دارید. بدر ]بایـد[ بـرای شـما آیـه باشـد. اگـر شـما 

های متنـو  بایستید، استقامت کنید و اسـتغاثه کنیـد، نصـرت

شـوید و بـه پیـروزی قطعـی امـداد میآید و شـما الهی می
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است کـه آیـات بـرای  هاییرسید. بدر یکی از آن صحنهمی

همه روشن شده؛ هم دشمن فهمیـده و هـم دوسـت؛ همـه 

همیدند که این کار، کار ما نبوده، ]بلکه[ نصرت الهی بـوده؛ ف

.[ همـه ایـن را اسـت این پیروزی را خدای متعال ]رقم زده

دانستند که با نصرت خـدا کـار بـه نتیرـه همه می ،فهمیدند

 رسیده ]است.[ 

اشـد. حکـم اید[ برای شـما عبـرت بفرماید این ]بلذا می

های ســوت و در صــحنه ،شــود کــه حــق نداریــدنــازل می

های متعددی که بعد از این دارید، به دشـمن پشـت مواجهه

کنید، مگر اینکه دنبال تغییر موقعیـت باشـید و بوواهیـد بـا 

شتری به سمت دشمن حرکت کنید. ایـن لشکر و جمعیت بی

به مسئله دیگر اسـت. در ظاهر آیه است؛ تأویل آن هم ناظر 

د مقـدس هایی هست که درگیری وجودنیای اسلام درگیری

اسـت. اینهـا هـم   و درگیـری امـام زمـان  امیرالمؤمنین

هایی است که منـوط بـه موقعیـت خـودش اسـت. درگیری
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بـه میـدان پشـت کـرده   امیرالمـؤمنینگونه نیست کـه این

 ]باشد.[ 

  صادقو به امام   آمدند محتر امام صادقها میخیلی

اگــر ایــن جمعیتــی را کــه شــما داریــد،  ،کردنــدعــرد می

گذاشـت و درگیـر داشت، به میدان پـا میمی  امیرالمؤمنین

امیه اسـت و ولت بنیدافول  دوره  شد. زمان امام صادقمی

امیه جمع شده بساط بنی وه شرو  شده امیهایی علیه بنیقیام

از اصـحا   ای]آن زمان[ عـدهاند. عباس سر کار آمدهو بنی

نفع هـا بـهکردند که این قیامکردند و خیال میائمه اشتباه می

کردند که شما هم است و به حترت تأکید می  صادقامام 

 نفع اسلام تمام کنید. به میدان پا بگذارید و کار را به

هم هسـت   سدیر که از اصحا  امام صادق یدر روایت

 پیداسـت کـه از نزدیکـان اصـحا  و روایات خوبی دارد و

بـه   امیرالمـؤمنینگوید اگر حترت است، به حترت می

حتـرت فرمودنـد   کرداندازه شما یاور داشت، سکوت نمی

[ نصف ،یاوران من چند نفر هستند؟ گفت دویست هزار ]نفر
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طرفدار شما هستند. حترت چیزی بـه او مردم دنیای اسلام 

ای بـرویم؟ منطقـه «ینبـع»به  آیی با همنگفتند و فرمودند می

بیرون مدینه بود. ]سدیر با حترت[ سوار بر مرکب شدند و 

گوید در راه به جوانی برخورد کـردیم کـه رفتند. ]سدیر[ می

چراند. حترت فرمودند اگر مـن داشت چند گوسفند را می

داشـتم، حتمـاً دسـت بـه کـار به اندازه اینها یار پای کار می

وید شـمردم و دیـدم هفـده گوسـفند گشدم. ]سدیر[ میمی

1بیشتر نیستند.   

های تـاریوی هـم هسـت. آن پس این آیه ناظر به صحنه

کننـد ها[ دست ائمه است و ]ایشان[ به آیه استناد می]صحنه

ر کننـد تـا شوند. ]لذا[ ائمه باید صبو با قرآن وارد صحنه می

ت[ آن فئه لازم پیدا بشود. ]وقتی این فئه پیدا بشوند، حتـرا

هـم همـین کـار را   امیرالمؤمنینشوند. وارد میدان هم می

کردند و با سه شعبه از نفاق در دنیای اسـلام درگیـر شـدند؛ 

نــاکثین و قاســطین و مــارقین، ســه چهــره نفــاق ]بودنــد و 

                                                                                        
، ج1 فی لكا 2، ص2. ا 42. 
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َُ »حترت[ بـا هـر سـه درگیـر شـدند. 
ْ
 عَييْنَ  فَقَيأ

1؛«الِّْتْنَِّ  حترت چشم این فتنه را کـور کردنـد. اگـر  

کـه مـا الان شـد شدند، معلـوم نمیترت وارد میدان نمیح

هایی کـه الان داریـم، حاصـل آن کرا بودیم. ایـن بصـیرت

اقــدامات حتــرت اســت. ولــی حتــرت منتظــر بودنــد و 

 ، کار را به تـأخیر انداختنـد.﴾فِّئٍَُ  مُتَحيَ ِّزاً إِّلى﴿

این تأویل آیه است. تنزیل و ظاهر آیـه هـم همـین حکمـی 

فرماید شما بعـد آمده است. خدای متعال می است که در آیه

های متعددی با دشـمن داریـد و ههها و مواجاز بدر ملاقات

بایـد بایسـتید و اسـتقامت  ،حق ندارید به دشمن پشت کنید

 کنید. 

 (66ـ مقاومت در شرایط نابرابر )آیه3

[ ی  احکام فقهی و قواعدی دارد. استقامتالبته این ]

این قواعد هم در آیات بعد این  خدای متعال از بعتی از

                                                                                        
ه 1 غه،  طب لبلا ج ا نه  .93. 
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فرماید اگر شما ده نفر ابتدا میسوره صحبت کرده ]است.[ 

نفر بایستید. بعد خدای  صدمرد جنگی باشید، باید مقابل 

الْنَ خََّفَ ﴿ ،فرماید: ضعفی در شما دیدمتعال می

نَّ فيكُمْ ضَعِْاً  عَنْكُمْ اللََُّّ 
َ
1؛﴾وَ عَلِّمَ أ  

، مقابل داد؛ اگر صد نفر باشید]لذا[ توفیفی به شما 

دویست نفر. خدای متعال قواعد مقاومت را در این آیات 

به تفصیل توضی  داده است. اجمالش این است که شما 

مقابل دشمن قوی ایستادند  یدر صحنه بدر دیدید که اقلیت

و استغاثه کردند و ما هم انوا  موتلف امداد و نصرت را 

طعی حاصل شد. این ]نازل[ کردیم و ی  پیروزی ق

آخرین مواجهه شما نیست؛ مسیر احقاق حقی که 

است،  ﴾لِّيُحِّقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ ﴿

 را در این مسیر انداختیم.   ]ادامه دارد.[ ما پیامبر گرامی

                                                                                        
الآْنَ خفََّفَ اللَّهُ عنَکْمُْ وَ علَمَِ أنََّ فیکمُْ ضعَفْاً فإَنِْ یکَنُْ منِکْمُْ ﴿. 1

ألَفْیَنِْ بإِذِنِْ  ماِئۀٌَ صابرِۀٌَ یغَلْبِوُا ماِئتَیَنِْ وَ إنِْ یکَنُْ منِکْمُْ ألَفٌْ یغَلْبِوُا

ه﴾اللَّهِ وَ اللَّهُ معََ الصَّابرِینَ ، آی ال ف سوره ان  .66؛ 
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ه کـاید[ این نصرتی را فرم]علی ای حال خدای متعال می

یم، ]بایـد[ شما در جنگ بدر دیدید و ما شما را پیـروز کـرد

درسی باشد که بعد از این هم به دشمن پشت نکنید. قواعـد 

فقهی این مسئله سر جای خـودش. در ایـن آیـات تکلیفـی 

هاسـت. دارد از شود که بعد از بدر متوجـه مسلمانمعین می

ها در د است. مسلماناح ،کند. به دنبال بدرآینده حکایت می

کنـد و را معین میاحد فرار کردند. این ]آیات[ تکلیف احد 

ر نبایـد بـه ه دیگـکای؛ مواظب باش گوید تو بدر را دیدهمی

دشمن پشت کنی. خدای متعـال در آیـات بعـد تکـالیفی را 

خواهیـد ایـن د اگـر مینگوید و مینکنها میمتوجه مسلمان

ر د و[ از ی  پیروزی به پیروزی دیگـفتوحات ]ادامه پیدا کن

این تکالیف را رعایت حرکت کنید و شکست نوورید، باید 

ی موتلـف هاکننـد، در صـحنهکنید. ]لذا[ وقتی رعایت نمی

 خورند. شکست می
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ها و انذارهای خداوند به مؤمنین و کفار در پایان جنگ بدر )آیات ـ بشارت4

 (19تا17

بندی از جنگ بدر دارد و بعد خدای متعال ی  جمع

 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اللَََّّ ﴿فرماید: می

 رَمَيْتَ وَ لكِّنَّ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِّذْ 

1.﴾اللَََّّ رَمى ها را نکشتید؛ در صحنه بدر شما کشته 

کار خداوند بود. به دنبال اینکه  ،﴾فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ ﴿

دهد که[ با و ]دستور میفرماید ما شما را نصرت کردیم می

اظب باشید دشمن برخورد قاطع کنید و بعد از این هم مو

که به دشمن پشت نکنید، صحنه بدر را جمع بندی 

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اللَََّّ ﴿کند. می

 ؛ شما که دشمن را نکشتید، ما کشتیم. ﴾قَتَلَهُمْ 

                                                                                        
فلَمَْ تقَتْلُوُهمُْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قتَلَهَمُْ وَ ما رمَیَتَْ إذِْ رمَیَتَْ وَ لکنَِّ اللَّهَ ﴿. 1

سوره ﴾علَیمٌ  وَ لیِبُلْیَِ المْؤُمْنِینَ منِهُْ بلَاءً حسَنَاً إنَِّ اللَّهَ سمَیعٌ رمَى ؛ 

ه ، آی ال ف  .17ان
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 (17، دست قدرت الهی برای نزول نصرت )آیه ـ نبی اکرم

ذْ إِّ وَ ما رَمَيْتَ ﴿ ،کندخطا  می  پیامبربعد به 

ه[ ن ]آی. شأن نزول ای﴾ وَ لكِّنَّ اللَََّّ رَمىرَمَيْتَ 

ریزه برداشتند ی  مشت سنگ  امیرالمؤمنیناین است که 

دادند و حترت اینها را به سمت دشمن   پیامبرو به 

پرتا  کردند و کار جنگ تمام شد. حال ]اینکه[ چه 

ار دانم؛ ]در هر صورت[ کتفاقی در باطن افتاده را من نمیا

فرماید[ آن ونه جمع شد. ]خدای متعال میگجنگ این

تا  ها را به سمت دشمن پرریزهموقعی که شما این سنگ

؛ آنرایی ﴾وَ ما رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ ﴿کردید، می

خدا  دادید، شما نبودید، ]بلکه[که شما این کار را انرام می

داد. این بود که داشت با دست شما این کار را انرام می

دا بود؛ این کار، کار خدایی بود که به دست، دست خ

 وَ ما رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ ﴿دست شما انرام شد؛ 

 . ﴾وَ لكِّنَّ اللَََّّ رَمى

است که خدای   اکرم نبیاین شأن خاص وجود مقدس 

ای دیگــر متعــال در مــوارد موتلــف بیــان کــرد اســت. جــ
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إِّنَّ الَّذينَ يُبايِّعُونَََ إِّنَّميا ﴿فرمایـد: می

يْيديهِّمْ يُبايِّ 
َ
1؛﴾عُونَ اللَََّّ يَدُ اللََِّّّ فَوْقَ أ  

کننـد. دسـت کنند، با خدا بیعت میآنهایی که با تو بیعت می

يَيدُ اللََِّّّ فَيوْقَ ﴿شما بـالای دسـت آنهاسـت، ولـی 

يْديهِّمْ 
َ
، این دست، دست خداست. اینرا هـم همـین ﴾أ

؛ شما این ﴾وَ ما رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ ﴿تعبیر است؛ 

واقع خدا بود که انرام داد و شما  نرام دادید، ولی درکار را ا

 دست خدا بودید. 

معنای این ]آیه[ روشن است که حلـول خـدا در وجـود 

ی  ارتباط خاص بین این وجـود  ،نیست  اکرم نبیمقدس 

ت و امر او امـر مقدس با خداست که دست او دست خداس

ال ؤسـ  خداست. در آن روایت نورانی اباصلت از امام رضا

                                                                                        
إنَِّ الَّذینَ یبُایعِوُنَ َ إنَِّما یبُایعِوُنَ اللَّهَ یدَُ اللَّهِ فوَقَْ أیَدْیهمِْ فمَنَْ ﴿. 1

بمِا عاهدََ علَیَهُْ اللَّهَ  نفَسْهِِ وَ منَْ أوَفْى نکَثََ فإَنَِّما ینَکْثُُ علَى

فت ، آ﴾فسَیَؤُتْیهِ أجَرْاً عظَیماً سوره  ه؛   .10ی
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کند که این از شما اهل بیت نقل شده که در روز قیامـت می

مؤمنون در منازل بهشتی که قرار دارند، خـدای خودشـان را 

1؛«يَزُورُونَ رَبَّهُم»بیننـد؛ می بـه پروردگارشـان نظـر  

رق مسـلمین کنند؛ مگر خدا دیـدنی اسـت؟ بعتـی از فِـمی

زند و مردم یخدا در روز قیامت پرده را کنار م ،گویند بلهمی

 بینند. خدا را می

حترت فرمودند این حـدیث از ماسـت و درسـت هـم 

ــتباه فهمیده ــی ]آن را[ اش ــت، ول ــد. هس يَييزُورُونَ »ان

یکـی از  ؛پروردگار ایـن اسـت زیارتمقصود از  ،«رَبَّهُم

ای از بهشت که جهمنین در هر درهای بهشتی برای مؤنعمت

برایشـان ترلـی   رمباشند، ]این است که[ مقامـات نبـی اکـ

کند و حترت را در آن مقام حقیقی که وجه الله هسـتند، می

کننـد. وجـه الله اتـمّ وجـود مقـدس رسـول الله مشاهده می

 کند. هستند. این وجه در بهشت برای مؤمنین ترلی می

                                                                                        
، ص1 للصدوق( حيد ) لتو 1. ا 1 7. 
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در دنیا  یشود؛ ممکن است مؤمنالبته در دنیا هم واقع می

را در سـیمای   مبه جایی برسد که وجود مقـدس نبـی اکـر

گونـه اسـت و وجه اللهی ایشـان ببینـد. عصـر ظهـور همین

رود و امام در قامت وجه اللهـی ظهـور پیـدا ها کنار میپرده

اصـل لقـاء  ،کند. این اصل مواجهه و ملاقات با خداسـتمی

بیننـد، کنند و امامشان را میوجه میالله است. مؤمنین وقتی ت

بیننـد و بـه وجـه الله نظـر میهمه عالم را در پرتو امامشـان 

يْنَميا تُوَلُّيوا فَيثَمَّ ﴿کنند. این همـان می
َ
فَأ

1﴾وَجهُْ اللََِّّّ  افتد، ولـی است. هرچند در دنیا هم اتفاق می 

در دنیـا بـا  یمقامات آخرت چیز دیگری است. مؤمن ملاقات

خدای متعال دارد که این مواجهه مؤمن با خـدای متعـال در 

 م است.دنیا هم از طریق معصو

                                                                                        
وَ للَِّهِ المْشَرْقُِ وَ المْغَرِْ ُ فأَیَنْمَا توُلَُّوا فثَمََّ وجَهُْ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ ﴿. 1

ه﴾واسعٌِ علَیمٌ ، آی قره سوره ب  .115؛ 



 187         19تا 15: آیات فتار چهارمگ 

 

  روایت دیگری ]هم هست کـه[ دوبـاره از امـام رضـا

است. اباصلت پرسید آیا این روایت از شما اهل بیت اسـت 

 ثَوَابَ لَ إِّلَهَ إِّلَّ اللََُّّ النَّظرَُ إِّلَيى»کـه 

1؟«اللََِّّّ  وَجهِّْ  مزد رسیدن به حقیقت  اگر کسی موحد شد، 

و کار تـو توحید نظر به وجه الله است. اگر موحد شدی سر 

بینـی. حتـرت فرمودنـد درسـت با خداست و خـدا را می

اشتباه معنا نشود. اگر کسی خیـال کنـد کـه خـدا است، ولی 

ای ]روی آن صورت[ انداخته و آن پرده صورت دارد و پرده

زنـد و ]آنهــا[ صــورت خــدا را را بـرای موحــدین کنــار می

قوم و  بینند، کافر است. وجه الله حرج و انبیاء هستند. هرمی

و در سـیمای   پیـامبرشود، در سـیمای انسانی که موحد می

 بینند. اوصیاء و ائمه خود خدای متعال را می

یعنی امام و انبیاء وجه الله هستند؛ منتها کسی کـه موحـد 

را ببیند و به وجه الله  تواند جنبه وجه اللهی انبیاءشود، میمی

هم هست، ]ولـی[ در نظر کند. ]این نظر به وجه الله[ در دنیا 

                                                                                        
، ص1 للصدوق( حيد ) لتو 1. ا 1 7. 
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جـه آخرت چیز دیگری است. موحدین در دنیا منزلتـی از و

بیننـد. ایـن بینند و در قیامت منزلت دیگـری را میالله را می

انـد و سیر ادامـه دارد؛ مـؤمنین در درجـات بهشـت متفاوت

را   اکـرم نبـیهرکس متناسب بـا درجـه ایمـانش حقیقـت 

ایـن  ،خداسـت کند. ایـن زیـارت و ملاقـات بـامشاهده می

رؤیت خداست. وجود مقدس علی بن موسـی الرضـا علیـه 

ــود:  ــاء فرم ــه و الثن فَييالنَّظرَُ إِّلَييى »آلاف التحی

نْبِّيَاءِّ اللََِّّّ تَعَالَى وَ رَُلُِّهِّ وَ حجُجَِّهِّ 
َ
أ

وجه الله[ این است. مقصود ]از نظر به  «فِّي دَرَجاَتِّهِّمْ 

را[   پیـامبر]ممکن است کسی بگویـد[ در دنیـا کـه ]همـه 

یـت نیسـت. آن ؤدید. مقصـود ایـن رکافر هم می ،دیدندمی

را در مقام   اکرم نبییتی ]مقصود است[ که وجود مقدس ؤر

 وجه اللهی ببینی. 

موقفی دارند که ملاقات   بنابراین وجود مقدس نبی اکرم

بندی بـدر ایـن ایشان ملاقات با خداست. لذا اینرا هم جمع
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وَ ﴿به انرـام رسـید، ولـی   رماک نبیاست که کار با دست 

 .﴾ما رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ وَ لكِّنَّ اللَََّّ رَمى

 (17ـ توجه به امدادهای ویژه الهی در جنگ بدر )آیه

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ ﴿فرماید: مؤمنین هم میبه 

؛ شما دشمن را از پای در ﴾تَلَهُمْ لكِّنَّ اللَََّّ قَ 

آوردیم. خدای متعال گاهی  نیاروردید، ]بلکه[ ما از پا در

کند، منتها در بدر یان میهای دیگر هم باین را در صحنه

امداد و نصرت خاص بوده و خدای متعال از آن نصرت 

گونه است. کند و الا در موارد دیگر هم همینصحبت می

يْتُمْ ﴿فرماید: خدای متعال به کشاورز می
َ
 فَرَأ

َ
أ

1؛﴾ما تَحْرُثُونَ   زنید و گندمیمی شما زمین را شوم 

مْ نَحْنُ ﴿ ؟ رویانیدپاشید، ]آیا[ شما میمی
َ
أ

                                                                                        
ه1 عه، آی سوره واق  .63. 
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1؟﴾الزَّارِّعُونَ  ما زار  هستیم یا شما؟ شما شوم  

 اینکه زر  و رویاندن نیست.  ،پاشیدزنید و بذر میمی

گونـه م همیندر همه موارد هست و در صـحنه بـدر هـ

ا کند و شمدستگاه الهی است که کار می ،است؛ شما نکشتید

بدر ]وجه[ اختصاصـی وظایف خود را انرام دادید. ولی در 

وجود دارد کـه خـدای متعـال دارد آن جنبـه اختصاصـی را 

گونه اسـت. ]در بـدر[ کند و الا همه عالم همینحکایت می

اتفاق افتاده و خدای متعال به شـکل خاصـی  ینصرت خاص

 دشمن را سرکو  کرده ]است. این آیه[ دارد این ]مطلب[ را

 اللَََّّ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ ﴿دهـد؛ ضی  میتو

ما هـم کـه   پیامبرکاره بودید. ]حتی[ شما هیچ ،﴾قَتَلَهُمْ 

وَ ميا رَمَيْيتَ إِّذْ ﴿کار با دسـت او جمـع شـد، 

 . ﴾رَمَيْتَ وَ لكِّنَّ اللَََّّ رَمى

                                                                                        
ه﴾نُ الزَّارعِوُنَ أَ أنَتْمُْ تزَرْعَوُنهَُ أمَْ نحَْ﴿. 1 عه، آی سوره واق 6؛  4. 
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 (17لائات جنگ، میدان رشد و خلوص مؤمنین )آیهـ ابت

يُبْلِّيَ الْمُؤْمِّنينَ لِّ  وَ ﴿فرماید:[ ]سپس می

غلبه و از پا در  ،؛ نصرت الهی﴾مِّنْهُ بَلَءً حَسنَاً 

آوردن دشمن برای این بود که مؤمنین به بلای حسن 

هاست، غنایم برسند. این بلای حسن فتوحات و پیروزی

است، امکانات است، شکوفا شدن استعدادها در خود 

 دا کردند. صحنه بدر و رشد مؤمنین و اخلاصی است که پی

بنابراین در ]این[ صحنه هم نصرت خدا و هـم امکانـات 

آید و هم در خود صحنه که خدای متعـال نصـرت بعدی می

کنند. خدای متعال مؤمن را به میدان کند، مؤمنین رشد میمی

کند؛ ]سپس[ امتحانات میبرد و او را هم نصرت درگیری می

دهد. ]این[ می تحانات او را رشدآید و این امسوتی پیش می

 بلاست، ولی بلای حسن است. بعد از این هم کـه پیـروزی

 آید. آمد، قدرت و امکانات و ثروت هم می

]بنـــابراین   ـــداا متعـــال بعـــد از جنـــ  بـــدر 

فَلَييييمْ ﴿فرمایــــد  انــــد و میبنــــدا میجمع

ما  تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اللَََّّ قَيتَلَهُمْ وَ 
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مىرَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ وَ لكِّينَّ  وَ   اللَََّّ رَ

. ﴾لِّيُبْلِّيَ الْمُؤْمِّنينَ مِّنْهُ بَلَءً حسَيَناً 

زنــد و بعــد هــب  نــد جملــه بــا دتــمن حــرف می

نَّ اللَََّّ مُوهِّنُ كَيْدِّ ﴿فرمایـد  می
َ
ذلِّكُمْ وَ أ

؛﴾الْكافِّرينَ 
1

ایـد  ازـیدید وتـما نقزـه می 

اردیــد، ]ولـــی   ــداا متعـــال ایــد تـــما را می

ما را بـر بـاد داد. آن هاا تـسس. ارد و نقزـه

  مواجهه با مممنین اس. و این مواجهه با افار.

 (19و18ـ تفسیر وارونه دشمن از فتح و تهدید الهی نسبت به آنان )آیات 

إِّنْ تَستَِْْتِّحُوا ﴿کند: بعد به کفار خطا  می

2؛﴾فَقَدْ جاءَكُمُ الَِْتْحُ  اگر دنبال فت  بودید،  

فرماید اگر دنبال ه کفار میفت  آمد. این یعنی چه که خدا ب

ی متعددی برای ]این آیه[ شده فت  بودید، فت  آمد؟ معان

                                                                                        
ه1 ، آي ال ف سوره ان  .18. 

إنِْ تسَتْفَتْحِوُا فقَدَْ جاءکَمُُ الفْتَْ ُ وَ إنِْ تنَتْهَوُا فهَوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ إنِْ ﴿. 2

عَ تعَوُدوُا نعَدُْ وَ لنَْ تغُنْیَِ عنَکْمُْ فئِتَکُمُْ شیَئْاً وَ لوَْ کثَرُتَْ وَ أنََّ اللَّهَ مَ

ه﴾المْؤُمْنِینَ ، آي ال ف سوره ان  .19؛ 
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 ،ها دارداست. شاید ی  معنا این باشد که در بعتی نقل

ابوجهل که جزو بزرگان قریش بود، به خدای  در روز بدر

، دین ما دین قدیمی است ،و عرضه داشتمتعال رو کرد 

روز کن و اگر آنها بر حق اگر ما بر حق هستیم، ما را پی

د، ]آنها را پیروز کن.[ احساس ما این است که این هستن

ای، دین حق است. بنابراین اگر دین قدیمی که تو فرستاده

حق با ماست، ما را پیروز کن و اگر هم حق با آنهاست، 

 آنها را پیروز کن. 

کردنـد تلقی او این بود که خودشان پیروزند و مغالطه می

استند پیروزی را به معنای پیروزی حق جلوه بدهد. خوو می

پیـروز بشـود و  ،ه خدا گفتیم آن که حق اسـتگفتند ما بمی

ما حقیم. تلقـی قـریش ایـن پس خدا هم حق را پیروز کرد؛ 

تش را بـالا کردند. دسـلذا مغالطه می ،شوندبود که پیروز می

گفت ای خدا حـق را در میـدان پیـروز کـن. برده بود و می

این کید   با خدا کاری داشت؟  وجهل واقعاً دنبال حق بود؟اب

]سران آمریکـا و رییـم صهیونیسـتی[ و مکر است. الان این 
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زننـد و هـا میهایشـان از همـین حرفلای حرفگاهی لابه

دهند. این ی  مغالطه بزرگ است. خودشان را حق جلوه می

بلنـد تلقی او این بود که ما پیروزیم؛ ]لذا[ دست بـه آسـمان 

گفت خدایا آنکه حـق اسـت را پیـروز کـن. کرده بود و می

 احساس ما این است که ما بر حق هستیم. 

گوید اگر دنبال فت  بودیـد، دیدیـد ]لذا[ خدای متعال می

د، خواستید فت  حـق را ببینیـکه چه کسی پیروز شد. اگر می

واقعاً معلوم شد که حق با چه کسی است. حالا که به مطلب 

إِّنْ ﴿و فهمیدیــــد کــــه حــــق کراســــت؛ رســــیدید 

. حـالا ﴾تَستَِْْتِّحوُا فَقَدْ جاءَكُمُ الَِْيتْحُ 

ــد.  ــار را بکنی ــن دو ک ــی از ای ــد[ یک ــما ]بای وَ إِّنْ ﴿ش

شـوید و از داریـد و منتهـی مییا دست برمی ﴾تَنْتَهُوا

فَهُوَ خيَْيرٌ ﴿کشید کـه درگیری با جبهه حق پا پس می

ا در همین است کـه وقتـی ، به نفعتان است. نفع شم﴾لَكُمْ 

یروزی حق را دیدید، ]وقتی[ دست من را دیدیـد و آیـات پ
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برای شما نازل و روشن شد، دیگر بر باطل خودتان پافشاری 

 نکنید و از مقابله با حق دست بردارید و کنار بروید. 

ولـی  ،﴾ إِّنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ ﴿فرمایـد: بعد می

یم. تـوهم ز هم مـا هسـتبرگردید، با]به میدان درگیری[ اگر 

شما را برندارد و بروید دوباره امکانات خودتان را جمع کنید 

نیم. کَها را مـیو برگردید و بگویید این بـار ریشـه مسـلمان

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ ﴿ ،دست من را که دیدید

؛ دیدید که من به میدان آمدم و در مقابـل ﴾اللَََّّ قَتَلَهُمْ 

ها و کردیـد کـه مسـلمانبلاً شما احساس میشما ایستادم. ق

من  ،تند، ]ولی[ دیدید که با من مواجه هستیدمؤمنین تنها هس

وَ إِّنْ تَنْتَهُيوا ﴿با مؤمنین هستم. حالا که دیدیـد، 

 ؛﴾فَهُوَ خيَْرٌ لَكُمْ وَ إِّنْ تَعُودُوا نَعُيدْ 

گونه نیست که این بـار ]اگر[ برگردید، باز هم ما هستیم. این

 آورید. گردید و مؤمنین را تنها گیر میبرمی

ای راه برونـد گونـهفقط نکته این است که مؤمنین باید به

کنیم ای عمل مـیگونهکه شایسته این فت  باشند. گاهی ما به
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فرماید از که شایسته امداد خدا نیستیم. اینکه خدای متعال می

لـی ، ومـن بـا شـما هسـتم ،از مـن بترسـید ،دشمن نترسید

واعدی دارد. ]اگر[ از قواعد همراهی من کنـار هی من قهمرا

کشیدید، من دیگر کنارتان نیستم و شـما را بـا دشـمن تنهـا 

 خورید. گذارم و آنرا شکست میمی

ــد می ــال دشــمن را تهدی ــابراین[ خــدای متع ــد و ]بن کن

گفتید حق پیروز شـود و ال فت  بودید و میگوید اگر دنبمی

کیست،[ دیدید که حق پیروز شد  خواستید ببینید ]که حقمی

بـا مـؤمنین. اگـر شـما  رو هستید، نهو دیدید که با من روبه

شدید، ]ولی[ من شـما را از پـا در بودید و مؤمنین پیروز می

فَلَيييمْ ﴿کنـــد: آوردم. بـــه مـــؤمنین هـــم خطـــا  می

؛ من با دست ﴾تَقْتُلُوهُمْ وَ لكِّنَّ اللَََّّ قَتَلَهُمْ 

دم. حـالا کـه فهمیدیـد، اگـر دسـت پیامبرم کار را تمام کـر

ید و منتهی بشوید، به نفـع شماسـت. اگـر هـم دسـت بردار

مـا  ،﴾وَ إِّنْ تَعُودُوا نَعُدْ ﴿برنداشتید، بدانید کـه 
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 ،گردیم. اشکال نـدارد؛ همـان صـحنه اسـتهم دوباره برمی

 شما هم همان لشکر. خدا همان خدا و

وَ لَيينْ تُبْنِّييَ عَيينْكُمْ ﴿فرمایـد[ ]سـپس می

؛ بروید یـ  فئـه ﴾ثُرََْ ئَتُكُمْ شيَْئاً وَ لَوْ كَ فِّ 

ای فایـده ،فراوان و لشکر بیشـتر و امکانـات بیشـتر بیاوریـد

ندارد. وقتی من مقابل شما هستم، داستان همین است. وقتی 

کنـد کـه ی  طرف خداست و ی  طرف دشمن فـرق نمی

 هزار نفر در بدر باشند یا ده هزار نفر جمع کنند و بگویند کم

ه بیشـتری بودیم و دفعه بعد جمعیت بیشتری و عِـده و عُـدّ

آوریم. اگر پای من وسط نبـود کـه شـما بایـد در همـین می

وَ إِّنْ ﴿شــدید؛ اگــر مــن هســتم، صــحنه پیــروز می

یم. گـرد؛ ]اگر[ برگردید، ما هـم برمی﴾تَعُودُوا نَعُدْ 

آورم تـا بروید و امکانات بیشتر بیاورید؛ من هم امکانات می

 شود. نیم چه کسی پیروز میببی

]این آیات[ شبیه آیات آخـر سـوره مبارکـه علـق اسـت. 

گوید شما امکانات خود را بیاورید و من هم امکانـاتم را می
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نَّ اللَََّّ ﴿گـردیم. اگر برگردید، ما هـم برمی ؛آورممی
َ
وَ أ

؛ خدا با مـؤمنین اسـت. ]البتـه[ بـه ﴾مَعَ الْمُؤْمِّنينَ 

اگر مؤمنین درست راه برونـد، اگـر  .دیشرط اینکه مؤمن باش

 ده بار دیگر هم صحنه تکرار بشود، ما هستیم. 

حد هم باید مثل بدر رفتند، اُلذا اگر مؤمنین درست راه می

شد. ]اما[ اینها خطا  خدا را نفهمیدند و رفتند امکانـات می

حـد آییم و اُتر میآورند و گفتند حالا با لشکر بزرگ بیشتری

ر بدر خورده بودند را ]جبران ای که دو ضربه را شکل دادند

کردند.[ این بار با ترهیز بیشتر و با امکانـات بیشـتر آمدنـد. 

فرمایـد اگـر کنـد و میخدای متعال ]اینرـا[ دارد تهدیـد می

برگردید، باز هم با من ]طرف هستید.[ فقط مؤمنین تکـالیفی 

انرـام دارند که باید آن تکالیف را انرام بدهند. اگر درسـت 

کنـد، ولـی[ اگـر بدهند، ]خدای متعـال آنهـا را حمایـت می

کشد و درست انرام ندادند، خدای متعال خودش را کنار می

 آید. پشت سر هم شکست می
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مسـیر  ،پس مسیری که حتـرت ]در آن[ قـدم گذاشـتند

و مسـیر  ﴾ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ لِّيُحِّقَّ الْحقََّ ﴿

ی  مسـیر پـر فـراز و  فت  و پیروزی حق است. ]این مسیر[

ن مسـیر در بـدر آشـکار شـد. نشیب است. ی  صـحنه ایـ

ها گونـه اسـت. شـما مسـلمانهای[ بعدی هم همین]صحنه

ببینید که شما نکشتید. کأنه این ی  بیانیه است. خدای متعال 

فَلَيمْ تَقْتُلُيوهُمْ وَ لكِّيينَّ اللَََّّ ﴿فرمایـد: می

تَ وَ لكِّنَّ قَتَلَهُمْ وَ ما رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْ 

وَ لِّيُبْلِّيَ الْمُيؤْمِّنينَ مِّنْيهُ  اللَََّّ رَمى

؛ ]این ماجرا،[ برای شما خیلی خو  شـد ﴾بَلَءً حسَنَاً 

طرف هم به و رشد کردید و امکاناتی به دست شما آمد. این

ــمن می ــد: دش ِْتِّحوُا فَقَييدْ إِّنْ تَسيْيتَ ﴿فرمای

جاءَكُمُ الَِْتْحُ وَ إِّنْ تَنْتَهُيوا فَهُيوَ 

نْ خَ  يْرٌ لَكمُْ وَ إِّنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَ لَ

وْ  تُبْنِّيَ عَينْكُمْ  فِّئَيتُكُمْ شيَيْئاً وَ لَ

نَّ اللَََّّ مَعَ الْمُؤْمِّنينَ 
َ
. این بیان ﴾كَثُرََْ وَ أ

 خداست. 
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سپ  تحالیفی را براا مممنین معین 

یا ایها الذین »انند. بعد از این ]آيات   ند می

يُّهَ ﴿اس..  «آمنوا
َ
آمَنُوا  ا الَّذينَ يا أ

طيعُوا اللَََّّ وَ رََوُلَهُ 
َ
1؛﴾أ يُّهَا ﴿ 

َ
يا أ

الَّذينَ آمَنُوا اَتَْجيبُوا للََِِّّّّ وَ 

2؛﴾لِّلرََّوُِّ  يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ﴿ 
َ
يا أ

3.﴾ل تَخوُنُوا اللَََّّ وَ الرََّوَُُ   ] داا 

بزرگ  یرا به سم. فتح  میامبرمتعال  این 

]و این مسیر،   ﴾الْحَق   لِّيُحِّقَّ ﴿حرا. داد تا 

تا ظهور ادامه دارد. ]در این مسیر  تما هب 

                                                                                        
یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا أطَیعوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ وَ لا توَلََّواْ عنَهُْ وَ أنَتْمُْ ﴿. 1

ه﴾تسَمْعَوُنَ ، آي ال ف سوره ان 2؛  0. 

 یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا استْرَیبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ إذِا دعَاکمُْ لمِا﴿. 2

یحُیْیکمُْ وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ وَ أنََّهُ إلِیَهِْ 

ه﴾تحُشْرَوُنَ ، آی ال ف سوره ان 2؛  4. 

یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا لا توَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ وَ توَوُنوُا أمَاناتکِمُْ ﴿. 3

سوره ان﴾وَ أنَتْمُْ تعَلْمَوُنَ ه؛  ، آی ال  .27ف
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 واهید با این تحالیفی دارید. ]اگر  می

راه بروید، باید به این تحالیف عمل   میامبر

انید. مسیر فت  با این تحالیف ادامه میدا 

ها از این تحالیف اند. لذا ]وقتی  مسلمانمی

فتاد و عاتورا رخ رفع ید اردند، این اتفاقات ا

 داد.



 

 

 

 

 

  پنجمگفتار

 (1تکالیف مؤمنین در مسیر فتح)

  (25تا20ات آی)

 



 

 

 

 

 

 

 برای احقاق حق و ابطال باطل  ـ مأموریت تدریجی پیامبر

کردیم. خدای متعال نکاتی را در ذیل سوره انفال تقدیم می

مأموریت دادیم که در عالم   پیامبرفرماید ما به این می

لِّيُحِّقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِّلَ ﴿حق کند؛ احقاق 

1.﴾الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرَِّ  الْمُجْرِّمُونَ   

مررمین عالم موافق نیستند، ولی ما این کار را انرام 

افتد که می یاتفاق بزرگ  پیامبردهیم. به دست این می

خْرَجَََ رَبََُّ ﴿از جنگ بدر است.  آن شرو 
َ
كَما أ

                                                                                        
ه1 ، آی ال ف سوره ان  .8. 
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1؛﴾مِّنْ بَيْتََِّ بِّالْحَق ِّ  را به   پیامبرخدای متعال  

این حرکت به سمت بدر مقدمه  ؛سمت بدر بیرون آورد

شود. انرام می  پیامبرر عالم است که با این د یکار بزرگ

شود و باطل آن ]کار بزرگ[ این است که حق محقق می

شود. در روایات ما ]احقاق حق و ابطال هم ابطال می

]است.[ حترت در این باطل[ به عصر ظهور تأویل شده 

صحنه امت را هم با خود وارد کردند. خدای متعال 

فرماید با اینکه شما در بدر برای مواجهه با لشکر نظامی می

و آمادگی نداشتید و دلتان هم همراه نبود و دوست  أتهی

داشتید که با جمعیت دیگری، ]یعنی[ با کاروان تراری 

 کردیم. مواجه شوید، ما شما را وارد این صحنه 

                                                                                        
کمَا أخَرْجََ َ ربَُّ َ منِْ بیَتِْ َ باِلحْقَِّ وَ إنَِّ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ ﴿. 1

ه﴾لکَارهِوُنَ ، آی ال ف سوره ان  .5؛ 
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إِّذْ ﴿ولی شما را ]در این صحنه سوت[ رهـا نکـردیم. 

1؛﴾تَستَْبيثُونَ رَبَّكُمْ  به استغاثه رسید و ما  کار شما 

هم کم  کردیم؛ اسـتغاثه شـما اجابـت شـد. ایـن یکـی از 

های نصرت الهی است. وقتی استغاثه کردیـد، مـا هـم سنت

های موتلفی ]در ماجرای جنـگ بـدر نصرت کردیم. نصرت

زل شد؛[ با ملائکه نصرت ]کردیم،[ با امکاناتی که از عـالم نا

نصرت ]کردیم،[ ثبات قـدم بـه شـما دادیـم و  ،بالا نازل شد

قلبتان را مستحکم کردیم، طهارت نفـس بـه شـما دادیـم و 

های شیطان را از شما دور کردیم، لشکر رعب را بـر آلودگی

  قلو  دشمن مسلط کردیم و کار را به نتیره رساندیم.

فَلَمْ تَقْتُلُيوهُمْ وَ ﴿بندی هم این اسـت: جمع

إِّذْ لكِّيينَّ اللَََّّ قَييتَلَهُمْ وَ مييا رَمَيْييتَ 

                                                                                        
إذِْ تسَتْغَیثوُنَ ربََّکمُْ فاَستْرَا َ لکَمُْ أنَِّی ممُدُِّکمُْ بأِلَفٍْ منَِ ﴿. 1

ه﴾دفِینَالمْلَائکِۀَِ مرُْ ، آی ال ف سوره ان  .9؛ 
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1؛﴾رَمَيْتَ وَ لكِّنَّ اللَََّّ رَمى پیروزی در بـدر کـار  

خدا بوده و به دست خدا محقق شده ]است.[ به دشمن هـم 

خواسـتید پیـروزی را ببینیـد، شود که اگر میهشدار داده می

؛ حالا اگر دست برداریـد، بـه نفعتـان اسـت و ]اگـر[ دیدید

دست برندارید، ما هم هستیم. ]اگر[ ی  بار دیگر هم بیایید، 

وَ ﴿ه پیروز صحنه چه کسی است؛ ما هم هستیم؛ ببینیم دوبار

2.﴾إِّنْ تَعُودُوا نَعُدْ  خیال نکنید ]اگر[ شما بیاییـد،  

آییم و ره میکشیم؛ ]اگر[ شما بیایید، ما هم دوباپس میپا  ما

دی اسـت کـه خـدای متعـال با ما مواجه هستید. ایـن تهدیـ

 کند. می

                                                                                        
فلَمَْ تقَتْلُوُهمُْ وَ لکنَِّ اللَّهَ قتَلَهَمُْ وَ ما رمَیَتَْ إذِْ رمَیَتَْ وَ لکنَِّ اللَّهَ ﴿. 1

سوره ﴾وَ لیِبُلْیَِ المْؤُمْنِینَ منِهُْ بلَاءً حسَنَاً إنَِّ اللَّهَ سمَیعٌ علَیمٌ  رمَى ؛ 

ه ، آی ال ف  .17ان

ا فقَدَْ جاءکَمُُ الفْتَْ ُ وَ إنِْ تنَتْهَوُا فهَوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ إنِْ إنِْ تسَتْفَتْحِوُ﴿. 2

تعَوُدوُا نعَدُْ وَ لنَْ تغُنْیَِ عنَکْمُْ فئِتَکُمُْ شیَئْاً وَ لوَْ کثَرُتَْ وَ أنََّ اللَّهَ معََ 

ه﴾المْؤُمْنِینَ ، آی ال ف سوره ان  .19؛ 



 207          25تا 20ات : آیگفتار پنجم 

 

تعـال[ از مـؤمنین تـوقعی دارد و در ادامه هـم ]خـدای م

کند. از این به بعد وقتی در صـحنه تکلیفی برایشان مقرر می

جنگ با دشمن مواجهه دارید، باید استقامت کنید. حق پشت 

ی کـردن، نداریـد؛ مگـر کردن به میدان و فرار کردن و سست

ای باشید و بوواهید موضع و موقعیت اینکه دنبال عدِه و عدُه

ن خود را تغییر بدهید و دوباره برگردید و الا حق پشت کرد

خدای متعال بـرای به دشمن ندارید. این تکلیفی ]است[ که 

 . است ها معین کردهمسلمان

آن مسـیر  ؛شـودجنگ بدر[ ی  مسیر مهـم آغـاز می با]

ظهور و احقاق حق کلی و ابطال باطل کلی  رکت به سمتح

راز و حال این مسیر که مسـیر احقـاق حـق اسـت، فـ است.

ر سال گذشته و اگر ما به پشت س 1400فرودهایی دارد. الان 

فهمیم که چه فراز و فرودهـایی دارد. آن خود نگاه کنیم، می

 دانستند. ها نمیزمان مسلمان
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ز استماع فرمان ایشان اعت از خدا و رسول بعد اـ تکلیف اول مؤمنین: اط1

 (23تا20)آیات 

ها ]علی ای حال[ خدای متعال تکالیفی را برای مسلمان

گوید باید این حدود را رعایت کنید. کند و میمعین می

رسد و امکاناتی ها میدرست است که بعد از این پیروزی

به  خواهید نصرت ماآید، ]ولی[ اگر میبه دست شما می

 تورشما برسد، باید قواعدی را رعایت کنید. ]لذا[ چند دس

 ]در این آیات[ است. 

ــد: فرم]اول[ می يُّهَييا الَّييذينَ ﴿ای
َ
يييا أ

طيعُيوا اللَََّّ وَ رََيُولَهُ وَ ل 
َ
آمَنُوا أ

نْيتُمْ تَسيْمَعُونَ 
َ
؛﴾تَوَلَّوْا عنَْيهُ وَ أ

1 ای  

بایـد از  ایـن بعـد از ،ایدمؤمنین و ای کسانی که ایمان آورده

ــد و روی خــود را از  ــامبرخــدا و رســول اطاعــت کنی   پی

نْتُمْ ﴿ ،برنگردانید و از فرمان حترت اعراد نکنید
َ
وَ أ

نْيتُمْ ﴿شنوید. ایـن ، در حالی که می﴾تَسمَْعُونَ 
َ
وَ أ

ــه مهمــی اســت. می﴾تَسيْيمَعُونَ  ــد: ، نکت وَ ل ﴿فرمای

                                                                                        
ه1 ، آی ال ف سوره ان  .2 0. 
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تَكُونُوا كَالَّذينَ قيالُوا َيَمِّعْنا وَ 

1؛﴾يَسمَْعُونَ هُمْ ل  گوینـد مثل آنهایی نباشـید کـه می 

شنوند  نمیشنوند؛ اصلاًرا نمی  پیامبرشنویم، ولی حرف می

 . ﴾وَ هُمْ ل يَسمَْعُونَ ﴿و سمع ندارند؛ 

2،﴾إِّنَّ شرََّ اليدَّوَاب ِّ عِّنْيدَ اللََِّّّ ﴿ بـدترین  

الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذينَ ﴿ها در محتر خدا، جنبنده

، آنهایی هستند که زبان ندارند که حـق را ﴾ونَ ل يَعْقِّلُ 

بگویند و گوش شنیدن حق را هم ندارند و تعقلشان هـم در 

وگو در بـا  سط  این حقایق نیست؛ زبانشـان زبـان گفـت

شـنوند و تعقـل و های دنیایی را میدنیاست و ]فقط[ حرف

ها اینهـایی محاسبه آنها هم در حد دنیاست. بـدترین جنبنـده

نسبت به کلام خدا هم ناشنوا هستند و هـم زبـان هستند که 

کنیـد، وگو ندارند؛ هرچه گفتگوهای اینها را گـوش میگفت

                                                                                        
ه1 ، آی ال ف سوره ان  .2 1. 

؛ ﴾إنَِّ شرََّ الدَّواَ ِّ عنِدَْ اللَّهِ الصُّمُّ البْکُمُْ الَّذینَ لا یعَقْلِوُنَ﴿. 2

ه ، آی ال ف  .22سوره ان
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در حد دنیاست و محاسبات و تعقلشان هم در حد دنیاست. 

شـنوند و نـه کننـد، نـه مینه فکر می  پیامبر]اینها[ در تراز 

 هستند.  ﴾شرََّ الدَّوَاب ِّ ﴿زنند؛ حرف می

مثل آنها نباشید. سـمع و مؤمنین شما  ،دانونهگاین ایعده

شنوند و نـه زبان آنها از آنها گرفته شده و نه کلمه حق را می

توانند حرف حق را بگویند و منتقل کنند؛ شما مثـل آنهـا می

وَ لَيوْ علَِّيمَ اللََُّّ فييهِّمْ خيَْيراً ﴿نباشید. 

1؛﴾لََِمَْعَهُمْ   کـه دیـداگر خدای متعال خیری در اینها می 

آینـد، بـه بـه راه می ،اگر حرف حق را به گوششان برسـانی

وَ لَيوْ ﴿نیسـتند؛  گونـهولی اینها این ؛رساندسمعشان می

َمَْعَهُمْ لَتَوَلَّوْا
َ
؛ اگر کلمه حق به سمعشان هـم ﴾أ

وَ ﴿کنند. اینها اهـل پـذیرش حـق نیسـتند. برسد، پشت می

ر حالی ؛ کلمات پیامبر و سون خدا را د﴾هُمْ مُعْرِّضوُنَ 

                                                                                        
وَ لوَْ علَمَِ اللَّهُ فیهمِْ خیَرْاً لأَسَمْعَهَمُْ وَ لوَْ أسَمْعَهَمُْ لتَوَلََّواْ وَ همُْ ﴿. 1

ه﴾معُرْضِوُنَ ، آی ال ف سوره ان  .23؛ 
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و رو به یـ  کـار دیگـر دارنـد،  کنندکه از حق اعراد می

 اندازند.پشت سر می

 ایفرمایـد عـدهکأنه خدای متعال در این دسـتور اول می

هسـتند. اینهـا نـه گـوش  ﴾شرََّ اليدَّوَاب ِّ ﴿هستند که 

وگو در بـا  حـق؛ هرچـه شنیدن حق دارند و نه زبان گفت

؛ اصـلاً زبـان ایـن ر اسـتزنند، در ی  عالم دیگـحرف می

تواننـد راجـع بـه ایـن موضـوعات ها را ندارند و نمیحرف

تواننــد بشــنوند و ه حــق را نمیحــرف بزننــد. ]اینهــا[ کلمــ

شنوند. علاوه بر این اصلاً محاسـبه های دیگری را میحرف

 و تعقل در این سط  ندارند. اینها جمعیتی هستند که خـدای

ند؛ چـون اگـر بـه رسـامتعال حرف حق را به گوششان نمی

شود. گوششان هم برسانی، ]حرف حق[ و امکانات تلف می

گونه نیستید؛ شما هنوز سمع دارید و فرماید شما هنوز اینمی

 شنوید؛ حالا که سمع دارید، اطاعت کنید. می

حـــدیثی در اـــافی یـــریف در اتـــاب الحجـــه 

وَ الطَّاعَيُُ  السَّمْعُ »فرمایـد  سـ. اـه میا

بْوَابُ الْخيَْ 
َ
رِّ السَّيامِّعُ الْمُطِّييعُ لَ أ
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يْيهِّ وَ السَّيامِّعُ الْعَاصِّي لَ حجََُُّ علََ 

.«حجََُُّ لَهُ 
1

فرمود ابواب  یـر و درهـاا  یـر بـا  

تــود؛ ایــن دو  یــز بــه روا انســان گزــوده می

ــداا  ــر   یحــی ســمع و یحــی طاعــ. اســ.. اگ

متعال بـه انسـان سـمع ندهـد اـه المـه حـق را 

نسان بسـته اسـ.. بزنود، درهاا  یر به روا ا

دهنـد و انسـان ولی وقتی سمع بـه انسـان می

تـنود، آغـاز رسـیدن بـه  یـرات المه حق را می

اگـر حـق را تـنید،  ؛اس.. حال باید اطاع. انـد

 باید اطاع. اند. 

هایی ]حال[ اگر حق را شنید و اطاعت هم کرد، در صحنه

کند، حرت این آدم تمام اسـت و هـیچ که خدا احتراج می

                                                                                        
َبدِْ ا». 1 ع  ْ َن ُ ع ُول َق ِ ي َّه لل َبدِْ ا ع َا  ب َ ُ أ .ْ ع ِ َم َ س َال ق َى  ْل ع َ  لْأ

 ُ عْ َّم لس ُ لاَ  ا ع ْمطُيِ ل ُ ا ِع م َّا لس ْخَيرِْ ا ل َابُ ا ْو ب َ ُ أ َة ع َّا لط وَ ا

 ُ َا  م ِ ُ وَ إ َه َ ل َّة ُج ح َاصِي لاَ  ْع ُ ال ِع م َّا لس ِ وَ ا ه ْ َي َل ع  َ َّة ُج ح

 َ ْق َل ي  َ َوْ  ي  ُ ُه ج َا ِج ْت ح ُ وَ ا ه ُ َّت ُج ح  ْ.َّ َم ت ْمسُلْمِِينَ  ل َ ا َّه لل ى ا

َى  َال َع اَركََ وَ ت َب ت  ُ ه َّ لل ُولُ ا َق َ ي َال ق  َّ ُب ث  َّ َل ج َّ وَ  َز یوَمَْ ﴿ع

، ج «﴾ندَعْوُا کلَُّ أنُاسٍ بإِمِامهِمِْ فی لحا 18، ص1؛ ا 9. 
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لیه او نیست؛ حرف خدا را شنیده و به حرف خـدا حرتی ع

تاده و . خدا رسولانی داشته و مأمورانی فرسـاست عمل کرده

کردند؛ ]او[ کلام آنها را شنیده و منادیانی داشته که دعوت می

رَبَّنا إِّنَّنا َمَِّعْنا مُنادِّياً ﴿ایمان آورده؛ 

نْ آمِّنُيوا بِّيرَب ِّكمُْ 
َ
يُنادي لِّلْيمانِّ أ

1.﴾فَآمَنَّا دیگر حرتی علیه این شو  نیست. کسی که  

حرف منادیان خدا را شنیده و اطاعـت کـرده، تمـام حرـت 

 نفع اوست. به

 ـ سمع و فهمیدن کلمات الهی، سرمایه انسان برای حرکت در مسیر حق

داریم که مقدمه طاعت است. شنیدن کلمه  یپس ما سمع

را  حق مقدمه این است که انسان زیر بار حق برود و حق

کم سمع اطاعت کند. اگر انسان شنید ]ولی[ رو گرداند، کم

شود، یعنی او گرفته می او از شود. سمعاو از او گرفته می

                                                                                        
ربََّنا إنَِّنا سمَعِنْا منُادیِاً ینُادی للِإْیمانِ أنَْ آمنِوُا برِبَِّکمُْ فآَمنََّا ربََّنا ﴿. 1

سوره آل ﴾ذنُوُبنَا وَ کفَِّرْ عنََّا سیَِّئاتنِا وَ توَفََّنا معََ الأْبَرْارِفاَغفْرِْ لنَا  ؛ 

ه ، آی  .193عمران
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معنایش این نیست.  ،شود؟ نهگوش او در ظاهر کر می

این نیست که گوششان کر  ﴾الصُّمُّ الْبُكْمُ ﴿معنای 

 فهمند. شده، ]بلکه یعنی[ واقعاً سون حق را نمی

هایی ها و نصـیحتعاشـورا خطبـه صب لشهداء در داسی

های نافذ و عریب و غریبـی اسـت. دارند که خیلی نصیحت

شنویم فهمیم و نمی]اما[ شمر به حترت عرد کرد ما نمی

گویی. حبیب گفت اگـر در عمـرت یـ  حـرف که چه می

شـنود، نـه اینکـه راست گفته باشی، همین است. واقعـاً نمی

 ایورد. تعبیر قرآن این است که عـدهخصدا به گوشش نمی

خـوانی، گــوش آنهـا مثــل ]هسـتند کـه[ وقتــی قـرآن را می

شنود، ]ولی[ سمع ندارد. سمع ؛ سر و صدا را میچهارپاست

از  یعنی اینکه انسان حقیقت نور کلام ]را دریافت کند.[ یکی

فهمیم، سـمع های فاهمه مـا کـه بـا آن مـیترین دستگاهمهم

رین اطلاعات ما از طریق سمع بـه دسـت ماست. شاید بیشت

 آید. می
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کند، ی  طـول های ما دریافت میطول موجی که گوش

شـنود. ایـن تر آن را نمیموج خاص است و بـالاتر و پـایین

سمع ظاهری است. ]ولی بحث سـر سـمع ظـاهری نیسـت؛ 

 بحث این است که[ نور کلام در فاهمه مـا بیایـد و کـلام را

در ترازی  ایشود. سمع عدهشرو  می بفهمیم. ]این[ از سمع

های دنیـایی را د؛ حرفنفهمهای انبیاء را نمیاست که حرف

فهمد، محاسـبات مـادی و ریـال و دلار را خـو  و  میخ

آیـد، میبالاتر که ی  مقدار سط  حرف  فهمد، اما همینمی

فهمد؟ به خاطر اینکـه آنرـایی کـه فهمد. چرا نمیواقعاً نمی

گیرند. یماد، نداده؛ ]لذا[ الان سمع او را از او دباید گوش می

دهـد خدای متعـال بـه مـا می اگر ما ]نسبت به[ امکاناتی که

 گیرد. کفران کنیم، ]آن[ امکانات را از ما می

ــال[ می ــدای متع ــما الان می]خ ــد ش ــنویدفرمای الان  ،ش

پیروزی بدر را دیدید؛ ممکن است دل بعتی از شما همـراه 

لی دیدید که به چه نتیره خوبی رسید و ما چه نبوده باشد، و

شما وسیله  ر را جلو بردیم، ولیکار بزرگی انرام دادیم. ما کا
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انرام دادیم و شما را هم رشـد دادیـم. ایـن  رابودید؛ ما کار 

مسیر احقاق حق است. شما در این مسیر حرکت کنید. اگـر 

 بوواهید ]در این مسیر[ حرکت کنید، تکلیف اول این اسـت

  پیـامبررا گـوش کنیـد. ایـن   پیـامبرکه باید حـرف ایـن 

دستوراتی دارد. در این مسیر که مسیر فـت  و مسـیر احقـاق 

حق در عالم است، دستوراتی از طرف خـدای متعـال نـازل 

باید این فرمـان را اطاعـت  ،فرمان دارد  پیامبرشود؛ این می

 کنید. شرط اطاعت چیست؟ سمع است. ما سـمع را از شـما

شـنوید؛ ایم و هنوز سمع شما برقرار است. ]هنوز[ مینگرفته

کم سمع شـما از ، کماگر اطاعت نکردید ]پس[ اطاعت کنید.

  پیـامبرشـود و دیگـر در سـط  فرمایشـات شما گرفته می

 شنوید. نمی

ها و امکانات ما برای حرکت در ترین سرمایهیکی از مهم

اعد در عـالم قو سریی  با  عالم سمع است. ولی این سمع

فهمـد، کند. انسان واقعاً حرف انبیاء را با فطـرتش میکار می

فهمد انبیـاء چـه آرام واقعاً نمیگردان شد، آرامولی اگر روی
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فهمد؛ آیات را گویند. واقعاً در این حد و در این تراز نمیمی

بـر خـلاف کسـی کـه   فهمد یعنـی چـهخوانند، نمیکه می

رود، آیـات و و [ هرچه جلوتر میکند؛ ]این شاطاعت می

 کند. فهمد و تلقی میتر میدا را بهتر و عمیقکلام خ

ها این اسـت کـه ایـن مسـیر، خطا  به مسلمان بنابراین

محــور اســت و   پیــامبرمســیر احقــاق حــق اســت و ایــن 

دستوراتی دارد؛ این دستورات هم دستورات خداست. سـمع 

مثل آنهایی نباشید که  شما هم از شما گرفته نشده؛ بشنوید و

شنویم، ولـی گویند میشنوند؛ ]مثل کسانی که[ میدیگر نمی

رسـد، حرف در این تراز به گوششان نمی شنوند وواقعاً نمی

هم لال هستند و  ،«کمبُ»هستند، هم  «مّصُ»]نباشید.[ اینها هم 

زنند، ]بلکه[ در این هم کر. نه اینکه زبان ندارند و حرف نمی

زننـد، هـایی کـه حـرف میتوانند حرف بزننـد. آدمتراز نمی

توانـد  نمیها اصـلاًحرفشان ترازی دارد و در بعتی میـدان

دهنـد. شنوند و نـه جـوا  میوگو بشوند؛ نه میوارد گفت
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سـمع  .دهدشما را سیر می  پیامبرگونه نباشید. این شما این

 اطاعت کنید.  ،شما از شما گرفته نشده

 ان در اثر روگردانی از فرمان الهیرت سمع و فهم انسـ از بین رفتن قد

يُّهَا الَّذينَ ﴿]پس[ این دستور اول است؛ 
َ
يا أ

طيعُوا اللَََّّ وَ رََوُلَهُ 
َ
 ور. دست﴾آمَنُوا أ

 رد.اول بعد از بدر این است. این مسیر تا ظهور ادامه دا

خواهد صحنه را دهد و میهایی میفرمان  پیامبراین 

يُّهَا الَّذينَ ﴿ره کند. مدیریت و ادا
َ
يا أ

طيعُوا اللَََّّ وَ رََوُلَهُ وَ ل
َ
 آمَنُوا أ

نْتُمْ تَسمَْعُونَ تَوَلَّوْا عَنْ 
َ
نوز ه؛ ﴾هُ وَ أ

 ایده]لذا[ رو برنگردانید. ع ،سمع شما از شما گرفته نشده

شنوند؛ گرفتیم و دیگر نمی آنها هستند که ما سمع را از

کنند و اگر سون را به می اینها کسانی هستند که اعراد

گردانند. یعنی اگر شما میآنها بگویی هم روی خود را بر

گونه شدید و گوش ندادید و سرتان شنوید، اینهم که می

 را پایین انداختید و کار خودتان را کردید، مثل آنها

 فهمید. را نمی  پیامبرهای شوید و دیگر حرفمی
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  ر است. پیامبر خدامصداق کامل این ]آیه ماجرای[ غدی

گوید کند و میبرای ادامه فتوحات اوصیاء خود را معرفی می

در روز  مه حرکت کنید تا راه من ادامه پیدا کند.باید با این ائ

شنوید، ولـی اگـر روی خـود را برگردانیـد، دیگـر غدیر می

فهمید. ]کسـی کـه روی شنوید و دیگر در این تراز نمینمی

ــد،[ و ــین اقعــاً نمیخــود را برگردان ــد کــه چــه فرقــی ب دان

و   و معاویه، چـه فرقـی بـین امـام صـادق  امیرالمؤمنین

واقعـاً   و مـأمون اسـت  منصور و چه فرقی بین امام رضـا

 فهمد. نمی

ــ ــت عریب ــه آنرــا حتــرت  یروای ــافی هســت ک در ک

فرمایند اینها اصلاً معنی امامت را نسخ کردند. یـ  اسـم می

ولی آن امامتی کـه خـدای  گذارند،یروی آن م «خلافت الله»

دهند که امامـت متعال فرموده، این نیست. سپس توضی  می

انـد و ی است و اینها چه ]بلایی[ سـر امامـت آوردهچه چیز

فهمنــد. ]وقتــی بــه آنهــا[ اصــلاً آن امامــت ]واقعــی[ را نمی

کننـد یعنـی دنیـاداری و قـدرت و گویی امامت خیال میمی
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تواند در آن تراز بفهمـد. چـرا؟ بـه نمی اداره سیاسی و اصلاً

  امیرالمـؤمنیناگـر بـا  .خاطر اینکه روی خود را برگردانده

فهمیـد. آرام فرق حترت امیر و بقیه را میکرد، آرامسیر می

  امیرالمؤمنینولی وقتی امت در این فرمان روی خود را از 

ــه جــایی میبرمی الييدهر »رســد کــه گردانــد، واقعــاً ب

قيييل  م  أنزلنييي حت ييىأنزلنييي ثيي

 فهمند. ؛ واقعاً فرق را نمی«معاويُ و على

اینهـا قـوم و  ،گوینـدمی  روز عاشورا بـه امـام حسـین

با آنها   آیندهای شما هستند و بالآخره با شما کنار میخویش

]اینهـا[ واقعـاً   بیعت کنید. سط  فهم اینها همین مقدار است

1«همِّثْلَي عُ لَ يُبَايِّ  مِّثْلِّي»د که نفهمنمی یعنـی  

فهمند که[ امام حسین چه کسی است و یزید چـه چه. ]نمی

د بیعت یعنی چه. همه چیـز را در حـد نفهمکسی. اصلاً نمی

 د. نفهمنازل می

                                                                                        
لطفوف1 ى ا قتل ى  عل للهوف   .23، ص . ا
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شـنوند، بایـد اطاعـت کننـد و رو ]پس[ آنهـایی کـه می

ــان آمــد و اطاعــت  ــد و فرم ــد. اگــر رو برگرداندن برنگردانن

وَ ل تَكُونُيوا ﴿کـهوند شـنکردند، جزو کسـانی می

كَالَّييذينَ قييالُوا َيَيمِّعْنا وَ هُييمْ ل 

توانید مثـل آنهـا نباشـید. می ،دمثل آنها نباشی .﴾يَسمَْعُونَ 

چـه   فهمند که پیـامبر خـدااند و واقعاً نمیگونهاین ایعده

فهمیدنـد، ]بلکـه گوید. ]البته[ نـه اینکـه از روز اول نمیمی

کننـد؛ شـود، ]ولـی[ اعـراد میمیابتدا[ به ایشان احتراج 

إِّنَّ ﴿شوند فهمند. اینها می]وقتی اعراد کردند،[ دیگر نمی

بُكمُْ  شرََّ الدَّوَاب ِّ عِّنْدَ اللََِّّّ الصُّمُّ الْ

. ]اینها[ در حد حـرف انبیـاء، ﴾الَّذينَ ل يَعْقِّلُونَ 

کننــد؛ محاسـبه دارنــد، حسـا  و کتــا  دارنــد، تعقـل نمی

حسا  و کتا  دارند، ]ولی در این حـد های پیغیده دستگاه

ــاً محاســبات نمی ــم واقع ــالم ه ــد.[ الان مســتکبرین ع فهمن

کننـد، ولـی حـد محاسـبه آنهـا اصـلاً در حـد ای میپیغیده

محاسبه عالم آخرت و دعوت انبیاء نیست. ]حـد محاسـبات 
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های تر از حد دامن و دهان نیست؛ همه محاسـبهاینها[ بزرگ

 شود. صه میاینها در همین حد خلا

 ؛شـودفرماید سـمع[ از اینهـا گرفتـه می]خدای متعال می

وَ لَوْ ﴿اند کـه ای رسیدهشما مثل آنها نباشید. آنها به نقطه

گر خدا[ ، ]ا﴾علَِّمَ اللََُّّ فيهِّمْ خيَْراً لََِمَْعَهُمْ 

رساند، دیدید، کلمه حق را به سمعشان میخیری در آنها می

َيْمَعَهُمْ ﴿ولی 
َ
مْ  لَتَوَلَّيوْا وَ هُيوَ لَوْ أ

، اگـر کـلام خـدا را بـه سمعشـان برسـانی، ﴾مُعْرِّضوُنَ 

، رو بیاورنـد، قتی آن حـرف را بشـنوندگونه نیست که واین

گردانند و مشغول کار خودشان هسـتند و از ]بلکه[ رو برمی

هسـتند.  «حـقعن المعرضون »کلمه حق اعراد دارند. اینها 

 نباشید.  گونهاین دستور اول است که این

ـ تکلیف دوم مؤمنین: اجابت دعوت خدا و رسول برای وصول به حیات 2

 (24حقیقی )آیه

يُّهَا الَّذينَ ﴿دستور دوم این است: 
َ
يا أ

آمَنُوا اَتَْجيبُوا للََِِّّّّ وَ لِّلرََّوُِّ إِّذا 
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1.﴾دَعاكُمْ لِّما يُحْييكُمْ  خدای متعال و  

دارد و  رسولش دعوتی دارند. پس خدای متعال ی  فرمان

 کند؟ به چیزیی  دعوت. شما را به چه چیزی دعوت می

شوید. ]لذا[ ات میدعوت به حی ؛کندکه شما را زنده می

استرابت کنید تا زنده و حی بشوید. همه دین خدا دعوت 

 به حیات است. 

]حال[ مقصـود از حیـات چیسـت؟ مـا مفصـل عـرد 

ات الآخره ایم که دو عالم وجود دارد؛ حیات الدنیا و حیکرده

دو دعوت است، دو صداست که آدم را به دو  ،دو عالم است

به حیات الدنیا که دار موت است، کند؛ یکی عالم دعوت می

کند که دار دعوت میبه حیات الاخره کند و یکی دعوت می

وان است. آنرـا همـه چیـز زنـده اسـت و اینرـا همـه یَالحَ

                                                                                        
یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا استْرَیبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ إذِا دعَاکمُْ لمِا ﴿. 1

حوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ وَ أنََّهُ إلِیَهِْ یحُیْیکمُْ وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یَ 

ه﴾تحُشْرَوُنَ ، آی ال ف سوره ان 2؛  4. 
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غفلت است؛ آنرا اند؛ آنرا عالم ذکر است و اینرا عالم مرده

 عالم حکمت است و اینرا عالم لعب است. 

هم ائمه نار پس دو عالم هست و دو منادی و دو دعوت. 

فرمایـد دو امـام کنند و هم امام حق. قرآن هم میدعوت می

ئِّمَّيييًُ يَهْيييدُونَ ﴿ ؛اســـت
َ
جعََلْنييياهُمْ أ

مْرِّنا
َ
1؛﴾بِّأ فرمان الهی است و بـا ایـن  ایعدهدر دست  

ــه تعبیــر روابرنــد و هــدایت مییفرمــان راه م یــت کننــد. ب

مْرَ اللََِّّّ  يُقَد ِّمُونَ »
َ
مْرِّهِّمْ  أ

َ
2؛«قَبْلَ أ امام حق  

                                                                                        
وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا وَ أوَحْیَنْا إلِیَهْمِْ فعِلَْ الوْیَرْاتِ وَ ﴿. 1

سوره ا﴾إقِامَ الصَّلاۀِ وَ إیتاءَ الزَّکاۀِ وَ کانوُا لنَا عابدِینَ  ، ؛  اء نبی

7آیه 3. 

2 .« َ َال ق  َ َال ق  ِ ه َّ لل َبدِْ ا ع ِي  َب َنْ أ ع  ٍ ْد ي َ ْنِ ز ب  َ ة َ َنْ طَلْح ع

 ُ َّه لل َ ا َال ق  ِ َان م َا م ِ َّ إ َل ج َزَّ وَ  ِ ع َّه لل ِ ا اب َ ِت ك ِي  َ ف َّة ِم ئ َ إنَِّ الْأ

َى  َال َع اَركََ وَ ت َب ِ  ﴾وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یهَدْوُنَ بأِمَرْنِا﴿ت ْر َم ِأ ب لاَ 

 ُ اسِ ي َّ لن ِ ا َّه لل ُكبَْ ا ح ْرهِبِْ وَ  م َ َبلَْ أ ق  ِ ه َّ لل ْرَ ا م َ ُونَ أ م ِّ َد ق

َالَ  ق ُكمْهِِبْ  ح َبلَْ   ﴾وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّۀً یدَعْوُنَ إلِىَ النَّارِ﴿ق

ُكبِْ  ح َبلَْ  ق ُكمْهَبُْ  ح ِ وَ  ه َّ لل ْرِ ا م َ َبلَْ أ ق ْرهَبُْ  م َ ُونَ أ م ِّ َد ُق ي
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وقـت دارد و هیچفرمان خدا را بر خواست خودش مقدم می

بَلْ عِّبادٌ ﴿رود. در عالم طبق خواسته خودش راه نمـی

بِّْقُونَهُ بِّيالْقَوِّْ وَ  مُكْرَمُونَ * ل يَس

مْ 
َ
1.﴾رِّ ِّ يَعْمَلُونَ هُمْ بِّأ ]امام حق[ طبق امـر خـدا  

مْرَهُمْ يُقَد ِّمُونَ »کـه هم هستند  یاائمهرود. راه می
َ
أ

مْرِّ اللََِّّّ 
َ
]پس[ دو امام وجود دارد. قـرآن هـم . «قَبْلَ أ

ــش  ــه آت ــ  امــام ب ــود ی ــوت میجهــنم فرم کنــد؛ دع

 يَييدْعوُنَ إِّلَييى ﴿
ئِّمَّييًُ

َ
جعََلْنيياهُمْ أ

2.﴾النَّارِّ    

                                                                                        
← 

 َ ِل ِهبِْ   ئ َا هوْ
َ ِأ ب ُذوُنَ   ْ َأ ي ِ وَ  ه َّ لل ِ ا َّه لل ِ ا اب َ ِت ك ِي  َا ف م افَ 

 ّ َل ج َّ وَ  َز ، ج«ع فی لكا 2، ص1؛ ا 16. 

وَ قالوُا اتَّوذََ الرَّحمْنُ ولَدَاً سبُحْانهَُ بلَْ عبِادٌ مکُرْمَوُنَ * لا ﴿. 1

، ﴾یسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وَ همُْ بأِمَرْهِِ یعَمْلَوُنَ  اء نبی سوره ا ؛ 

ات  .27و26آی

؛ ﴾ۀً یدَعْوُنَ إلِىَ النَّارِ وَ یوَمَْ القْیِامۀَِ لا ینُصْرَوُنَ وَ جعَلَنْاهمُْ أئَمَِّ﴿. 2

ه ، آی قصص  .41سوره 
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مگـر   گوید این چه دعـوتی اسـت؟ت[ آدم ب]ممکن اس

واقعاً دعـوت بـه جهـنم اسـت،   دعوت به جهنم هم داریم؟

راجـع بـه فرعـون  .منتها این جهنم در پوشش شهوات است

ئِّمًَُّ يَدْعُ ﴿تعبیر این اسـت: 
َ
ونَ وَ جعََلْناهُمْ أ

ایـد بآن آتش ـ کند دعوت به آتش می ،﴾إِّلَى النَّارِّ 

ولایـت  ،خـودش اسـت ولایـتآتـش  ـ توضی  داده شود

خودش جهنم است. باطن آن عالمی کـه بـرای اینهـا خلـق 

است. خدای متعـال  ات الدنیا، جهنمشود، یعنی باطن حیمی

کند. اینها مستکبرین و ابلیس عالمی را خلق می ،برای فراعنه

کنند. باطن آن هم دعوت دارند و ما را به آن عالم دعوت می

ر قرآن توضـی  داده شـده اسـت. عالم جهنم است. مکرراً د

ــاطن ]آن[ عــالم مــوت اســت؛ می ــد، راه میب ــد و جنبن رون

وادی  آن عـالم ند. بـاطنکنند، ولی میـت هسـتسروصدا می

 ظلمات است. 

 ـ برپایی عالَم حیات و عالمَ موت بر محور امام حق و امام باطل

وَ ما ﴿فرماید  اا دارد و میقرآن مقایسه

وَ الْبَصيرُ * وَ لَ  يَستَْوِّي الِعَْمى
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لُماَُ وَ لَ النُّورُ * وَ لَ الظ ِّلُّ الظُّ 

وَ ما يَستَْوِّي وَ لَ الْحَرُورُ * 

1.﴾الِحَْياءُ وَ لَ الِمَْواَُ  فرماید آد  می 

اور و بینا یحی نیستند. ما دو دسته داریب؛ 

عالب عمایه و   دو عالب اس. ؛بصیر و نابینا

َُ وَ لَ لظُّلُماوَ لَ ا﴿عالب بصیرت. 

تود. همه ؛ ظلمات با نور یحی نمی﴾النُّورُ 

فهمیب؛ مثالش ما اینها را در سط  مثال می

تاریحی این دنیا و روتنایی این دنیاس.؛ 

بینایی و نابینایی. اینها مَثَل اس.؛ ممثلّش 

بصیرت  یاین اس. اه دو عالب داریب اه یح

ب عال یاس. و دییرا عالب عمایه و اورا؛ یح

وَ لَ الظ ِّلُّ ﴿مات اس. و یحی عالب نور. ظل

؛ یحی سایه  نک اس. و ﴾وَ لَ الْحَرُورُ 

                                                                                        
وَ البْصَیرُ * وَ لاَ الظُّلمُاتُ وَ لاَ النُّورُ * وَ  وَ ما یسَتْوَیِ الأْعَمْى﴿. 1

 اللَّهَ لاَ الظِّلُّ وَ لاَ الحْرَوُرُ * وَ ما یسَتْوَیِ الأْحَیْاءُ وَ لاَ الأْمَوْاتُ إنَِّ

سوره ﴾یسُمْعُِ منَْ یشَاءُ وَ ما أنَتَْ بمِسُمْعٍِ منَْ فیِ القْبُوُرِ  ؛ 

ات ، آی اطر  .922ـ1ف
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سایه اما   لّ فرمود ظِ  .رماا آفتابیحی گ

اس. و حرور محیط دییران اس.. بعد  داا 

وَ ما يَستَْوِّي ﴿فرماید  متعال می

ها و ؛ مرده﴾الِحَْياءُ وَ لَ الِمَْواَُ 

عالب   دو عالب اس. ؛ها یحی نیستندزنده

 موت و عالب حیات. 

ارواحی  است؛این مفصل در روایات ما توضی  داده شده 

در انبیـاء  ؛ستدهد، متفاوت اها میکه خدای متعال به انسان

ست و در مؤمنین و اصحا  المیمنه چهار روح و اپنج روح 

ها ی  روح بیشـتر نیسـت و در اصحا  المشئمه و جهنمی

رونــد و جنبنــد و راه میفقــط می آن هــم نفــس اســت کــه

روح  ،تهای دیگر در آنها نیسـخوابند؛ روحخورند و میمی

 ن و روح القوه را ندارند و فقط نفس دارند. الایما

ــالم  ــه عــالم ارد آمــدیم، دو ع ــی ب ــا وقت ــابراین[ م ]بن

روی ماست؛ یکی عالم حیات است و یکی عالم مـوت. پیشِ

ر محـور دو امـام شـکل این دو عالم دو دستگاه است که بـ

گیرد. یکی ]از آن دو امام[ امامی است که خودش از همه می
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گردد؛ ]او[ تر است و همه ظلمات به او برمیتر و تاری ردهم

 در عالم از همه کورتر است.

شما را بـه عـالم حیـات   پیامبر خدا ؛پس دو عالم است

کند. این عالم حیات کراست؟ ولایت خـود نبـی دعوت می

تعریـف   اکـرم نبـیاست. همـه دیـن ذیـل ولایـت   ماکر

اسـت.   اکـرم نبـیین احکام ولایـت شود. تمام احکام دمی

خواهی بـا ایـن ولایـت حرکـت کنـی، بایـد نمـاز ]اگر[ می

و  بووانی، باید روزه بگیری، باید حج بروی، باید جهاد کنی

 اهل فسق، درو ، غیبت، ،باید از ی  سری امور اجتنا  کنی

 دود راه رفتن با حتـرتایذاء و ظلم نباشی؛ اینها ح تهمت،

خـواهی طرف هم اگر میهای مسیر حترت است. آنو ریل

ن با شیاطین راه بروی، ریل آن درو  و ظلم و تراوز است. آ

هم ی  ریل است. ی  عالم، عالم حیات است و ی  عالم، 

 عالم موت است. 
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 ـ سفره امیرالمؤمنین، سرچشمه حیات مؤمنین

خواهد شما را وارد عالم حیات کند. این می  بر خداامپی

هایی دارد. عالم حیات عالمی است که ورود به آن زحمت

؛ اجابت کنید. ]این اجابت[ سوت ﴾اَتَْجيبُوا﴿

خواهد. ]این را[ تحمل کنید و است و زحمت می

اَتَْجيبُوا للََِِّّّّ وَ لِّلرََّوُِّ إِّذا ﴿

را به عالم  شما . ما﴾دَعاكُمْ لِّما يُحْييكُمْ 

 ،ندا و دعوتی دارد  پیامبرکنیم. بنابراین حیات دعوت می

ی  سری فرمان هم دارد. وقتی شما را به عالم حیات برد، 

دستوراتی وجود دارد که باید آن دستورات را انرام بدهیم. 

شود آدم در عالم حیات باشد و آن دستورات را انرام نمی

د که این سمع مقدمه طاعت انندهد. پس سمعی به ما داده

است. دعوتی هم هست که باید اجابت کرد؛ 

َوُِّ إِّذا اَتَْجيبُوا للََِِّّّّ وَ لِّلرَّ ﴿

لِّما ﴿روایات  .﴾دَعاكُمْ لِّما يُحْييكُمْ 

گویند ولایت اند و میرا معنا کرده ﴾يُحْييكُمْ 

شما را به دست   است. این پیامبر خدا  امیرالمؤمنین



 231          25تا 20ات : آیگفتار پنجم 

 

من را دهد و بگوید امت عباس نمیو بنی امیهمعاویه و بنی

دهد و با این امام می  امیرالمؤمنینببرید؛ شما را به دست 

کند. ]او[ این وادی را برای سیر شما در عالم همراه می

کند؛ ولایت گشوده و شما را به عالم حیات دعوت می

امیه عالم عالم حیات است؛ ولایت بنی  امیرالمؤمنین

فهمیم، ها این موت و حیاتی که ما الان میموت است. منت

ست. ]مقصود[ ی  موت و حیات دیگر است؛ مؤمن مَثَل ا

1؛«الْكَافِّرُ مَي ِّتٌ »نده است و کافر مرده. فرمود: ز  

]کافر[ مرده روی زمین است. ]پس[ دو دعوت داریم که به 

دو عالم ]است.[ حترت شما را به عالم حیات دعوت 

و ولایت اوصیاء   اکرم نبیه ولایت گونه ککند. همانمی

نبی اکرم و ولایت الله عالم حیات است، ولایت اولیاء 

                                                                                        
ِي ». 1 عف  ٍ َر ْف َع ِي ج َب َنْ أ ع ْمسُتْنَيِرِ  ل ْنِ ا ب َّا ِ  َل س  ْ َن ع

 َ َل ج َّ وَ  َز ع  ِ َّه لل َولِْ ا  ﴾اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحُیِْ الأْرَدَْ بعَدَْ موَتْهِا﴿ ق

 َ َال ْنيِ ق َع اَ ي ِه ت ْ َو م  َ ْد َع ِ ب ِب ئ َا ْق ِال َّ ب َل ج َّ وَ  َز ع  ُ َّه لل ا ا َ ُحيْيِه  ي

َيِّ.ٌ  م  ُ ِر ف َا ْك ل ا وَ ا َ ْرَ أهَلْهِ ُف اَ ك ِه ت ْ َو ِم لدین و «ب ال ا ؛ ام

ه، ج عم لن ا  ا 6، ص2تم 68. 
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عالم موت است. آدم اگر به آنرا  هم طاغوت و ابلیس

 میرد. برود، می

تييهِّ ﴿فرمایـد: در آیات مبارکه سوره ابـراهیم می
ْ
يَأ

الْمَوَُْ مِّينْ كُيل ِّ مَكيانٍ وَ ميا هُيوَ 

1؛﴾بِّمَي ِّتٍ  رود، موت از همـه اطـراف یبه جهنم مآدمی که  

میرد. ی  روح المدرجی هست که ریزد، ولی نمیسر او می

روی، میدر عالم بهشت شود. وقتی هم بد و عذا  میجنمی

طرف حیـات بـر سـر من کل مکـان؛ از همـه «یاتیه الحیات»

ریزد. ]بهشت[ حیات اندر حیـات اسـت و جهـنم انسان می

شود، موتش بیشتر تر میغلیظ موت اندر موت است و هرچه

سرچشمه موت هسـتند، کمـا اینکـه امـام  ئمه کفرشود. امی

 سرچشمه حیات است.

این دعوت  ،پس دعوتی ]از جانب رسول الله آمده[ است

. ﴾اَتَْجيبُوا للََِِّّّّ وَ لِّلرََّيُوِّ ﴿ ،را اجابت کنید

                                                                                        
یتَرَرََّعهُُ وَ لا یکَادُ یسُیغهُُ وَ یأَتْیهِ المْوَتُْ منِْ کلُِّ مکَانٍ وَ ما هوَُ ﴿. 1

ه﴾میَِّتٍ وَ منِْ ورَائهِِ عذَا ٌ غلَیظٌبِ ، آی براهیب سوره ا  .17؛ 



 233          25تا 20ات : آیگفتار پنجم 

 

خواهد شما را به سمت آن احقاق حق ببرد. این حترت می

 عالم حیات است.  مسیر، مسیر

 ـ معنای اول حائل شدن خداوند: جلوگیری از سرایت گناه مؤمن به قلبش

نَّ اللَََّّ يَحُوُُ بَيْنَ وَ اعْلَ ﴿
َ
مُوا أ

نَّهُ إِّلَيْهِّ 
َ
الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ وَ أ

 لبشق؛ بدانید که خدای متعال بین انسان و ﴾تُحْشرَُونَ 

و همه شما حائل است و بدانید که حشر شما با خداست 

شوید. ]مسیر[ این مسیر روزی به سوی خدا محشور می

 و قلب شما حائل است. است و خدا هم بین شما 

نَّ اللَََّّ يَحُييوُُ ﴿حــال  نــد روایــ. را ذیــل 
َ
أ

 ـدمتتان تقـدیب  ﴾بَيْنَ الْمَيرْءِّ وَ قَلْبِّيهِّ 

نقـل اـرده   انب. علی بن ابراهیب از امـا  بـاقر

 نَ الْمَييرْءِّ يَحُييوُُ بَيييْ »  نــداــه فرمود

نْ 
َ
 إِّلَيى تَقُودَ ُ  الْمُؤْمِّنِّ وَ مَعْصِّيَتِّهِّ أ

نَ الْكاَفِّرِّ وَ بَيْنَ النَّارِّ وَ يَحوُُُ بَيْ 
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نْ يَستَْكْمِّلَ بِّهَيا اإِّيمَيانَ 
َ
.«طاَعتَِّهِّ أ

1
 

فرمایــد قلــب انســانی اــه دعــوت رســول را می

راه   اجاب. ارده و مممن تده و با میـامبر  ـدا

  امیرالمـممنینالب نور اس. و با رود، در عمی

همــراه اســ.. ایــن عــالب اصــلی   و نبــی ااــر 

ـــن مـــممن در عـــالب راه  امـــا اوســـ.. ـــی ای وقت

ــــاا بنیمــــی ــــور رود و از وســــط دنی ــــه عب امی

اند، گاهی ممحـن اسـ. آلـوده هـب بزـود؛ می

ممحــن اســ. در نیــاه، حــرف یــا زبــان مـــممن 

 هایی رخ بدهد. لغزش

                                                                                        
1 .« ٍ َر ْف َع ج ِي  َب ْ أ َن ع اَروُدِ  ْج ل ِي ا َب ْ أ َن ِ  ع ِه ْل َو ق ِي  یا أیَُّهاَ ﴿ف

ُولُ  ﴾الَّذیِنَ آمنَوُا استْرَیِبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ إذِا دعَاکمُْ لمِا یحُیْیِکمُْ  َق ي

 َ ْنِ أ ب  ِ ّ ي ِ َل ع  ُ َة ُ وَ وَلَاي َّاه ي ِ ْ إ َكبُ ع َا ِب ّ ت َّ ا ِن َإ ف ِبٍ  ل َا ِي ط ب

َّا  م َ ِيكبُْ وَ أ ف َدلِْ  ع ْ ِل ل َى  ْق بَ ُبْ وَ أ ك ِ ْر م َ ِأ ُ ل عَ ْم ج َ ُ أ ه َ َت ي وَلَا

 ُ ُه ْل َو َحوُلُ  ﴾وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ﴿ ق ي ُولُ  َق ي

 ِ ه ِ ِيَت ْص َع م ِ وَ  ِن م ْ ُم ْم ل ْمرَءِْ ا ل َينَْ ا ُودهَُ   أنَْ ب َق َى ت ِل ِ  إ ار َّ لن ا

اَ  ِه ب ْتكَمِْلَ  َس ي ِ أنَْ  ِه َت ع َا َينَْ ط ب ِرِ وَ  ف َا ْك ل َينَْ ا ب َحوُلُ  ي وَ 

 َ ال َ ْم عَ ْلمَوُا أنََّ الْأ ع انَ وَ ا َ يم ِ ا الْإ َ ِيمهِ ت ِخوََا فسیر «ب ؛ ت

، ج 27، ص1قمی 1. 
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ات الـدنیا خواهیم از حیـفتیم و میاما در حیات الدنیا می

عبور کنیم و به حیات الآخره برسیم؛ حیات الآخره از وسـط 

گویند چشمتان را درویش گذرد. لذا به ما میالدنیا می حیات

1،﴾ل تَمُدَّنَّ عيَْنَيََْ ﴿کنید،  و الا پایتان در گل حیات  

 رویمکند. ]حال[ وقتی از وسط حیات الدنیا میالدنیا گیر می

خواهیم ]به حیات الآخره[ برسـیم، ممکـن و با تمام عزم می

ا بنشیند. کسی که از گل و است گرد و غبارهایی هم روی م

کند، حتی اگر دقت هم بکند، بـالآخره ممکـن لای عبور می

 است ی  مقدار لباسش آلوده بشود. 

فرماید[ مؤمنی که قلب او با امام است و در ]حترت می

ر گاهی چشم، گوش یا زبانش از عـالم عالم حیات است، اگ

گذارد این ال نمیحیات خارج شد و گناهی کرد، خدای متع

گـذارد قلـبش وارد جهـنم او را جهنمی کند و نمی معصیت

                                                                                        
 منِهْمُْ زهَرْۀََ الحْیَاۀِ ما متََّعنْا بهِِ أزَوْاجاً وَ لا تمَدَُّنَّ عیَنْیَْ َ إلِى﴿. 1

ه، ﴾الدُّنیْا لنِفَتْنِهَمُْ فیهِ وَ رزِقُْ ربَِّ َ خیَرٌْ وَ أبَقْى سوره ط ؛ 

ه 13آی 1. 
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بشود. عالم معصیت عالم موت است و عـالم طاعـت عـالم 

کند. اگر گناه حیات؛ ]خدای متعال[ عالم قلب او را حفظ می

ه قلب انسـان برسـد، قلـب انسـان و طاعت اولیاء طاغوت ب

 شود. جهنمی می

 ایکند، نقطهوقتی انسان گناه می ،در روایت دیگری دارد

شـود. آن ظلمـت از کراسـت؟ از سیاه در قلـب او پیـدا می

آید؟ گناه از عـالم آید. گناه از کرا میجایی که گناه میهمان

النَّظرَُ َهَْمٌ مِّنْ ِّيهَامِّ » :آید. فرمـودابلیس می

1؛«إِّبْلِّيس نگاه حرام ی  تیر مسموم ]است که[ از طـرف  

ور کـرد و بـه قلـب آید. اگر ]این تیر[ از چشم عبشیطان می

کند. ]وقتی هم که[ قلـب مسـموم رسید، قلب را مسموم می

 شود. میرد و وارد عالم موت میآرام قلب انسان میشد، آرام

                                                                                        
1 .« َ َال ق  ِ ه َّ لل َبدِْ ا ع ِي  َب َنْ أ ع  ِ ِيه ب َ َنْ أ ع  َ َة ْب ُق ع  ِ ْن ب  ِ ّ ي ِ َل ع

ْليَِ   ب ِ ِ إ ا  َ ِه س  ْ ِن م َهْبٌ  س َّظَرُ  لن ُولُ ا َق ُ ي ه ُ ْت عِ َم س

َسمْوٌُ  وَ  ة م َ يل ِ ْرةًَ طوَ َس ح  ْ .َ ث َ َظرْةٍَ أوَرْ ن  ْ ِن م  ْ َب ؛ «ك

، ج فی لكا 5، ص5ا 5 9. 
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 فرماید[ قلب مؤمن زنـده اسـت و در عـالم]حترت می

ولایـت الله  رود و در عالمحیات است و با امام خود راه می

کند. چرا؟ چـون دارد است. ولی گاهی چشم مؤمن خطا می

کنـد و گـاهی دسـت و نگـاه او از وسط عالم دنیا عبـور می

لغزد. اگر این نگاه بـه قلـب انسـان برسـد، قلـب انسـان می

عـال رود. ]امـا[ خـدای متمیرد و از عالم حیات بیرون میمی

نَّ اللَََّّ يَحوُُُ بَيْ ﴿گونه بشود. گذارد که ایننمی
َ
نَ أ

ائـل ا[ بین آدم و قلـب او ح؛ ]خد﴾الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ 

گذارد گنـاه چشـم بـه قلـب برسـد و الا قلـب است و نمی

 میرد. می

لذا در روایت دارد اگر توبه نکنید، گناه فوق گناه موجب 

بال آن استغفار کنیـد و شود. تا خطا کردید، دنموت قلب می

الا اگر گناه روی گناه آمد، ممکن است به جایی برسـید کـه 

یرد. وقتی قلب انسان مرد، دیگر کار تمام است؛ قلب شما بم

يُّهَيا ﴿یعنی از عالم حیات بیرون رفتـه اسـت. 
َ
ييا أ

الَّييذينَ آمَنُييوا اَيْيتَجيبُوا للََِِّّّّ وَ 
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. ﴾لِّلرََّوُِّ إِّذا دَعاكُمْ لِّما يُحيْييكُمْ 

]اگر گناه به قلب برسد، انسان[ از ایـن عـالم حیـات بیـرون 

رد که قلب مؤمن بمیـرد گذارود. فرمود خدای متعال نمیمی

 و به عالم موت برود، ولو اینکه گاهی بلغزد. 

طرف هم کسی که دلش در عالم موت اسـت و دل از آن

های مادی دارد، ]کسی که[ آنهـا امیه و امپراتوریدر گرو بنی

پرستد، اگر نماز هم بوواند، خـدای پسندد و آنها را میا میر

بـا  گذارد که نماز او به قلـبش برسـد. کسـی کـهمتعال نمی

رود، اگر حج هم برود، حـج او بـه قلـبش عباس راه میبنی

]بحارالانوار به نقل از تفسـیر امـام  رسد. در کتا  الحجنمی

م نقل شده است کـه ]شوصـی[ بـه امـا [ حسن عسکری 

  امسـال چقـدر حـاجی زیـاد اسـت ،عـرد کـرد  صادق

قَ »حترت فرمودند: 
َ
كْثَرَ الضَّجِّيجَ وَ أ

َ
 لَ مَا أ

1؛«الْحجَِّيجَ  سر و صدا زیـاد اسـت، حـاجی کـم اسـت.  

                                                                                        
1 ، لسلا  ه ا علي عسكرا  لحسن ال ا  ا م للإ فسير  لت . ا

6ص 07. 
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گذارد عمل کسی که قلبش با امام نیسـت، خدای متعال نمی

به قلبش برسد. قلب او با دیگران است، حالا ]اگر[ نماز هـم 

کنـد. رسد و او را زنـده نمیین نماز به قلب او نمیبوواند، ا

کند که پشت سر حترت امیـر باشـد. نمازی آدم را زنده می

 تَنْهيى﴿کنـد و قلب را زنـده نمی امیهنماز پشت سر بنی

1﴾عنَِّ الَِْحشْياءِّ وَ الْمُنْكَيرِّ  نیسـت، بلکـه  

 خودش فحشاء و منکر است. 

انـد کـه قلـب گونه معنا کـرده و فرمودهپس حترت این

ست و قلب کافر هـم در وادی انسان مؤمن در وادی حیات ا

کنـد، ]ولـی[ خـدا  یخوب کفر است. ممکن است ]کافر[ کار

گذارد که این عمـل بـه قلـب او برسـد و در او ایمـانی نمی

شکل بگیرد و ایمانش کامل بشـود. مـؤمن هـم اگـر جـایی 

عـالم  گذارد که عمل او قلبش را بهلغزید، خدای متعال نمی

                                                                                        
 اتلُْ ما أوُحیَِ إلِیَْ َ منَِ الکْتِا ِ وَ أقَمِِ الصَّلاۀَ إنَِّ الصَّلاۀَ تنَهْى﴿. 1

؛ ﴾لَّهِ أکَبْرَُ وَ اللَّهُ یعَلْمَُ ما تصَنْعَوُنَ عنَِ الفْحَشْاءِ وَ المْنُکْرَِ وَ لذَکِرُْ ال

ه ، آی عنحبوت  .45سوره 



 انفالتفسیر سوره         240
 

نَّ »مــوت ببــرد و قلــبش را بمیرانــد. 
َ
وَ اعلَْمُييوا أ

؛ انتهای عمل را باید دیـد. «بِّخوََاتِّيمِّهَا الِعَمَْاَُ 

شود و آدمی که کافر و منافق است، عمل بد مؤمن تطهیر می

شود. به الان نگاه نکنید؛ آخر حرکـت عمل خوبش محو می

د کـه مـؤمن گـذارشود. خدای متعال نمیرا ببینید که چه می

 جهنمی و کافر با اعمال ظاهری داخل صف مؤمنین بشود. 

کنـد و حیات دعـوت می بنابراین خدای متعال شما را به

  پیامبراگر با  .دگذارد که بمیریمراقب شما هم هست و نمی

لم آمدید و دعوت او را اجابت کردید، وقتی با پیـامبر در عـا

مـوت هـم ز عـالم کنیـد، ممکـن اسـت احیات حرکت می

هـایی بیایـد و هایی به شما برسد و امـواج و دعوتآلودگی

عـالم حیـات حفـظ  شما هم بلغزید، ولـی خـدا شـما را در

نَّ اللَََّّ يَحوُُُ بَييْنَ الْمَي﴿کنـد؛ می
َ
رْءِّ وَ أ

 اند. . این معنای لطیفی است که برای آیه کرده﴾قَلْبِّهِّ 
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 شدن حق با باطل ـ معنای دوم حائل شدن خداوند: جلوگیری از مشتبه

 ی  معنای دیگری هم مکرراً در روایات ]ذکر[ شده است.

نَّ اللَََّّ ﴿حترت فرمودند: 
َ
 يَحُوُُ بَيْنَ أ

 گذارد، یعنی خدای متعال نمی﴾الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ 

ا ا مکه انسان حق و باطل را اشتباه بفهمد. وقتی انبیاء ب

ء درست فهمد که مسیر انبیازنند، ]انسان[ میحرف می

کند؛ ]حال[ من است. حترت شما را به حیات دعوت می

گوید از کرا بفهمم ]که این[ دعوت درست است؟ می

 است. خدای متعال مراقب قلب آدم 

نقل کرده   محمد بن خالد برقی روایتی را از امام صادق

نْ  وَ بَيْنَ  بَيْنَهُ  يَحوَُُ »که حترت فرمودنـد: 
َ
 أ

نَّ الْبَ 
َ
1؛«حَييق   اطِّيلَ يَعْلَيمَ أ ]خـدای متعــال[  

                                                                                        
َولِْ ». 1 ق ِي  ِ ف َّه لل َبدِْ ا ع ِي  َب ْ أ َن ع  ٍ ِب ل َا س  ِ ْن ب  ِ ا  َ ْ هزِ َن ع

َى  َال َع َاركََ وَ ت َب ت  ِ ه َّ لل وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ ﴿ا

َحوُلَ  ﴾قلَبْهِِ ي  َ َال َق ْ  ف َي ُ ب هَ َينَْ  ن ب َ  أنَْ  وَ  اطلِ َ ْب ل ْلبََ أنََّ ا َع  ي

َق   ، ج«ح سن محا 23، ص1؛  7. 
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گذارد که مؤمن اشتباه کند و باطل را حق ببینـد؛ خـدای نمی

گذارد که باطـل مراقب و نگهبان قلب شماست و نمیمتعال 

باطل اسـت. اگـر مـؤمن باشـید،  که فهمیدمی ،را حق ببینید

گذارد که باطل به اسم حق به شـما غالـب خدای متعال نمی

خدای متعال مراقب قلب شماسـت  ،دبشود. شما مؤمن باشی

 فهماند که این باطل است. و به شما می

نَّ اللَََّّ يَحُيوُُ ﴿عیاشی روایت دیگری را ]ذیل[ ال
َ
أ

نقـل   ، از امـام صـادق﴾بَيْنَ الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ 

نْ يَشتَْهِّيَ الشَّيْ »کرده است؛ 
َ
ءَ بِّسيَمْعِّهِّ وَ أ

1؛«بَصرَِّ ِّ وَ لِّساَنِّهِّ وَ يَدِّ ِّ  ممکن اسـت چشـم  

انسان چیزهایی را ببیند و هوس بکند یـا دسـت یـا زبـانش 

                                                                                        
َولِْ ». 1 ق ِي  ِ ف ه َّ لل َبدِْ ا ع ِي  َنْ أبَ ع  ِ ار َّ لطَّي ْنِ ا ب َمزْةََ  ح

 ِ ه َّ لل َ  ﴾یحَوُلُ بیَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ ﴿ا ي ِ َه ْت َز ي َالَ هوَُ أنَْ  ق

 ْ َّي لش ِ ا ل َرهِِ وَ  َص ب ِ وَ  ِه ع ْ َم ِس ب َا إنِْ هُوَ ءَ  م َ َدهِِ أ ي ِ وَ  ِه َان س

 ُ ه ُ ْب َل ق َّا وَ  ِ إلِ ه ِي ْت َأ ي ُ لاَ  َّه ِن َإ ي ف ِ َه ْت َز ي اَ  ِم ب  ً ا ْئ َي ت  َ َشيِ غ

ه  ِي ف َيْ َ  ل  َّ ْحقَ ل ْرفُِ أنََّ ا َع ِي ي ْت َأ ي َّذيِ  ل ْبلَُ ا َق ُنكْرٌِ لاَ ي م

، ج« ایی عي فسير ال 5، ص2؛ ت 2. 
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گوش انسـان هـوس کنـد و  هوس بکند و حرفی را بزند یا

صوتی را بشنود؛ ]ممکن اسـت[ اشـتهای امـوری در انسـان 

خواهد نگـاه حـرام کنـد، ]گـوش او[ باشد. چشم انسان می

مَا إِّنْ هُيوَ غشَِّييَ »خواهد آواز حرام بشنود. می
َ
 أ

، اگـر ]انسـان[ وارد آن وادی «يشيَْئاً بِّمَا يَشتَْهِّ 

تِّييهِّ إِّلَّ وَ »های خود شـد، هوس
ْ
فَإِّنَّهُ لَ يَأ

 رود. ، قلب او زیر بار نمی«قَلْبُهُ مُنْكِّر

گونه است. مؤمن حتی زمانی هـم کـه خـدای مؤمن، این

کند. ایـن فهمد که دارد اشتباه میکند، مینکرده دارد گناه می

ست که مراقب قلب انسان است. اگر خدا مراقبت نکند، خدا

میرد. این هـم رود و میقلب انسان هم به دنبال چشم او می

باز ]مانند[ همان ]روایتی[ است که ]فرمـود[ خـدای متعـال 

نَّ اللَََّّ يَحُييوُُ ﴿گــذارد قلــب ]مــؤمن[ بمیــرد. نمی
َ
أ

، ]یعنـی[ ممکـن اسـت ﴾بَيْنَ الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ 

انسان یـا دسـت انسـان بـه  انسان، گوش انسان، زبانچشم 

سمت حرام و شهوات برود، ]ممکن است[ به سـمت وادی 
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ظلمات و موت برود، ]ولی خدای متعـال قلـب مـؤمن را از 

اینکه همراه با چشـم و گـوش بـه ایـن وادی بـرود، حفـظ 

 کند.[ می

گناه برای وادی شیطان، ]بـرای[ وادی مـرگ و مـوت و 

. خدای متعال به شیطان فرمـود خـودت و وادی جهنم است

کنم. م و جهـنم را از شـما پـر مـیبرپیروانت را به جهنم می

معنای ]این آیه شریفه[ ایـن اسـت کـه وادی شـیطان وادی 

جا به روی انسان جهنم است. درهای این وادی هم از همین

 شود. باز می

کنـد و دنبـال ]حال[ مؤمنی که گاهی چشم او هـوس می

رود، اگر خدا او را رها کند و قلب او را نگیـرد، هوسش می

آید. وقتی قلب انسان ریکی و هوس،در قلب او هم میاین تا

رود. ]امـا میرد و به عالم موت مـیاهل شهوت شد، قلب می

نْ يَشتَْهِّيَ »گـذارد. حترت[ فرمود خدای متعال نمی
َ
أ

ءَ بِّسمَْعِّهِّ وَ بَصرَِّ ِّ وَ لِّسيَانِّهِّ وَ الشَّيْ 

مَا إِّنْ »کنـد، ؛ گاهی انسان چیزی را هوس می« ِّ يَدِّ
َ
أ

نَّيهُ لَ هُوَ غشَِّيَ شيَْئاً بِّمَا يَشتَْهِّي فَإِّ 
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تِّيهِّ إِّلَّ وَ قَلْبُهُ مُنْكِّيرٌ لَ يَقْبَلُ 
ْ
يَأ

تِّي
ْ
، اگر وارد عمل شـد و دنبـال شـهواتش «الَّذِّي يَأ

رفت و آن عمل را انرـام داد، قلـب او ایـن عمـل را قبـول 

کنـد. اینکـه در این عمـل در قلـب او رسـوخ نمی ؛دکننمی

روایت دارد گناه مؤمن لمم است، یعنی همین. یعنـی مـؤمن 

کند؛ گناه او لغـزش اسـت، میـل و وقت از دل گناه نمیهیچ

طبیعت او نیست و قلب او با گناه همراه نیست. بـر خـلاف 

کافر که قلب او به دنبـال گنـاه و طغیـان و سرکشـی اسـت. 

ت[ در ظاهر هم نماز بوواند، ]ولـی[ ایـن ]نمـاز ]ممکن اس

کش خواندن او[ اطاعت نیست. این موجود مطیع نیست، سر

 و طاغی است. 

یکی عـالم حیـات اسـت و یکـی  :پس ما دو عالم داریم

عالم موت. عالم حیات عالم بندگی است، عالم راه رفـتن بـا 

خداست، عالم ولایت الله است؛ عالم موت هم عـالم کفـر و 

گذارد قلب آدمـی کشی و طغیان است. خدای متعال نمیسر

که کافر شده ]است،[ صـرفاً بـه واسـطه یـ  سـری اعمـال 
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ب کسـی وارد طرف هم اگـر قلـظاهری هدایت بشود. از آن

کند. های ظاهری او به قلبش نفوذ نمیعالم ایمان شد، لغزش

نَّ اللَََّّ يَحوُُُ بَيْنَ الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّهِّ ﴿
َ
. ﴾أ

د حق و باطل ]برای[ انسانی که مـؤمن اسـت، گذارمیخدا ن

قُيوا اللَََّّ إِّنْ تَتَّ ﴿ .اشتباه بشود و باطل را حق ببینـد

؛﴾يَجعَْلْ لَكُمْ فُرْقاناً 
1 آیـد کـه در آیات بعد می 

 دهد. خدا به مؤمن فرقان می

خواهیـد اگر می ،کندمسیری را دنبال می  پیامبرپس این 

ایم؛ شـما فرمـان ، ما به شما سمع دادهبا این پیامبر راه بروید

گویـد. سـمع فهمید[ که چه میفهمید ]و مین پیامبر را میای

گوید. ]پـس[ فهمید چه میشنوید و میمی دادیم یعنییعنی 

رو برنگردانید و اطاعـت کنیـد و الا سـمع شـما را از شـما 

دیگـر در سـط  کـلام گیریم. ]اگر سمع شما را بگیریم،[ می

                                                                                        
ا اللَّهَ یرَعْلَْ لکَمُْ فرُقْاناً وَ یکُفَِّرْ عنَکْمُْ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إنِْ تتََّقوُ﴿. 1

، ﴾سیَِّئاتکِمُْ وَ یغَفْرِْ لکَمُْ وَ اللَّهُ ذوُ الفْتَلِْ العْظَیمِ  ال ف سوره ان ؛ 

ه   .29آی
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زنید و همـه شنوید و نه حرف میفهمید و نه مییم نهپیامبر 

 رود. زندگی شما به عالم دیگری می

گونه نیست، ]ولی[ بعتی ]محافـل نین که اینمحافل مؤم

نشیند، از اول تا آخر [ وقتی آدم ]در آنرا[ می،گونه استاین

تواننـد حـرف جز سون دنیا چیزی در آن نیست. اصلاً نمی

نشینی، جـز یـاد مرلس اولیاء خدا که می خدا بزنند. ]اما[ در

 اللَََّّ  يُييذَك ِّرُكُمُ »خــدا هــیچ حــرف دیگــری نیســت. 

1؛«وَ يَزِّيدُ فِّي عِّلْمِّكُمْ مَنْطِّقُيهُ  رُؤْيَتُهُ   

کند و دیدنشان آدم را به یاد علم آدم را اضافه می آنهاحرف 

 اندازد. خدا می

[ ]حال علاوه بر[ امر دعـوتی هـم ]از جانـب نبـی اکـرم

ره هست که دعوت به عـالم حیـات و دعـوت بـه دار الآخـ

                                                                                        
1 .« َ َال ق  ِ َّه لل َبدِْ ا ع ِي  َب ْ أ َن ع َّةَ  ُر ق ِي  َب ِ أ ْن ب ْلِ  َض ْف ِ ال َن ع

ْحوََ  ل ِ ا .َ ل َا ق  ِ ه َّ لل ُولُ ا س َ َالَ ر َا روُحَ ق ي ِيسىَ  ِع ُّونَ ل ي ِ ار

 ُ ُب ك ُ ِّر ك َ ُذ ْ ي َن م  َ َال ق  ُ  ِ ل َا ُج ن  ْ َن م  ِ َّه لل َ  ا َّه لل ُ  ا َتهُ ي ْ ُ  رُؤ يد ِ َز ي وَ 

 ُ ه ُ َل َم ع ِرةَِ  ِي الْآ  ِّبُكُبْ ف ُرغَ ي ُ وَ  ُه قِ ْط َن م ِلمِْكبُْ  ع ِي  ؛ «ف

ل ، جا فی 3، ص1حا 9. 
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دار الآخـره  است. باید ]این دعوت را[ اجابـت کنیـد و وارد

و از حیات الدنیا عبور کنید؛ در حیات الدنیا نایسـتید و  شده

پایتان را از گل حیات الدنیا بیرون ببرید، دلتـان را از حیـات 

ت کـه موتصـاتی الدنیا بیرون ببرید. حیات الآخره عالمی اس

 دارد. 

 (25های عمومی )آیهـ تکلیف سوم مؤمنین: مراقبت از فتنه3

وَ ﴿فرماید، این است: دستور بعدی که خدای متعال می

1.﴾اتَّقُوا فِّتْنًَُ  به  وقتیخواهد بگوید کأنه می 

اللََُّّ ل إِّلهَ إِّلَّ هُوَ ﴿به سوی  ،سوی خدا

2،﴾الْحَيُّ الْقَيُّومُ  به سوی او  کنید وحرکت می 

                                                                                        
کمُْ خاَصَّۀً وَ اعلْمَوُا أنََّ وَ اتَّقوُا فتِنْۀًَ لا تصُیبنََّ الَّذینَ ظلَمَوُا منِْ﴿. 1

ه﴾اللَّهَ شدَیدُ العْقِا ِ ، آی فال سوره ان  .25؛ 

اللَّهُ لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ الحْیَُّ القْیَُّومُ لا تأَخْذُهُُ سنِۀٌَ وَ لا نوَمٌْ لهَُ ما فیِ ﴿. 2

ذنْهِِ یعَلْمَُ ما السَّماواتِ وَ ما فیِ الأْرَدِْ منَْ ذاَ الَّذی یشَفْعَُ عنِدْهَُ إلِاَّ بإِِ

ءٍ منِْ علِمْهِِ إلِاَّ بمِا شاءَ بیَنَْ أیَدْیهمِْ وَ ما خلَفْهَمُْ وَ لا یحُیطوُنَ بشِیَْ
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عالم حیات  ،دارید؛ خودتان را آلوده نکنید. این عالمحشر 

ًُ ل تُصيبَنَّ وَ اتَّقُوا فِّتْنَ ﴿است. 

. شما مؤمنین ﴾الَّذينَ ظَلَمُوا مِّنْكُمْ خَاصًَُّ 

ای سر راه کنید، فتنه]وقتی[ دعوت خدا را اجابت می

 کنند، ولی دامن اینشماست. این فتنه را ظالمین به پا می

ها، گیرد. حترت دارند شما را به سمت قلهفتنه همه را می

برند و به سمت احقاق حق و به سمت عصر ظهور می

 و دعوتی راه وجود دارد. حترت امر هایی در اینفتنه

خواهند سمع می ایاند؛ عدهسمعی دادهبه شما هم دارند و 

شما را بگیرند و دعوت دیگری دارند و به عالم موت 

کنند. ]یعنی[ صدای دیگری در امت بلند دعوت می

های و حدیث شود و فرمان و دعوت دیگر و حرفمی

 آید. دیگری می

                                                                                        
← 

وسَعَِ کرُسْیُِّهُ السَّماواتِ وَ الأْرَدَْ وَ لا یؤَدُهُُ حفِظْهُمُا وَ هوَُ العْلَیُِّ 

ه﴾العْظَیمُ  ، آی قره سوره ب  .255؛ 
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امیه را را ببینید، دعوت بنی  الان شما دعوت امام حسین

هم  آنها ،دعوت دارند  مقابل امام حسینهم هم ببینید. آنها 

نـد؛ زندهند. اتفاقاً به ظاهر از دیـن هـم حـرف میوعده می

خواند و همه به عمـر نماز میعاشورا لشکر عمر سعد صب  

گویـد کنـد و میکنند. بعد هم به لشـکر رو میسعد اقتدا می

ن ؛ لشکر خدا سوار شـوید. ]یعنـی[ همـا«ارکبوا یا خیل الله»

ــه ــه وجــود مقــدس رســول اجمل ــه لشکرشــان   للهای ک ب

 کند.[ این ی  فتنه است. فرمودند ]را تکرار میمی

شــود و ای در امــت میفرمایــد[ فتنــهخــدای متعــال می]

ر ایـن فتنـه پَ ،کنند؛ مواظب باشیدظالمینی هستند که فتنه می

گیرد. اگر دامن خودتان را جمع نکردید، همـه در همه را می

کننـد کـه گونه معنا میشوید. روایات ما ایناین فتنه وارد می

ما را به سمت د شدار  پیامبرهمان فتنه سقیفه است. این  این

برد، امری دارد، دعـوتی دارد و ]شـما را[ بـه عالم حیات می

ای به پا برد، ولی فتنهها و به سمت احقاق حق میسمت قله

کنند. این فتنه فقـط دامـن آنهـا را شود و ظالمینی فتنه میمی
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؛ ﴾وَ اتَّقُوا﴿سـوزاند. گیرد، ]بلکه[ ی  امت را مینمی

 ید. نید و وارد این فتنه نشوشما دامن خود را جمع ک

فرماید آتشی دارد به پـا خدای متعال در جای دیگری می

زن و بغه و اهل خودتان را بگیرید و از ایـن  شود؛ دستمی

هْلييكُمْ ﴿آتش فرار کنیـد؛ 
َ
نُِْسكَُمْ وَ أ

َ
قُوا أ

1.﴾ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِّجيارَةُ   

گیرانه این آتش ؛ آتششوداین آتش از ی  سری آدم بلند می

شود و شما را هم و شعله جهنم از اینها بلند میها هستند آدم

 زن و بغه خودتان را بگیرید و فرار کنید.  سوزاند. دستِمی

ای در راه امت است که ]بایـد[ اینرا هم همین است. فتنه

دامنتان را جمع کنید تا این فتنه شما را نگیـرد. ایـن فتنـه را 

شـوند. ها غـرق میکنند و همه در این فتنـها میظالمین به پ

                                                                                        
آمنَوُا قوُا أنَفْسُکَمُْ وَ أهَلْیکمُْ ناراً وقَوُدهُاَ النَّاسُ وَ  یا أیَُّهاَ الَّذینَ﴿. 1

الحْرِارۀَُ علَیَهْا ملَائکِۀٌَ غلِاتٌ شدِادٌ لا یعَصْوُنَ اللَّهَ ما أمَرَهَمُْ وَ 

ه﴾یفَعْلَوُنَ ما یؤُمْرَوُنَ ، آی تحریب سوره   .6؛ 
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بـود و به پا کردنـد، سـامری  یگوساله سامری را جمع اندک

پرسـت ی  عده از اطرافیان او، ولـی همـه رفتنـد و گوساله

عـده  :[ چنـد دسـته شـدند حترت موسـی  امتشدند. ]

هـم محـور بودنـد و  ایمحدودی نهی از منکر کردند، عـده

تفـاوت هـم بی ایردند، عدهینها حرکت کدنبال سر ا ایعده

ایستادند و نگاه کردند؛ همه آنها غرق شدند. این فتنه همه را 

نرات پیدا کردنـد؛ آنهـایی کـه مقابلـه  گروهبرد و فقط ی  

فرمایـد[ یـ  کردند و ایستادند. ]اینرا هم خدای متعـال می

فتنه بزرگ در راه امت است. ]این[ مسیر از بدر شرو  شـده 

 یشود.[ در مسیر بدر به ظهور فتنه بزرگظهور ]ختم می و به

صييبَنَّ وَ اتَّقُوا فِّتْنَيًُ ل تُ ﴿وجـود دارد. 

الَّييذينَ ظلََمُييوا مِّيينْكُمْ خاَصَّييًُ وَ 

نَّ اللَََّّ شدَيدُ الْعِّقابِّ 
َ
 . ﴾اعلَْمُوا أ

فرماید اگـر در ایـن فتنـه افتادیـد، عقوبـت خـدا می بعد

ن و کسانی که در فتنه آنهـا عقوبت سنگینی است. این ظالمی

فـرت شوند. اینرا جای مغبروند، دچار عذا  شدید خدا می
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اید؛ ایـن چیـزی را آتش زده  نیست. در خانه حترت امیر

نیست که خدا ببوشد. فتنه عاشورا را ظالمینی به پـا کردنـد، 

  ولی همه مردم سوختند، به جز کسانی که کنار امام حسین

گونـه یایـد. ]ایننیست که خدا کوتـاه ب ایستادند. اینرا جایی

بعـداً  گروهـیسـیاهی لشـکر بشـوند،  گروهـینیست کـه[ 

تفاوت بشـوند و خـدا هـم ]از بی گروهییاید و خوششان ب

تفاوت ای است که ]اگر در آن[ بیاینها[ بگذرد. این فتنه، فتنه

باشی، جهنمی هستی؛ ]اگر[ سـیاهی لشـکر باشـی، جهنمـی 

نگاه کنی و در شام خبر آن به تو برسـد هستی؛ ]اگر[ از دور 

 جهنمی هستی. ،«الحمدالله»و بگویی 



 

 

 

 

 

 ششمگفتار 

 (2تکالیف مؤمنین در مسیر فتح)

 (29تا26 )آیات

 



 

 

 

 

 

 

فرمایـد مـا پیـامبر انفال می ۀمبارک ۀخدای متعال در سور

بـزرگ  یگرامی اسلام را از بیت خودشـان بـه سـمت هـدف

خْ ﴿بیرون آوردیم؛ 
َ
بََُّ مِّنْ بَيْتََِّ رَجَََ رَ كَما أ

بِّالْحقَ ِّ وَ إِّنَّ فَريقاً مِّنَ الْمُيؤْمِّنينَ 

1.﴾لَكارِّهُونَ  فعل و کار ما کاری بود که همراه بـا حـق  

بود؛ سیر حترت و اقدام حترت در مدار حق بود. غـرد 

لِّيُحِّييقَّ الْحَييقَّ وَ يُبْطِّييلَ ﴿هــم ایــن بــود کــه 

2.﴾ونَ الْباطِّلَ وَ لَوْ كَرَِّ  الْمُجرِّْمُ  درست  

شود، ولـی بـه ظهـور است ]که این مسیر[ از بدر شرو  می

                                                                                        
إنَِّ فرَیقاً منَِ المْؤُمْنِینَ  کمَا أخَرْجََ َ ربَُّ َ منِْ بیَتِْ َ باِلحْقَِّ وَ﴿. 1

ه﴾لکَارهِوُنَ ، آی ال ف سوره ان  .5؛ 

، آيه2 ال ف سوره ان  .8. 
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انرـام  یخواهـد کـار بزرگـشود. خدای متعال میمنتهی می

ــم و ــؤمنین را ه ــد و م ــن صــحنبده ــرده  ۀارد ای ــزرگ ک ب

فرماید[ مؤمنین آمدند و اسـتغاثه کردنـد و ]است.[]سپس می

 ها نازل شد. های الهی و پیروزینصرت

 (25تا20منین در مسیر فتح و پیروزی )مرور آیات گانه مؤسهـ تکالیف 1

 ها خدای متعال تکالیفی را متوجه امتبعد از این پیروزی

ها ادامه پیدا کند. اگر ]امت[ بوواهد که مسیر پیروزیمی

له کند و سیرشان از فتحی به فت  دیگر تا رسیدن به آن ق

 لِّيُحِّقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِّلَ ﴿باشد، ]اگر[ 

ت خواهند،[ باید این تکالیف را رعای]را می ﴾الْباطِّلَ 

 کنند. 

این  ،یکی از تکالیفی که خدای متعال متوجه مؤمنین کرده

ــت:  يُّهَييا الَّيي﴿اس
َ
ذينَ آمَنُييوا يييا أ

وُلَهُ وَ ل تَوَلَّوْا  طيعُوا اللَََّّ وَ رََ
َ
أ
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نْتُمْ تَسمَْعُونَ 
َ
1؛﴾عنَْهُ وَ أ خواهیـد بـه اگـر می 

اطاعت کنید و از این پیامبر   پیامبر، باید از این مقصد برسید

رو برنگردانید. ما سمع شما را از شما نگرفتیم و فرمایشـات 

فهمید. هنوز رسد و ]شما آن را[ میحترت به سمع شما می

شنوید، باید به دنبال این سـمع طاعـت وقتی می ،سمع دارید

طيعُييوا اللَََّّ وَ رََيُيولَهُ وَ ل ﴿بیایــد. 
َ
أ

نْتُمْ تَسمَْعُونَ تَ 
َ
؛ هنوز سمع ﴾وَلَّوْا عنَْهُ وَ أ

 روی خود را برنگردانید.  ،دارید

اگر روی خود را برگردانید، مثل کسانی که آنها هم سمع 

گرفتـه شـده و حـق بـه گوششـان  آنهـا اشتند، ولی سـمعد

شـنوند ]و شوید. ]آنها[ کـلام پیـامبر مـا را نمیمی ،رسدنمی

ــدا می ــر و ص ــط[ س ــنونفق ــرآن میش ــدهد. ق ــد ع  ایفرمای

شنوند؛ مثل اند که گویا بیشتر از ی  سر و صدا، نمیگونهاین

زنی. اگر ما کنار گوش حیوان یـ  حیوانی که آن را صدا می

شنود، ]بلکه فقـط[ جزء قرآن بووانیم، او از قرآن چیزی نمی

                                                                                        
ه1 ، آي ال ف سوره ان  .2 0. 
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هـای شـوند و خطا گونـه میشنود. اینها اینسر و صدا می

شنوند. شـما هنـوز ارف و این تکالیف را نمیقرآن و این مع

در این مرحله نیستید؛ تکلیف اول ]شما این است کـه[ بایـد 

است که بـا  بشنوید و بعد از سمع اطاعت کنید. این مسیری

 رود. سمع و طاعت پیش می

يا ﴿رود؛ فرماید ]این مسیر[ با اجابت پیش مـیبعد می

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَتَْجيبُوا
َ
للََِِّّّّ وَ  أ

1.﴾ما يُحيْييكُمْ لِّلرََّوُِّ إِّذا دَعاكُمْ لِّ   

 یخواهـد و دعـوتهست که سـمع و طاعـت می یپس امر

قـرار اسـت فرمایـد[ هست که دعوت به حیات اسـت. ]می

شما قرار بگیرد که عالم حیات است و عالم  رویعالمی پیشِ

؛ ]ورود بـه[ ایـن ]عـالم[ ﴾اَتَْجيبُوا﴿موت نیسـت. 

انسان  ،حمت داردراجابت دارد. اجابت هم نیاز به احتیاج به 

                                                                                        
یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا استْرَیبوُا للَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ إذِا دعَاکمُْ لمِا ﴿. 1

ءِ وَ قلَبْهِِ وَ أنََّهُ إلِیَهِْ یحُیْیکمُْ وَ اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحَوُلُ بیَنَْ المْرَْ

ه﴾تحُشْرَوُنَ ، آی ال ف سوره ان 2؛  4. 



 259         29تا 26ششم: آیات گفتار 

 

]باید[ با حترت حرکت کند و وارد این عالم حیات بشود و 

 زنده بشود. 

قُييوا فِّتْنَييًُ ل وَ اتَّ ﴿فرمایــد: بعــد هــم می

1.﴾تُصيبَنَّ الَّذينَ ظلََمُوا مِّنْكُمْ خاَصَّيًُ   

هایی فتنه  در مسیر حرکت امت و در مسیر هدایت نبی اکرم

کننـد. ظالمینی هستند که در امت فتنه بـه پـا می وجود دارد.

وَ اتَّقُيوا ﴿گیـرد؛ این فتنه فقط دامن خودشان را نمی

فِّتْنًَُ ل تُصيبَنَّ الَّذينَ ظلََمُوا مِّنْكمُْ 

 ،شـوند؛ فقط ظالمین نیستند که گرفتار این فتنه می﴾خاَصًَُّ 

؛ ﴾واقُياتَّ ﴿ممکن است شما هم در دام این فتنه بیفتید. 

ها شـما را دامنتان را جمع کنید و مواظب باشید که این فتنـه

 نگیرد. 
نَّ اللَََّّ شدَيدُ الْعِّقابِّ ﴿

َ
 ،﴾وَ اعلَْمُوا أ

بال این فتنه عقوبت است. اینرـا جـای مـدارا بدانید که به دن

                                                                                        
وَ اتَّقوُا فتِنْۀًَ لا تصُیبنََّ الَّذینَ ظلَمَوُا منِکْمُْ خاَصَّۀً وَ اعلْمَوُا أنََّ ﴿. 1

ه﴾اللَّهَ شدَیدُ العْقِا ِ ، آی فال سوره ان  .25؛ 
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]این ظالمین[ دارنـد جـایی فتنـه  ،کردن خدای متعال نیست

شوند. شما هم اگر هنگام کنند که گرفتار عذا  شدید میمی

فراگیری  ۀشوید. فتنفتنه با آنها بودید، دچار عذا  شدید می

آید و حواس شما باید جمع باشد است که در امت پیش می

 تا گرفتار این فتنه نشوید. 

 (26های الهی )آیهها و نصرتـ تکلیف چهارم مؤمنین: یادآوری نعمت2

1.﴾واوَ اذْكُرُ ﴿ ،بعد دستور دییرا اس. ۀآی  

وَ ﴿، ﴾وَ اتَّقُوا﴿، ﴾اَتَْجيبُوا﴿بنابراین 

فرماید مطلبی .  داا متعال می﴾اذْكُرُوا

وَ ﴿وجود دارد اه تما باید متذار آن بزوید. 

نْتُمْ قَليلٌ مُستَْضْعَُِونَ اذْكُ 
َ
رُوا إِّذْ أ

نْ يَتَخطَََِّكُمُ 
َ
فِّي الِرَْضِّ تَخافُونَ أ

ی. ؛ یادتان بیاید اه تما جمع﴾النَّاسُ 

                                                                                        
ونَ فیِ الأْرَدِْ توَافوُنَ أنَْ وَ اذکْرُوُا إذِْ أنَتْمُْ قلَیلٌ مسُتْتَعْفَُ﴿. 1

یتَوَطََّفکَمُُ النَّاسُ فآَواکمُْ وَ أیََّدکَمُْ بنِصَرْهِِ وَ رزَقَکَمُْ منَِ الطَّیِّباتِ 

ه﴾لعَلََّکمُْ تشَکْرُوُنَ ال، آی ف سوره ان  .26؛ 
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اید ]این آيه  ناظر به اندای در زمین بودید. ت

دوران محه باتد. این آیات بعد از بدر اس. و 

فرماید تما  در مدینه نازل تده ]اس.. می

اندو بودید و نیران بودید اه دتمن تما را 

]سپ    داا متعال سه  یز به تما  .برباید

يَّدَكُمْ بِّنَصْرِّ ِّ وَ ﴿داد؛ 
َ
فَآواكُمْ وَ أ

ِّ لَعَلَّكُمْ رَزَ  قَكُمْ مِّنَ الطَّي ِّبا

؛ اول به تما مناه داد. ظاهر آیه ﴾رُونَ تَشكُْ 

این اس. اه تما را به مدینه آورد و موقفی 

لاا دتمن و در تهر بلاً لابهمیدا اردید. ق

هر لحظه  اه محه بودید و نیران بودید

] داا متعال  به  ،دتمن تما را ا ذ اند

 تما مناه و محان داد.

يَّدَكُمْ بِّنَصرِّْ ِّ ﴿م ود
َ
شما را کمـ  کـرد.  ،﴾وَ أ

ی  نمونه ]از این نصرت[ جنگ بدر است. به شما پیـروزی 

؛ ﴾وَ رَزَقَكُمْ مِّينَ الطَّي ِّبياِّ ﴿داد. ]سوم هم[ 

های پـاک های پاک به دست شما داد. شاید این روزیروزی

هـا بـه ناظر به آن انفال و امکاناتی باشد که در ایـن درگیری

آید. وقتی این امکانات به دست ف پیامبر گرامی اسلام میطر



 انفالتفسیر سوره         262
 

شود؛ دسـت حتـرت افتد، تطهیر میپیامبر گرامی اسلام می

که در دست دشمن اسـت، است. همین امکانات وقتی مطهِّر 

رسـد، طیبـات شود، ولی وقتی به دسـت پیـامبر میآلوده می

سـت رسد و از دشود. رزقی که به پیامبر گرامی اسلام میمی

 رسد،[ رزق طیب است. حترت ]به ما می

 سفره خدا و سفره شیطانـ 

گونه است و در دو سفره در عالم وجود دارد؛ الان این

گونه است. ی  سفره طیب و پاک است و قیامت هم همین

طوبی  ۀطیبه است؛ به تعبیر قرآن ]رزق[ شرر ۀرزق شرر

ها رزق زقوم است. برخی رزق ۀاست. دیگری هم شرر

ینها[ مطهر است و دست ک است و از عالم بالا آمده؛ ]اپا

  اکرم نبی. ]اینها[ از مسیر است شیطان به آن نوورده

در  پیامبر خدا ۀررسد؛ سفعبور کرده و به دست شما می

ست. اگر کسی سر این سفره نشست و از دست عالم ا

 ۀطرف سفرکند. آنحترت گرفت، رزق طیب پیدا می
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گذرد، با طان میزاق وقتی از دست شیآلوده است. همه ار

 شود.شود و نرس میقوای شیطان آلوده می

لذا آن چیزهایی که خدای متعال برای شیطان خلق کـرده 

مثل خمر. در روایت دارد که خدا خمر را بـرای  ،آلوده است

ست که وقتی حتـرت ا. در روایت است شیطان خلق کرده

سهم مـن را هـم کردند، ]شیطان[ گفت نوح انگور غرس می

شد بـا آن د که میای غرس شگونهباید بدهی. ]لذا انگور[ به

شـد کـرد،[ میشرا  درست کرد. ]اگر شـیطان تقاضـا نمی

آن نشـود  ۀای غرس کنند که بـا میـوگونهدرخت انگور را به

شرا  درست کـرد. ]لـذا خـدای متعـال[ بـرای او سـهمی 

او خلـق  گذاشته است. یکی از چیزهای ]دیگری[ کـه بـرای

های لهو و باطل است. ]او[ برای اینکـه شده، همین موسیقی

هـا بیـاورد، ابیلیخواست فرزندان هابیـل را بـه سـمت قمی

موسیقی را اخترا  کرد و آنها را از این طریق ]به این سمت[ 

اینهـا رزق پـاک  ،کنـدکشاند. شیطان چیزهایی را درست می
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گـذرد، آلـوده خبیث است. آنغه از دست شیطان می ،نیست

 است.

 که شیطان ۀو سفر  اکرم نبی ۀ]پس[ دو سفره است؛ سفر

[ باطـل بودیـد و ]الان ۀآلوده است. شما قبلاً سر سـفر ۀسفر

های طیب برای شما نـازل حترت و روزی ۀآمدید سر سفر

هـای قـوای ظـاهری هـا هـم اعـم از رزقشود. این رزقمی

ــه میماســت. آن رزق ــایی ک ــخــوریم، آن رزقه ــه ه ایی ک

حترت رزق پاک  ۀهای باطنی سر سفرپوشیم و آن رزقمی

هـای هـایی دارد کـه روزیاست. دستگاه شیطان هـم روزی

هـای پنهان ]و باطنی[ است، ولی تماماً آلوده است. تمام رزق

طیب است. خـدای متعـال   اکرم نبیدستگاه وجود مقدس 

 . ﴾وَ اذْكُرُوا﴿فرماید: می

ــه ــتوراتی ک ــابراین دس ــت: بن ــن اس ــد ای  حتــرت دادن

طيعُييوا﴿
َ
وَ اتَّقُييوا ﴿، ﴾اَيْيتَجيبُوا﴿، ﴾أ

ای سر راه است؛ دامنتان . فتنه﴾وَ اذْكُرُوا﴿، ﴾فِّتْنًَُ 

های دیگر بشوید کـه خـدا بـه ر نعمترا جمع کنید و متذک
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شما داد؛ شما مستتعف بودید و شما را پیروز کرد و به شما 

ک برای شما مهیـا مکان داد و شما را نصرت کرد و روزی پا

، باشید؛ اگر ذاکر این نعمت ﴾لَعَلَّكُمْ تَشكُْرُونَ ﴿کرد. 

 شاید شاکر شوید. 

 ـ تذکر به ایام الله برای وصول به مقام شکر)سوره ابراهیم(

این دستور یکی از دستورات مهم خدای متعال در قرآن 

]است.[ یکی از دستوراتی که ]خدای متعال[ به انبیاء داده 

 ،فرمایدی است که[ خطا  به حترت موسی می]این چیز

نْ ﴿قوم خودت را به سمت وادی نور سیر بده؛ 
َ
أ

ََ مِّنَ الظُّلُماِّ إِّلَى  خْرِّجْ قَوْمَ
َ
أ

يَّامِّ اللََِّّّ  النُّورِّ وَ 
َ
1؛﴾ذَك ِّرْهُمْ بِّأ رو در پیشِ 

؛ امت را به آن ایام هستایام الله  و یا در گذشتۀ امت شما

ن ایام الله فراموش بشود. در متذکر کن و نگذار که آ

                                                                                        
لىَ بآِیاتنِا أنَْ أخَرْجِْ قوَمَْ َ منَِ الظُّلمُاتِ إِ  وَ لقَدَْ أرَسْلَنْا موُسى﴿. 1

؛ ﴾ذلِ َ لآَیاتٍ لکِلُِّ صبََّارٍ شکَوُرٍ النُّورِ وَ ذکَِّرهْمُْ بأِیََّامِ اللَّهِ إنَِّ فی

ه ، آی براهیب  .5سوره ا
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ه ایام الله روز پیروزی و روز نزول عذا  روایات دارد ک

 ۀاست. ]روزی که[ خدای متعال پیروزی را نصیب جبه

گیر کرده ]است،[ از ایام الله مؤمنین کرده و دشمن را زمین

 است. 

ــه حتــرت موســی می ــد وقتــی ]خــدای متعــال[ ب گوی

هی، به ایـام الله متـذکر بد خواهی اصحا  خودت را سیرمی

آمـده شو. ی  روز از این ایام آن روزی است کـه پیـروزی 

[ است. روزهای پیروزی و فتوحات آینده ]هم ایام الله است.

ایــام الله اصــلی ســه روز اســت؛ ظهــور و  ،ات دارددر روایــ

 رجعت و قیامت؛ اینها ایام الله هستند. 

خواهی امتت را راه ببری، این ایام الله فرماید وقتی میمی

ذلََِّ لْياٍَ  إِّنَّ في﴿چرا؟ را با آنها در میان بگذار. 

؛ ]در این ایام الله بـرای[ آنهـایی ﴾لِّكُل ِّ صبََّارٍ شكَُورٍ 

هایی اسـت.[ آن خواهند در راه خدا راه بروند، ]نشانهکه می

و معنــی نعمــت انبیــا را  داننــدکســانی کــه قــدر انبیــا را می

د در وادی نـفهمفهمند و شـاکر ایـن نعمـت هسـتند، میمی
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های اولیاء طاغوت، پیامبری از طـرف ظلمات و در بستر فتنه

چقـدر  ،خدا بیاید و دعوت کند و مسیر عالم نور را باز کنـد

خواهد بـا کسی که شاکر این پیغمبر است و می. قیمت دارد

دانـد کـه راه رفـتن بـا انبیـاء بـه یراه بـرود و م  پیامبراین 

صبوری و استقامت احتیاج دارد، ]کسی که[ صـبار و شـاکر 

های راه احتیاج دارد. ایام الله این هدایت الهی است، به نشانه

 های راه است. برای اینها نشانه

کر شد که به ایام الله متذ]به همین خاطر[ به انبیاء گفته می

منین است و خدای متعال به مـؤ گونهبشوید. اینرا هم همین

ندک بودیـد، ا، آن یوم الله که ﴾وَ اذْكُرُوا﴿فرماید: می

نگران بودید، هر لحظه ممکن بود که دشـمن شـما را نـابود 

ز مکان دادیم و شما را در جنگ بـدر پیـرواکند و ما به شما 

های حلال ای برای شما پهن کردیم که روزیکردیم و سفره

 یاد کنید.[  رسد ]رابه شما می

؛ اگـر ﴾لَعَلَّكُمْ تَشيْكُرُونَ ﴿، ﴾وَ اذْكُرُوا﴿

کنید. شکر این ایام الله این ایام الله در یاد شما بماند، شکر می
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چه چیزی است؟ ]این است که[ این امکانات را در راه خـدا 

خرج کنید. این طرح، طرحی است که از ی  منزل به منـزل 

 ۀیگـر اسـت و بـه نقطـدیگر و از ی  پیروزی به پیروزی د

رسـد؛ می ﴾لِّيُحِّقَّ الْحقََّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ ﴿

 این طرح، طرح احقاق حق است. شـکر ایـن طـرح بـزرگِ

شود، این است که اگر پیروز حق که به ظهور ختم می احقاقِ

شدید و امکاناتی به دست شما آمد، این امکانات را خرج آن 

نکنیـد ]حـالا کـه[ پیـروز راه کنید و به اشتباه نیفتید؛ خیـال 

اید و غنایمی به دست شما آمد، هرگونـه کـه بوواهیـد شده

 توانید خرج کنید. اینها متا  دنیاست. می

خدای متعال در فتوحات بعدی غنایم فراوانی را نصـیب 

خاص  ایهکند، ]ولی[ این غنایم به دست عددنیای اسلام می

وَ » ؛چـه کـار کردنـدامیه با این غنـایم افتد. ببینید که بنیمی

1«الْخمُُورَ  ابْتَاعوُا بِّخمُُسِّكُمُ  اینهـا امکانـاتی  

بود که باید دست رسول خدا و دست اهل بیت باشد، ]ولی[ 

                                                                                        
، ص .1 لكبير لمزار ا 2ا 9 6. 
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افتــاد دســت ایــن فراعنــه و ]اینهــا هــم[ بــا ایــن امکانــات 

خواری و میگساری کردنـد و میکـده و فسـاد بـه پـا شرا 

هـایی کـه در مغنی امیـهبنی ۀکردند. در روایـت دارد در دور

اگـر کـه ایبگونهجا بیشتر بوده؛ بودند، از همه ۀ الرسولمدین

بردند. ]ببینید آمدند و از مدینه میخواستند، میخوان میآوازه

 که این[ امکانات چگونه خرج شد. 

ت بـا حرکـ ؛﴾وَ اذْكُرُوا﴿فرماید: خدای متعال می

از  قـوایتخواهـد، سمع و طاعت و استرابت می  نبی اکرم

خواهد. آن یوم الله را که مـا ها میخواهد، ذکر نعمتفتنه می

ها به دنبال آن شما را پیروز کردیم و هررت دادیم و پیروزی

ــد و رزق ــد. آم ــان باش ــد، یادت ــازل ش ــلال ن ــای ح وَ ﴿ه

 مکاناتا؛ یاد این ﴾لَعَلَّكُمْ تَشكُْرُونَ ﴿، ﴾اذْكُرُوا

 ه خـدان امکانات را در رابیفتید، شاید بتوانید شکر کنید و ای

 خرج کنید و از آنها سوءاستفاده نکنید. 
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ـ تکلیف پنجم مؤمنین: خیانت نکردن به خدا و رسول و خرج کردن امکانات 3

 (1و27در راه ایشان)آیه

خواهید آیه بعدی شاید توضی  همین شکر است. اگر می

ایم استفاده از این امکاناتی که ما برای شما فراهم کرده

يُّهَا ﴿د و شکر کنید، چه کار باید بکنید؟ کنی
َ
يا أ

الَّذينَ آمَنُوا ل تَخوُنُوا اللَََّّ وَ 

ماناتِّكُمْ وَ 
َ
الرََّوَُُ وَ تَخوُنُوا أ

نْتُمْ تَعْلَمُونَ 
َ
1.﴾أ يُّهَا ﴿]اینرا ی [  

َ
يا أ

يُّهَا ﴿دیگر است؛  ﴾الَّذينَ آمَنُوا
َ
يا أ

طيعُوا
َ
يُّهَا﴿، ﴾الَّذينَ آمَنُوا أ

َ
 يا أ

يا ﴿، ﴾الَّذينَ آمَنُوا اَتَْجيبُوا

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ل تَخوُنُوا
َ
 . ﴾أ

مواظب باشید که به خدا و رسول خیانت نکنید. این خدا 

و این رسول طرحی دارند و شما را در این طـرح آوردنـد و 

به شما پناه و نصرت دادند و امکانات پاک را در اختیار شما 

ا و رسول خیانت نکنید، به ایـن طـرح قرار دادند. به این خد

                                                                                        
ه1 ، آی ال ف سوره ان  .27. 
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پشت نکنید، از این طرح سوءاستفاده نکنید و امکانـات ایـن 

ـــه ـــد. طـــرح را ناب وَ تَخوُنُيييوا ﴿جا خـــرج نکنی

ماناتِّكُمْ 
َ
در  ،؛ ی  سری امانت در دست شماسـت﴾أ

 ها خیانت نکنید. این امانت

های ما امانات خداست. ما مال  هیچ امکـانی همه دارایی

نیستیم؛ اینها امانات خدا هسـتند کـه در  ،]به ما[ دادهکه خدا 

دست ما ]قرار دارند.[ ما باید این امانات را در جای خودش 

نْ تُيؤَدُّوا ﴿خرج کنیم. 
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
إِّنَّ اللَََّّ يَيأ

هْلِّها الِمَاناِّ إِّلى
َ
1.﴾أ این آیه در سیاق آیات  

يُّهَا الَّيذينَ ﴿اطاعت است؛ در سیاق آیات 
َ
يا أ

طيعُييوا 
َ
طيعُييوا اللَََّّ وَ أ

َ
آمَنُييوا أ

                                                                                        
بیَنَْ أهَلْهِا وَ إذِا حکَمَتْمُْ  إنَِّ اللَّهَ یأَمْرُکُمُْ أنَْ تؤُدَُّوا الأْمَاناتِ إلِى﴿. 1

النَّاسِ أنَْ تحَکْمُوُا باِلعْدَلِْ إنَِّ اللَّهَ نعِمَِّا یعَظِکُمُْ بهِِ إنَِّ اللَّهَ کانَ سمَیعاً 

ه﴾بصَیراً ، آی اء نس سوره   .58؛ 
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ولِّي الِمَْرِّ مِّنْكُمْ 
ُ
1،﴾الرََّوَُُ وَ أ  ۀدر سـور 

 نساء است.  ۀمبارک

مُرُكُمْ ﴿فرمایـد:[ ]خدای متعـال می
ْ
إِّنَّ اللَََّّ يَيأ

نْ تُؤَدُّوا الِمَاناِّ إِّلى
َ
هْلِّها أ

َ
؛ ی  ﴾أ

سری امانت وجود دارد که باید به اهل خـود برگـردد. یـ  

عنای امانات این است که مـا بایـد امکانـاتی را کـه خـدای م

متعال به ما داده، در اختیار امام قرار بدهیم و خودمان خـرج 

نکنیم و در مسیر دیگران خرج نکنیم. ی  دستگاه شیطنت و 

خواهـد امکانـات مـا را تفرعنی در عالم وجـود دارد کـه می

ست و گونه اجذ  کند و خرج خودش کند. الان دنیا همین

خواستند امکانات دیگران را گونه بوده. فراعنه میهمیشه این

به سمت خـود بکشـند و خـرج خودشـان کننـد. اگـر ایـن 

                                                                                        
یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا أطَیعوُا اللَّهَ وَ أطَیعوُا الرَّسوُلَ وَ أوُلیِ الأْمَرِْ ﴿. 1

ءٍ فرَدُُّوهُ إلِىَ اللَّهِ وَ الرَّسوُلِ إنِْ کنُتْمُْ شیَْ مْ فیمنِکْمُْ فإَنِْ تنَازعَتُْ 

سوره ﴾تؤُمْنِوُنَ باِللَّهِ وَ الیْوَمِْ الآْخرِِ ذلِ َ خیَرٌْ وَ أحَسْنَُ تأَوْیلاً  ؛ 

ه ، آی اء  .59نس
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ای. طرف بردی، خیانت به امانات خدا کردهامکانات را به آن

پس ی  معنای آیه این است که ایـن امکانـاتی کـه خـدای 

صـاحب دهد، امانات خداست و بایـد بـه متعال به انسان می

نْ تُيؤَدُّوا ﴿خود برسـد. 
َ
مُرُكُمْ أ

ْ
إِّنَّ اللَََّّ يَأ

هْلِّها الِمَاناِّ إِّلى
َ
. این خطـا  بـه همـه ﴾أ

 است. 

وارد   پیـامبر]اما این آیه[ یـ  معنـای دیگـر هـم دارد. 

شود. این حرکت در مسیر میدانی شدند که به ظهور ختم می

ت امانـات دهد و این امکاناظهور امکاناتی به دست امت می

الله است؛ اینها را باید به دست اهلش بدهید. اگر این قدرت 

به دست اهلش دادید، ایـن امکانـات  ،آیدو ثروتی را که می

شود. اما اگر قدرت و ثـروت را بـه دسـت درست خرج می

 افتد کـه اصـلاهلش ندادید، در این امانات خیانت اتفاق می

ل ما را به اینرا خیانت به خدا و رسول است. خدا و رسو آن

کننـد؛ آوردند و دستوراتی دارنـد و دارنـد راهـی را بـاز می
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]اینکه[ آدم سرش را پایین بیاندازد و با دشمن حرکت کنـد، 

 ]خیانت به خدا و رسول است.[ 

ن ]متأسفانه[ این خیانت در امت واقع شد. خدای متعال ای

امکانات و غنایمی را که غنـایم فتوحـات اسـلام اسـت، بـه 

توانــد داده ]اســت.[ اوســت کــه می  امیرالمــؤمنینت دســ

داری کند و این دین و این امت و این قدرت و ثروت امانت

را به مقصد برساند؛ حرکت امت به سمت آن احقاق حق بـا 

تواند ایـن راه را ادامـه افتد و هرکسی نمیاین ائمه اتفاق می

وَ  للَََّّ ل تَخوُنُوا ا﴿فرمایـد: بدهد. خدای متعال می

 . ﴾الرََّوَُُ 

پس یکی از تکالیف مؤمنین در این سیری کـه بـا پیـامبر 

گرامی اسلام دارند، این است کـه یـ  امکانـاتی بـه دسـت 

آید که امانات الله است و نباید اینهـا بـه ]کسـی[ غیـر از می

اهلش داده بشود؛ آنها هستند که این امکانات را در راه خـدا 

مسیر و فتوحات با آنها ممکن  ۀآورند و ادامبه حرکت در می

ل تَخوُنُوا اللَََّّ وَ ﴿فرمایـد: است. خدای متعال می
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مانيياتِّكُمْ وَ 
َ
الرََّيُيوَُ وَ تَخوُنُييوا أ

نْتُمْ تَعْلَمُيونَ 
َ
]کـه ایـن  دانیـد؛ خـو  هـم می﴾أ

 . دست چه کسی برسد[امکانات باید به

از  پیدا شده و امکاناتی کـه  اکرم نبیاین قدرتی که ذیل 

الا آمده، پاک است؛ این رزق پاک و ایـن قـدرت نبایـد بـه ب

ا این ها بیفتد. ]اما[ اتفاقی که افتاد، ]این بود که[ بدست نااهل

شد امپراتوری  و رزق و این قدرت امپراتوری درست کردند

امیه امیه. ]این قدرت[ چرخید و از درونش امپراتوری بنیبنی

تـوری رفت و شد امپراطرف بیرون آمد. ی  مقدار بعد به آن

بینیـد. اینهـا عباس و ]سپس[ شد همین چیزهایی کـه میبنی

 امانات خداست. 

فرمایــد ایــن می ؛انفــال بحــث مــالی هــم دارد هدر ســور

امکانات امانات است و دسـت رسـول خداسـت. در میـدان 

سر تقسیم بر ها جنگ بدر غنایمی به دست آمد و این رزمنده

به میـدان رفتـه بودنـد و  ای. عدهغنایم با هم اختلاف کردند

پشت سر مراقب بودند و  ایغنایم را جمع کرده بودند و عده
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گفتنـد غنـایم بـرای حترت بودند. ]آنها[ می همواظب خیم

 گفتند ما هم سهم داریم؛ با هم دعوا کردند. ماست و اینها می

اول سوره نـازل شـد و فرمـود:  ه]بعد از این درگیری[ آی

 عنَِّ الِنَِْاِّ قُلِّ الِنَِْياُُ يَسئَْلُونَََ ﴿

1؛﴾للََِِّّّّ وَ الرََّوُِّ  اسـت.   پیامبرامکانات برای خدا و  

این امکاناتی که به دست آمده، باید دست پیامبر باشـد و در 

هـا را فـراهم طرح پیامبر خدا خرج بشود. خدا ایـن پیروزی

کرده، ]لذا[ امکاناتش هم باید دست این پیامبر باشـد. سـپس 

ها بـا گوید این امکاناتی کـه رزمنـدهآید و میدیگری می هیآ

پنرم  ،آورند، چهارروند و به دست میتو به میدان می هاجاز

ولـی  ،آن را ]به خودشان[ بده و به ی  پنرم آن اکتفـا کـن

 اینها برای خدا و رسول است.  هواقعیت این است که هم

                                                                                        
هَ وَ یسَئْلَوُنَ َ عنَِ الأْنَفْالِ قلُِ الأْنَفْالُ للَِّهِ وَ الرَّسوُلِ فاَتَّقوُا اللَّ﴿. 1

؛ ﴾أصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ وَ أطَیعوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِینَ

ه ، آي ال ف  .1سوره ان
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ه دسـت حشر از امکاناتی که از دشمن ب همبارک هدر سور

شود. فیء یعنی چیزی که برگردانده آید، تعبیر به فیء میمی

شود. در روایات دارد همه این امکانات برای انبیاسـت و می

باشـد و   اکرم نبیاین امکانات باید در اختیار وجود مقدس 

در راه خدا و در طـرح خـدا خـرج شـود. دشـمن، فراعنـه، 

اند و وقتی ردهب کصشیاطین و مستکبرین این امکانات را غ

شـود فـیء. گردانید، می]این امکانات را[ از دست اینها برمی

لـی إ عُرجِیَ» ؛یعنی رفته سر جای اصلی خودش و فیء است

فاءَ اللََُّّ علَى﴿. «هصـلِاَ
َ
،﴾رََوُلِّهِّ  ما أ

1  ههمـ 

شـود در دسـت باشـد و نمی  پیامبراین فیء باید در دست 

ونَ دُولًَُ بَييْنَ كَيْ ل يَكُ ﴿دیگران قرار بگیرد. 

؛ نباید این امکانات دوباره بین ی  ﴾الِغَنِّْياءِّ مِّنْكُمْ 

                                                                                        
فلَلَِّهِ وَ للِرَّسوُلِ وَ لذِیِ  رسَوُلهِِ منِْ أهَلِْ القْرُى ما أفَاءَ اللَّهُ علَى﴿. 1

لسَّبیلِ کیَْ لا یکَوُنَ دوُلۀًَ بیَنَْ وَ المْسَاکینِ وَ ابنِْ ا وَ الیْتَامى القْرُبْى

الأْغَنْیِاءِ منِکْمُْ وَ ما آتاکمُُ الرَّسوُلُ فوَذُوُهُ وَ ما نهَاکمُْ عنَهُْ فاَنتْهَوُا وَ 

ه﴾اتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ شدَیدُ العْقِا ِ ، آی حشر سوره   .7؛ 
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مشــت آدم متفــرعن و کســانی کــه امکانــات را بــه ســمت 

کنند، دست به دست بشـود. ]اسـتفاده از[ خودشان جلب می

 راه قواعدی دارد.  امکاناتِ

وارد میدان   فرماید شما با نبی اکرمپس خدای متعال می

راه ایــن پیــامبر دســتوراتی دارد. ]اولاً شــما[  هد. ادامــایشــده

شنوید، ]پس[ اطاعت کنید و الا سمع شما از شما گرفتـه می

شـود و شود. اگر اطاعـت کردیـد، تعقـل شـما زنـده میمی

تعقـل کنیـد و بفهمیـد.   پیامبرتوانید در سط  دستورات می

در  کنند، اما همه محاسـبات آنهـاتعقل و محاسبه می ایعده

تواننـد محاسـبات بیشـتر و حد هفتاد سـال دنیاسـت و نمی

تـر را بفهمنـد و توانند سـودهای بزرگتری کنند؛ نمیبزرگ

فهمند.[ عقل اینها بالغ نشـده فقط در حد هفتاد سال دنیا ]می

حرکت کردید و ]بـه سـونان او[   پیامبر]است.[ اگر با این 

کنیـد و گوش کردید، در تراز دستورات حتـرت تعقـل می

شــود و قــدرت تــری میمحاســبات شــما محاســبات بزرگ

توانیـد در کنیـد؛ میمحاسبات در فتای دیگـری را پیـدا می



 279         29تا 26ششم: آیات گفتار 

 

محاسبه کنید. اگر اطاعـت کردیـد، بـه تعقـل  یفتای دیگر

رسید و اگر اطاعت نکردید، تعقـل شـما از شـما گرفتـه می

 شود. می

 رویشِخواهد میـدانی پـیفرماید[ حترت می]سپس می

شما درست کند که وادی حیات است. اگر وارد ]این میدان[ 

ای فرمایـد[ فتنـهروید. ]سـپس مینشدید، به وادی موت می

خواهند شما را از این مسیر دور کند و به افتد و میاتفاق می

ه وادی عذا  ببرد. دامن خودتان را بگیرید و دچار ایـن فتنـ

 نشوید. 

خـدا بـه شـما داده، آن فرماید[ امکاناتی را که ]سپس می

یوم الله که خدا برای شـما فـراهم کـرده و اینکـه کنـار ایـن 

به امکانات رسیدید و مأوا پیدا کردید و به نصرت و   پیامبر

رزق طیب رسیدید، اینهـا را فرامـوش نکنیـد تـا شـکر ایـن 

ييا ﴿امکانات را بـه جـا بیاوریـد. شـکر اینهـا چیسـت؟ 

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ل تَ 
َ
خوُنُيوا اللَََّّ أ

ماناتِّكُمْ 
َ
. این ﴾وَ الرََّوَُُ وَ تَخوُنُوا أ
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برسـد. او   امیرالمـؤمنینقدرت و امکانات باید بـه دسـت 

تواند این راه را ادامه بدهد و امت را بـه مقصـد برسـاند. می

 خیانت نکنید. ]مراقب باشید[ شود. حق با او احقاق می

 (28ام و حیات طیبه )آیهـ فتنه مال و فرزند، سبب جداشدن از ام

نَّما ﴿فرماید: بعد می
َ
وَ اعْلَمُوا أ

وْلدُكُمْ فِّتْنٌَُ 
َ
مْوالُكُمْ وَ أ

َ
1؛﴾أ یکی از  

کنند و هایی که شیاطین در این مسیر روی آن کار میفتنه

و مدار احقاق   اکرم نبیها را از مدار از آن طریق انسان

فرزند است.  برند، مال وکنند و به فتنه میحق خارج می

شود. در روایات اینها به ابزار جدا شدن انسان تبدیل می

بارز آن زبیر بود. ]زبیر[ در ماجرای احراق  هداریم که نمون

فرزند او را جدا  هبود، ]ولی[ فتن  امیرالمؤمنینبیت کنار 

 فرماید فرزندش او را جدا کرد. کرد. حترت می

                                                                                        
تنْۀٌَ وَ أنََّ اللَّهَ عنِدْهَُ أجَرٌْ وَ اعلْمَوُا أنََّما أمَوْالکُمُْ وَ أوَلْادکُمُْ فِ﴿. 1

ه﴾عظَیمٌ ، آی ال ف سوره ان  .28؛ 
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امبر راه بروید. ]پیخدا   پیامبرپس دستور این است که با 

ترین مصداق آن امری بـود خدا ی  سری[ دستور دارد. مهم

کنـد که در غدیر صادر شد که ادامه حرکت امت را معین می

کنـد و گوید که این فتوحات با چه کسی ادامه پیـدا میو می

تواند مسیر احقاق حقی را که با وجود مقـدس چه کسی می

را  دنبال کند. فتوحات مادی ،در عالم گشوده شده  اکرم نبی

فراعنــه هــم داشــتند؛ قیصــرها و کســراها و پادشــاهان هــم 

ــگ اول و دوم  ــم در جن ــا ه ــتند؛ اینه ــادی داش فتوحــات م

]جهانی[ فتوحـاتی داشـتند. ]فتوحـات مـادی[ را همـه بلـد 

در   پیـامبرهستند، ]ولی[ مسیر احقاق حق مسیری است که 

ق حق است؛ قرار عالم گشوده که فتوحات آن به طرف احقا

 در عالم اقامه بشود. این با چه کسـی ادامـه پیـدا حقیاست 

 کند؟ می

طيعُييوا اللَََّّ ﴿فرمایــد: خــدای متعــال می
َ
. ایــن ﴾أ

گونه نباشـد ]باید[ با او راه بروید. این ،دستوری دارد  پیامبر

که اگر به امکاناتی رسیدید و پیامبر از بین شما رفتنـد، شـما 
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و تصمیم بگیرید و در امانت خیانـت کنیـد، خودتان بنشینید 

حیاتی که پیـامبر  فرمان خدا را زیر پا بگذارید و به آن وادیِ

اَتَْجيبُوا للََِِّّّّ وَ ﴿پشت کنید. ، شما گشوده به رویِ

؛ ﴾لِّلرََّوُِّ إِّذا دَعاكُمْ لِّما يُحيْييكُمْ 

و ولایــت   امیرالمــؤمنینایــن وادی حیــات وادی ولایــت 

 کنـد.دعـوت می حیات ما را به میداناوصیاست. حترت ش

طرف هم میدان ادامه بدهید. آن  امیرالمؤمنیناه را ]باید[ با ر

موت است. این میدان، میدان نعمت است و آن میدان، میدان 

 نقمت و عذا . 

؛ دو ﴾وَ اتَّقُوا فِّتْنَيًُ ﴿و  ﴾اَتَْجيبُوا﴿

؛ کنـدشما را به چیزی دعوت می  پیامبردستور با هم است. 

این دعوت را اجابت کنید، هرچند کـه همـراه بـا امتحانـات 

سوت است. بدانید اگر شما با ایـن پیـامبر راه رفتیـد، خـدا 

وَ اعلَْمُيوا ﴿گذارد که قلب شما منحرف شـود. نمی

نَّ اللَََّّ يَحوُُُ بَيْنَ الْمَرْءِّ وَ قَلْبِّيهِّ 
َ
؛ ﴾أ

خدای متعال محافظ قلب امتی است که دعوت را اسـترابت 
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در گذارد بمیرند و به وادی موت بروند؛ ]اگر[ کنند و نمیمی

 خـوردگیگذارد کـه ایـن زمینجایی هم زمین بوورند، نمی

وَ ﴿آنها را از وادی حیات بیرون ببرد؛ ]پس[ استرابت کنید. 

طرف کنار این استرابت بدانید که آن ،﴾اتَّقُوا فِّتْنًَُ 

ا از وادی حیات خواهد شما راست. ]این[ فتنه می ایفتنههم 

 . کنددار لهو و لعب درست خواهد[ ، ]میبیرون ببرد

این هشدارهای خدای متعال اسـت. خـدای متعـال دارد 

کنـد. مسیر کلی سیر با حتـرت را بعـد از بـدر روشـن می

گوید در این مسیری که دارید، بدانید که فرمـانی وجـود می

شما را از دارد و باید ]آن را[ اطاعت کنید و الا سمع و عقل 

توانید در این سط  بفهمیـد و راه گیریم و دیگر نمیشما می

الصُّمُّ الْيبُكْمُ الَّيذينَ ل ﴿شـوید بروید؛ می

1﴾يَعْقِّلُونَ  توانیـد در طـرح پیـامبر حرکـت و دیگر نمی 

 کنید. 

                                                                                        
؛ ﴾إنَِّ شرََّ الدَّواَ ِّ عنِدَْ اللَّهِ الصُّمُّ البْکُمُْ الَّذینَ لا یعَقْلِوُنَ﴿. 1

ه ، آی ال ف  .22سوره ان
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خواهد عالمی ی  وادی حیات وجود دارد و حترت می

ست. اراه با سوتی را به روی شما باز کند. ]البته این کار[ هم

خواهد شما را از این مسـیر ای است و میطرف هم[ فتنه]آن

امیه یبن هسقیفه است، فتن هدور کند؛ دامنتان را جمع کنید. فتن

. ایـن شـده اسـت بینید کشیدهجایی که میاست که به همین

امیـه اسـت. شـاید امپراتـوری بنی هوضیعت کنونی دنیا ادامـ

بعـد  روایـات هـم اسـتظهار کـرد.بشود ایـن را از آیـات و 

اتی به شما امکان خدای متعال. ﴾وَ اذْكُرُوا﴿فرماید: می

لَعَلَّكُيييمْ ﴿ ؛حواســـتان را جمـــع کنیـــد، داده اســـت

کنیـد و ایـن . یادتـان نـرود و الا خیانـت می﴾تَشكُْرُونَ 

دهید. ایـن قـدرتی امکانات را به دست دیگران و نااهلان می

خرج  به دست آمده، ]برای[ دیگران  پیامبررا که در عالم با 

نکنید. این مکرر در جاهای موتلف قرآن آمـده ]اسـت؛[ در 

ــور ــ هس ــور همبارک ــوت، در س ــ هعنکب ــران و  همبارک آل عم

 های دیگر. سوره
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 الدنیا )سوره عنکبوت( های دشمن برای برپایی لهو و لعب در حیاتـ فتنه

فرماید عنکبوت می همبارک هخدای متعال در سور

هایی سر راه است؛ وادی ایمان وادی امتحان است؛ امتحان

 حَسِّبَ النَّاسُ ﴿دچار خطای در محاسبه نشوید. 
َ
أ

نْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ 
َ
نْ يُتْرَكُوا أ

َ
أ

1؛﴾ل يُِْتَنُونَ  اند ]همین که[ ادعای مردم خیال کرده 

وَ لَقَدْ فَتَنَّا ﴿ایمان کنند، کار تمام است؟ 

2؛﴾نْ قَبْلِّهِّمْ الَّذينَ مِّ  های قبلی را هم ما امت 

فَلَيَعْلَمَنَّ ﴿فتنه سر راه شماست. چرا؟  ،امتحان کردیم

اللََُّّ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ 

گو از هم جدا گو و درو ؛ باید راست﴾الْكاذِّبينَ 

ها را جدا ما صف ؛شود هر دو کنار هم باشندبشوند؛ نمی

انفال هم بحث تمییز  ههای مهم سوریکی از بحث کنیم.می

لِّيَميزَ اللََُّّ الْخبَيثَ مِّنَ ﴿ ،است

                                                                                        
ه1 ، آی عنحبوت سوره   .2. 

منََّ اللَّهُ الَّذینَ صدَقَوُا وَ وَ لقَدَْ فتَنََّا الَّذینَ منِْ قبَلْهِمِْ فلَیَعَلَْ﴿. 2

ه﴾لیَعَلْمَنََّ الکْاذبِینَ ، آی عنحبوت سوره   .3؛ 
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1.﴾الطَّي ِّبِّ  ای طی گونهنصرت خدای متعال مسیر را به 

شود. حترت امیر فرمودند ما ها جدا میکند که صفمی

]رخ داد   هایی که بعد از رحلت حترت رسولاین فتنه

 دانستیم. را[ می

ــال فت ــه]ســپس[ خــدای متع ــوت  هها را در ســورن عنکب

های عریبی است و خیلی جای تأمـل دارد. شمرد که فتنهمی

وَ ما هذِّ ِّ الْحيَاةُ ﴿رسد کـه سپس به اینرا می

2؛﴾الدُّنْيا إِّلَّ لَهْوٌ وَ لَعِّبٌ  تمام حیات الدنیا  

لهو و لعب است. یعنی بدانید که مقابل ایـن مسـیری کـه بـا 

یمان که امتحانات سـوتی سـر گشوده، مقابل وادی ا  پیامبر

راهش قرار دارد، مقابل وادی امیرالمؤمنین، مقابل عـالم لقـاء 

                                                                                        
 لیِمَیزَ اللَّهُ الوْبَیثَ منَِ الطَّیِّبِ وَ یرَعْلََ الوْبَیثَ بعَتْهَُ علَى﴿. 1

؛ ﴾جهَنََّمَ أوُلئِ َ همُُ الوْاسرِوُنَ بعَضٍْ فیَرَکْمُهَُ جمَیعاً فیَرَعْلَهَُ فی

، آيهسوره ا ال ف 3ن 7. 

وَ ما هذهِِ الحْیَاۀُ الدُّنیْا إلِاَّ لهَوٌْ وَ لعَبٌِ وَ إنَِّ الدَّارَ الآْخرِۀََ لهَیَِ ﴿. 2

ه ﴾الحْیَوَانُ لوَْ کانوُا یعَلْمَوُنَ ، آی عنحبوت سوره   .64؛ 



 287         29تا 26ششم: آیات گفتار 

 

الله که عالم ظهور است، حیات الدنیا قرار دارد که چیزی جز 

 لهو و لعب نیست.

وَ ما هذِّ ِّ الْحيَياةُ اليدُّنْيا إِّلَّ ﴿

لهو در مقابل عالم ذکـر اسـت؛ ]یعنـی  ؛﴾لَهْوٌ وَ لَعِّبٌ 

عالم غفلت اسـت. لعـب هـم در مقابـل حکمـت عالم لهو[ 

ب[ حکیمانه نیست. کل تمدن شـیطانی است؛ ]یعنی عالم لعِ

ماند. بغه هم وقتی بازی حکیمانه نیست و مثل بازی بغه می

کند، دنبـال مقصـدی اسـت. طفـل خردسـال بـه مقصـد می

رســد، چــرا بــازی اگــر نمی  رســد؟رســد؛ نمیخــودش می

گویید لعب ه مقصد دارد، ولی[ می]با اینکه بازی بغ  کند؟می

وَ ميا هيذِّ ِّ ﴿است. کل تمدن شیطانی لعب اسـت؛ 

. در ﴾الْحيَاةُ الدُّنْيا إِّلَّ لَهْوٌ وَ لَعِّبٌ 

وانی که قرار است به پا بشود، دار حکمـت یَمقابل آن دار الحَ

ــت.  وَ إِّنَّ الييدَّارَ الْخِّييرَةَ لَهِّيييَ ﴿اس

رد که دار الحیـوان ؛ ی  دار الآخره وجود دا﴾الْحيََوانُ 
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است. پیداست که آنرا دار حیات است، دار حکمت اسـت، 

 موت است.  ولهو  وطرف هم دار لعب دار ذکر است. این

ــین  ــره[ هم ــن ]دار الآخ اَيْيتَجيبُوا للََِِّّّّ وَ ﴿ای

 ﴾لِّلرََّوُِّ إِّذا دَعاكُمْ لِّما يُحيْييكُمْ 
روی شـما ات را پـیشِخواهد دار حیاست. خدای متعال می

ن هم دنبـال ایـ ایعده ،﴾وَ اتَّقُوا فِّتْنًَُ ﴿گذارد. ب

یـرون هستند که فتنه ]ایراد[ کنند و شما را از دار الحیـوان ب

عـب بیاورند. این همان امتحانات است. ]اینها[ بساط لهو و ل

کنند؛ این کنند و دنیای بازیگری و غفلت درست میبه پا می

ول تـا آخـر لهـو بازار مکاره پر از سر و صداست، ولـی از ا

 است. 

کنند که اگر کسی وارد آن اینها شهرهای بازی درست می

بشود، سه روز، پنج روز یا حتی دو هفتـه درون آن مشـغول 

کشد که[ از آن در بیرون بیاید. ]اگـر بازی است و ]طول می

شـود کـل تمـدن تر کنیـد، ]میشما[ این شهر بازی را بزرگ

شصت سال، هفتاد سال  مادی؛[ تمدن مادی شهر بازی است؛
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بازی است؛ وادی تیه است و از اول تا آخرش بـازی اسـت. 

شما روز اول ]ی  نفر را[ که در این تمـدن مـادی بـه دنیـا 

مقایسه کنید و ببینید چه  ،میردآمده، با روز آخری که دارد می

 ؛تفاوتی دارد. خدا مرحوم علامـه جعفـری را رحمـت کنـد

در این شصت سال چـه  یندبگوبه کسی اگر گفت ایشان می

دو هزار عدد مر  خوردم. ایـن واقعـاً  گویدمیای؟ کار کرده

شصـت سـال عمـر کـرده، دو هـزار مـر    طیب الله ندارد؟

 این همان لهو است.   خورده

وادی حیـات را بـه   پیـامبرفرماید ]لذا خدای متعال[ می

راه ای سر کند؛ ]از ایشان[ اطاعت کنید. فتنهروی شما باز می

کنند؛ این شماست و ظالمینی هستند ]که این فتنه را ایراد می

وَ اتَّقُيوا فِّتْنَيًُ ل ﴿فتنه[ وادی عذا  اسـت؛ 

تُصيبَنَّ الَّذينَ ظلََمُوا مِّنْكُمْ خاَصًَُّ وَ 

نَّ اللَََّّ شدَيدُ الْعِّقابِّ 
َ
؛ اگـر در ﴾اعلَْمُوا أ

سقیفه  انهم کند. فتنهآن فتنه راه رفتید، خدا شما را رها نمی

خــدا بــه شــما  ؛امیــه اســت. حواســتان را جمــع کنیــدبنیو 
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هـا باشـید و ]در هایی داده ]که باید[ شاکر ایـن نعمتنعمت

]در این ها ندهید؛ آن[ خیانت نکنید و ]آن را[ به دست بیگانه

 توانند شما را ببرند. آنها نمیصورت[ 

هـا[ مواظب باشید ]که این ،فرزند و اولاد سر راه است هفتن

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ﴿شما را دور نکننـد. 
َ
يا أ

وْلدُكُمْ عنَْ 
َ
مْوالُكمُْ وَ ل أ

َ
ل تُلْهِّكُمْ أ

1؛﴾ذِّكْرِّ اللََِّّّ    امیرالمؤمنینمال و امکانات شما باید برای  

جـدا   امیرالمـؤمنینخرج بشود؛ شما را با این امکانـات از 

فرزنـد و اولاد پـیش  هن، یعنی امام. فت﴾ذِّكْرِّ اللََِّّّ ﴿نکنند. 

آید. ]بعد از اینکـه حتـرت[ مسـلم سـلام الله علیـه ]از می

زیاد تهدید کرد. ]بعد از تهدید او[ کوفیان[ بیعت گرفت، ابن

اش آمـد و بـرد، یکـی را را[ بغه همراهان حترتیکی ]از 

 همسر.  هاولاد و فتن هشود فتنهمسرش آمد و برد. این می

                                                                                        
رِ اللَّهِ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا لا تلُهْکِمُْ أمَوْالکُمُْ وَ لا أوَلْادکُمُْ عنَْ ذکِْ﴿. 1

، ﴾وَ منَْ یفَعْلَْ ذلِ َ فأَوُلئِ َ همُُ الوْاسرِوُنَ  قون ف منا سوره  ؛ 

ه  .9آی
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 ( 29وا و همراهی با امام )آیهـ تکلیف ششم مؤمنین: تق4

 ـ ثمره اول تقوا: فرقان و قدرت تشخیص

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ﴿فرماید: بعد می
َ
يا أ

َ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً  1.﴾إِّنْ تَتَّقُوا اللََّّ  

]گاهی ممکن است شبهه پیش بیاید که در این[ دو مسیری 

ت؛ که وجود دارد، این صحابی است و او هم صحابی اس

گوید؟ من از کرا بفهمم که چه کسی درست می

فرماید[ اگر طرف خدا را گرفتید، مستمراً برای شما ]می

آورد. ]اما[ اگر طرف خدا را نگرفتید، کار به فرقان می

  مَّ ی ثُ نِّ لَ نزَ أَ »رسد که جایی می
َ
ی نِّ لَ نزَ أ

2«ی  لِّ عَ  وَ  َُ يَ اوِّ عَ مُ  يلَ تی قِّ حَ  و فرق این دو  

آن کسی که تا سال هشتم هرری در  فهمید؛ فرقرا نمی

جنگیده را با صف مقابل حترت و داشته با پیامبر خدا می

                                                                                        
یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إنِْ تتََّقوُا اللَّهَ یرَعْلَْ لکَمُْ فرُقْاناً وَ یکُفَِّرْ عنَکْمُْ ﴿. 1

، ﴾سیَِّئاتکِمُْ وَ یغَفْرِْ لکَمُْ وَ اللَّهُ ذوُ الفْتَلِْ العْظَیمِ  ال ف سوره ان ؛ 

ه  .29آی

ع .2 لبرا اج ا غ یف همنه لبلا ج ا نه  .9، ص10ه، جیرح 
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ن ِّي لَمْ »آن کسی که اول مؤمن است ]و فرموده:[ 
َ
أ

شرِّْكْ بِّاللََِّّّ 
ُ
1،«طَرْفََُ عَيْنٍ  أ فهمید. وقتی نمی 

روی و هر کسی کنی و در عالم راه میدامنت را جمع نمی

دهی و با او و دامنت را به دست او میتو را صدا زد، عبا 

شود. ]لذا دیگر[ فرق افتی، فرقان از تو گرفته میراه می

دار باطل و فهمی، فرق پرچمتمدن مادی و الهی را نمی

گویی چه تفاوتی دارد؟ این هم فهمی. میحق را نمی

گونه واقعاً این  طلبطلب است و او هم قدرتقدرت

   است؟

يُّهَا الَّيذينَ آمَنُيوا يا ﴿فرمایـد: می
َ
أ

. ﴾إِّنْ تَتَّقُوا اللَََّّ يَجعَْلْ لَكُمْ فُرْقانياً 

]پس[ با حق راه بروید، با پیـامبر خـدا راه برویـد، در وادی 

حیات راه بروید و شاکر امکانـات باشـید، خیانـت نکنیـد و 

                                                                                        
1 .« ِ َّه لل ِا ب ْ أیُرْكِْ  َب ل ِي  ّ َن ِي أ ٍ ل ة َ َب ْق َن م لَ  َ  إنَِّ أوََّ َة طَرفْ

َينٍْ  ُزَّى ع ْع ل َّاتَ وَ ا لل ْبدُِ ا ع َ ْ أ َب ل ، ج «وَ  ال ، ص 2؛  ص

57 2. 
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امکانات را به دست اهلش بدهید، یعنی به دست امام بدهید؛ 

هـا در مسـیر بـرای شـما دائمـاً فرقان ،اگر درست راه رفتید

بایستید و بگویید من باید راه گونه نیست که اول آید. اینمی

ــم ــق را بفهم ــیر ح ــر مس ــا آخ ــت. این ؛ت ــه نیس إِّنْ ﴿گون

؛ هرچـه ﴾تَتَّقُوا اللَََّّ يَجعَْلْ لَكُمْ فُرْقاناً 

شـود و بروید جلو و دامنتان را جمع کنید، چرا  روشـن می

فهمیــد. ود و حــق و باطــل را خــو  میشــفرقــان پیــدا می

ها بـه تقـوا محتـاج اسـت. تشوی  حق و باطل در صـحنه

خواهد آدم را از مسیر هایی که میهای سوتی است؛ فتنهفتنه

حق جدا کند. الان هم هست و قبلاً هـم بـوده. مسـیر امـت 

يُّهَا الَّيذينَ آمَنُيوا ﴿ ؛گونه استاین
َ
يا أ

 ،﴾لْ لَكُمْ فُرْقانياً إِّنْ تَتَّقُوا اللَََّّ يَجعَْ 

راه برود، دائماً برای او   امیرالمؤمنینخواهد با آدمی که می

 آید. فرقان می

آیـد کـه فـرق آید، فرقانی می]مثلاً وقتی[ جمل پیش می

شـود. اینهـا سـر بصـره بـا با آنها روشـن می  امیرالمؤمنین
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خواسـتند بصـره را از کردنـد و میدعـوا می  امیرالمؤمنین

رت بگیرند تا حکومت بصـره بـرای آنهـا باشـد. وقتـی حت

گرفتند، نزدی    امیرالمؤمنینطلحه و زبیر بصره را از والی 

نماز صب  بود؛ آنقدر سر امامت جماعت نماز صـب  بـا هـم 

دعوا کردند که نزدی  بود نماز صب  مردم قتا بشـود. زیـرا 

دعوا  ]لذا[ بینشان ،کاره استدانستند که امام جماعت همهمی

شد. ]آخر سر هم[ شوصی وساطت کرد و گفـت یـ  روز 

پسر تو بوواند و ی  روز پسر او بوواند. ]در نهایت وقتـی[ 

بصره را از اینها پس گرفت و نگاه ایشان بـه   امیرالمؤمنین

1؛«غرُ ِّى غيَْرِّي»انبوه طلاها افتاد، فرمود:  خواهی مـن می 

جلـوی مـن  کنـی اگـر انبـار طـلارا فریب بدهی؟ خیال می

اسـت و او   امیرالمؤمنینشوم؟ این بگذارند، من فریفته می

آیـد و هم آنها. ]بنابراین[ با حترت راه برو، فرقـان هـم می

فهمـی. و معاویـه را می صلوات الله علیه  امیرالمؤمنینفرق 

                                                                                        
، ج 1 غارات 5، ص1. ال 5. 
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فهمی که تفـاوت کراسـت. تفـاوت از اگر فرقان داشتی، می

 روز اول بوده و تا آخر هم هست. 

 ـ ثمره دوم تقوا: پاکی و طهارت

برود، باید از  راه  امیرالمؤمنینخواهد با آدم ]وقتی[ می

. برسد  امیرالمؤمنینوسط دنیای معاویه عبور کند و به 

ا ]لذا[ ممکن است آدم ی  سری آلودگی هم پیدا کند. ]لذ

؛ ﴾ئاتِّكُمْ وَ يُكَِ ِّرْ عَنْكُمْ َيَ ِّ ﴿فرماید[ می

وَ ﴿کند. های شما را پاک میت و بدی]خدای متعال[ سیئا

شته های شما ادامه هم دا؛ اگر این بدی﴾يَبِّْرْ لَكُمْ 

كُمْ وَ يَبِّْرْ لَ ﴿ ؛کندباشد، خدا آن را هم پاک می

 .﴾وَ اللََُّّ ذُو الَِْضْلِّ الْعَظيمِّ 

 (29تا20ـ وظایف مؤمنین برای نیل به فتوحات عصر ظهور )جمع بندی آیات

است. کسی   امام زمانر فت  تا ظهور ]این مسیر،[ مسی

حرکت کند، احتیاج   امام زمانخواهد تا ظهور با که می

به سمع و طاعت و تعقل دارد؛ باید در تراز فرمایش 

و در تراز فرمایش خدا بفهمد و در آن تراز   اکرم نبی
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تعقل کند، ]و الا[ عقل دنیا را که همه دارند؛ عقل معاش 

م دارند. ]سپس[ به استرابت احتیاج دنیایی را شیاطین ه

دارد؛ به اتقاء فتنه احتیاج دارد. ]انسان[ نیازمند ذکر است؛ 

اگر ایام الله از یاد انسان رفت، زود امکانات را تحویل 

وَ ﴿کند؛ دهد و به حق پشت میدشمن می

 . ﴾لَعَلَّكُمْ تَشكُْرُونَ ﴿، ﴾اذْكُرُوا

یـاج دارد؛ مواظـب ]انسان[ به مراقبت از امانات الهی احت

 ،گویـدباشید ]که این[ امکانات امانـات اسـت. بـه همـه می

رسند که ایـن خصوص به آن قدرتمندانی که به قدرت میبه

انفال و این امکانات بـرای خداسـت. ایـن امکانـاتی کـه در 

فلانی  همهری ،انقلا  اسلامی به دست آمده، امانات الله است

ثروتی که با پیامبر گرامی باید مراقبت کنید. قدرت و  ،نیست

متولد شده، امانت خداست؛ این را ]نباید[ به دست کسی جز 

شود خیانـت. ]وقتـی بدهید؛ ]اگر بدهید،[ می  امیرالمؤمنین

شود امپراتوری دهید، میامیه میاین امکانات را[ به دست بنی

امیـــه. ایـــن امکانـــات بایـــد دســـت امیرالمـــؤمنین و بنی
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اینهـا  ،خواهدحترت که امکانات نمیباشد.   سیدالشهداء

امانات الله است. اصل این امانت آن قدرتی است کـه متولـد 

باشـد.   امیرالمـؤمنین]شده است؛[ این قدرت باید دسـت 

]او با تواند با این قدرت امت بسازد، پیداست که معاویه نمی

سازد. این اموال و انفال باید دست امپراتوری میاین قدرت[ 

 باشد.   ؤمنینامیرالم

ـــارت  ـــ»در زی ـــؤمنین ۀجامع ـــۀ الم ـــم:  «ائم وَ »داری

؛ ]دیگران با[ این «الْخمُُورَ  ابْتَاعوُا بِّخمُُسِّكُمُ 

کنند و بـا آن اموالی که باید دست امام باشد، شر  خمر می

کنند. الان امکاناتی که های بزرگ درست میکدهمیکده و بت

ن نتیرـه را دارد. های مادی است، ]همیدست این امپراتوری

برنـد؛ مکند و به آن طـرف میاینها[ همه امکانات دنیا را می

کاری جز اند. این زالوهای عالم با این امکانات چهزالوصفت

اش از اول قمارخانه کنند؟ همه]ایراد[ میکده و قمارخانه می

شان قمارخانه است؛ ی  قمارخانه بـزرگ است؛ بازار بورس
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اش قمـار بـر سـر انـد کـه همـهکردهبه وسعت تمدن ایراد 

 دنیاست. 

  امام زمـانخواهیم این مسیر فتحی که تا ]پس[ اگر می

هست را برویم، ]به[ سمع، طاعت، تعقـل، اسـترابت، اتقـاء 

هـا و ها و توجـه بـه حفـظ امانتفتنه، ذکر ایام الله و نعمت

 خیانت نکردن در امانت و مراقب فتنـه امـوال و اولاد بـودن

ردیم اریم.[ اگر تقوا داشتیم، اگر دامن خود را جمع کـ]نیاز د

م، راه رفتیم و تکـالیف را رعایـت کـردی  امیرالمؤمنینو با 

 آیند. ها پشت سر هم میفرقان

روند، حق دائماً برایشان راه می  امیرالمؤمنینآنهایی که با 

کند. مال  اشتر در وقت تردید نمیروشن است و هیچ

تی در[ آنرایی که قرآن سر نیزه ترین صحنه ]حسوت

کنند، در فتنه کند. آنهایی که تردید میکنند، تردید نمیمی

اند. کسی که تقوا دارد و با اند و تقوا را رعایت نکردهافتاده

رود، ]حتی وقتی[ قرآن سر نیزه راه می  امیرالمؤمنین

شود. ]وقتی[ ایستد و فریفته نمیکنند، کنار حترت میمی
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رود. ]وقتی هم[ یند حکمیت زیر بار حکمیت نمیگومی

ایستد که تو چرا حکمیت تحمیل شد، مقابل حترت نمی

اما اگر ما دامن خود را جمع   حکمیت را قبول کردی

راه نرفتیم، ]اگر[ امانات را به   امیرالمؤمنیننکردیم و با 

دست دیگران دادیم و در امانات خدا خیانت کردیم، 

شود. الان هم داستان همین میه به پا میاامپراتوری بنی

است؛ امروز ما هم مثل همان موقع است. همان تکالیف و 

همان وظایف ]وجود دارد و[ مسیر ظهور از متن این 

 کند.تکالیف عبور می



 

 

 

 

 

 هفتمگفتار 

طرح دشمن برای مقابله با فتوحات 
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 (29تا20یف مؤمنین در مسیر فتوحات جبهه حق )مرور آیات ـ وظا

های گذشته[ عرایتی را راجع به سوره انفال ]در شب

عرد کردیم. ]در همین راستا[ اگر به ی  سؤال توجه 

کند. آن ]سؤال[ بشود، به فهم معارف این سوره کم  می

این است که بحث کلیدی این سوره که محور همه 

چیست؟ شاید  ،مباحث سوره استها و نخ تسبی  بحث

بشود گفت بحث محوری سوره همان بحث حرکت به 

سمت فت  نهایی و احقاق حق است. حترت به سمت 

بدر بیرون آمدند و این مسیر، مسیر احقاق حق است؛ 
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لِّيُحِّقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ وَ لَوْ ﴿

1.﴾كَرَِّ  الْمُجْرِّمُونَ   

از بـدر تـا احقـاق حـق و سـیر[ در این سوره ]شـرو  م

هایی کـه بـا هایی که در مسـیر وجـود دارد و دشـمنیسنت

شود، توضی  داده شده ]اسـت.[ یـ  بوـش از حترت می

این احقاق حق و حرکـت بـه سـمت فـت  در دوران خـود 

شود و بـه حترت اتفاق افتاد. این پیروزی از بدر شرو  می

رسد.[ بعد فت  مکه و جزیره العر  و تسلیم شدن اقوام ]می

دارد. حترت قدم بعدی را به سـمت روم و امثـال آن برمـی

از این سیر به سمت احقاق حـق اسـت. بوـش  یاین قسمت

  از احقاق حق که به دست وجود مقدس رسول الله یدیگر

صـیاء حتـرت و او  امیرالمـؤمنینشود، از طریق واقع می

سـت بـه دهـم  هورظسمت شود.[ ادامه مسیر به ]محقق می

 رسد. می  ام زمانام

                                                                                        
، آیه1 ال ف سوره ان  .8. 
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خدای متعـال بـا توجـه بـه ایـن ]مطلـب[ بعـد از بـدر 

دستوراتی صادر فرمود که اجمالاً ]بـه آنهـا[ اشـاره کـردیم. 

طيعُيوا ﴿
َ
يُّهَا الَّذينَ آمَنُيوا أ

َ
يا أ

اللَََّّ وَ رََيُيولَهُ وَ ل تَوَلَّييوْا عنَْييهُ وَ 

نْتُمْ تَسمَْعُونَ 
َ
1.﴾أ ]اول[ بحث اطاعت است. خـدای  

کـه دعـوت حتـرت را بشـنوید و  دادهسمع عال به شما مت

اطاعت است، بعد ]بعد از آن هم[ اطاعت کنید. سمع است و 

هایی بر سـر راه حرکـت فتنه. کأنه فتنه ا ازاسترابت، بعد اتق

خیـزد و گرفتـاری ایرـاد امت است که از درون امـت برمی

ن کنــد. ]ســپس[ دســتور بــه ذکــر اســت؛ آن ایــام الله و آمی

اناتی که خدا به شما داده را ذکر کنید تا بتوانید شکر کنید امک

و این امکانات را در مسیر صحی  خرج کنیـد؛ اگـر غفلـت 

خـودی بـه دسـت کردید و خیال کردید که این امکانات بی

این امکانـات   اکرم نبی]شما[ آمده، ]اگر[ توجه نداشتید که 

                                                                                        
س1 ه.  ، آی ال ف 2وره ان 0. 
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ادنـد، را به شما دادند و برای هدف مشوصی هم بـه شـما د

 کنید. این امکانات را در مسیر حترت خرج نمی

بعد هم نهی از خیانت نسبت به خدا و رسـول و امانـات 

]به شما رسیده اسـت،[   پیامبراست. این امکاناتی که با این 

]ایـن  ،نباید در این امانات خیانـت بشـود ؛امانات الله هستند

يُّ ييا ﴿امانات نباید[ به دست غیر اهلش بیفتد. 
َ
هَيا أ

الَّييذينَ آمَنُييوا ل تَخوُنُييوا اللَََّّ وَ 

ماناتِّكُمْ 
َ
1.﴾الرََّوَُُ وَ تَخوُنُوا أ ]یعنـی  

کند؛[ امکانات باید به ]نهی می ،دارد از[ همین اتفاقی که افتاد

رسید، ]ولی[ به دسـت می  دست امیرالمؤمنین و اهل بیت

دیگران رسید و به این امکانات خیانت شد. بعد ]هم بحـث 

 [ فتنه اموال و اولاد است. از

يُّهَا ﴿کنـد.[ سپس ی  قاعده کلی ]را بیان می
َ
يا أ

الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُوا اللَََّّ يَجعَْيلْ 

                                                                                        
یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا لا توَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ وَ توَوُنوُا أمَاناتکِمُْ ﴿. 1

ه﴾وَ أنَتْمُْ تعَلْمَوُنَ ، آی ال ف سوره ان  .27؛ 
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1.﴾لَكُمْ فُرْقاناً  خواهیـد ایـن مسـیر را طـی اگر می 

کنید، سمع و طاعـت داشـته باشـید، تعلـق نداشـته باشـید، 

ا کنیـد، ذکـر ]داشـته ت پیـدها نرـااسترابت کنید و از فتنه

باشید[ و خیانت را ترک ]کنید، باید تقوا داشته باشید؛[ همـه 

اینها مسیری است که با تقوا حل خواهد شد. اگر شـما تقـوا 

داشته باشید و دامنتان را جمع کنیـد و بـا پیـامبر خـدا و بـا 

با قواعد ایـن پیـامبر  ،اوصیاء این پیامبر درست حرکت کنید

شـود و مسـیر ا مستمراً برای شما نازل میهراه بروید، فرقان

 فهمید. حق و باطل را می

طـی  ،خواهد مسیری را که تا به حـال نرفتـهآدمی که می

گونه نیست که همـه مسـیر از اول بـرای او واضـ  کند، این

باشد. آدم باید حرکت کند و راه بیفتد و در مسیر حرکت هم 

گونـه ]اگـر اینرود؛ حدود را رعایت کند و طبق قواعد راه ب

                                                                                        
کمُْ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا إنِْ تتََّقوُا اللَّهَ یرَعْلَْ لکَمُْ فرُقْاناً وَ یکُفَِّرْ عنَْ﴿. 1

، ﴾سیَِّئاتکِمُْ وَ یغَفْرِْ لکَمُْ وَ اللَّهُ ذوُ الفْتَلِْ العْظَیمِ  ال ف سوره ان ؛ 

ه  .29آی
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شـود؛ تر میحرکت کرد،[ هرچه جلوتر برود، تصویر روشن

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُوا ﴿
َ
يا أ

َ يَجعَْلْ لَكُمْ فُرْقانياً  ؛ اگـر تقـوا پیشـه ﴾اللََّّ

آید.[ این تقوا یعنی حرکت کنید کردید، ]برای شما فرقان می

فقط[ با اولواالامر  و دچار فتنه نشوید، با دیگران راه نروید ]و

و آنهایی که فرمان خدا در دستشان است، در عـالم حرکـت 

شوید و مسیر برای کنید. اگر با آنها راه رفتید، دچار فتنه نمی

يُّهَييا الَّييذينَ ﴿ شــود.شــما روشــن می
َ
يييا أ

آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُيوا اللَََّّ يَجعَْلْ لَكُيمْ 

هم اتفـاق  یئاتیس ،؛ در این مسیر ممکن است﴾فُرْقاناً 

وَ ﴿آیـد. کند و مغفرت خدا میبیفتد. خدای متعال تکفیر می

گونه حرکت . اگر این﴾اللََُّّ ذُو الَِْضلِّْ الْعَظيمِّ 

 شود. کردید، درهای فتل خدا به روی شما گشوده می

ـ نقشه دشمن برای توقف جبهه حق، کشتار انبیاء و از بین بردن نفوذ آنان 1

 (30)آیه

طرح کلی دشمن را در مقابل  29از آیه خدای متعال بعد 

فرماید[ اینها سه طرح دارند کند و ]میبیان می  اکرم نبی
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فرماید طرح آنها کند.[ میو شبهات اصلی ]آنها را بیان می

وَ إِّذْ يَمْكُرُ بََِّ الَّذينَ ﴿این است: 

1؛﴾كََِرُوا کردند و علیه شما نقشه اینها با شما مکر می 

شود؛ نقشه[ در سه چیز خلاصه می ]این کشیدند.می

وْ يُخرِّْجُوكَ ﴿
َ
وْ يَقْتُلُوكَ أ

َ
؛ ﴾لِّيُثْبِّتُوكَ أ

نقشه  ؛خواهند شما را متوقف کنند تا ادامه ندهیداینها می

گیر و متوقف بشود و از این این است که حترت زمین

، ﴾لِّيُحِّقَّ الْحَقَّ ﴿خواهد ادامه بدهد تا طرحی که می

های دشمن در مقابل کرها و نقشهدست بردارد. خلاصه م

گیر کند خواهد زمینانبیاء و جبهه حق این است که می

اید، جلوتر نروید و دست بردارید و ]که اگر[ تا اینرا آمده

وْ يَقْتُلُوكَ ﴿ادامه راه را نروید. 
َ
؛ یا اینکه ﴾أ

خواهند انبیاء را از سر راه بردارند. اگر نتوانستند انبیاء می

                                                                                        
وَ إذِْ یمَکْرُُ بِ َ الَّذینَ کفَرَوُا لیِثُبْتِوُکَ أوَْ یقَتْلُوُکَ أوَْ یوُرْجِوُکَ ﴿. 1

سور ﴾وَ یمَکْرُوُنَ وَ یمَکْرُُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خیَرُْ المْاکرِینَ  ، ؛  ال ف ه ان

ه  .30آی
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کشند. دیدند که اینها ند، طرح قتل انبیاء را میقف کنرا متو

شوند، تصمیم این است که پیامبر خدا را از متوقف نمی

 سر راه بردارند. 

وْ يُخرِّْجوُكَ ﴿
َ
؛ یـا بیـرون کننـد. معنـای ظـاهری ﴾أ

، این است کـه پیـامبر خـدا را حـذف کننـد و «بیرون کنند»

و محـل  خواهد تصرف کندای که می]ایشان را[ از آن منطقه

زمین نفوذ ایشان است، بیرون کنند. انبیاء را به اخراج از سـر

گفتند اگـر ایـن کـار را انرـام دادیـد، کردند و میتهدید می

ت و ]بروید[. اینرا سرزمین ماسبیرون ]باید[ از این سرزمین 

مــا خودمــان دیــن و مکتبــی داریــم؛ شــما حــرف جدیــدی 

 ایرـاد بنابراین طـرحِنید. زه هم میباید و این بازی را آورده

ط ز محیتوقف، از سر راه برداشتن انبیاء و بیرون کردن انبیاء ا

 نفوذ خودشان ]بوده است.[ 

داریم.  ﴾يُخرِّْجوُكَ ﴿تر هم برای ]البته[ ی  معنای دقیق

ریزی کنند و فرهنگ جامعه را به سمتی ببرند که یعنی برنامه

بیـرون ایـن در ر بیرون برود و پیامب  پیامبرکار از دست این 



 309         37تا 30 آیاتهفتم: گفتار  

 

صحنه واقع بشود. این چیزی اسـت کـه منـافقین در سـوره 

ــافقین می ــد؛ من لَييئِّنْ رَجعَْنييا إِّلَييى ﴿گفتن

الْمَدينَييِّ لَيُخيْيرِّجنََّ الِعََييزُّ مِّنْهَييا 

1؛﴾الِذَََُّ  ترین کنیم کـه شـما ذلیـلاگر برگردیم، کاری می 

م. کنییباشید و ما عزیزترین و آن وقت ]شـما را[ بیـرون مـ

کنیم و ایـن پیـامبری کـه یعنی ارزش فرهنگ را عود مـی

عزیز است و فرهنگش، فرهنگ جاری در جامعه است، ذلیل 

شود و حالا این آدم ذلیل را از دایره نفوذ خودمان بیـرون می

کنیم. ]طبق[ این معنی ممکـن اسـت ]پیـامبر را[ از شـهر می

 ندند. ببیرون نکنند، ولی دست این پیامبر را از تصرف می

وَ إِّذْ يَمْكُرُ بََِّ ﴿خلاصه طرح اینها این اسـت: 

وْ يَقْتُلُوكَ 
َ
الَّذينَ كََِرُوا لِّيُثْبِّتُوكَ أ

وْ يُخرِّْجوُكَ 
َ
. این کل طرح دشمن اسـت و آغـازش ﴾أ

                                                                                        
یقَوُلوُنَ لئَنِْ رجَعَنْا إلِىَ المْدَینۀَِ لیَوُرْجِنََّ الأْعَزَُّ منِهْاَ الأْذَلََّ وَ للَِّهِ ﴿. 1

سوره ﴾العْزَِّۀُ وَ لرِسَوُلهِِ وَ للِمْؤُمْنِینَ وَ لکنَِّ المْنُافقِینَ لا یعَلْمَوُنَ  ؛ 

ه ، آی قون ف  .8منا
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گفتند که[ ]می ؛سه طرح بودهمین هم در مکه است. در مکه 

حترت ]باید[ از دعـوت دسـت بـردارد. تهدیـد و تطمیـع 

عب ]ولی[ تهدید و تطمیع اثر نکرد؛ ایشـان را بـه شـِ  ردند،ک

تبعید کردند. تمام اینها برای این بـود کـه حتـرت متوقـف 

خواهیـد؟ در روایت داریم که آمدند و گفتند چـه می بشود.

کنیم، ]اگـر[ خواهیـد، بـا هـم تقسـیم مـی]اگر[ قـدرت می

دهیم و بهتــرین خواهیــد، بــه شــما مــیامکانــات مــادی می

دهیم؛ دسـت بـردار. ]اول[ ا در اختیارت قرار مـیهمسران ر

حترت فرمود ]اگر[ خورشـید را کـف یـ   ،تطمیع کردند

دستم بگذارید و ماه را در ی  دسـتم، ایـن مسـیر، مسـیری 

ها است که من باید بروم. من با ایـن امکانـات و ایـن وعـده

شوم. ]سپس[ تهدید کردند، ]ولی[ حترت بـاز متوقف نمی

]در نهایت هم[ تصمیم بر قتل حترت گرفتند داد. هم ادامه 

و بعد هم تصمیم بر اخراج ]گرفتند[ و حتـرت را از مکـه 

 بیرون کردند. این سه نقشه، نقشه کل مسیر آنهاست. 
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کنند و طـرح ایشـان تـا حترت دارند کاری در عالم می

رود. بـاطلی در مقابـل حتـرت قـرار دارد و احقاق حق می

م این سه مورد است. الان هـ  کرما نبیطرح باطل در مقابل 

شود و چیزی غیر از این نیسـت. ها دارد اجرا میهمین طرح

 خواهند[ یا جریان حق را متوقف کنند، یا از سر راه]اینها می

 بردارند، یا ]جلـو[ تصـرف آنهـا در عـالم را ]بگیرنـد و[ از

ای کـه نتواننـد گونـهمحدوده نفوذ خودشان بیرون کننـد، به

توانـد د؛ ]یعنـی[ هرچنـد کـه هسـت، ولـی نمیف کننتصر

  وَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللََُّّ ﴿تصرف کند. ]اما[ 

کنند کاری می؛ اگر آنها پنهان﴾اللََُّّ خيَْرُ الْماكِّرينَ 

ای در مقابل طرح آنها دارد و کشند، خدا هم نقشهو نقشه می

 نقشه خدا بهترین نقشه است.

 (32تا31با جبهه حق )آیات ـ شبهات دشمن در مقابله 2

 (31اول: اسطوره بودن تعالیم انبیاء )آیهشبهه ـ 

سپس دو مورد از شبهات اصلی دشمن که الان هم جزو 

کند.[ کنند ]را بیان میترین اشکالاتی است که میاصلی
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1؛﴾عَلَيْهِّمْ آياتُنا وَ إِّذا تُتْلى﴿ آیات  

است و آیات الله شود. پیغمبر لسان ما بر آنها خوانده می

کند. حرف او خیلی روشن است؛ الله را تلاوت می

زنند. ]اما[ های انبیاء بینات است و حرف مبهم نمیحرف

کنند. یکی از ایستند و شبهه ایراد میاینها مقابل بینات می

خوانیم، کارهای شیطان همین است که وقتی ما آیات را می

دیم گوش کرگوید[ ]می؛ ﴾قالُوا قَدْ َمَِّعْنا﴿

  اینها که حرف مهمی نیست ، ]ولی[و حرفتان را شنیدیم

لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِّثْلَ هذا إِّنْ هذا ﴿

َاطيرُ الِوََّلينَ 
َ
ها و ؛ اینها همان داستان﴾إِّلَّ أ

گفتند. حرف انبیاء هایی است که پیشینیان میاسطوره

گذشته هم همین بود که معاد و آخرتی است و خودتان را 

ها[ ی  مشت اسطوره رت آماده کنید؛ ]این حرفای آخبر

   است؛ برای زندگی بشر چه سونی دارید؟

                                                                                        
آیاتنُا قالوُا قدَْ سمَعِنْا لوَْ نشَاءُ لقَلُنْا مثِلَْ هذا إنِْ  علَیَهْمِْ وَ إذِا تتُلْى﴿. 1

، آیه﴾هذا إلِاَّ أسَاطیرُ الأْوََّلینَ ال ف سوره ان 3؛  1. 
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گویند گویند. میحرفشان این است؛ الان هم همین را می

ــاطیر اســت و حرف ــاء دوره اس ــطورهدوره انبی ــای اس ای ه

هــای مهمــی دارنــد کــه زننــد. در ایــن زمینــه هــم بحثمی

ویند ]شما[ ی  مشـت گمی ؛ای یعنی چههای اسطورهحرف

گوییـد و عـالم را بـا یـ  مشـت قصـه قصه برای عالم می

گونه خلق شـده و دهید. ]اینکه[ حترت آدم اینتوضی  می

گونه روی زمین آمد و معاد و قیـامتی وجـود دارد، یـ  این

 ،ها بلـدیمبوواهیم از این قصـهما هم مشت قصه است. اگر 

 . ﴾الَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِّثْلَ هذ﴿

های انبیاء و دعوت حق ]پر از اسـرار اسـت.[ هـر حرف

تـدریج بـرای او روشـن کسی با انبیاء راه بیاید، این اسرار به

فهمد که این کتا  با هیچ کتابی قابـل مقایسـه شود و میمی

نها این است کـه مـا هـم اگـر بوـواهیم، آنیست. ولی شبهه 

ــن حرفمی ــوانیم از ای ــن حرفت ــزنیم؛ ای ــا ب ــه درده ــا ب  ه

. ]اینها[ اسـاطیر است ها گذشتهخورد و دوره این حرفنمی

ــا اولــین اســت و در آن دوره بــه درد می خــورده و مــردم ب
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دیگـر کردنـد و سـرخوش بودنـد؛ الان ها زنـدگی میهمین

  است  ها گذشتهدوران این حرف

گویند کنند و[ می]الان هم تاریخ را به سه دوره تقسیم می

گوینـد الان دوره فه و دوره علـم. میه فلسدوره اساطیر، دور

ا بـعلم است و دوره فلسفه گذشته ]است؛[ عالم ماده را باید 

ها سـامان داد. ایـن قوانین شناخت و زندگی بشر را با همین

 وَ إِّذا تُتْليى﴿کردنـد؛ ای است کـه بیـان میشبهه

علََيْهِّمْ آياتُنا قالُوا قَيدْ َيَمِّعْنا 

م ؛ ]ما هم[ بلدی﴾ هذالَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِّثْلَ 

زنیـد، هـایی کـه شـما میها بـزنیم؛ ایـن حرفاز این حرف

دانیم. واقعاً ها میهای مهمی نیست؛ ما هم از این قصهحرف

َياطيرُ ﴿این کتا  قصه اسـت؟ 
َ
إِّنْ هذا إِّلَّ أ

هــای شــما[ همــان گوینــد حرف؛ ]می﴾الِوََّلييينَ 

یـد همـان ا دارشـم  گفتنـدهایی است کـه قـدیم میاسطوره

 زنید. ها را میحرف
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[ بـا یـ  کلمـه ؛این ی  اشکال در مقابـل انبیـاء ]اسـت

گونه نیست که بشـنوند و گویند اساطیر الاولین است. اینمی

کننـد. دسـتگاه جوا  بدهند، ]بلکه[ با ی  کلمه خلاصه می

کند و دیگـر شیطان با این ]سون[ ی  شبهه بزرگ ایراد می

دهد. جبهه حـق هـم جوا  نمیشود و وارد طرح حق نمی

 باید همین باشد. جبهه حق نباید مدام وارد جزئیات شـبهات

دشمن بشود. اگر آن پاسخ کلی در دست انسان باشد، دیگـر 

 شود. دچار شبهات آنها نمی

گفت اگر شما اندازه خودتان را ندانید، ]وقتی[ عزیزی می

 بـزرگ خواهید لباس بورید، ]شما را[ به ی  سمسـاریمی

کننـد تـا آخـر برند و آنقدر لباس تنگ و فربه تن شما میمی

اندازنـد. آدمـی کـه قواره بـه تـن شـما میسر ی  لباس بی

  ایـدزبیر را دیدهشود.[ گردونه ابنگونه چرخید، ]گیج میآن

کند. اما اگـر اندازد و او را گیج میآدم را در ی  گردونه می

شـوید، ]متوجـه میسؤال شما اندازه خودتان را بدانید، با دو 
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شـود یـا نـه و خواهید در آن مغازه پیـدا میکه لباسی که می

  شوید.[دیگر اسیر دست آنها نمی

ها در ایران و در همـه دنیـا نفـوذ ی  زمانی مارکسیست

داشتند و ماتریالیسـم فلسـفی و منطـق دیالکتیـ  و فلسـفه 

نها ، به اینباشدبافتند. ]اگر[ آدم اندازه خودش را بلد تاریخ می

بازد. اگر هم بلد باشد، ی  سؤال بیشتر نیست؛ ]اگر[ من می

ها و منطق و فلسـفه شـما و طـرح شـما را قبـول این حرف

گفتنـد برید؟ میکردم، اگر با شما همراه شدم، من را کرا می

شود که ارابـه تـاریخ از ایـن همه این مبانی به اینرا ختم می

کنـد و بـه شتارها عبور میها و کها و درگیریموانع و جنگ

رسیم. آنرا چیست؟ ی  کمـون و جامعـه می آرمانی جامعه

مشترک است؛ همه با هم به صورت اشتراکی غذا و مسـکن 

 و کار دارند. 

 ،همه گاوها اکنـون ایـن را دارنـدکه ]باید[ به اینها گفت 

خواهیـد مـن را خواهـد. شـما میقدر دویـدن نمیاینکه این

زنبورهـای عسـل   ؟برسـانیدجایی چنین ی  ه ببدوانید که 
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الان ]این را[ دارند. آدم اگر اندازه خودش را دانست، لبـاس 

کنند. اگر هـم نـدانی، تـا کراهـا بایـد قواره به تن او نمیبی

گذارند. ولی اگر بلد باشی، با چند بروی و سر تو را کلاه می

 شود. سؤال داستان ختم می

کردنـد. یرگ درست مگونه شبهات بزگاهی شیاطین این

دادنــد و ]فقــط[ ]یعنــی[ اصــلاً حــرف انبیــاء را گــوش نمی

د گفتند اینها اساطیر است. ]اینها[ تعریفی از اساطیر داشـتنمی

های شما ی  مشت قصه است. مکـرر بـه گفتند حرفو می

 ،ای استهای اسطورههای شما[ تحلیلگفتند ]حرفانبیاء می

گوینـد خرفات میاز این مزن که گویید. بعد خودشاقصه می

های ]ایـن[ قصـه  که ی  انفرار بزرگ بـوده، قصـه نیسـت

خـواهم بـا بافند، ]قصه نیست.[ نمیمزخرفی که در عالم می

علم موالفت کنم، ولی اینها علم نیست، ]بلکه[ قصه اسـت. 

های گویند و دنیای علم را در خـدمت قصـهای میی  قصه

یـاء را قصـه حقـایق انب دهنـد. ]آن وقـت[خودشان قرار می

 دانند. می
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لای قـرآن مفصـل جـوا  ها[ لابهبه نظر من این ]حرف

 . شاید اینرا هم خدای متعال توضی  داده کهاست داده شده

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّنْ تَتَّقُوا ﴿
َ
يا أ

ه خواهیـد را؛ اگـر می﴾اللَََّّ يَجعَْلْ لَكُمْ فُرْقاناً 

ها نشوید و از ایـن این شبهه دچار برای شما روشن بشود و

گونـه ها نرات پیدا کنید، بایـد بـا خـدا راه برویـد. اینشبهه

نیست که اول راه همه چیـز بـرای آدم روشـن باشـد. انبیـاء 

 آورند؛ اگر با این بینات حرکت کردید، ]ادامـه[ راهبیناتی می

شود، به فرقان شود، شبهات رفع میهم برای شما روشن می

فهمیـد و خـدای متعـال راه را ق و باطل را میرسید و حمی

 کند. برای شما روشن می

کردند و خدای علی ای حال این اشکالی بوده که اینها می

. اسـت متعال اینرا از این اشکال عبور کـرده و اعتنـا نکـرده

های دقیـق و فنـی بـا فیلسـوفان مرحوم شهید مطهری بحث

داد. ایشـان مـی ها راکرد و جوا  آنها میبزرگ مارکسیست

های متعددی هم در همان دوران دارند. اینهـا تحلیلـی کتا 
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دانسـتند و کردند و فرهنگ را تابع شـرایط اقتصـادی ]میمی

گفتنــد[ ایشــون فیلســوف دوره بــوریوازی اســت و می

هایش برای مـا اعتبـاری نـدارد. بـا یـ  کلمـه تمـام حرف

 گذاشتند. های شهید مطهری را کنار میبحث

 تفاوت اسـاطیر بـا  واقعاً حرف انبیاء اساطیر است؟حال 

حرف انبیاء چه چیزی است؟ خدای متعال در اینرا به ]ایـن 

پردازم، ]ولـی[ بحـث جـدی مطلب[ نپرداخته و من هم نمی

گفتنــد هــای آخرتــی و خــدایی میاســت. ]اینهــا بــه[ حرف

خورد. اینکه خدا هایی که به درد زندگی مردم نمیگوییکلی

گـویی، ]ولـی[ ت و باید بندگی کنیم، این شـد کلیصل اسا

ه اینکه عالم ماده اصل است و باید مـاده را بپرسـتی و دل بـ

شـود رانی باشی، میدنیای ماده بدهی و در دنیا دنبال شهوت

مقایسـه  شما این دو دسته حرف را با هم  های علمی؟حرف

ه گـویی.[ البتـکنید و ببینید کدام حقیقی اسـت و کـدام ]کلی

 .است خدای متعال اینرا جوابی ]به اینها[ نداده
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 (32ـ شبهه دوم: کارآمدی جبهه باطل )آیه

وَ ﴿انند. ]سپ  اینها  یک اتحال دییر می

هُمَّ إِّنْ كانَ هذا هُوَ 
إِّذْ قالُوا اللَّ

مْطِّرْ عَلَيْنا 
َ
الْحَقَّ مِّنْ عِّنْدِّكَ فَأ

وِّ ائْتِّنا 
َ
حِّجارَةً مِّنَ السَّماءِّ أ

 بِّعَذ
َ
1؛﴾ليمٍ ابٍ أ گویند   دایا اگر این ]می 

 سرِ  بهها حق اس.، سنیی ]بفرس. اه  حرف

ما بخورد و عذاب آسمانی بزود و ما جمع 

هایی بود اه به انبیاء بزویب. این از حرف

  !زدندمی

وجـود  آمـده،البته این ]آیه[ شأن نزول دارد. در روایـت 

کردند میمدح و تعریف   از امیرالمؤمنین  مقدس نبی اکرم

گونــه نبــود کــه کردنــد. ]یعنــی[ اینو ایشــان را معرفــی می

وَ ﴿حترت فقط سنگ بنای ادامه راه را در غدیر بگذارنـد. 

نْذِّرْ عشَيرَتَََ الِقَْرَبينَ 
َ
2.﴾أ حترت در موارد  

کند دادند که این راه با این آدم ادامه پیدا میموتلف نشان می

                                                                                        
، آیه1 ال ف سوره ان  .3 2. 

ه2 ، آی تعراء سوره   .2 14. 
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تی ]سوره[ برائت نازل شـد، د. وقو بقیه توان این راه را ندارن

]حترت[ کسی را فرستاده بودند که ]آن سوره را[ در مکـه 

برای کفار و مشرکین قریش بوواند؛ ]امـا سـپس[ فرمودنـد 

توانـد جبرئیل گفته جز خودت و کسـی کـه از توسـت نمی

را به جـای آن   امیرالمؤمنین]این کار را بکند. لذا حترت 

 شو  اول فرستادند.[ 

کنـد؛ شـما ادامه پیدا می  امیرالمؤمنینندی با باین صف

ر که اهل این کارها نیستید. ]پیامبر اکرم[ مرتب حتـرت امیـ

خطــا  بــه   ]پیــامبر کردنــد. جــای دیگــریرا معرفــی می

گونه کـه در [ فرمودند اگر نبود که مردم همان امیرالمؤمنین

خـدا با  حترت مسی  به اشـتباه افتادنـد ]و ایشـان را[ را 

ما رفتند، ]در با  شما[ به اشتباه بیفتند، چیزی در بـا  شـگ

کند، خاک زیر پای شما گفتم که هرکسی بر شما عبور میمی

 را به عنوان تبرک بردارد. 

کردند، یکـی از[ ]وقتی پیامبر از حترت امیر تعریف می

گفت هرچی شـرافت اسـت، زد و میهایی میمنافقین حرف
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ی  چیزی هم برای ما بگذار؛  برای اطرافیان خودشان است؛

[ حترت به او فرمودند یا باید از ایـن  ما هم شرافتی ]داریم

شهر بروی، یا ایمان بیاوری. ]او هم[ به خدا عرضـه داشـت 

حق است، عذابی نـازل  ،زندهایی که این پیامبر میاگر حرف

شود. حترت هم فرمود که از شهر بیرون برود و بعد عذابی 

 و از دنیا رفت که داستانش مفصل است.  زل شد]بر او[ نا

این شأن نزول آیه است، ولی شاید این ]ی [ شبهه کلـی 

گفتند اگر ما باطل هستیم، کردند و میباشد که اهل باطل می

چـرا همـه   شـود؟خدا ما را جمع کند؛ چرا عذا  نازل نمی

. «کارآمدی»و شبهه  «امکانات»شبهه   امکانات دست ماست؟

ا ویید ما باطل هستیم و شما حق هستید، اگر مـگشما که می

باطل هستیم، خدا عذا  کنـد؛ چـرا بسـاط باطـل را جمـع 

گفتنـد گفتنـد. میاین سؤالی اسـت کـه مکـرر می  کند؟نمی

فرسـتی؟ گویی، برای انبیاء نمیخدایا چرا آن فتحی را که می

کنـی؟ ایـن ها را برای انبیـاء خـودت نقـد نمیچرا آن وعده

 را نقد کن و بر ما عذا  نازل کن. ها هوعد
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این ی  شبهه بزرگ اسـت کـه الان هـم هسـت؛ شـبهه 

گوینـد مـا داریـم یـ  دسـتگاه مـنظم را اداره کارآمدی. می

کنیم؛ اگر حرف ما واقعاً باطل است، خدا ما را جمع کند؛ می

عکس اسـت و قـدرت و امکانـات دسـت در حالی کـه بـه

که اگر جبهه حق این  ماست. این ی  امر بسیار مهمی است

شود و امکانات را علامـت حقانیـت را نفهمد، دچار فتنه می

 داند. می

فرمایـد انسـان وقتـی کـه خدای متعال در سوره فرر می

مَّيا ﴿کند. شود، طغیان میدچار خطای در محاسبه می
َ
فَأ

اإِّنْسييانُ إِّذا مَييا ابْييتَلَُ  رَبُّييهُ 

كْرَمَييهُ وَ نَعَّمَييهُ فَيَ 
َ
رَب ِّييي  قُييوُُ فَأ

كْرَمَنِّ 
َ
1؛﴾أ امکانـات،  ایخدای متعـال در عـالم بـه عـده 

دهد؛ اینها ابتلاست. در قبال این قدرت، ثروت و موقعیت می

امکانات تکالیفی قرار دارد؛ اگر درست راه رفتند، به کرامـت 

دانند و رسد. ]اما[ اینها همین امکانات را عزت میحقیقی می

                                                                                        
ه1 ، آی فجر سوره   .15. 
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ا داده و ما عزیز هستیم. کسی که گویند ]اینها را[ خدا به ممی

دانـد، بـا ایـن امکانات را عامل کرامت و عزت خـودش می

کند؛ به امکانات خودش هم قانع امکانات برای خدا کار نمی

 کشد. نیست و تمام میراث را برای خودش می

ــم می ــال ه ــدای متع ــد: خ كَييلََّ بَييلْ ل ﴿فرمای

 ونَ تُكْرِّمُييونَ الْيَتيييمَ * وَ ل تَحاَضُّيي

1.﴾طعَامِّ الْمِّسكْينِّ  علَى شـما بـا ایـن امکانـات  

کنید. کرا آبروی خود را برای خدا خـرج برای خدا کار نمی

کرا جمعی را بـه راه انداختیـد کـه بـار دیگـران را   کردید؟

كْلًَ لَمًّيا ﴿  بردارند؟
َ
كُلُونَ التُّراثَ أ

ْ
وَ تَأ

2؛﴾* وَ تُحِّبُّونَ الْماَُ حبًُّا جمًَّا نـه فقـط  

کنید، ]بلکه[ امکانات دیگـران انات خودتان را خرج نمیامک

کنیـد و جلـوی خودتـان و سفره دیگـران را هـم جمـع می

گذارید و[ میـراث دیگـران را هـم از زیـر دستشـان در ]می

                                                                                        
ات1 ، آی فجر سوره   .18و17. 

ات2 ، آی فجر سوره  2و19.  0. 
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آورید. ]اینها[ کسانی ]هستند[ کـه عـزت را بـه امکانـات می

ن الا امکانات علامت عزت اسـت. ،کننددانند و خیال میمی

جز   چیست؟ ،کندتمام تفاخری که می ،ای مادی را ببینیددنی

این امکاناتی که در دست دنیای مادی است، چیز دیگری هم 

فرماید ایـن خطـای در محاسـبه اسـت. ایـن قرآن می  دارد؟

امکانات علامت حقانیت نیست. اگر امتداد و فرصت طولانی 

 دهیم، خیال نکنید که حق هستید. هم به شما می

شود؛ وقتی خدای متعال به توهمات[ اینها بدتر میگاهی ]

اند کنند که دست خدا را بستهدهد، خیال میاینها فرصت می

فرمایـد اند. در سوره عنکبـوت میو به طرح خدا غالب شده

کنیم و به دشمن هم ما شما را به امتحانات سوتی ]مبتلا[ می

محاسبه  ای دردهیم؛ تا جایی که ]آنها[ دچار خطامکانات می

مْ حسَِّبَ ﴿کنند که حق با آنهاسـت؛ شوند و خیال میمی
َ
أ

نْ 
َ
الَّيييذينَ يَعْمَلُيييونَ السَّيييي ِّئاِّ أ
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1؛﴾يَسبِّْقُونا ها کارهـای بـدی ]اینهـا[ در ایـن فرصـت 

؛ بـه جـای ﴾يَعْمَلُونَ السَّيي ِّئاِّ ﴿دهند؛ انرام می

نْ يَسبِّْقُونا﴿کنند. حسنات اقامه باطل می
َ
؛ مـا بـه ﴾أ

قدرت و امکانات دادیم؛ ]اینها[ خیال نکننـد کـه دسـت آنها 

 اند و دیگر دوره آنهاست. خدا را بسته

زنند زدند و الان هم میهایی که در طول تاریخ میحرف

ها تمام شـده و دوره گویند[ دوره آن حرف]همین است. می

حاکمیت و قدرت ماست؛ ما خدایگان عـالم هسـتیم و دوره 

کننـد کـه دسـت . ]اینها[ خیال میتاس تهها گذشاین حرف

اند و دوره انبیـاء تمـام شکسـتهرا خدا را بسته و طرح خـدا 

ی کـه مـا بـه معنای امکانات ،گونه نیستشده است. ]اما[ این

 دهیم، این نیست. شما می

                                                                                        
نَ یعَمْلَوُنَ السَّیِّئاتِ أنَْ یسَبْقِوُنا ساءَ ما أمَْ حسَبَِ الَّذی﴿. 1

ه﴾یحَکْمُوُنَ ، آی عنحبوت سوره   .4؛ 
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 (37تا33های تعذیب )آیات ـ نزول عذاب الهی و سنت3

ا ب گر حقبنابراین یکی از شبهات اصلی اینها این است که ا

شماست، خدا ما را عذا  کند و بساط ما را جمع کند. 

گویید خدایی گویید که حق با ماست. مگر نمیخود میبی

هست و حق است و شما حق هستید و ما باطل هستیم و 

رویم؟ ]پس[ بساط ما را داریم علیه خدا در عالم راه می

م علوند، مکجمع کنید. از اینکه ]خدا بساط ما را[ جمع نمی

های شما از بنیاد باطل است که ما حق هستیم و همه حرف

 است. 

 (33گرفتن امت از نبی )آیهـ زمان نزول عذاب: فاصله

دهد و خدای متعال این را در این آیات جوا  می

وَ ما كانَ اللََُّّ لِّيُعَذ ِّبَهُمْ وَ ﴿فرماید: می

نْتَ فيهِّمْ وَ ما كانَ اللََُّّ مُعَذ ِّبَهُمْ وَ 
َ
أ

1؛﴾مْ يَستَْبِّْرُونَ هُ  تا وقتی که تو در بین این امت  

هستی و با این امت کاری داری و هنوز کار تو با این امت 

کنیم. وقتی کار پیامبر با امت تمام تمام نشده، ما عذا  نمی

                                                                                        
، آيه1 ال ف سوره ان  .3 3. 
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گیرد، نوبت عذا  است. شود و ]پیامبر[ فاصله میمی

ا در تید تباید بایس ؛داستان حترت یونس را یادتان هست

ای به پیامبر اجازه بدهند که برود بیرون؛ آن وقت، مرحله

وقت عذا  است. حترت لوط به قدری ایستاد که گفتند 

خواهیم عذا  کنیم. جنا  یونس ی  می بروید که بیرون

مقدار عرله کرد و خودش گرفتار شد. ]بنابراین[ تا وقتی 

د، پیامبر در بین امت هست و با این امت کار و طرحی دار

شود که پیامبر شود. عذا  وقتی نازل میامت عذا  نمی

رود. حالا اگر پیامبر میبیرون دهد و کارش را انرام می

نبود، ولی ]اینها[ استغفار کردند و به مسیر آن پیامبر 

 کند. برگشتند، باز هم خدای متعال عذا  نمی

ظاهر مسئله این است که تا ]زمانی که[ حترت در مکـه 

شـود. با قریش کاری دارنـد، ]قـریش[ عـذا  نمیند و هست

وقتی هم حترت بیرون آمد، اگر برگردند ]و توبه کنند،[ باز 

آید از مکه بیرون می  پیامبرشوند. ولی وقتی هم عذا  نمی

شود. آغاز عذا  بـا گردند، عذا  نازل میو اینها هم برنمی
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است بدر است؛ بدر اولین عذا  الهی در دنیا برای مشرکین 

 . است که عذا  سوتی هم بوده

چرا   کند؟گویند چرا خدا ما را عذا  نمی]پس[ اینها می

ــع نمی ــا را ]جم ــد؟بســاط م ــذا  [ می کن ــد مگــر ع فرمای

هایی داریم و عذا  را با ما سنت  حسا  و کتا  است؟بی

کنیم. یکی از این سنن ایـن اسـت: ی  سری سنت نازل می

نْيتَ لِّيُعَيوَ ما كيانَ اللََُّّ ﴿
َ
ذ ِّبَهُمْ وَ أ

فيهِّمْ وَ ما كانَ اللََُّّ مُعَذ ِّبَهُمْ وَ هُمْ 

تا زمانی که[ شـما هسـتید و   پیامبر؛ ]ای ﴾يَستَْبِّْرُونَ 

طرح شما ادامـه دارد و بـا اینهـا کـاری داریـد، مـن عـذا  

کنم. بعد از حترت هم کنم؛ اگر برگردند هم عذا  نمینمی

بـا امـت   امیرالمـؤمنین گونه است. خدای متعـال تـاهمین

اند، جریـان نفـاق را هستند و هنوز صف خود را جدا نکرده

صفشـان   امیرالمؤمنینکند. ]اما[ وقتی عذا  استیصال نمی

شـود شود بـدر، میکند؛[ وقتی میکنند، ]فرق میرا جدا می

کنـد. تـا وقتـی امـام هسـت، شود صفین فـرق میجمل، می

کننـد، صـف ظهـور می  مانمام زاشوند. وقتی عذا  نمی
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کنند و جریان نفاق در این امت هـم عـذا  خود را جدا می

 گونه است و هم نفاق. شوند؛ هم کفر اینمی

 (35تا34ـ علت نزول عذاب: بستن راه خدا و تحریف حج و نماز )آیات 

لَّ يُعَذ ِّبَهُمُ ﴿فرماید: بعد می
َ
وَ ما لَهُمْ أ

نِّ الْمَسجِّْدِّ اللََُّّ وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَ 

وْلِّياءَ ُ 
َ
1،﴾الْحَرامِّ وَ ما كانُوا أ اینها  

اولیاء مسرد ادعای اینها  ،اندراه مسرد الحرام را بسته

ولی مسرد  ،کنندنیستند؛ ادعا میکنند، اما بودند میالحرام 

است؛ ایشان آن امامی   الحرام ]برای[ حترت ابراهیم

  امت در راه ]این ید؛ است که باید این خانه را تطهیر کن

رسد، حترت ]ابراهیم[ وقتی به امامت می .خانه[ هستند

شود،[ این است: اولین دستوری ]که به ایشان داده می

نْ طَه ِّرا بَيْتِّيَ لِّلطَّائِِّينَ وَ ﴿
َ
أ

                                                                                        
وَ ما لهَمُْ ألَاَّ یعُذَِّبهَمُُ اللَّهُ وَ همُْ یصَدُُّونَ عنَِ المْسَرْدِِ الحْرَامِ وَ ﴿. 1

؛ ﴾تَّقوُنَ وَ لکنَِّ أکَثْرَهَمُْ لا یعَلْمَوُنَما کانوُا أوَلْیِاءهَُ إنِْ أوَلْیِاؤهُُ إلِاَّ المُْ

ه  ، آي ال ف 3سوره ان 4. 
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1؛﴾الْعاكِِّينَ وَ الرُّكَّعِّ السُّجُودِّ ما این  

 بیت را برای اقامه توحید و برای منافع ناس درست کردیم؛

تواند با این بیت کار کند، حترت ابراهیم آن امامی که می

 اینها نیستند.  ،خلیل است

ــاء می دانســتند، ]حــال[ ایــن مشــرکین خودشــان را اولی

کردند، دینـی را امکانات انبیاء را به نفع خودشان مصادره می

کـاء و کردنـد و حـج را بـه مُتهدیـد می ،انـدکه انبیاء آورده

گونـه کردنـد. ]البتـه[ اینوت تبـدیل میف و سیه، به کصدِتَ

طواف هـم داشـتند، ولـی  ،نبوده که فقط کف و سوت بزنند

فرماید حج را تحریف کرده بودند؛ این دیگر حج نیست. می

حج مناسکی برای ی  مقصد ]خاص[ است. ]شوصـی[ بـه 

حترت عرد کـرد امسـال حـاجی خیلـی ]زیـاد[ اسـت. 

                                                                                        
وَ إذِْ جعَلَنْاَ البْیَتَْ مثَابۀًَ للِنَّاسِ وَ أمَنْاً وَ اتَّوذِوُا منِْ مقَامِ إبِرْاهیمَ ﴿. 1

وَ إبِرْاهیمَ وَ إسِمْاعیلَ أنَْ طهَِّرا بیَتْیَِ للِطَّائفِینَ  مصُلًَّى وَ عهَدِنْا إلِى

ه﴾العْاکفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّروُدِ ، آي قره سوره ب  .125؛ 
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كْثَرَ الضَّجِّي»ت فرمود: رحت
َ
قَيلَ مَا أ

َ
جَ وَ أ

1؛«الْحجَِّيجَ   سر و صدا زیاد است، حاجی کم است.  

شـود. ]بنابراین[ حج ]توسط این مشـرکین[ تحریـف می

کما اینکه بـین دوران حتـرت ابـراهیم تـا وجـود مقـدس 

هـا کـرده تحریف شده ]بود و[ کعبه را مرکـز بت  اکرم نبی

اف معنـای طـو ،ریـف کردنـدگونه توحیـد را تحبودند. این

حج برای این بوده کـه آدم محـرم بشـود و  .د شده بودعو

یـن گاه برود؛ ]اما مشرکین[ ادعوت خدا را بشنود و به قربان

حج را به ی  مناس  گردشگری و بازی تبـدیل کردنـد ]و 

 کده کردند. کعبه را[ بت

خدای متعال چرا اینها را عذا  نکند؟ اینها راه خانه خدا 

اهلش بـاز باشـد. بسـتن راه هـم  را بستند. این راه باید برای

مشرکین این کـار  ،گویند نیاییدگونه است که[ می]گاهی این

گونه اسـت کـه[ مسـیر حـج را را هم کردند. ]اما گاهی این

                                                                                        
ى الله 1 صل محمد  ئل آل  فضا ي  ات ف ج لدر ئر ا بصا  .

، ج 3، ص1عليهب 58. 
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شـود و دهند و دیگر راه برای حج واقعی بسـته میتغییر می

وَ ﴿فرمایـد:[ گیرد. ]لـذا خـدای متعـال میحری انرام نمی

 
َ
يُعَييذ ِّبَهُمُ اللََُّّ وَ هُييمْ لَّ مييا لَهُييمْ أ

يَصدُُّونَ عنَِّ الْمَسجِّْدِّ الْحَيرامِّ وَ ميا 

وْلِّيياؤُُ  إِّلَّ 
َ
وْلِّيياءَُ  إِّنْ أ

َ
كانُوا أ

کسانی ولی و سرپرست این بیت هستند و  ؛﴾الْمُتَّقُونَ 

اند و با خدا در توانند این بیت را اداره کنند که متقون عالممی

که خودشان طرح دیگری دارنـد و  روند. آنهاییعالم راه می

کننـد، بیت را به یکی از اجـزای طـرح خودشـان تبـدیل می

 ]سرپرست این بیت نیستند.[ 

ــد:[ ]ســپس می كْثَييرَهُمْ ل ﴿فرمای
َ
وَ لكِّيينَّ أ

این ی  ، ؛ این چیزی ]نیست[ که همه بفهمند﴾يَعْلَمُونَ 

فـرق آرام بفهمند کـه آرام ،توانندخاص می ایسرّ است. عده

با حج دوره جاهلیت چیست و تفاوت حـج   اکرم نبیج ح

دوره ظهور با حج الان چه چیزی اسـت. ایـن ]تفـاوت[ بـه 

شود. حج برای چه بوده؟ بیت بـرای چـه راحتی معلوم نمی

خواهـد، بلـد امـن گیری[ بیـت میبوده؟ ]امت برای شـکل
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خواهـد؛ اینهـا ارکـان اداره یـ  امـت خواهد، رسول میمی

ــال میهســتند. الان  کننــد کــه امــت دارد اداره ]برخــی[ خی

ــه نیســت. تفــاوت مکــهاین  شــودمی ای را کــه دســت گون

فهمند. دائم طـواف باشد یا دست قریش همه نمی  اکرم نبی

كْثَييرَهُمْ ل ﴿ ،کننــدو عبــادت می
َ
وَ لكِّيينَّ أ

گونه نیست که همه بفهمند. ]اما[ رسول و ؛ این﴾يَعْلَمُونَ 

جعََلْتَ لَيهُ وَ لَهُيمْ »ت دارد. ین بیـامام کاری با ا

وََُّ بَيْتٍ وُضِّعَ لِّلنَّاسِّ ﴿
َ
1.«﴾أ حتـرت ابـراهیم  

بـرد و کند و قواعـد بیـت را بـالا میوقتی بیت را تطهیر می

دارد کـه بـه مـا سازد، به خـدا عرضـه مـیخانه را از نو می

آییم اینرـا تـا مناس  بده، رسول بده و ذریه بـده. ]مـا[ مـی

 هیم. کاری انرام بد

کند. بـه نظـر مـن بنابراین خدای متعال اینها را عذا  می

این عذا  همان عذا  بدر است. اینهـا راه خـدا را بسـتند، 

حج را تحریف کردنـد، بیـت را تـرک کردنـد، حتـرت را 

                                                                                        
ه. 1 ندب اا  ع  . د



 335         37تا 30 آیاتهفتم: گفتار  

 

بیرون کردند و استغفار هم نکردند. چرا خدا عذابشان نکند؟ 

و حج و بیت  دارنددار کعبه بودند، ]ولی[ کاری با کعبه نپرده

وَ ميا كيانَ ﴿فرمایـد: انـد. بعـد میرا تحریف کرده

صَييلَتُهُمْ عِّنْييدَ الْبَيْييتِّ إِّلَّ مُكيياءً وَ 

1؛﴾تَصدِّْيًَُ  آنها نمازشـان هـم مکـاء و تصـدیه و کـف و  

نمازشـان  ،زننـدسوت است. نه اینکه فقط کف و سـوت می

طوافشان هم بازی است. ی  جزء از طرح بزرگ  ،این است

آمیز پیغیـده کـه در آنها این است. ی  طرح شیطنت دنیایی

دوره حترت در قریش شکل گرفته و در ظهور هم دوبـاره 

دوباره باید بیت را تطهیر کننـد و   امام زمانافتد. اتفاق می

 آن را اقامه و احیا کنند. 

فَييذُوقُوا الْعَييذابَ بِّمييا كُنْييتُمْ ﴿

ت کـه ایـن د نیسـعذا  الهی را بغشید. بعی ،﴾تَكُِْرُونَ 

عذا  همان عذا  بدر باشد. بعد خدای متعال سنت عذا  

                                                                                        
وَ ما کانَ صلَاتهُمُْ عنِدَْ البْیَتِْ إلِاَّ مکُاءً وَ تصَدْیِۀًَ فذَوُقوُا العْذَا َ ﴿. 1

، آیه؛ ﴾بمِا کنُتْمُْ تکَفْرُوُنَ ال ف 3سوره ان 5. 
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دهد[ کـه مـا چگونـه امـت را دهد ]و توضی  میرا ادامه می

کنیم. شما بدر را دیدید، فت  را دیدید، عذا  اول عذا  می

گونه نیست که هر وقـت را دیدید؛ این ادامه دارد، ]ولی[ این

جمع کنیم. جمـع  بگویند عذا  کن، عذا  کنیم و بساط را

 کردن بساط کفر و شرک و طغیان قواعدی در عالم دارد. 

 (36ـ مراحل نزول عذاب: انفاق، حسرت، مغلوبیت و حشر در جهنم )آیه

إِّنَّ الَّذينَ كََِرُوا ﴿فرماید   ]می

مْوالَهُمْ 
َ
1؛﴾يُنِّْقُونَ أ امحاناتی بهزان  

انند. دهیب اه این امحانات را  رج میمی

صد »آنها  ؛ انفاقِ ﴾وا عَنْ َبَيلِّ اللََِّّّ صُدُّ لِّيَ ﴿

فَسيَُنِّْقُونَها ثُمَّ ﴿اس..  «عن السبیل

انند، ؛ انفاق می﴾تَكُونُ عَلَيْهِّمْ حَسرَْةً 

رسد و نتیجه ]ولی  این انفاق به نتیجه نمی

تود و دهد؛ راه  دا بسته نمیعح  می

                                                                                        
إنَِّ الَّذینَ کفَرَوُا ینُفْقِوُنَ أمَوْالهَمُْ لیِصَدُُّوا عنَْ سبَیلِ اللَّهِ ﴿. 1

 فسَیَنُفْقِوُنهَا ثمَُّ تکَوُنُ علَیَهْمِْ حسَرْۀًَ ثمَُّ یغُلْبَوُنَ وَ الَّذینَ کفَرَوُا إلِى

ال، آیه﴾جهَنََّمَ یحُشْرَوُنَ ف سوره ان 3؛  6. 
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تود و امحاناتزان هب  رج راه  دا می

ن طرف هب جبهه حق،  ورند. ایحسرت می

انفاق و امحانات و اموالی دارد. در سوره 

انفال بحث از امحاناتی اس. اه به دس. 

فرماید این گردد.  دا میحضرت برمی

امحانات باید انفاق بزود؛ تما در مورد آنها 

قُلِّ الِنَِْاُُ للََِِّّّّ وَ ﴿نظر ندهید. 

1؛﴾الرََّوُِّ  و  اس.  میامبراینها در ا تیار  

رت باید  رج اند. آنجا هب یک طرح حض

انفاق اس.، ولی آن انفاق انفاقی اس. اه 

وق. مز. آن حسرت نیس..  را  به هیچ

داند اه اند، می اطر اینحه هر ه انفاق می

اند؛ با این انفاق دارد  ودش را تطهیر می

 اند اه ماو بزود. انفاق می

                                                                                        
ونَ َ عنَِ الأْنَفْالِ قلُِ الأْنَفْالُ للَِّهِ وَ الرَّسوُلِ فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ یسَئْلَُ﴿. 1

؛ ﴾أصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ وَ أطَیعوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِینَ

ه ، آي ال ف  .1سوره ان



 انفالتفسیر سوره         338
 

قتـی[ ]و ایفرمایـد عـدهخدای متعال در سوره برائت می

گویـد دانند. چـرا؟ چـون میکنند، آن را غرامت میانفاق می

طرح پیامبر شکست خورده است و ما حالا مربـور هسـتیم 

کننـد و ایـن را ده انفـاق میعـکه پول خرج کنیم. ]اما[ ی  

دهم و خودم رشد گوید من پولم را میدانند و میرضوان می

ــی مْييوالِّهِّمْ صَييدَقَ ﴿کنم؛ م
َ
ًُ خُييذْ مِّيينْ أ

1؛﴾طهَ ِّيرُهُمْ وَ تُييزَك ِّيهِّمْ بِّهيياتُ  امکانــات را  

دهم شود. امکاناتم را به خدایی میدهم و جانم تطهیر میمی

گرداند. مـؤمن کند و به من برمیکه ]آن را[ هفتصد برابر می

کند؛ ]چـون[ هیچ وقت در انفاق خود احساس خسارت نمی

فهمد که دارد مال خـودش را بـه دسـت خـدا و رسـول می

 دهد، این ]مال[ تلف نشـدهدهد و وقتی به دست خدا میمی

 . است

                                                                                        
ها وَ صلَِّ علَیَهْمِْ إنَِّ خذُْ منِْ أمَوْالهِمِْ صدَقَۀًَ تطُهَِّرهُمُْ وَ تزُکَِّیهمِْ بِ﴿. 1

ه﴾صلَاتَ َ سکَنٌَ لهَمُْ وَ اللَّهُ سمَیعٌ علَیمٌ ه، آی توب سوره   .103؛ 
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مگـر  :فرمایـدخدای متعـال در همـین سـوره برائـت می

نَّ اللَََّّ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبََُ عَينْ ﴿دانید نمی
َ
أ

خذُُ الصَّدَقاِّ 
ْ
1؟﴾عِّبادِّ ِّ وَ يَأ من صدقات را  

، دادیگیرم. لذا ]روایت داریم که[ وقتی حترت صدقه ممی

داد و بوسید؛ مال را بـه دسـت فقیـر مـیدست ]خود[ را می

بوسید، چـون دسـتش بـه دسـت خـدا دست خودش را می

دهم و هـم فقیـر از . هم من به دست خدا مـیاست خورده

 ؛گیردگونه نیست که از دست من میگیرد؛ ایندست خدا می

 این است که کرامت دارد. 

است. ایـن  «والام» یکی از مباحث مهم سوره انفال طرحِ

اموال باید در اختیار حترت باشـد و در مسـیر خاصـی بـه 

شما اظهار نظر و دخالت نکنید. مـا بـه جبهـه  ؛حرکت بیفتد

دهیم و ]آنهــا[ هــم امکاناتشــان را باطــل هــم امکانــات مــی

                                                                                        
أَ لمَْ یعَلْمَوُا أنََّ اللَّهَ هوَُ یقَبْلَُ التَّوبْۀََ عنَْ عبِادهِِ وَ یأَخْذُُ الصَّدقَاتِ ﴿. 1

ه،﴾وَ أنََّ اللَّهَ هوَُ التَّوَّا ُ الرَّحیمُ توب سوره  ه ؛   .104آی
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هم برایش حسـرت  اتکنند. اتفاقاً امکانآورند و خرج میمی

بگیرد. جامعـه  ضش رادهد، باید عوشود. چون هرچه میمی

 دسـتبهدهد، باید دو برابـر آن را ]اگر[ پول می ،بازار است

نیاورد، برای او خسارت اسـت. مـؤمن  دستبهبیاورد و اگر 

گونه نیست که پول بدهد و دو برابر آن را در دنیا بگیرد؛ این

کند که خودش رشد کند؛ مال خود را دسـت خـدا انفاق می

 برسد.  ،قرآن از آن بحث شده دهد که به اجر کریم که درمی

آورنـد ؛ ]کفار[ امکانات خود را می﴾ثُمَّ يُبْلَبُونَ ﴿

ــرج می ــو  میو خ ــد و مغل ــتکنن ــوند؛ شکس هایی در ش

 وَ الَّيذينَ كََِيرُوا إِّليى﴿راهشـان هسـت. 

مـع . ]اینها[ حشری دارنـد. یـ  ج﴾جهََنَّمَ يُحشْرَُونَ 

ن حشر همـان د. ایکننشوند و به سمتی حرکت میآوا میهم

گونـه اسـت. اینرا هـم همین ،حشر به جهنم و قیامت است

مسیر اینها مسیر مغلو  است. این حشر هم در قیامت است 

 و هم در ظهور ]چون[ آیات قیامت ناظر به ظهور هم هست. 
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بنابراین مسیر ابطال باطل و مسیر تعذیب و عـذا  کفـار 

ا رسول یـا تها این است که هایی دارد. ]یکی از[ سنتسنت

م[ هنیست؛ ]اگر  ی همامام هست و از اینها ناامید نشده، عذاب

برگردند، عذا  نیست. ولی اگر این مرحله گذشت، عـذا  

دهیم و شود. ولی باز دوباره بـه اینهـا امکانـات مـینازل می

هـای فاقان ، آن هـم﴾فَسيَيُنِّْقُونَها﴿کنند؛ انفاق می

شـوند دهد و مغلو  میمییره نها نتمستمر. ]اما[ این انفاق

 دارند.  خورند. ]سپس[ حشریو شکست می

 (37ـ نقطه نزول عذاب: جداشدن خبیث و طیب؛ و تراکم خبائث در جهنم )آیه

لِّيَميزَ اللََُّّ الْخبَيثَ مِّنَ ﴿فرماید:[ بعد ]می

1؛﴾الطَّي ِّبِّ  گونه جدا خدای متعال خبیث و طیب را این 

]اینها[ امکانات خود را دهد و کند. ]اول[ فرصت میمی

آورند و آورند، آبرو میآورند، مال میآورند، جان میمی

                                                                                        
 لیِمَیزَ اللَّهُ الوْبَیثَ منَِ الطَّیِّبِ وَ یرَعْلََ الوْبَیثَ بعَتْهَُ علَى﴿. 1

؛ ﴾جهَنََّمَ أوُلئِ َ همُُ الوْاسرِوُنَ بعَضٍْ فیَرَکْمُهَُ جمَیعاً فیَرَعْلَهَُ فی

، آیه ال ف 3سوره ان 7. 



 انفالتفسیر سوره         342
 

طولانی خبیث و  یکنند و خدای متعال در طرحخرج می

 کند. طیب را جدا می

]البته[ نه اینکه فقط تمییز ایراد شود. قدم بعد این اسـت 

؛ ﴾بَعْضٍ  وَ يَجعَْلَ الْخبَيثَ بَعْضهَُ علَى﴿که 

ــث راخبا ــرار می ئ ــم ق ــراکم میروی ه ــد و مت ــود؛ ده ش

1.﴾ظلُُماٌَ بَعْضهُا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿ معنای ایـن آیـه  

شــود، ]بلکــه[ ایــن نیســت کــه فقــط کمیــت آن اضــافه می

ــه هــم ضــمیمه میســنت های شــوند و ســنتهای باطــل ب

شـود و شود؛ در کفر شرح صدر پیدا میتری پیدا میسنگین

تر طـرح شـیطانی پیغیـدهشـود؛ تری پیـدا میظلمت پیغیده

 شود. می

                                                                                        
فوَقْهِِ موَجٌْ منِْ فوَقْهِِ  بحَرٍْ لرُِّیٍّ یغَشْاهُ موَجٌْ منِْ  أوَْ کظَلُمُاتٍ فی﴿. 1

سحَا ٌ ظلُمُاتٌ بعَتْهُا فوَقَْ بعَضٍْ إذِا أخَرْجََ یدَهَُ لمَْ یکَدَْ یرَاها وَ 

ه﴾منَْ لمَْ یرَعْلَِ اللَّهُ لهَُ نوُراً فمَا لهَُ منِْ نوُرٍ ، آی نور سوره   .40؛ 
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بنابراین سنت عذا  این است: انفاق، حسرت، مغلوبیت، 

وَ يَجعَْيلَ الْخبَييثَ بَعْضَيهُ ﴿حشر، تمییـز و 

ر . معنای تراکم خبیث این نیست که فقط کنا﴾بَعْضٍ  علَى

های باطل بـه هـم ضـمیمه شوند، ]بلکه[ سنتهم چیده می

گیـرد و یـ  کفـر ل میتر شـکشوند و ی  باطل پیغیدهمی

دارد. وقتـی بـه اینرـا رسـید، تر سر بر مـیشرح صدر یافته

ولئِّييََ هُييمُ  فَيَجعَْلَييهُ فييي﴿
ُ
جهََيينَّمَ أ

. این تراکم خبائث در جای خـودش یـ  ﴾الْخاِّرُونَ 

بحث دارد که یعنی چه و به معنی جمع کمیّ خبائث نیست. 

ح صدر ]این تراکم یعنی[ منزلت دیگری از کفر، ی  کفر شر

گیرد. کفر امروز با کفر هزار سال قبل خیلـی شکل می ،یافته

 کند. فرق می

ولئََِّ  فَيَجعَْلَهُ في﴿فرمایـد:[ ]می
ُ
جهََنَّمَ أ

کنیم، ]ولی[ عذا  بله ما عذا  می ،﴾هُمُ الْخاِّرُونَ 

ــذا   ــا ]الان[ ع ــه م ــنت دارد. اینک ــا  و س ــا  و کت حس

ت علامت حقانیـت مکاناکنیم، علامت حقانیت نیست؛ انمی
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نیست؛ کارآمدی مادی علامت حقانیت نیست. ]شما[ با ایـن 

آوریـد؟ کنید و چه چیزی بـه دسـت میکار میامکانات چه

حاصــل همــه ایــن امکانــات چــه چیــزی جــز وادی تیــه و 

الان جـز   ؟است سرگردانی است که هزار سال قبل هم بوده

   سرگردانی چیزی هست؟

آشـامیدنی  آ ِ لـینوشیدند ومیمثلاً اینکه آنها آ  برکه 

گویم اینها نمی  است؟ شده است، خیلی مهمشما آ  تصفیه

ه اشتبا]بد است و نباید باشد، اما اگر اینها مقصد و معیار شد، 

خوردند، شـما بیشـتر دهد.[ آنها کمتر میدر محاسبه رخ می

خوردید؛ تنقلات آنها سـاده بـوده و شـما هـزاران هـزار می

  ؛ چیز دیگری هم دارید که برای ما بشـمارید؟داریدتنقلات 

این امکانات کـه علامـت حقانیـت   خبر دیگری هم هست؟

گیرند هم علامـت نیست. اینکه فرصت را از دست شما نمی

حقانیت نیست. مگر خدا تابع شماست که هر وقت دل شما 

خواست، امکانات بدهد و هروقت خواسـتید بگیـرد؟ خـدا 

   رود؟کردن شما راه می مگر با قهر کردن و صل 
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کنیم و عذابمان هم سنت دارد. اجازه ]پس[ ما عذا  می

بدهید که باطل کامل و متراکم بشود و به نقطه اوج 

های باطل در هم خودش برسد، ]اجازه بدهید که[ سنت

های ]آنها[ پیغیده بشود، ها و طرحضر  بشوند و سنت

کنیم. ما جا در جهنم مبعوث میبعد همه را با هم ی 

هایی دارد. دست شما کنیم، اما عذا  ما سنتعذا  می

نیست که هرگونه که دل شما بوواهد، عذا  نازل شود و 

  ]بگویید[ اگر عذا  نازل نشده، پس ما حق هستیم

ولئََِّ ﴿ ،مسیر عذا  است آنها مسیر ،گونه نیستاین
ُ
أ

 .﴾هُمُ الْخاِّرُونَ 



 

 

 

 

 

 هشتمگفتار 

ابله با فتوحات طرح دشمن برای مق

 (2الهی)
 

گیری دشمن در انواع موضع

 پَساجنگ

و شیوه مواجهه مؤمنانه با هر  

 کدام

 (41تا37)آیات 

 



 

 

 

 

 

 

 (37تا31های عذاب الهی )مرور آیات دشمن و سنتافکنی شبههـ 1

ت اس یکی از نکاتی که در ادامه سوره انفال بیان شده، این

لقاء و ایراد ار حق هایی در مسیکه کفار تردیدها و شبهه

دهد. ی  شبهه خدای متعال هم پاسخ اینها را می ،کنندمی

کنید، این است که وقتی قرآن را برای آنها تلاوت می

ما هم بلد هستیم   های مهمی نیستگویند اینها حرفمی

 که هایی استناینها داستا  ها را بزنیمکه مثل این حرف

ها هم از همین حرف هاند و انبیاء گذشتپیشینیان گفته

 اند. زده
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 وپاسخ خدای متعال این است که این قرآن کتـا  حـق 

1.﴾قَّ لِّيُحِّيقَّ الْحَي﴿مسیر احقاق حق است؛  هـا فرقان 

آیـد و کننـد، ]میآرام برای کسانی که با قرآن حرکت میآرام

هـا را بـا هـم شـود و تفـاوت ایـن حرفمسیر[ روشـن می

کسـی کـه بـا انبیـاء حرکـت گونه نیست کـه فهمند. اینمی

هـای دیگـران را تفات قرآن بـا حرفکند، واقعاً ]بتواند[ نمی

شـود و خو  بفهمد. فی الرمله بـا همـه اتمـام حرـت می

فهمند که این کتا  حق است، ]ولی اینکه کاملاً[ روشـن می

های دیگر چه تفاوتی دارد، برای بشود که این کتا  با حرف

ای کـه کنند؛ بـه انـدازهحرکت میهایی است که با قرآن آدم

 رسد. کند، به فرقان می]انسان با قرآن[ حرکت می

د. حرفشان ایـن ]شبهه دیگر[ هم بحث تقاضای عذا  بو

کنـد و بود که اگر ما باطل هستیم، چرا خدا ما را عذا  نمی

فرماید عذا  مـا کند؟ خدای متعال میبساط ما را جمع نمی

                                                                                        
سوره ﴾ررْمِوُنَ لیِحُقَِّ الحْقََّ وَ یبُطْلَِ البْاطلَِ وَ لوَْ کرَهَِ المُْ﴿. 1 ؛ 

، آيه ال ف  .8ان
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نیست کـه مـا زود باطـل را جمـع  گونههایی دارد. اینسنت

دهیم و عذا  های لازم را به باطل میکنیم؛ ]ما اول[ فرصت

ها و ]بر اسـاس یـ  سـری[ قواعـد و را بعد از این فرصت

 کنیم.سنت نازل می

در بـین امـت   پیـامبریکی از این قواعد این است که تا 

کند و هنوز امیدی به هـدایت آنهـا هست و هنوز دعوت می

ای رسـید کنیم. اگر کار به نقطهما عذا  را نازل نمیهست، 

ها را بیرون برد، مـا که پیامبر صف خود را جدا کرد و خو 

کنیم. البتـه اگـر همـان موقـع هـم ا بر بدها نازل میعذا  ر

داریم؛ توجه کنند و برگردند ]و توبه کنند،[ ما عذا  را برمی

اسـاس ن همـیمثل داستان حترت یونس. بعد فرمود ما بـر 

نها آمشرکین مکه را در بدر عذا  کردیم. پیامبر دیگر از بین 

 وه بیرون آمده بود و آنها هم از مسیر خودشان دست برنداشت

 پافشاری کردند؛ ما هم آنها را عذا  کردیم. 

بعد فرمود این آخر کار نیست و خدای متعال دوبـاره بـه 

آورند و ناتی میگردند و امکادهد. ]اینها[ برمیاینها اجازه می



 انفالتفسیر سوره         350
 

کنند. ]اینها[ ترمعی دارند و در این مسیر انفاق بعد خرج می

رای آنهـا خسـارت و هـا بـکنند؛ گرچه این انفاقاز انفاق می

گونه نیست کـه ایـن رسد؛ اینحسرت است و به جایی نمی

دهیم و ها به نتیره برسد. ولـی مـا بـه آنهـا اجـازه مـیانفاق

انفاق بعد الانفـاق کننـد و جلـو دهیم که انفاق و فرصت می

 بروند. 

لِّيَمييزَ اللََُّّ الْخبَييثَ ﴿کار ما این است که 

1،﴾مِّنَ الطَّي ِّبِّ  تـدریج از هـم جـدا خبیث و طیب را به 

کنیم. معنـای ها را بر هم متـراکم مـیکنیم. سپس این خبیث

نشـینند، این نیست که صرفاً کنـار هـم میهم تراکم خبائث 

های باطـل قبلـی ]ترکیـب ل بـا سـنتهای باطـبلکه سـنت

شوند و ی [ باطل ]دیگر[ در ی  میدان بالاتر ظهور پیدا می

بینید. این پیغیدگی کـه شما میکند؛ مثل همین چیزی که می

                                                                                        
 لیِمَیزَ اللَّهُ الوْبَیثَ منَِ الطَّیِّبِ وَ یرَعْلََ الوْبَیثَ بعَتْهَُ علَى﴿. 1

؛ ﴾جهَنََّمَ أوُلئِ َ همُُ الوْاسرِوُنَ بعَضٍْ فیَرَکْمُهَُ جمَیعاً فیَرَعْلَهَُ فی

ه ، آی ال ف  .37سوره ان
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کند، ضـلال و ای که میدستگاه شیطان در دوره ما دارد، فتنه

کند و حق و باطلی که بـا هـم آمیوتـه ای که ایراد میشبهه

خیلی با دوران قبل متفاوت است. این حاصل تراکم کند، می

1.﴾ظلُُماٌَ بَعْضهُا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿ ،خبائث است   

بنابراین تا جایی که رسول ]بین امت[ است، فرصت داده 

شود. بعد از این هم که رسول از بین آنها رفت، باز هم به می

هایی مثـل بـدر بـر دهیم. ممکن است عذا آنها فرصت می

شود و اجـازه ری بشود، ولی فرصتشان کلاً تمام نمیآنها جا

دهیم که امکانات خودشان را خرج کنند. غرد مـا ایـن می

کنند، اما کنیم. ]اینها[ خباثت میگونه عذا  میاست و ما این

ــع می ــث جم ــدا میخبائ ــراکم پی ــود و ت ــد؛ آنش ــت کن وق

ها جهـنم ؛ موطن ایـن بـدی﴾جهََنَّمَ  فَيَجعَْلَهُ في﴿

                                                                                        
 یغَشْاهُ موَجٌْ منِْ فوَقْهِِ موَجٌْ منِْ فوَقْهِِ بحَرٍْ لرُِّیٍّ أوَْ کظَلُمُاتٍ فی﴿. 1

سحَا ٌ ظلُمُاتٌ بعَتْهُا فوَقَْ بعَضٍْ إذِا أخَرْجََ یدَهَُ لمَْ یکَدَْ یرَاها وَ 

ه﴾منَْ لمَْ یرَعْلَِ اللَّهُ لهَُ نوُراً فمَا لهَُ منِْ نوُرٍ ، آی نور سوره   .40؛ 
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بـرد. وقتـی گونـه پـیش می. خدای متعال عـالم را ایناست

اند ها در جهنمشود، جهنمیها در قیامت کاملاً جدا میصف

ها جدا نشده، ایـن ها در بهشت. تا ]وقتی که[ صفو بهشتی

 افتد. اتفاق نمی

 در مسیر جداشدن حق و باطلسنت استبدال ـ 

ر جدا ای که اینرا وجود دارد این است که در مسینکته

شدن حق و باطل، در مسیر نزول عذا  الهی که باید 

ها و ها با هم جمع شوند و تراکم پیدا کنند و انفاقخباثت

ی اتفاق بیفتد، ]ممکن است که[ استبدال اتفاق بیفتد. حشر

]یعنی[ ممکن است که ی  عده از مسیر حق به مسیر 

باطل بروند و ی  عده از مسیر باطل به مسیر حق 

. امکان این ]اتفاق[ وجود دارد. لذا آدم باید به این برگردند

نکته توجه داشته باشد. در روایات داریم که عصر ظهور 

مواضع خود را عود  ایعصر استبدال است و عده

کنند؛ ]قبلاً[ به ظاهر در جبهه حق بودند، ]ولی[ می
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توانند کنار حترت بایستند و مقاومت کنند و پا پس نمی

 آیند. طرف میطرف به اینده هم از آنکشند. ی  عمی

این هزدارا ]اس.  اه در آیات سـوره داده 

يُّهَا الَّيذينَ آمَنُي﴿ اس.، تده
َ
وا يا أ

وُلَهُ وَ ل تَوَلَّوْا  طيعُوا اللَََّّ وَ رََ
َ
أ

نْييتُمْ تَسيْيمَعُونَ 
َ
؛﴾عنَْيهُ وَ أ

1
هــایی فرمان 

]مــ   اطاعــ.  ،تــنویدآیــد و تــما هــب میمی

تَكُونُوا كَالَّيذينَ قيالُوا وَ ل ﴿انید. 

؛﴾َمَِّعْنا وَ هُمْ ل يَسمَْعُونَ 
2

مثـل آنهـایی  

لـی تنویب، وگویند مینزوید اه به انبیاء می

تـــنوند و ســمعی در اـــار واقعــاً حــرف را نمی

نیس.. اگر مثل آنها تدید، سـمع تـما از تـما 

إِّنَّ شرََّ اليدَّوَاب ِّ عِّنْيدَ ﴿تـود. گرفته می

الْيييبُكْمُ الَّيييذينَ ل  اللََِّّّ الصُّيييمُّ 

؛﴾يَعْقِّلُونَ 
3

ها آنهـایی هسـتند بـدترین جنبنـده 

                                                                                        
ه1 ، آي ال ف سوره ان  .2 0. 

ه2 ، آي ال ف سوره ان  .2 1. 

ه3 ، آي ال ف سوره ان  .22. 
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تـنوند و اه ار و لال هستند و نـه حـرف را می

 تود. ه زبانزان به حق گویا مین

اسـت کـه در  ی[ هشدارو سنت استبدال کأنه این ]آیات

مسیری که ما برای جمع کردن بساط باطـل و تعـذیب آنهـا 

کـالیف سـوتی ]اتفاق بیفتـد.[ ت ،استکنیم، ممکن دنبال می

]در این مسیر[ است؛ اگر گـوش دادیـد و اطاعـت نکردیـد، 

از آنها گرفتـه  عممکن است شما جزو کسانی بشوید که سم

 شود و ملحق به کفار بشوید. این همان هشدار است. می

پس این ی  نکته در با  این مسیر نزول عذا  کـه مـا 

گویند اگر حـق بست که اینها کنیم؛ لازم نیبساط را جمع می

ا مـبا پیامبر خداست، بساط ما را جمع کن؛ ]اگر[ نگویند هم 

ا به حرف آنها مگر[ بگویند هم دهیم و ]ااین کار را انرام می

دهیم. ]نزول عـذا [ سـنت و قواعـدی دارد کـه گوش نمی

ها باید بـا هـم متـراکم یکی از آنها تراکم باطل است؛ خبیث

 ه مهمی. اما ]نکت﴾جهََنَّمَ  جعَْلَهُ فيفَيَ ﴿بشوند، بعد 

[ ایـن مسـیر در این اسـت کـه ،که در این مسیر وجود دارد

 ست.هم هاستبدال 
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 ـ طولانی بودن مسیر جداشدن حق و باطل

ها این مسیر طولانی نکته دوم این ]است[ که خیلی وقت

سال از دوره نزول این آیات  1400شود. الان تقریباً می

 ه وخدای متعال هنوز ]اینها را[ عذا  نکرد گذشته، ]ولی[

قدرت مادی هنوز در دست آنهاست و ]هنوز[ شیطنت 

مییز است؛ ]اینکه[ باطل تین کنند. علت این اتفاق هممی

ست ای که ممکن ایعنی به اندازه ،باید به نقطه تراکم برسد

دهند که خباثت ]خبائث[ اظهار بشود، به آنها اجازه می

شود و آنها وارد کنند؛ سپس جهنم به پا میخود را اظهار 

شوند. این مسیر، مسیری است که ممکن است جهنم می

 طولانی بشود. 

خدای متعال با تعابیر دیگـری مثـل ]تعبیـر[ سـوره فـت  

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّيذينَ ﴿فرمایـد: می

ليماً 
َ
1؛﴾كََِرُوا مِّنْهُمْ عذَاباً أ اگر حـق و  

                                                                                        
همُُ الَّذینَ کفَرَوُا وَ صدَُّوکمُْ عنَِ المْسَرْدِِ الحْرَامِ وَ الهْدَیَْ ﴿. 1

معَکْوُفاً أنَْ یبَلْغَُ محَلَِّهُ وَ لوَْ لا رجِالٌ مؤُمْنِوُنَ وَ نسِاءٌ مؤُمْنِاتٌ لمَْ 
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شـدند، ها و کافرها از هم جدا میبدها، مؤمن باطل، خو  و

کردیم. ظاهر این ]آیه[ در رابطه با صل  ما کفار را عذا  می

ها بـرای فرماید[ اگر آن زمانی که مسلمان. ]میحدیبیه است

[ آنها را راه ندادنـد، مـؤمنین در مکـه مشرکینحج رفتند و ]

  ها جدا شده بود، مـا کفـار قـریش را عـذانبودند و صف

کردیم؛ ولی چون مؤمنین در بین آنها بودند، ما این عذا  می

هم به همین   را به تأخیر انداختیم. در با  ظهور امام زمان

لَيوْ تَزَيَّلُيوا لَعَيذَّبْنَا ﴿آیه استناد شده کـه 

وقتـی اسـت کـه   . قیام امام زمان﴾الَّذينَ كََِرُوا

ان عـذا  شوند. وقتی جدا شدند، امکها از هم جدا میصف

شود و آن عذابی که در بـدر گیری و قهر فراهم میو سوت

 د. شومحقق می  امام زماننازل شد، به نحو کامل در ظهور 

                                                                                        
← 

  بغِیَرِْ علِمٍْ لیِدُخْلَِ اللَّهُ فیتعَلْمَوُهمُْ أنَْ تطَؤَهُمُْ فتَصُیبکَمُْ منِهْمُْ معَرََّۀٌ

؛ ﴾رحَمْتَهِِ منَْ یشَاءُ لوَْ تزَیََّلوُا لعَذََّبنْاَ الَّذینَ کفَرَوُا منِهْمُْ عذَاباً ألَیماً

ه فت ، آی  .25سوره 
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بنابراین سنت عذا  هسـت و ایـن کفـار و اینهـایی کـه 

کنند، حتماً عذا  خواهند شد؛ منتها ]این عـذا [ طغیان می

عـد ممکـن شود که به خـاطر[ ایـن قوابا قواعدی ]نازل می

 .ها از هم جدا بشونداین صف اینکه تا ،طولانی بشود ،است

 کند. وقتی جدا شدند، خدای متعال عذا  می

فرمایــد  در ادامــه ایــن آیــه  ــداا متعــال می

 لِّيَميزَ اللََُّّ الْخبَيثَ مِّينَ الطَّي ِّيبِّ وَ ﴿

بَعْييضٍ  يَجعَْييلَ الْخبَيييثَ بَعْضَييهُ علَييى

 ؛﴾جهََينَّمَ  عَلَهُ فيفَيَرْكُمَهُ جمَيعاً فَيَجْ 

بعـــد  ـــداا متعـــال باطـــل متـــرااب را در وادا 

انـــد و دییـــر یـــر آنهـــا بـــه جهـــنب محاصـــره می

ولئِّييييََ هُييييمُ ﴿ســــد. ر مــــممنین نمی
ُ
أ

 اسـر حقیقـی اسـی اسـ. اـه  ؛﴾الْخاِّرُونَ 

ـــات  ـــود را آورده و  ـــرج اـــرده و  همـــه امحان

نفع او  آ ــرش تــده جهــنب و هــیچ اتفــاقی ]بــه

گونـــه اســـ.. تـــما اه  ـــدا ایننیفتـــاده. دســـتی

انید، ]ولی   داا متعال دسـتیاه اارهایی می

گونـه هـاا تـما اینهمـه زحم. ،ترا داردبزرگ

 رود. از دس. می



 انفالتفسیر سوره         358
 

 (38ـ فرصت مغفرت و توبه به کفار )آیه2

1،﴾قُلْ لِّلَّذينَ كََِرُوا﴿فرماید: بعد می این  

َِرْ إِّنْ يَنْتَهُوا يُبْ ﴿مطلب را به کفار ابلا  کن: 

با فرد اینکه خدای متعال  ؛﴾لَهُمْ ما قَدْ َلََفَ 

دهد که انفاق کنید و تا جایی که حق و به شما اجازه می

انفاق بعد  ،از هم جدا بشوند و تمییز پیدا کنندباطل 

الانفاق ]داشته باشید،[ ولی راه برگشت برای شما هست؛ 

إِّنْ يَنْتَهُوا يُبَِْرْ لَهُمْ ما قَدْ ﴿

های شما را تدارک اگر برگردید ما گذشته؛ ﴾َلََفَ 

کنیم. آنهایی که در مسیر باطل رفتند و خباثت داشتند، می

کنیم، هر کرای راه که برگردند، ما برایشان تدارک می

و گذشته آنها پاک  ﴾يُبَِْرْ لَهُمْ ما قَدْ َلََفَ ﴿

گونه نیست که اگر در گذشته ]این[ مسیر را شود. اینمی

امکان جدا شدن نباشد. این همان استبدالی  رفتند، دیگر

                                                                                        
قلُْ للَِّذینَ کفَرَوُا إنِْ ینَتْهَوُا یغُفْرَْ لهَمُْ ما قدَْ سلَفََ وَ إنِْ یعَوُدوُا ﴿. 1

ه﴾متَتَْ سنَُّتُ الأْوََّلینَفقَدَْ  ، آی ال ف سوره ان  .38؛ 
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اتفاق بیفتد. این فرصتی است که به  ،است که ممکن است

 دهند. اینها می

رد اینکه حـق و باطـل بایـد از هـم جـدا بشـود و با ف

ر ]باطل[ تراکم پیدا کند، ]امـا اینهـا[ هـر وقـت از ایـن مسـی

نیست کـه گونه کنیم. اینبرگردند، ما گذشته آنها را تأمین می

اگر کسی در مسیر باطل رفت، دیگر امکان برگشت نداشـته 

باشد یا اگر برگشت، آن خطاهـا همیشـه بـا او بمانـد؛ اگـر 

 کنیم؛ ]یعنی[ گویا اصلاً در مسیر باطلبرگردند، ما تدارک می

اند و پرست و مشرک بودهاند. اگر اینهایی که مدتی بتنبوده

مـان اً ایایستاده بودنـد، واقعـ احیاناً مقابل پیامبر گرامی اسلام

کند، هرچنـد بیاورند، خدای متعال گذشته اینها را تدارک می

 . باشد گی بودهکه خطاهای اینها خطاهای بزر

خدا را   پیامبرحد فرار کردند و آنهایی هم که در میدان اُ

تر اند.[ واقعاً گناهی از این بزرگگونهتنها گذاشتند ]هم همین

معرکه جنگ جان خودت را نرات بدهی و نداریم که وسط 

حترت را وسـط دشـمن رهـا کنـی. ]امـا خـدای متعـال[ 
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فرماید آنهایی را کـه سـوءنیت نداشـتند، منـافق نبودنـد، می

خواسته با شما باشند و آماده شهادت هـم بودنـد، دلشان می

 ،هایشان موجب شـدهضعفضعف داشتند و نقطهمنتها نقطه

ما هم  ؛کنار شما بایستند، ببوشنتوانند در آن صحنه سوت 

 بوشیم. می

بنابراین اگر کسی در این مسیر برگردد، مغفـرت ]شـامل 

گونه نیست که ]وقتی[ ما داریـم مسـیر شود.[ اینحال او می

کنیم، همه آنهـایی کـه قـدم در حق و باطل را از هم جدا می

اند، باید تا آخـر برونـد و بـه آن مرحلـه وادی باطل گذاشته

م خباثت برسند. مسیری است که در آن استبدال وجـود تراک

دارد و ممکن است کسی از مسیر باطل به مسیر حـق بیایـد. 

گونه نیست که راه حق و باطل ی  طرفـه باشـد و یـ  این

عده ]این مسیر را[ تا آخر بروند و ی  عده هم ]آن[ مسیر را 

و  نهـااز اینها به آ ایشود در وسط راه عدهتا آخر بروند؛ می

ملحق شوند؛ عـالم امتحـان و ابـتلاء و  ای از آنها به اینهاعده

مـا آنهـا را گونه هم نیست که اگر برگشتند، اختیار است. این
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هایشـان را هایشـان مؤاخـذه کنـیم، ]بلکـه[ گذشتهبه گذشته

إِّنْ يَنْتَهُوا يُبَِْيرْ لَهُيمْ ﴿کنیم؛ تدارک مـی

 . ﴾ما قَدْ َلََفَ 

ا فَقَييدْ مَضَييتْ َيُينَّتُ وَ إِّنْ يَعُييودُو﴿

اند، ولی اگـر اگر منتهی بشوند که منتهی شده ؛﴾الِوََّلينَ 

دوباره برگردند، سنتی که ما در با  پیشینیان اجرا کردیم ]را 

کنیم.[ در بـا  بـدر هـم همـین بـود. شـما دوباره اجرا می

ایستادید و ما هم جبهه حـق را نصـرت کـردیم، ملائکـه را 

ن باران نازل کردیم و آن جبهه را بر شـما فرستادیم، از آسما

گونه است؛ اگر برگردید، ما هـم پیروز کردیم؛ الان هم همین

ــه گــردیم. خــدابرمی ــال در آی ــود:  19ی متع وَ إِّنْ ﴿فرم

تَنْتَهُييوا فَهُييوَ خيَْييرٌ لَكُييمْ وَ إِّنْ 

1؛﴾تَعُودُوا نَعُدْ  گـردیم. اگر برگردیـد، مـا هـم برمی 

                                                                                        
إنِْ تسَتْفَتْحِوُا فقَدَْ جاءکَمُُ الفْتَْ ُ وَ إنِْ تنَتْهَوُا فهَوَُ خیَرٌْ لکَمُْ وَ إنِْ ﴿. 1

تعَوُدوُا نعَدُْ وَ لنَْ تغُنْیَِ عنَکْمُْ فئِتَکُمُْ شیَئْاً وَ لوَْ کثَرُتَْ وَ أنََّ اللَّهَ معََ 

ه﴾نینَالمْؤُمِْ ، آی ال ف سوره ان  .19؛ 
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برگردید و ما جبهـه مـؤمنین را رهـا  گونه نیست که شمااین

کنیم. ]اگر[ شما برگردید، مـا هسـتیم. اینرـا هـم همـین را 

هایشـان را کنیم کـه گذشتهفرماید که ما به آنها ابلا  مـیمی

کنیم، ولی اگر دوباره بـه مسـیر خودشـان برگردنـد، پاک می

 .﴾فَقَدْ مَضتَْ َنَُّتُ الِوََّلينَ ﴿

 (39من تا دفع فتنه و غلبه دین الهی )آیهـ دستور به جنگیدن با دش3

وَ قاتِّلُوهُمْ حَتَّى ل تَكُونَ ﴿فرماید: بعد می

1.﴾د ِّينُ كُلُّهُ للََِِّّّّ فِّتْنٌَُ وَ يَكُونَ ال اینرا  

فرماید با برای دو هدف دستور قتال داده شده ]است.[ می

کنند و ما هم بنا شد که اینها را اینهایی که شیطنت می

و عذابشان هم قواعدی دارد، وارد مقاتله شو. عذا  کنیم 

دهند. رسد و به حترت اجازه قتال میکار به قتال می

حترت در مکه مأمور به قتال نبودند؛ روایات 

                                                                                        
وَ قاتلِوُهمُْ حتََّى لا تکَوُنَ فتِنْۀٌَ وَ یکَوُنَ الدِّینُ کلُُّهُ للَِّهِ فإَنِِ انتْهَوَاْ ﴿. 1

، آیه﴾فإَنَِّ اللَّهَ بمِا یعَمْلَوُنَ بصَیرٌ ال ف سوره ان 3؛  9. 
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کردند تا اجازه قتال هایی که پیامبر گرامی اسلام میصبوری

فرماید: العاده است. خدا میداده شد، مفصل و فوق

ها وارد مقاتله بشوید. تا کرا؟ ؛ با این﴾قاتِّلُوهُمْ ﴿

؛ هیچ فتنه دیگری در ﴾حَتَّى ل تَكُونَ فِّتْنٌَُ ﴿

جمع بشود. اجازه قتال تا  هاانگیزیمسیر باقی نماند و فتنه

وَ يَكُونَ الد ِّينُ ﴿فرماید: این حد است. بعد می

 . بشود ؛ دین ]باید[ دین للّه﴾كُلُّهُ للََِِّّّّ 

خودشـان دینـی دارنـد، فرماید کفار هـم بـرای قرآن می

کنند و معبـودی دارنـد، ]منتهـا[ کنند، عبادت میپرستش می

بِّسيْمِّ اللََِّّّ ﴿ ؛کنـدمناس  عبادت و معبودشـان فـرق می

يُّهَيا 
َ
الرَّحمْنِّ الرَّحيمِّ * قُيلْ ييا أ

عبُْدُ ما تَعْبُدُونَ * 
َ
الْكافِّرُونَ * ل أ

عبُْدُ * وَ ل 
َ
نْتُمْ عابِّدُونَ ما أ

َ
وَ ل أ

نا
َ
نْيتُمْ  أ

َ
عابِّدٌ ما عبََدْتُّمْ * وَ ل أ

عبُْدُ * لَكمُْ ديينُكمُْ وَ 
َ
عابِّدُونَ ما أ
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1؛﴾لِّيَ دينِّ  نیـد و مـن هـم عبـادت کشـما عبـادت می 

کنـد. دیـن همـان کنم، اما معبودها و دین ما هم فـرق میمی

مناس  و قواعد عبادت است. پس آنها هم دینی دارند؛ دین 

فرماید با آنها برنگیـد تـا دیـن میدنیاپرستی و دین توحید. 

 . ﴾وَ يَكُونَ الد ِّينُ كُلُّهُ للََِِّّّّ ﴿ه بشود؛ تماماً للّ

حال اینکه این دو ]مطلب در اصـل[ یکـی اسـت یـا دو 

ین مرحله است، ]نیاز به بحث دارد.[ شاید دو مرحله باشد. ا

ه بـ، نـاظر ﴾وَ يَكُونَ الد ِّينُ كُلُّهُ للََِِّّّّ ﴿دومی که 

رسد که تمـام ادیـان ای میت که قتال به نقطهعصر ظهور اس

افتـد؛ شـوند. ]ایـن[ اتفـاق هـم بـا قتـال میباطل جمـع می

ق گونه نیست که آنها کنار بکشند و ح. این﴾قاتِّلُوهُمْ ﴿

کنـد کشد و آنقدر امتداد پیـدا میمحقق شود؛ کار به قتال می

ام تمـ  انو امام زم ﴾يَكُونَ الد ِّينُ كُلُّهُ للََِِّّّّ ﴿که 

 کنند. این دستور عصر ظهور است. بساط را با قتال جمع می

                                                                                        
ات1 ، آی فرون سوره اا  .16ـ. 
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قياتِّلُوهُمْ حتََّيى ل ﴿اما این ]نکته[ قبلی کـه 

های دیگر هم باشـد. ، شاید برای دوران﴾تَكُونَ فِّتْنٌَُ 

انگیزی و انـوا  آنقدر با اینها درگیر بشوید که دست از فتنـه

هـا امروزی قولبـه کننـد، بردارنـد؛هایی کـه میموتلف فتنه

های آنهـا انگیزیجنگ نرم و سـوت و انـوا  موتلـف فتنـه

انگیزی برداشـتند، شـما هـم جمع بشود. اگر دسـت از فتنـه

دست از قتال برداریـد. بنـابراین نکتـه ایـن اسـت کـه آنهـا 

 توانند برگردند و منتهی بشوند. ]اما[ تا ]وقتی که[ منتهـیمی

اینهـا دسـت  دارد؛ اگـرت برنمـیاند، جبهـه حـق دسـنشده

. پـس خـدای ﴾قياتِّلُوهُمْ ﴿برندارند که برنمی دارند، 

کنیم، فرماید اگر برگردید، ما برای شما جبـران مـیمتعال می

، ایـن اسـت کـه اینهـا ﴾قياتِّلُوهُمْ ﴿ولی معنـای ایـن 

از دسـتگاه باطـل بـه  ایعده بردار نیستند. ممکن استدست

دار نیستند. برصورت کلی دستطرف حق بیایند، ولی اینها به

 کشد. بنابراین کار با اینها به قتال می
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 ؛ ]اگـر[﴾إِّنْ يَنْتَهُوا يُبَِْيرْ لَهُيمْ ﴿بله، 

یگر کاری بـا شـما نـداریم و گذشـته شـما را برگردید، ما د

حمت است کـه خـدای ر یکنیم. این در واقع نوعتدارک می

کنـد و می رحمـت را بـاز دهـد و درِمتعال به اینها نشان می

توانید وارد بشـوید. ]امـا[ کأنـه بعـد ]از ایـن[ ماید میفرمی

کشد؛ ایـن قتـال را آیند و کار به قتال میفرماید اینها نمیمی

وَ قاتِّلُوهُمْ حتََّيى ل تَكُيونَ ﴿امتداد بدهید، 

 انگیزی نکننـد. ظـاهراًتا دیگر در مقابل شما فتنه ،﴾فِّتْنٌَُ 

رحلـه نهـایی م هاست. ولی یـ این ]فراز[ برای همه دوران

رسـد کـه در دوره ظهـور دارد که آن هم با قتال به پایان می

 . ﴾وَ يَكُونَ الد ِّينُ كُلُّهُ للََِِّّّّ ﴿است؛ 

کاملاً واض  است کـه خـدای متعـال بـه اینهـا فرصـت 

کنیم و کنیم، متراکم میفرماید ما باطل را جدا میدهد. میمی

ها خسارت بریم و آنسپس این مرموعه را به وادی جهنم می

دهیم؛ ولی کـار کنند، ]البته[ اجازه برگشت هم به آنها میمی

؛ کـار بـه قتـال و ﴾قاتِّلُوهُمْ ﴿شـود؛ به اینرا تمام نمی
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انگیزی کشد. تا جایی با اینها قتال کنید کـه فتنـهدرگیری می

ــد. مرحلــه نهــایی هــم  يَكُييونَ ﴿نکننــد و دســت بردارن

 ]است.[  ﴾الد ِّينُ كُلُّهُ للََِِّّّّ 

نابراین[ تا همه عالم موحد نشـوند، ایـن قتـال هسـت؛ ]ب

های گونه نیست که صل  قبل از غلبه حق باشد. البته میانهاین

و    سری قراردادها هم وجود دارد، ولی این قراردادهاراه ی

های آنها پایان کار نیسـت. ]لـذا[ بـا اینکـه راه برداشتندست

 ار جبهه حـق وبرگشت برای اهل باطل باز است، اما حتماً ک

ينُ وَ يَكُونَ الد ِّ﴿کشد. باطل به درگیری و قتال می

شـود و ی؛ وقتی توحید محقق شد، قتال تمـام م﴾كُلُّهُ للََِِّّّّ 

شود. تا ]زمانی که[ بساط ]کفر[ جمـع بساط ]کفر[ جمع می

 ها هست. نشده، شیطنت

 (40تا39بس کفار )آیات نشینی و آتشـ انواع عقب4

 (39انگیزی؟ )آیهبس کفار، بخاطر ضعف یا فتنهتشنشینی و آـ عقب

فَإِّنِّ انْتَهَوْا فَإِّنَّ اللَََّّ ﴿فرماید:[ ]سپس می

. ]گویا[ دو انتهاست. یکی ﴾ونَ بَصيرٌ بِّما يَعْمَلُ 
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فَإِّنِّ ﴿است و یکی  38در آیه  ﴾إِّنْ يَنْتَهُوا﴿

قبل از ورود به قتال  38. آیه 39در آیه  ﴾انْتَهَوْا

اگر دست بردارند، ما گذشته آنها را گوید است؛ می

دارند و کار به قتال بوشیم، ولی اینها دست برنمیمی

فَإِّنِّ ﴿کشد؛ قتال را امتداد بدهید تا فتنه تمام شود. می

، حالا اگر دست برداشتند و منتهی شدند، ﴾انْتَهَوْا

، خدای ﴾فَإِّنَّ اللَََّّ بِّما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ ﴿

کنند، بصیر و آگاه است. ها عمل میمتعال به آنغه که این

شاید نکته در این باشد که وقتی اینها ]بعد از ورود به[ 

ر اثر شدت قتال و درگیری دست گردند، دمیدان قتال برمی

 دارند و خدای متعال بر عملشان شاهد است. برمی

این پـذیرفتن از موضـع ضـعف نیسـت. خـدای متعـال 

بوشـیم؛ اگـر منتهـی ا میفرماید اگر منتهی بشوید، شما رمی

شدید، ما هم کاری با شـما نـداریم. ایـن از موضـع ضـعف 

خواهد راهـی بـرای برگشـت، بـاز باشـد. نیست، ]بلکه[ می

ممکن بود خـدای متعـال بفرمایـد راه اصـلاً بـرای امتحـان 
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فرماید اگر دست نیست؛ باطل را بزنید تا نابود شود. ]اما[ می

خـواهیم م. ]این یعنی ما[ میداریبرداشتید، ما هم دست برمی

ــاز بگــذاریم. گــاهی آدم از موضــع ضــعف  راه را برایتــان ب

داریم؛ دسـت برمـی گوید اگر شما دست بردارید، ما هـممی

این خیلی بد است. ]اما[ گاهی برای اینکـه راه بـاز باشـد و 

 بندد. اهل باطل بتوانند برگردند، راه را نمی

ا گذشـته شـما را مـد، فرماید اگر برگشتیخدای متعال می

گردنـد؛ وارد قتـال فرماید اینها برنمیکنیم. بعد میتدارک می

ایی شوید و قتال را هم تا پایان فتنـه امتـداد بدهیـد؛ تـا آنرـ

ــود.  ــع بش ــا جم ــاط آنه ــه بس ــد ک ــداد بدهی فَييإِّنِّ ﴿امت

انْتَهَييوْا فَييإِّنَّ اللَََّّ بِّمييا يَعْمَلُييونَ 

سوت است و ضربه ؛ اگر اینها دیدند که درگیری ﴾بَصيرٌ 

خوردنـد و برگشـتند، خــدای متعـال مشــرف بـه آنهاســت. 

ر پشـت گونه نیست که ]بعد از اینکه[ برگشتند، دوباره داین

 صحنه فتنه کنند و مؤمنین هم فریب بوورند. 
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]پس[ وارد میدان درگیری بشـوید. در درگیـری ممکـن 

نشـینی نشینی کنند. حواستان به این عقباست که اینها عقب

، شما ﴾فَإِّنِّ انْتَهَوْا﴿ما هم حواسمان هست.  ،باشد

گونـه کنیـد، ولـی مـا حواسـمان هسـت؛ ایننشینی میعقب

انگیزی کنید و برگردیـد؛ نیست که دوباره در پشت پرده فتنه

 ف شما. طر﴾فَإِّنَّ اللَََّّ بِّما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ ﴿

خداست و خدای متعال هم بـه عمـل شـما بصـیر اسـت و 

کاری از او و نفاق نسبت به کنید؛ پنهانکه چه کار می داندمی

کاری کنید، او ممکن نیست. اگر نفاق به خرج بدهید و پنهان

 گردیم. [ دوباره برمی]ما

يُبَِْيرْ ﴿گردنـد کـه بنابراین گاهی بـدون قتـال برمی

شـود. و گذشته آنها تـدارک می ﴾لَهُمْ ما قَدْ َلََفَ 

ی که کار به قتال و درگیـری و گردند تا وقتگاهی هم برنمی

فرمایــد[ اینرــا اگــر هــم رســد. ]میهای ســوت میصــحنه

برگردید، زیر نظر خدا هستید و ما از موضع مشرف با شـما 

گونه نیست که مـا بگـوییم حـالا شـما بندیم. اینقرارداد می
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گری در پشت صـحنه فتنـه لیبرگردید و اینها هم برگردند و

 . ﴾بِّما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ فَإِّنَّ اللَََّّ ﴿کنند؛ 

این داستان جبهه باطل است. خدای متعال وقتـی طـرف 

کنم تـا بـه متراکم مـی اگوید من اینها ر]مقابل[ اینها شد، می

 بوشیم؛ گویا در میـدانجهنم ببرم. ]البته[ اگر برگردند ما می

کنیم، ولـی درگیری هم اگر دست برداشتند، ما دنبالشان نمی

دانیم. می ما ،﴾ بِّما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ فَإِّنَّ اللَََّّ ﴿

گری کنند، ولو از خواهند فتنهاگر واقعاً برگشتند و دیگر نمی

اند کـه کنند، ]عیبی ندارد؛[ ولی اگـر برگشـتهترس فتنه نمی

دانیم و مشرف دوباره تدارک کنند و حمله کنند، ما این را می

 هستیم. 

 (40باشید! )آیهنشینی های بعد از عقبمراقب فتنه ـ

در این آیات آمده است.  ﴾فَاعْلَمُوا﴿]سپس[ چند 

ها این است که اگر اینها ﴾فَاعْلَمُوا﴿یکی از آن 

وباره رویگردان شدند، یعنی ]اگر[ اصلاً حاضر نشدند که د

دست بردارند و با شما به معاهده و قرار برسند یا وقتی که 
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دوباره به ولی  ،قرار را بستند ،کار برایشان سوت شد

گری کردند ]دوباره با اینها قرارهایشان پشت کردند و فتنه

قتال کنید.[ شاید معنای این آیه این باشد که خدای متعال 

گونه هستند؛ اگر با اینها دهد که اینها ایندارد هشدار می

گردند و قتال کنید و کار را برایشان سوت بگیرید، برمی

تهی شدند، باز هم دوباره شوند، ]ولی وقتی[ منمنتهی می

فَإِّنَّ ﴿گری هستند. حواستان به این باشد. دنبال فتنه

خدا ]به اینکه[ شما . ﴾اللَََّّ بِّما يَعْمَلُونَ بَصيرٌ 

دارید و تسلیم کنید و واقعاً دارید دست برمیچه کار می

 گردید، آگاه است. اید یا به دنبال فرصت جدید میشده

  ه الهی نسبت به مؤمنینـ سرپرستی و نصرت کریمان

1؛﴾وَ إِّنْ تَوَلَّوْا﴿گوید: ]سپس[ به مؤمنین می  

]ممکن است که[ اینها دوباره شیطنت کنند؛ یعنی بازی در 

نشینی کنند و دوباره های سوت عقببیاورند و در صحنه

                                                                                        
؛ ﴾وَ نعِمَْ النَّصیرُ لَّهَ موَلْاکمُْ نعِمَْ المْوَلْىوَ إنِْ توَلََّواْ فاَعلْمَوُا أنََّ ال﴿. 1

ه ، آی ال ف  .40سوره ان
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شما  ،﴾فَاعْلَمُوا﴿برگردند و زیر قرارشان بزنند. 

شدارهای مهمی خواهد همؤمنین بدانید. خدا اینرا می

؛ این را بدانید و خو  ﴾فَاعْلَمُوا﴿فرماید: بدهد. می

نَّ اللَََّّ مَوْلكُمْ ﴿بفهمید. 
َ
؛ مولای ﴾فَاعْلَمُوا أ

شما خداست؛ خدا سرپرست و ولی شماست. ای مؤمنینی 

کنید و ]به اید و آنها را تعقیب میکه مقابل آنها ایستاده

کنید و ال میکنید و با آنها قتگیری میآنها[ سوت

خدا مولای شماست.  ؛خواهید بساطشان را جمع کنیدمی

گردند؛ ]اگر[ برگردند، نگران این نباشید که آنها برمی

کنند و افتد. ]آنها[ دوباره خودشان را ترهیز میاتفاقی نمی

نَّ اللَََّّ ﴿گردند، ]ولی[ برمی
َ
فَاعْلَمُوا أ

 . ﴾مَوْلكُمْ 

وَ  مَ الْمَييوْلىنِّعْيي﴿دارد؛  یبعــد تعبیــر عریبــ

؛ خدای متعال خو  مولایی اسـت و ﴾نِّعْمَ النَّصيرُ 

م کنـد. اگـر هـکند، خو  سرپرستی میوقتی سرپرستی می

کنـد. ]مقصـود از[ ایـن شما را کم  کند، خو  کمـ  می
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هم روشن است. گاهی مولا دست خودش خـالی  ﴾نِّعْمَ ﴿

اسـت و هــیچ چیـزی نــدارد؛ یـا بویــل اسـت یــا عــاجز و 

د از شما چیزی بکِنَد؛ گـاهی هـم همـه هسـتی در خواهمی

دانـد و دست مولاست و کریم هم هست و نیاز شـما را می

نسبت به شما مهربان است؛ حکیم است، رحـیم اسـت و بـا 

 کند. حکمت شما را اداره می

]ولـی[ حکـیم  ،ممکن است پدری خیلی مهربـان باشـد

کـه فرزنـد کنـد ای بریز و بپاش میگونهنباشد؛ ]این پدر[ به

ای فرزند خـود را در میـدان گونهکند؛ بهخودش را تلف می

توانـد روی پـای وقـت نمیکنـد کـه هیچدرگیری کم  می

نِّعْمَ ﴿شود. ]اما[ خدای متعال ودش بایستد و بزرگ نمیخ

؛ ]او[ شـما است ﴾وَ نِّعْمَ النَّصيرُ  الْمَوْلى

کند، امـا بـر اسـاس حکمـت و عـزت؛ شـما را را کم  می

برد که بزرگ بشوید و روی پـای خودتـان ای راه میگونهبه

؛ مولویت او با کرامت است ﴾نِّعْمَ الْمَوْلى﴿بایستید. 

کنید. کند که احساس کرامت میای اداره میگونهو شما را به
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گفتـه  ﴾نِّعْمَ ﴿مولویت خدای متعال خصوصیاتی دارد کـه 

 . است شده

گویـد[ ه میفرازی ]در دعای[ ابوحمزه ثمالی ]هسـت کـ

؛ مـن «إِّلَيْهِّ  وَ الْحمَْدُ للََِِّّّّ الَّذِّي وَكَلَنِّي»

کنم کــه خــودش کارهــای مــن را آن خــدایی را حمــد مــی

كْرَمَنِّي» ؛دار شدعهده
َ
کند. من را با کرامت اداره می ،«فَأ

وَ لَيييمْ يَكِّلْنِّيييي إِّلَيييى النَّييياسِّ »

من ؛ امور من را به مردم واگذار نکرد و الا «فَيُهِّينُونِّي

کردند. خدای متعال اگر ما را به پدر و مادر هـم را تحقیر می

ند. ]اگر[ مادر ما را تحقیـر نکواگذار کند، آنها ما را تحقیر می

کند، ]یعنی[ خدا ]ما را[ به مادر واگـذار نکـرده و مـا را نمی

رها نکرده؛ ی  عاطفه مادری به مادر داده و بعد فرزند را در 

ین لشکر و این جند الهی در وجود . ااست آغوش او گذاشته

مادر هست و ]به خاطر[ این است که مادر بغه را با کرامـت 

ال[ آن محبت را بردارد، هـیچ کند. اگر ]خدای متعبزرگ می

گونـه کند؛ ]دیگـر اینمادری بغه خود را کریمانه بزرگ نمی



 انفالتفسیر سوره         376
 

نیست که مادر[ از خوا  خودش بزند و بغه را بـا محبـت 

شو بدهد؛ ]آن هم در حالی که[ بغه با او وتمیز کند و شست

گاهی وقتـی   کنی؟دعوا کند که تو چرا داری من را تمیز می

کند، ولی مادر سـر کند، بغه دعوا میکه مادر بغه را تمیز می

کند و بوسد و آرام میدارد و با محبت و عاطفه او را میبرمی

 کند. این لشکر خداست. تمیزش می

قـدر ]بـه مـادر[ مـزد که خدا این ]به خاطر[ همین است

قدر ثوا  دهد، چون مادر کارگر خداست. اینکه خدا اینمی

اده، ]به خاطر ایـن اسـت کـه برای بزرگ کردن فرزند قرار د

مادر[ کارگر خداست. خدای متعـال بـرای اینکـه ایـن بغـه 

بزرگ بشود، ی  رشته از محبت خودش را در وجود مـادر 

کنـد. اگـر رحمـت الهـی کـار می گذاشته و ]مادر هم[ با آن

]خدای متعال مادر را[ رها کند، مادر هم بغـه خـود را رهـا 

کند؛ چه کار با بغه دارد؟ آنرایی که ایـن رحمـت قطـع می
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خييهِّ * ﴿شود، می
َ
يَوْمَ يَِّرُّ الْمَرْءُ مِّنْ أ

بيهِّ 
َ
م ِّهِّ وَ أ

ُ
1؛﴾وَ أ   

کسی بـا مـا کـار نـدارد. ]بنابراین[ مطمئن باشید که هیچ

دار آدم شـود، آدم را ضـایع اگر[ هرکسی جـز خـدا عهـده]

فرمایـد اگـر شـما مالـ  کند. خدای متعـال در قـرآن میمی

ــزائن بی ــی انتخ ــه کس ــزی ب ــد، چی ــم بودی ــدا ه ــای خ ه

نْيتُمْ ﴿ترسیدید؛ بوشیدید؛ ]چون[ مینمی
َ
قُلْ لَوْ أ

تَمْلِّكُييونَ خَييزائِّنَ رَحمَْييِّ رَب ِّييي إِّذاً 

2.﴾ اإِّنِْاقِّ لِمَْسكَْتُمْ خشَيََُْ  کردید و امساک می 

ترسـید کـه دستتان بسته بود. چرا؟ ]چون[ فقیر هستید و می

اموالتان کم شود. خـدای متعـال اسـت کـه هرچـه ببوشـد، 

كَثْيرَةُ  لَ تَزِّييدُ ُ »شـود. ]چیـزی از او[ کـم نمی

                                                                                        
ات1 ي ، آ عب  سوره   .3 3و4 5. 

قلُْ لوَْ أنَتْمُْ تمَلْکِوُنَ خزَائنَِ رحَمْۀَِ ربَِّی إذِاً لأَمَسْکَتْمُْ خشَیْۀََ ﴿. 2

ه﴾الإْنِفْاقِ وَ کانَ الإْنِسْانُ قتَوُراً ، آي سوره اسراء  .100؛ 
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1.«الْعَطاَءِّ إِّلَّ جوُداً وَ كَرَماً  ]وقتی خـدای  

شـود. دهد، تازه با  کرمش بـاز میمتعال[ به شما فرزند می

تـر و شود و خدا هم سفره شـما را بزرگخرج شما زیاد می

نه است؛ ]وقتی که[ به آدم عائلـه گوکند. خدا اینتر میوسیع

 کند. دهد، امکانات را زیاد میمی

ـــال می ـــدای متع ـــابراین خ ـــد:[ ]بن نِّعْيييمَ ﴿فرمای

ا برگردنـد، ؛ خدا خو  مولایی است. اگر اینه﴾الْمَوْلى

کنیم و شــما را بــا دشــمن تنهــا مــا شــما را سرپرســتی مــی

گذاریم. خو  بلد هستیم که شـما را در مقابـل دشـمن نمی

کنیم که مغرور شـوید و نـه ای اداره میگونهاداره کنیم. نه به

ای اداره گونـهکنیم که مأیوس شوید؛ نه بهای اداره میگونهبه

کنیم کـه در ای اداره مـیگونـههکنیم که رشد نکنید و نه بمی

 مقابل ما احساس حقارت کنید. 

رویم و اید که وقتی مـا بـه در خانـه خـدا مـی]آیا[ دیده

خواهیم، احساس حقارت کنیم؟ رابطه خدا زی از خدا میچی

                                                                                        
اح. . 1 فتت اا ا ع  د
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خـواهیم، ست؛ حتی وقتی از خـدا چیـزی میگونه ااین با ما

سـت کـه زنیم. در دعای افتتاح هسر خدای متعال غر هم می

تَبَبَّضُ إِّلَيََْ »
َ
؛ تو به مـن «وَ تَتَحبََّبُ إِّلَيَّ فَأ

کنم؛ مـن دارم بـه کنی و من بـا تـو دشـمنی مـیمحبت می

شـکنی کـه شوم و تو بازیغه مـن را میها مشغول میبازیغه

گـویم بـا کنم و میمن بزرگ بشوم، ]ولی من[ با تو دعوا می

کـردم. دم را میبازیغه من چه کار داری؟ من داشتم کار خو

وَ تَتَحبََّبُ إِّلَيَّ »کنیم؛ گونه برخورد مـیما با خدا این

تَبَبَّضُ إِّلَيََْ وَ تَتَيوَدَّ 
َ
دُ إِّلَييَّ فَيلَ فَأ

قْبَلُ مِّنََْ 
َ
کنـی، ]ولـی[ مـن قبـول ؛ تـو مـودت می«أ

ها زمانی کـه زنم. خیلی وقتکنم و دست تو را پس مینمی

زنیم. ت خدا را پـس مـیفرستد، دسهایش را میخدا نعمت

کشـد است؛ او نه پا پس می ﴾نِّعْمَ الْمَوْلى﴿ولی او 

کنیم، دارد؛ ما لراجت میکند و نه دست برمیو نه اذیت می

 کند. ]ولی او[ دوباره عنایت می
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امه فرماید[ شما قتال را با اینها اد]بنابراین خدای متعال می

ٌُ كُونَ فِّتْنَ حتََّى ل تَ ﴿بدهید تا کار به آخر برسد؛ 

ييهُ للََِِّّّّ فَييإِّنِّ 
وَ يَكُييونَ الييد ِّينُ كُلُّ

 اینهاداند که ؛ اگر اینها دست برداشتند، خدا می﴾انْتَهَوْا

 ،اند یا شیطنتشان اسـتکاره هستند و واقعاً دست برداشتهچه

دانیـد ب؛ ]اگر[ اینها برگشتند، ﴾فَاعلَْمُوا﴿نگران نباشید. 

؛ مـا شـما را ﴾الْمَيوْلى نِّعْمَ ﴿که ما با شما هسـتیم. 

کنیم؛ بـه مـا اعتمـاد کنیـد. ]اگـر[ برگشـتند، خو  اداره می

 نِّعْمَ الْمَيوْلى﴿برگردند؛ ما سرپرست شما هسـتیم؛ 

کنیم و خـو  ؛ شما را نصرت می﴾وَ نِّعْمَ النَّصيرُ 

 کنیم. هم نصرت می

خواهد یاری کند، ]ولی[ بلـد نیسـت کـه گاهی کسی می

کند کـه حـق از بـین ای یاری میگونههچگونه یاری کند و ب

کند خواهد رفیقش را کم  کند، ]ولی[ عرله میرود؛ میمی

کنـد. غیرعادلانـه او را نصـرت میکند و و حق را ضایع می

گونـه نیسـت و در نصـرت خـود حکمـت خدای متعال این
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کند، ولی ای هم ندارد. ]او[ شما را پیروز میدارد؛ هیچ عرله

اعد دارد؛ به خدا ا عتماد کنید و بـا خـدا راه پیروزی شما قو

بیایید. این بعتی از قواعدی بود کـه خـدای متعـال در ایـن 

 . است سوره بیان کرده

 (41و1ـ احکام مالی اسلام درباره غنائم و امکانات جنگ )آیه 5

شود. اول سوره بحثی می یسپس سوره وارد فتای دیگر

کند که[ بیان می از مسائل مالی دنیای اسلام بود؛ ]سپس

آید و امکاناتی به دهد و قتال پیش میدرگیری رخ می

عد افتد. ]حال[ خدای متعال قواها میدست مسلمان

کند و مواجهه با این امکانات را در این سوره بحث می

ََ عَنِّ ﴿دوباره به همان آیه اول که  يَسئَْلُونَ

1﴾وُالِنَِْاِّ قُلِّ الِنَِْاُُ للََِِّّّّ وَ الرََُّ   
گفتند ها در بدر پیروز شدند، میوقتی مسلمان گردد.برمی

                                                                                        
یسَئْلَوُنَ َ عنَِ الأْنَفْالِ قلُِ الأْنَفْالُ للَِّهِ وَ الرَّسوُلِ فاَتَّقوُا اللَّهَ وَ ﴿. 1

؛ ﴾أصَلْحِوُا ذاتَ بیَنْکِمُْ وَ أطَیعوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِینَ 

ه ، آی ال ف  .1سوره ان
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ما فاتحان جنگ هستیم. سر تقسیم  ،غنایم را به ما بدهید

  ها چیست؟غنایم با هم دعوا کردند. خدا فرمود این حرف

خواهیم کار همه این امکانات برای پیامبر است. ما می

هد با برنامه خوابزرگی انرام بدهیم و پیامبر و رسول ما می

]مشو [ این امکانات را خرج کند؛ بنا نیست که این 

را  جهت به شما بدهیم و ]شما[ این امکاناتامکانات را بی

 تلف کنید. 

وَ ﴿ ؛گـردد]لذا[ اینرا دوبـاره بـه آن حـدود مـالی برمی

نَّما غنَِّمْيتُمْ 
َ
1،﴾اعلَْمُوا أ کـه بحـث خمـس  

آوریـد یـا یغنایمی که در جنگ به دست می  پنرم  است.

.[ خدا به ی  پنرم قانع است؛ برای شما نیستغنایم دیگر ]

چهار پنرمش برای مقاتلین. البته این برای وقتـی اسـت کـه 

                                                                                        
ءٍ فأَنََّ للَِّهِ خمُسُهَُ وَ للِرَّسوُلِ وَ لذِیِ شیَْ  وَ اعلْمَوُا أنََّما غنَمِتْمُْ منِْ﴿. 1

وَ المْسَاکینِ وَ ابنِْ السَّبیلِ إنِْ کنُتْمُْ آمنَتْمُْ باِللَّهِ وَ ما  وَ الیْتَامى القْرُبْى

کلُِّ  عبَدْنِا یوَمَْ الفْرُقْانِ یوَمَْ التْقَىَ الرْمَعْانِ وَ اللَّهُ علَى أنَزْلَنْا علَى

ه﴾ءٍ قدَیرٌشیَْ ، آی ال ف سوره ان 4؛  1. 
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این قتال به اذن ]امام[ باشد. در روایتی در با  خمس ]آمده 

 ءٍ قُوتِّيلَ علََيْيهِّ علََيىكُيلُّ شيَيْ »است:[ 

نْ 
َ
نَّ إِّلَّ اللََُّّ  لَ إِّلَيييهَ  شيَييهَادَةِّ أ

َ
 وَ أ

1؛«مُحمََّداً رََوُُُ اللََِّّّ فَإِّنَّ لَنَيا خمُُسيَهُ   

لت ]اگر[ در مسیر توحید و بـرای گسـترش توحیـد و رسـا

وارد میدان درگیری شدید، ی  پنرم غنایمی کـه   اکرم نبی

آورید را بدهید؛ چهار پنرمش بـرای شماسـت. به دست می

طـامع مـادی ولی اگر با ی  اهداف دیگری رفتید و دنبـال م

بودید، ]اگر[ دنبال غنیمت و سرکشی بودید و امکاناتی را در 

جنگی بدون اذن امام به دست آوردید، تمام غنایم برای امـام 

رسـد. ]یعنـی مـا[ اجـازه چیـزی بـه شـما نمیاست و هیچ

دهیم که برای اهداف دیگـر دعـوا درسـت کنیـد. خـدا نمی

                                                                                        
ُّ یيَْ ». 1 ُل ك  َ َال ق  ٍ َر ْف َع ِي ج بَ َنْ أ ع ِيرٍ  َص ب ِي  َب َنْ أ ءٍ ع

َلىَ ع  ِ ه ْ َي َل ع  َ ِل ت ُو َادةَِ أنَْ  ق َه َ  ت َه ِل ُ وَ أنََّ  لاَ إ ه َّ لل إلَِّا ا

 ٍ َد ح َ ِأ َحلُِّ ل ي ُ وَ لاَ  ه َ ُس ُم َا   َن ل  َّ ِن َإ ف  ِ ه َّ لل ُولُ ا س َ َّداً ر ُحمَ م

 َ ْت َز ي ا أنَْ  َ ْن َي ل ِ َ إ َصلِ ي ى  َّ َت ح  ً ا ْئ َي ت ْخمُُِ   ل َ ا ِن م ريَِ 

ا َ ُّن َق ل؛ «ح ، جا فی 5، ص1حا 45. 
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و قتـال ش حق نـزا  و جنگـی شـد رفرموده اگر برای گست

شکل گرفت و امکاناتی به دسـت آمـد، چهـار پـنرم آن را 

مقاتلین بردارند. در روایت دارد که خدا به ی  پنرم راضـی 

الِنَِْياُُ للََِِّّّّ وَ ﴿اش بـرای خداسـت؛ ده و الا همهش

 . ﴾الرََّوُِّ 

خواهد کاری بکند. شما ]بنابراین[ خدا طرحی دارد و می

آورید فتوحاتی به دست میها و در مسیر احقاق حق پیروزی

گونه نیست که این امکاناتی را شود. اینو درهایی گشوده می

خواهـد خـرج آورید، هرگونه کـه دلتـان میکه به دست می

ل تَخوُنُوا ﴿کنید. ]این[ همان آیاتی است که خواندیم؛ 

اللَََّّ وَ الرََّيُييييوَُ وَ تَخوُنُيييييوا 

ماناتِّكُمْ 
َ
1؛﴾أ اینهـا امانـات در امانت خیانـت نکنیـد؛  

 اند. الله

                                                                                        
یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمنَوُا لا توَوُنوُا اللَّهَ وَ الرَّسوُلَ وَ توَوُنوُا أمَاناتکِمُْ ﴿. 1

ه﴾وَ أنَتْمُْ تعَلْمَوُنَ ، آی ال ف سوره ان  .27؛ 
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 (42در قدرت از طریق تغییر دستگاه محاسباتی)آیه «موازنه»ـ 6

 را بدرحنه جنگ شود و صمی یبحث دیگر واردبعد 

کند که بحث موازنه است. ]این بحث،[ بحث تصویر می

فرماید که ما لطیفی است. خدای متعال ]در این آیات[ می

به حسب ظاهر شما  چگونه در قدرت توازن ایراد کردیم.

ه منآنها در دا ،جمعیت شما کمتر بود ،هیچ توازنی نداشتید

ن مرتفع کوه بودند و شما در دامنه پایین کوه بودید؛ آ

خواستید به آن برسید، از کاروان تراری هم که شما می

سرعت از صحنه دور پایین دست شما و در سراشیبی به

یکی کاروان  شدند. دو گروه بودند؛ یکی لشکر نظامی و

 تراری. موقعیت لشکر نظامی آنها بهتر بود و در دامنه

ن آ بالای کوه بودند و شما در دامنه پایینی کوه بودید.

ود کاروان مال التراره هم پایین دست سراشیبی ]بود و[ ز

ا راه خودشان را رفتند و فرار کردند و دست شما به آنه

 نرسید. 
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چیدیم که دست شـما بـه گونه فرماید ما صحنه را اینمی

کاروان تراری نرسید و وارد میدان درگیری نظـامی شـدید. 

در درگیری نظامی هم موقعیت جغرافیایی آنها موقعیت برتر 

بود و موقعیت شما ضعیف بود. شما در دامنه پایین بودید و 

ــالا ــه ب ــا این ؛آنهــا در دامن ــردیمم ــدبیر ک ــه ت لَييوْ ﴿ ،گون

1.﴾مْ فِّي الْميعادِّتَواعدَْتُمْ لخَتَْلَِْتُ  این  

اند. ی  معنا ایـن اسـت کـه ]آیه[ را به چند شکل معنا کرده

گونـه د و صـحنه را اینخواستید با هم قـرار بگذاریـاگر می

گونـه درسـت کـردیم کـه شد. ما صـحنه را اینبغینید، نمی

جمعیت شما انـدک، کـاروان ترـاری از دسـت رفتـه و بـا 

و امکانـات و سـاز و بـرگ  کاروان نظامی با جمعیت بیشـتر

 رو شدید. نظامی بیشتر و موقعیت جغرافیایی بالاتر روبه

                                                                                        
وَ الرَّکبُْ أسَفْلََ  نیْا وَ همُْ باِلعْدُوْۀَِ القْصُوْىإذِْ أنَتْمُْ باِلعْدُوْۀَِ الدُّ ﴿. 1

منِکْمُْ وَ لوَْ توَاعدَتْمُْ لاخَتْلَفَتْمُْ فیِ المْیعادِ وَ لکنِْ لیِقَتْیَِ اللَّهُ أمَرْاً 

منَْ حیََّ عنَْ بیَِّنۀٍَ وَ  کانَ مفَعْوُلاً لیِهَلِْ َ منَْ هلََ َ عنَْ بیَِّنۀٍَ وَ یحَیْى

ه﴾ اللَّهَ لسَمَیعٌ علَیمٌإنَِّ ، آی فال سوره ان  .42؛ 
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حال ما موازنـه را چگونـه تغییـر دادیـم؟ خـدای متعـال 

و  فرماید مـا در دسـتگاه محاسـباتی شـما حاضـر شـدیممی

تصرف کردیم؛ در دسـتگاه محاسـباتی دشـمن هـم حاضـر 

فرماید: ردیم. میما این کار را ک ؛شدیم و صحنه را برگردانیم

1؛﴾مَنامََِّ قَليلًَ  إِّذْ يُريكَهُمُ اللََُّّ في﴿ ما  

صـادقه بـه  انـد، در رویـایواقعیت دشمن را که آنهـا اندک

نشان دادیـم؛ بـه حسـب ظـاهر زیـاد بودنـد، ولـی   پیامبر

نها را به پیامبر ارائـه آواقعیتشان چیزی نیست. ما اندک بودن 

پیـامبر شـد، وارد فتـای کردیم و از طریق آن وحی که بـه 

محاسباتی شما شدیم و دستگاه محاسـباتی شـما را اصـلاح 

دیدیـد، کردیم که دشمن را بـزرگ ندیدیـد. اگـر بـزرگ می

شدید که برویـد پیمان نمیشدید و با حترت همسست می

                                                                                        
منَامِ َ قلَیلاً وَ لوَْ أرَاکهَمُْ کثَیراً لفَشَلِتْمُْ وَ  إذِْ یرُیکهَمُُ اللَّهُ فی﴿. 1

؛ ﴾لتَنَازعَتْمُْ فیِ الأْمَرِْ وَ لکنَِّ اللَّهَ سلََّمَ إنَِّهُ علَیمٌ بذِاتِ الصُّدوُرِ

ه ، آی ال ف  .43سوره ان
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و در میدان جنگ بایستید. لذا بستر پیروزی برای شما فراهم 

 شد. نمی

کنم که ر جلسه بعد تقدیم میشاءالله این آیات را دان

خدای متعال چگونه با دخالت در دستگاه محاسباتی جبهه 

به حسب ظاهر  دهد.حق و باطل موازنه را تغییر می

ده تر و امکانات نظامی و عِموقعیت جغرافیایی اینها پایین

ده اینها بسیار محدودتر ]بود[ و آنها هم موقعیت و عُ

بود.[ چگونه شد که اولاً این مکانی و هم امکاناتشان بهتر ]

گوید اگر من این درگیری شکل گرفت؟ ]خدای متعال[ می

شدید و ممکن کردم، اصلاً با هم وارد دعوا نمیکار را نمی

اختلاف کنید و کوتاه بیایید و دست بردارید. ما پای  ،بود

دشمن را سفت کردیم و پای شما را هم سفت کردیم و 

وَ  نِّعْمَ الْمَوْلى﴿بعد شما را پیروز کردیم. 

است. ببینید ما چگونه شما را پیروز  ﴾نِّعْمَ النَّصيرُ 

 کنیم.می



 

 

 

 

 

 منهگفتار 

شیوه موازنه قدرت در دستگاه 

 (1الهی)
 

دستورات بعد از پیروزی به  

 مؤمنین

 (47تا42 )آیات

 



 

 

 

 

 

 

 (42ـ موازنه ظاهری قدرت به نفع کفار در جنگ بدر )آیه1

خدای متعال در سوره مبارکه انفال و از یکی از نکاتی که 

به بعد ذیل چند آیه بیان فرموده ]است،[ نحوه  41آیه 

آرایش و توازن قوا بین دو جبهه حق و باطل در صحنه 

جنگ بدر است. آرایش صحنه جنگ بدر به حسب ظاهر 

ریزی جبهه مؤمنین و دوستان حترت و بر خلاف برنامه

فرماید ]قرار بود که ل مینفع مؤمنین نیست. خدای متعابه

خواستید با شما[ با یکی از دو گروه مواجه بشوید. شما می

آن گروهی که سر راهش خار نباشد، ]یعنی[ با کاروان 

رو شوید و با ی  درگیری سب  اموال قریش تراری روبه

تر ید. حق شما بود، ولی ما دنبال کار بزرگرا مصادره کن

رو کردیم تا کار ی روبهبودیم و شما را با لشکر نظام
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نْ يُحِّقَّ ﴿تری انرام بگیرد؛ بزرگ
َ
يُريدُ اللََُّّ أ

الْحَقَّ بِّكَلِّماتِّهِّ وَ يَقْطَعَ دابِّرَ 

1؛﴾الْكافِّرينَ  ای به دشمن بزنیم خواستیم ضربهما می 

مقدمه ظهور بود؛ کار و حق را در بدر محقق کنیم. این 

2.﴾لِّيُحِّقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِّلَ الْباطِّلَ ﴿   

چیند، بر خلاف میل مـؤمنین آرایشی که خدای متعال می

از  ای]است،[ نه بر خلاف میـل حتـرت؛ بـر خـلاف عـده

رو با کاروانی روبـه ،خواستهمراهانی ]است[ که دلشان می

خدای متعال وقتی  .بشوند که درگیری، درگیری آسانی باشد

ر فرماید همه چیز به حسب ظـاهکند، میصحنه را ترسیم می

نْييتُمْ بِّالْعُييدْوَةِّ ﴿علیــه شــما بــود. 
َ
إِّذْ أ

                                                                                        
ذْ یعَدِکُمُُ اللَّهُ إحِدْىَ الطَّائفِتَیَنِْ أنََّها لکَمُْ وَ توَدَُّونَ أنََّ غیَرَْ وَ إِ﴿. 1

ذاتِ الشَّوکْۀَِ تکَوُنُ لکَمُْ وَ یرُیدُ اللَّهُ أنَْ یحُقَِّ الحْقََّ بکِلَمِاتهِِ وَ یقَطْعََ 

ه﴾دابرَِ الکْافرِینَ ، آی ال ف سوره ان  .7؛ 

سوره ﴾طلَِ البْاطلَِ وَ لوَْ کرَهَِ المْرُرْمِوُنَ لیِحُقَِّ الحْقََّ وَ یبُْ ﴿. 2 ؛ 

، آيه ال ف  .8ان
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وَ  الدُّنْيا وَ هُمْ بِّالْعُدْوَةِّ الْقُصْيوى

ََِْلَ مِّنْكُمْ 
َ
1؛﴾الرَّكْبُ أ لشـکر نظـامی دشـمن در  

سط  بالاتری از دامنه کـوه قـرار گرفتنـد و شـما در سـط  

تر. از نظر آرایش نظامی دست برتر برای کسی است که پایین

دسـت لاتر کوه باشد. کاروان تراری هـم در پاییندر دامنه با

شما و در سراشیبی بودند و به سرعت از دسـت شـما فـرار 

 کردند و امکان پیگیری آنها هم نبود. 

شد برعکس گونه چیدیم، ]هرچند که[ میما صحنه را این

ای است که به حسب ظـاهر و بـه گونهنه کاملاً بهباشد. صح

إِّذْ ﴿هاسـت. علیـه مسلمان لحات صحنه ظاهری همه چیـز

نْييتُمْ بِّالْعُييدْوَةِّ الييدُّنْيا وَ هُييمْ 
َ
أ

َيَِْلَ  بِّالْعُدْوَةِّ الْقُصوْى
َ
وَ الرَّكْبُ أ

                                                                                        
وَ الرَّکبُْ أسَفْلََ  إذِْ أنَتْمُْ باِلعْدُوْۀَِ الدُّنیْا وَ همُْ باِلعْدُوْۀَِ القْصُوْى﴿. 1

 منِکْمُْ وَ لوَْ توَاعدَتْمُْ لاخَتْلَفَتْمُْ فیِ المْیعادِ وَ لکنِْ لیِقَتْیَِ اللَّهُ أمَرْاً 

منَْ حیََّ عنَْ بیَِّنۀٍَ وَ  کانَ مفَعْوُلاً لیِهَلِْ َ منَْ هلََ َ عنَْ بیَِّنۀٍَ وَ یحَیْى

ه﴾إنَِّ اللَّهَ لسَمَیعٌ علَیمٌ ، آی فال سوره ان  .42؛ 
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دست و در سراشـیبی . کاروان تراری هم در پایین﴾مِّنْكُمْ 

 ]بود[ و به سرعت به سمت شام حرکت کرد. 

مْ وَ لَيوْ تَواعَيدْتُ ﴿فرمایـد: خدای متعـال می

ایـن  . شاید معنای آیه﴾ِْتُمْ فِّي الْميعادِّلخَتَْلَ 

خواسـتید قـرار هـم بگذاریـد کـه ایـن باشد که اگر شما می

شد. این کـار خـدا بـود و بـا تنظـیم آرایش پیدا بشود، نمی

ه آنهـا درسـت کـرد کـ گونه ]صحنه را[شد اینظاهری نمی

وان تصادفاً به آن منطقه بیایند و شـما اینرـا ]باشـید و[ کـار

  .دست شماهم در پایین تراری

 ـ ظهور دست قدرت الهی در صحنه جنگ برای اتمام حجت

مْراً كانَ ﴿
َ
وَ لكِّنْ لِّيَقْضِّيَ اللََُّّ أ

ه کری ؛ خدای متعال اراده کرده بود که آن ام﴾مَِْعُولً 

مْراً كانَ مَِْعُولً ﴿قطعاً محقق شدنی بود، 
َ
، ﴾أ

پیروزی ممتی و محقق و جاری بشود. آن ]امر[ هم همان 

گونه حق و ابطال باطل بود. خدای متعال صحنه را این

چید تا حق محقق بشود و باطل ابطال بشود و جبهه حق 

 ای پیروز شود که حرت بر دشمن تمام بشود. گونههم به
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در ایـن صـحنه کأنه خدای متعال دست قدرت خـود را 

 خیلی ظاهر نشان داده تا همه بفهمند که کار، کار خداسـت؛

 سبات عادی در کار نبـوده، ]بلکـه[ نصـرت الهـی بـودهمحا

بینند، ولـی باز دارند و ملائکه را هم می چشمِ ای. عدهاست

ای هـم کـه چشـم بـاز ندارنـد، صـحنه ]در رابطه بـا[ عـده

شــود. ای اســت کــه حرــت ]بـرای اینهــا[ تمــام میگونـهبه

مْراً كيانَ مَِْعُيولً ﴿
َ
؛ هـم ﴾لِّيَقْضِّيَ اللََُّّ أ

ای گونهای جبهه حق حاصل بشود و هم صحنه بهپیروزی بر

  .آرایش پیدا کند که اتمام حرت بشود

لِّيَهْلََِّ مَنْ هَلَيََ عَينْ ﴿فرماید: لذا سپس می

شوند و آنهایی تا حرف برای آنهایی که هلاک می ،﴾بَي ِّنٍَُ 

گونـه این .آیند، روشـن شـده باشـدل مسیر حق نمیکه دنبا

باشند. حرف روشن است، ]اینهـا  نباشد که حرف را نفهمیده

خواهنـد بـر فهمند و بیناتی وجـود دارد، ]ولـی[ میهم[ می

خواهند در مسـیر خلاف بینات راه بروند و عمل کنند و نمی

لِّيَهْلِّيََ مَينْ هَلَيََ عَينْ ﴿بینات قرار بگیرند. 
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؛ آنهایی ﴾مَنْ حيََّ عنَْ بَي ِّنٍَُ  بَي ِّنٍَُ وَ يَحيْى

رسـند و نرـات پیـدا و بـه حیـات می شوندهم که زنده می

کنند، آنها هم ]باید[ راه حق را با بینه بروند. ]بنابراین باید می

همه چیز[ کاملاً واض  بشود و هم مؤمنین بفهمند کـه حـق 

ا را کراست و دست خدا را ببینند و هـم کفـار دسـت خـد

وَ إِّنَّ ﴿ گونـه آرایـش دادیـم.ببینند. ما صحنه بـدر را این

. ]خدای متعـال[ هـم دعاهـای ﴾لَسمَيعٌ علَيمٌ  اللَََّّ 

شنود و هم به احوال ]شما[ واقـف اسـت. تـدبیر شما را می

خواهد توضیحی خدا بر اساس سمع و علم ]است.[ شاید می

در این صحنه بدهد که تدبیر ]خدا[ بر اساس سـمع و علـم 

 صورت گرفته است. 
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دوست و دشمن )آیات ـ امداد الهی از طریق تصرف در دستگاه محاسباتی 2

 (44تا43

 إِّذْ يُريكَهُمُ اللََُّّ في﴿فرماید: بعد می

1.﴾مَنامََِّ قَليلًَ  صحنه ظاهری به حسب عادی  

ها نیست، ولی کأنه خدای متعال تصرفی در نفع مسلمانبه

کند و صحنه را دشمن میدستگاه محاسباتی دوست و 

دهد. آن تصرف چه چیزی نفع جبهه حق تغییر میبه

ست؟ آن تصرف این است که خدای متعال ابتدائاً از ا

طریق وحی واقعیت صحنه را ارائه کرد. آن واقعیت چه 

مَنامََِّ  إِّذْ يُريكَهُمُ اللََُّّ في﴿چیزی است؟ 

یای ؤکه ر  پیامبریای ؤخدای متعال در ر ؛﴾قَليلًَ 

و در منظر  صادقه است، آنها را کم نشان داد. ]این ارائه

[ ارائه واقعی است. ارائه غیر از این است قرار دادن، ی 

                                                                                        
منَامِ َ قلَیلاً وَ لوَْ أرَاکهَمُْ کثَیراً لفَشَلِتْمُْ وَ  إذِْ یرُیکهَمُُ اللَّهُ فی﴿. 1

؛ ﴾ی الأْمَرِْ وَ لکنَِّ اللَّهَ سلََّمَ إنَِّهُ علَیمٌ بذِاتِ الصُّدوُرِلتَنَازعَتْمُْ فِ 

ه ، آی ال ف  .43سوره ان
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لُكُم  »که ]بگوید:[  ؛ ﴾يُريكَهُمُ اللََُّّ ﴿؛ ]فرمود:[ «يُقَل ِ

خدای متعال واقعیت را ارائه کرد. واقعیت این است که 

دند، ولی به آنها کم بودند؛ درست است که هزار نفر بو

 گاهی ندارند. جایی بند نیستند و تکیه

ــه  ــه می  اکــرم نبــیخــدا حقیقــت را ب إِّذْ ﴿کنــد؛ ارائ

 مَنامََِّ قَليلًَ وَ لَيوْ  يُريكَهُمُ اللََُّّ في

راكَهُيييمْ كَثييييراً لََِشِّيييلْتُمْ وَ 
َ
أ

 یـت از طریـقؤ. ایـن ر﴾لَتَنازَعتُْمْ فِّي الِمَْيرِّ 

فرماید اگر ما در مقـام به مؤمنین هم رسید. می  پیامبروحی 

ما زیـاد نشـان کـردیم و بـه شـارائه دشمن را کثیر ارائـه می

شدید. ل می، سست و ناتوان و فش﴾لََِشِّلْتُمْ ﴿دادیم، می

بــه دنبــال ایــن سســتی در امــر و  ﴾وَ لَتَنييازَعتُْمْ ﴿

افتادیـد و که دستور به جهـاد بـود، بـه تنـاز  می  اکرم نبی

آمد و بـه اده میار خورد. اول سستیِیانسرام لشکر به هم م

 ریوت. هم میدنبال سستی اراده انسرام لشکر به 
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لَّمَ َيَوَ لكِّينَّ اللَََّّ ﴿فرمایـد: خدای متعـال می

ه بـ؛ خدای متعال ﴾إِّنَّهُ علَيمٌ بِّذاِّ الصُّدُورِّ 

ای طراحـی گونـهها آشناست. ]لذا[ صـحنه را بهواقعیت دل

 کرد که شما سالم بمانیـد و از صـحنه پیـروز بیـرون بیاییـد.

ها را انسـانصدور عالم است و بـاطن  خدای متعال به ذاتِ

داند. گاهی نیت ما نیت خیر است و واقعاً تسلیم هستیم و می

خواهیم در مسیر حـق حرکـت کنـیم؛ ]در ایـن حالـت[ می

کنـد و همـه چیـز را فـراهم خدای متعال بستر را آمـاده می

؛ ﴾بِّيذاِّ الصُّيدُورِّ  إِّنَّهُ علَييمٌ ﴿کنـد؛ می

 ه قـوای]خدای متعال[ به آنغه در مقام صدر انسان که به هم

شود های انسان از آنرا صادر میانسان مشرف است و فرمان

ف ]وجود دارد، عالم است.[ خدای متعال به آن مقام شما واق

 داند که چه ]چیزی[ در آن مقام است. است و می

گونـه بـرای شـما تغییـر داد و خدای متعال صحنه را این

چـار ای کرد که شما پا به جفـت و محکـم بایسـتید و دارائه

سستی نشوید تا انسرام و هماهنگی لشکر حتـرت هـم از 
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دست نرود. لذا در لشکر حترت هماهنگی بود، هر چند که 

نفع دشـمن بـود. ]لـذا لشـکر به حسب ظاهر همه چیـز بـه

   نشـدند.حترت[ استوار ایستادند و دچـار سسـتی و تنـاز

ــحنه این ــت ص ــه واقعی ــت ک ــه اس نْييتُمْ ﴿گون
َ
إِّذْ أ

لدُّنْيا وَ هُيمْ بِّالْعُيدْوَةِّ بِّالْعُدْوَةِّ ا

؛ واقعیت صحنه ]این اسـت کـه[ تعـداد آنهـا ﴾الْقُصوْى

بیشتر بود و تعداد شما کمتر بود؛ آنهـا از نظـر سـاز و بـرگ 

نظامی، امکانات خیلی بیشتری داشتند. خدای متعال در مقـام 

کند. این ارائه واقعی هـم هسـت. ایـن گونه ارائه میارائه این

ز مواجهه در بدر است. حتـرت صـحنه را کـه صحنه قبل ا

گونه دیدند که آنهـا انـدک هسـتند و توانـایی دیدند، اینمی

 این موجب استحکام جبهه حق شد. ،ندارند
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ــد می وَ إِّذْ يُريكُمُييوهُمْ إِّذِّ ﴿فرمایــد: بع

عيُْنِّكُمْ قَليلًَ  الْتَقَيْتُمْ في
َ
1؛﴾أ نه فقـط در  

ه ارائه شد، ]بلکـه[ وقتـی گوناین  یای نبی اکرمؤیت و رؤر

گونـه ارائـه وارد میدان جنگ شدید، ما دشمن را به شما این

گونـه بـه شـما ارائـه ؛ آنها را این﴾يُريكُمُوهُمْ ﴿کردیم؛ 

ــردیم و این ــه رک ــه ب ــاندیم. ؤگون ــت شــما رس وَ إِّذْ ﴿ی

عيُْنِّكمُْ  يُريكُمُوهُمْ إِّذِّ الْتَقَيْتُمْ في
َ
أ

 ه شما اندک ارائه کردیم. ؛ آنها را در نگا﴾قَليلًَ 

 وَ يُقَل ِّلُكُيييمْ فيييي﴿فرمایـــد:[ ]ســـپس می

عيُْنِّهِّمْ 
َ
؛ شما را هم در نگاه آنها تقلیل کردیم. ایـن دو ﴾أ

ـــرق می ـــل ف ـــؤمنین میتقلی ـــا  م ـــد. در ب ـــد: کن فرمای

یت شما رساندیم و ؤکردیم و به رارائه  ،﴾يُريكُمُوهُمْ ﴿

بیننـد؛ مـؤمنین می به شما نشان دادیم. کأنه واقعیتی است که

                                                                                        
 أعَیْنُکِمُْ قلَیلاً وَ یقُلَِّلکُمُْ فی وَ إذِْ یرُیکمُوُهمُْ إذِِ التْقَیَتْمُْ فی﴿. 1

؛ ﴾ترُجْعَُ الأْمُوُرُأعَیْنُهِمِْ لیِقَتْیَِ اللَّهُ أمَرْاً کانَ مفَعْوُلاً وَ إلِىَ اللَّهِ 

ه ، آی ال ف  .44سوره ان
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واقعاً دشمن انـدک اسـت و چیـزی در دسـت او نیسـت و 

کند، این ارائه واقعی گاهی ندارد. لذا خدا وقتی ارائه میتکیه

است. ما به شما ارائه کردیم و دشمن را قلیل ارائه کـردیم و 

فرماید ؛ نمی﴾وَ يُقَل ِّلُكُمْ ﴿گونه به شما نشان دادیم. این

، واقعیت نیسـت این ارائه و دیدنِ ،ائه کردیمشما را به آنها ار

وَ يُقَل ِّلُكُمْ ﴿شما را در نگاه آنها کم نشان دادیـم؛  بلکه

عيُْنِّهِّمْ  في
َ
 . ﴾أ

من هم به خاطر این است که دش ﴾وَ يُقَل ِّلُكُمْ ﴿این 

خودش معرب است و جبهه حق را تحقیر واقعاً به امکانات 

تش اسـت کـه جبهـه رب او به امکانـاکند. این از با  عمی

د.[ بیند، و الا جبهه مؤمنین، واقعاً ]کم نیستنمؤمنین را کم می

فرماید یکی از شما در مقابل ده نفر از آنهـا هسـتید؛ قرآن می

ی ]اگر[ بیست نفر باشید، باید در مقابل دویست نفـر پایـدار

ــد ــحنه را نمی .کنی ــه ص ــایی ک ــی[ آنه ــد]ول ــه  ،بینن ]متوج

 شوند.[ نمی
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گونه ارائه کرده و آنهـا را بـه شـما کـم ل اینخدای متعا

ر تعبیـ نشان داده و شما را هم در نگاه آنها تقلیل کرده؛ اینرا

بینـی بینند، ]ولی[ این کمارائه نیست. پیداست که آنها کم می

تکبار آنهاسـت، نـه اینکـه از سر عرب و توهم و خیال و اس

بـه   ینامیرالمـؤمنواقعاً جبهه مؤمنین انـدک باشـند. خـود 

بـه تنهـایی   اکـرم نبیتنهایی ی  عالم است؛ وجود مقدس 

لِّيَقْضِّييَ  ﴿بیننـد. چـرا؟ اند، ]ولی[ آنها کم میی  عالم

مْراً كانَ مَِْعُولً 
َ
ی ه خـدابه خاطر اینک ؛﴾اللََُّّ أ

خواست آن امر قطعی که باید واقع بشود، ممتی و متعال می

 گونه تصرف کرد. محقق شود. ]لذا[ این

 ـ برقراری موازنه قدرت، از طریق امکانات یا دستگاه محاسبات؟

بنابراین در صحنه درگیری اولاً شکلی از امکانات طبیعی 

یت صحنه. خدای متعال صحنه را ؤوجود دارد و ثانیاً ر

قصد خدا واقع بشود. ارائه کند که مای ارائه میگونهبه

بینند کم می آنها مؤمنین را ،گونه استصحنه در اینرا این

بینند. لذا هر دو برای درگیری و مؤمنین هم آنها را کم می
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شوند. اگر آنها لشکر مؤمنین را و جنگ پا به جفت می

کردند و اگر مؤمنین نشینی میدیدند، حتماً عقبزیاد می

و دچار تناز   شدهدیدند، فشل هم لشکر آنها را زیاد می

 خوردند. شدند و شکست میمی

دهـد و دسـتگاه گونه ارائـه میعال صحنه را اینخدای مت

محاسباتی دو طرف برای وارد شدن به میدان جنگ مناسـب 

ای نیسـتند و اینهـا هـم گوینـد اینهـا کـارهشود. آنهـا میمی

ایسـتند جفت میا به پاند و هر دو طرف گویند آنها اندکمی

رود. سپس خـدای خدا جلو می شود و کارِو جنگ واقع می

کنــد. او ل بــا نصــرت خــود جبهــه حــق را پیــروز میمتعــا

 است.  ﴾علَيمٌ بِّذاِّ الصُّدُورِّ ﴿

یکی از شرایط نصـرت خـدای متعـال همـین اسـت. در 

ها قریب به هزار و پانصد نفـر بودنـد. صل  حدیبیه مسلمان

خواهیم حج انرام بدهیم؛ سلاح نظامی حترت فرمودند می

امکانات قافله حج را و ساز و برگ با خود برندارید و ]فقط[ 

های زیادی با خودشان برده بودنـد بردارید. ]لذا اینها[ قربانی
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هـا وقتـی و سلاحشان هـم فقـط سـلاحی بـود کـه کاروان

خواستند در مسیرهای پرخطر بروند، برای خطراتی که در می

بردند؛ ]کاروان حترت[ آمده با خودشان میصحنه پیش می

مکه و پیغـام دادنـد کـه مـا کاروان جنگی نبود. آمدند پشت 

ایم تا حج انرـام بـدهیم. قربـانی آمده ،قصد درگیری نداریم

فراوانی هم آورده بودنـد کـه طبیعتـاً سـرمایه بزرگـی بـرای 

 ها چشم داشتند بود. کسانی که به این قربانی

کأنه حترت ]در این صحنه[ به آنها پیام رحمت دادنـد، 

حتـرت بـا  ،نکردنـد]ولی[ آنها قبول نکردند. وقتـی قبـول 

وگویی کردند و بیعتی از آنها گرفت کـه بـه اصحابشان گفت

بیعت رضوان معروف است. ]بیعت ایـن بـود[ کـه تـا پـای 

جانتان بایستید. وقتی عهد کردند که تا پای جـان بایسـتند و 

گویند، این صحنه را به اینها راست می دانست کهخدا هم می

عنـوان فـت  مبـین از آن ی  پیروزی بزرگ تبدیل کرد که با 

بزرگــوار کنــد. خیلــی از مفســرین از جملــه علامــه یــاد می

طباطبایی رضوان الله تعـالی علیـه نظرشـان ایـن اسـت کـه 



 405         47تا 42 م: آیاتنهگفتار  

 

ََ فَتْحاً مُبيناً ﴿ 1،﴾إِّنَّا فَتَحنْا لَ همـان  

 صل  حدیبیه است که مقدمه فتوحات بعدی است. 

حترت در صل  حدیبیـه ]بـه کفـار[ فرمودنـد یـا ایـن 

شویم و با هـم دگیـر پذیرید، یا وارد جنگ میاد را میقرارد

شــویم.[ آنهــا هــم ناچــار شــدند کــه قــرارداد صــل  را ]می

ای که منویات حترت تأمین شود، تنظیم کننـد. ایـن گونهبه

ن پیمانان خـود امـابرای هم  اکرم نبیاولین جایی است که 

گیرند. صل  حدیبیه چنین صـلحی اسـت. تـا قبـل از آن می

پیمانان حترت امان نداشـتند و اگـر کسـی بـا حتـرت هم

شد، در معرد تهدید قریش بود و ]قـریش[ بـا پیمان میهم

شد، درگیـر پیمان میهر قبیله و شوصی که ]با حترت[ هم

 داد. ا[ تحت فشار قرار میشد و ]آنها رمی

ترین مواد صل  حدیبیه این است که بعـد از یکی از مهم

نان مـن متعـرد نشـوید و مـن هـم بـه پیمااین شما به هم

شـوم. یعنـی حتـرت بـرای پیمانان شـما متعـرد نمیهم

                                                                                        
ه1 فت ، آی سوره   .1. 
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پیمانان خود امنیت گرفتند. همین هم موجب حرکت بـه هم

پیمانـان سمت مکه و فت  مکه شد. آنها نسبت به یکی از هم

کردند و حترت دیگر به اینها مهلت ندادند حترت تعرد 

و فـت  مکـه بـدون و به سمت مکـه لشـکر گسـیل کردنـد 

 ریزی اتفاق افتاد. خون

نفع این فت  مبین و این قرارداد که بسـته شـد، کـاملاً بـه

فرماید آن موقعی کـه بیعـت جبهه حق ]بود.[ قرآن کریم می

لَقَدْ ﴿ ؛کردید، خدای متعال به قلب شما عالم شده بـودمی

،﴾رَضِّيَ اللََُّّ عنَِّ الْمُيؤْمِّنينَ 
1 خـدای متعـال از  

إِّذْ يُبايِّعُونَيََ ﴿اضی شـد. چـه زمـانی؟ مؤمنین ر

؛ آنرایی که زیـر آن درخـت بـا شـما ﴾تَحتَْ الشَّجرََةِّ 

بیعت کردند که تا پای جان بایستند، خدا از آنها راضی شـد. 

                                                                                        
لقَدَْ رضَیَِ اللَّهُ عنَِ المْؤُمْنِینَ إذِْ یبُایعِوُنَ َ تحَتَْ الشَّررَۀَِ فعَلَمَِ ﴿. 1

سوره ﴾قلُوُبهِمِْ فأَنَزْلََ السَّکینۀََ علَیَهْمِْ وَ أثَابهَمُْ فتَحْاً قرَیباً  ما فی ؛ 

ه  .18فت ، آی
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که  دانست؛ ]خدا[ می﴾قُلُوبِّهِّمْ  فَعَلِّمَ ما في﴿

 گویند. اینها واقعاً راست می

 ،آن صـحنه بودنـدالبته این ناظر به همـه افـرادی کـه در 

کردند نیست. منافقینی هم بودند که سر و صدا و اعتراد می

 ،خواستید داخل مکه برویدشما می  که این چه کاری است؟

ما   اید و در کرانه مکه با اینها قرارداد امتاء کردید؟چرا آمده

ها هم بود، ولـی خـدای متعـال از این حرف  را ذلیل کردید

 . قلب شما بودیمفرماید ما عالم به می

 علََييييْهِّمْ وَ ﴿
نْزََُ السَّيييكينََُ

َ
فَيييأ

ثابَهُمْ فَتْحاً قَريبياً * وَ مَبيانِّمَ 
َ
أ

خذُُونَها
ْ
1؛﴾كَثيرَةً يَأ خدای متعال آرامـش را بـر  

ه جبهـه های الهی نسبت بـدل شما نازل کرد. یکی از نصرت

کند؛ اینهـا در ای است که خدا نازل میحق آرامش و طمأنینه

نْزََُ السَّكينََُ ﴿انـد؛ جنگ آراممیدان 
َ
. خـدای ﴾فَأ

                                                                                        
سوره ﴾وَ مغَانمَِ کثَیرۀًَ یأَخْذُوُنهَا وَ کانَ اللَّهُ عزَیزاً حکَیماً ﴿ .1 ؛ 

ه  .19فت ، آي
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گوینـد و بیعتشـان بیعـت دانست اینهـا راسـت میمتعال می

حقیقی است، ]لذا[ آرامش را بر آنها نازل کرد. ایـن آرامـش 

ثيابَهُمْ فَتْحياً ﴿مقدمه قـدم بعـدی اسـت. 
َ
وَ أ

؛ فت  قریبی به دست آنها رسید و بعداً هم غنایم ﴾قَريباً 

آورند. بـه دنبـال ایـن صـل  آن غنـایم دست می فراوانی به

 آید. فراوان که فت  مکه و طائف است، به دست می

وَ لَيوْ ﴿فرمایـد: می 22سپس خدای متعـال در آیـه 

1،﴾قاتَلَكُمُ الَّذينَ كََِيرُوا اگـر کفـار در آن  

لَوَلَّيوُا ﴿شـدند، ما وارد میـدان جنـگ میصحنه با شـ

توانسـتند ردنـد و نمیک، بـه شـما پشـت می﴾الِدَْبارَ 

ثُمَّ ل يَجِّيدُونَ وَلِّيًّيا وَ ل ﴿استقامت کنند. 

ــد، کردنــد و فــرار می؛ وقتــی پشــت می﴾نَصيييراً  کردن

دار آنهـا بشـود و آنهـا را کمـ  و هیغکس نبود کـه عهـده

                                                                                        
وَ لوَْ قاتلَکَمُُ الَّذینَ کفَرَوُا لوَلََّواُ الأْدَبْارَ ثمَُّ لا یرَدِوُنَ ولَیًِّا وَ لا ﴿. 1

ه﴾نصَیراً فت ، آی سوره   .22؛ 
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در مقابـل شـما پس نصرت کند و برای آنها سرپرستی کند؛ 

دید و قریش و ماندند. با اینکه شما جمعیت اندکی بوتنها می

پیمانانشان همه در مکه و در موطن خودشان بودند و شما هم

در غربت بودید، ]ولی آنها سرپرسـت و نصـیری نداشـتند.[ 

قَيدْ خلََيتْ مِّينْ  َنََُُّ اللََِّّّ الَّتيي﴿چـرا؟ 

1؛﴾قَبْلُ  الهی است. اگر قـومی پـای خـدا این سنت پیشین  

شـند، نصـرت بایستند و قرار ببندند و پای عهدشان جدی با

 شود. نازل می

 ـ بیان ابعاد غیبی و پشت صحنه وقایع در قرآن کریم

خاستیم فرماید ما میدر این صحنه هم خدای متعال می

گونه اراده الهی واقع بشود و به لحات ظاهری صحنه را این

دست بودید و شکل دادیم. طرح ما بود که شما در پایین

آنها بهتر بود و  اییافیدشمن در بالادست بود و موطن جغر

خواستیم امکانات نظامی بیشتر ]داشت.[ ولی وقتی ما می

                                                                                        
؛ ﴾ قبَلُْ وَ لنَْ ترَدَِ لسِنَُّۀِ اللَّهِ تبَدْیلاًقدَْ خلَتَْ منِْ  سنَُّۀَ اللَّهِ الَّتی﴿. 1

ه فت ، آی  .23سوره 
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کار را در مقام ارائه جلو ببریم، به شکل دیگری ارائه شد. 

کند و خدای متعال در دستگاه محاسبه انسان تصرف می

رود. شما خواهد، جلو میکه خدای متعال می گونهکار آن

و آنها را هم به شما کم نشان را ]به آنها[ کم نشان دادیم 

وَ إِّلَى اللََِّّّ تُرْجَعُ ﴿دادیم و کار جلو رفت. 

؛ ]امور[ در دست خداست. خدای متعال دارد ﴾الِمُُورُ 

 ظاهر کار را نبینید.  ،کندکار را اداره می

]اگر[ ی  مورخ بوواهد ظـاهر کـار را گـزارش بدهـد، 

ها را نهدهد. خدای متعـال وقتـی صـحگونه گزارش نمیاین

گویـد، نـه کند، به تعبیر قرآن غیب صـحنه را میحکایت می

ها ]زمانی که[ خدای متعال احـوال ظاهر صحنه. خیلی وقت

 ،گوید، ]مـثلاً در[ داسـتان حتـرت نـوحاقوام گذشته را می
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نْباءِّ الْبَيْبِّ تِّلََْ مِّنْ ﴿فرماید: می
َ
1،﴾أ ایـن از  

 اخبار غیبی است. 

 داستان اخبار غیبی است؟ خودِ از اخبار غیبی ،چه چیزی

است؟ ممکن است آدم بگوید ]بله؛[ چنـد هـزار سـال قبـل 

داسـتان را حکایـت  ،واقع شده و شـما نبودیـد و مـا داریـم

کنیم، ولی مسئله این نیست؛ نحوه نقل حادثه غیب حادثه می

است. ]یعنی[ آن کسـی هـم کـه در صـحنه حاضـر اسـت، 

تواند ببیند که داسـتان د؛ نمیگونه ببینتواند صحنه را ایننمی

 . است حترت نوح چگونه اتفاق افتاده

]حتـرت[ اینهـا را دعـوت کردنـد، ]امـا[ اینهـا اجابـت 

هایی در بـاطن بـین خـدای متعـال و نکردند. ]سپس[ حرف

جایی رسید که خـدای حترت نوح رد و بدل شد تا کار به 

ق حترت کشتی بسازند و قوم موالفین غر ،متعال اجازه داد

                                                                                        
تلِْ َ منِْ أنَبْاءِ الغْیَبِْ نوُحیها إلِیَْ َ ما کنُتَْ تعَلْمَهُا أنَتَْ وَ لا ﴿. 1

، ﴾قوَمُْ َ منِْ قبَلِْ هذا فاَصبْرِْ إنَِّ العْاقبِۀََ للِمْتَُّقینَ  سوره هود ؛ 

ه  .49آي
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بشوند. این ]ماجرا[ ی  صحنه غیبی دارد. این وقایع همیشه 

دانـد. صحنه دارند و خـدا پشـت صـحنه اینهـا را می پشتِ

گویـد. در ها را نمی]البته[ خدای متعال همیشه پشت صـحنه

بینند و خود صحنه فقط انبیاء و اولیاء خدا غیب صحنه را می

گـردد. بینـد. اگـر ببیننـد، صـحنه برمیدیگـری نمی شو 

]بنابراین[ طرح الهی غیبی دارد که در دست انبیاست. خدای 

ها ها را حکایت کند، چهرهخواهد این صحنهمتعال وقتی می

. اسـت گوید کـه کسـی ندیـدههایی از صحنه را میو زاویه

 ست. گونه ااین حکایت خدا

گونه چیدیم. ]اگـر[ فرماید ما صحنه را این]اینرا هم[ می

توانستید در چنین شرایطی بـا گذاشتید، نمیمیشما قرار هم 

شد. ما تنظـیم کـردیم. هم مواجه بشوید و از قرار تولف می

بعد هم در دستگاه محاسباتی دو طرف تصرف کردیم و کار 

جفت ایستادید و مـا کـار را به اینرا رسید که آنها و شما پابه

ادید؛ جفت بایستید و ایستخواستیم شما پابهجلو بردیم. ما می

نـزا  نکردیـد و انسـرام   پیـامبرقلوبتان محکـم بـود و بـا 
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خودتان را از دست ندادید و کنار حترت ایستادید، ما هـم 

 نصرت را نازل کردیم و کار تمام شد. 

 (47تا45ات بعد از پیروزی به جبهه مؤمنین )آی. دستورات 3

 (45دستور اول: ثبات قدم و ذکر کثیر )آیه

يا ﴿دهد. ور دیگری میسپس خدای متعال دست

يُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِّذا لَقيتُمْ 
َ
أ

1.﴾فِّئًَُ فَاثْبُتُوا های از این به بعد ملاقات 

گونه شکل متعددی دارید. بدر تمام شده؛ ما بدر را این

نفع شما تغییر کرد. بعد از این هم دادیم و موازنه به

قدم ثابت  ،﴾فَاثْبُتُوا﴿هایی با دشمن هست؛ ملاقات

وَ اذْكُرُوا اللَََّّ ﴿باشید و ثبات قدم داشته باشید. 

؛ در میدان مواجهه خیلی به یاد خدا باشید و ﴾كَثيراً 

؛ اگر ﴾لَعَلَّكُمْ تُِْلِّحُونَ ﴿حواستان به خدا باشد. 

                                                                                        
هاَ الَّذینَ آمنَوُا إذِا لقَیتمُْ فئِۀًَ فاَثبْتُوُا وَ اذکْرُوُا اللَّهَ کثَیراً لعَلََّکمُْ یا أیَُّ﴿. 1

ه﴾تفُلْحِوُنَ ، آی ال ف سوره ان  .45؛ 
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معرد فلاح و پیروزی و  ثبات قدم و ذکر کثیر داشتید، در

 نرات هستید. 

خـدا بـه[ لشـکری بعد از فت  است. ]خطا   این دستورِ

های بعـدی ]است که[ فات  است و پیـروز شـده و مواجهـه

گویند که حواستان را جمع کنید دارد. به این لشکر پیروز می

بعد  و ثبات قدم داشته باشید و ذکر خدا در بین باشد. در آیه

دهند. چند دستور برای ادامه راه وجود هم دستور دیگری می

 دارد. 

ها بعـد از بـدر یـد[ شـما مسـلمانفرما]در این آیات می

هایی دارید که مواجهه بعد الفـت  و بعـد از پیـروزی مواجهه

اســت. خــود بعــد الفــت  ]بــودن،[ یــ  ســری آفــات دارد. 

کنند، اگر غفلـت رسند و فت  میهایی که به قدرت میانسان

شـوند؛ بـه تعبیـر قـرآن، دچار مستی و فرح قدرت میکنند، 

ن ِّيي »فرمودنـد:[   سیدالشـهداءشـوند. ]می «رطِبَ»دچار 
َ
أ

خْيرُجْ 
َ
شِّيراً وَ لَ بَطِّيراً  لَمْ أ

َ
1.«أ بطـر آن  

                                                                                        
، ج 1 نوار ار الا بح 3، ص44.  29. 
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دلبستگی به قدرت و مستی و دلووشی به قـدرت ]اسـت.[ 

فرمایـد[ دهد. ]لذا خدای متعال میبطر مسیر آدم را تغییر می

ها سرکشی کنید و به دیگران ظلـم بنا نیست که شما مسلمان

درت باشـید. حـواس شـما در ایـن کنید و دنبال توسـعه قـ

ها باید به خدا باشد و دائم اهل ذکـر و در تواضـع و مواجهه

خشو  باشید، ]باید[ با طـرح خـدا راه برویـد و خودتـان را 

 نبینید. 

روشن است که این تذکرات به ی  لشـکر فـات  اسـت؛ 

شکری که در بدر با عنایت خدا پیروز شدند و حالا ]ایـن[ ل

آرام همان که به خودشان اعتماد کنند و آرامزمینه وجود دارد 

روند. اگر دچار آن مسیری را بروند که دشمنان و دیگران می

های خـاص مسیر شدند، هیچ دلیلـی نـدارد کـه آن نصـرت

 ]دوباره[ شامل حال آنها بشود. بنا نیست کـه خـدای متعـال

امکانات را از دست فرعون بگیرد و به دست ما بدهد تـا مـا 

رعون بشویم؛ اگر بناست شما دوباره فرعون بشوید، دوباره ف
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های خاص بـرای کسـانی ]پس[ نصرت  خود فرعون که بود

 د. نکنها این دستورات را رعایت میاست که در این صحنه

يُّهَييا الَّييذينَ آمَنُييوا إِّذا ﴿
َ
يييا أ

دم ق؛ اولین دستور ثبات ﴾ فِّئًَُ فَاثْبُتُوالَقيتُمْ 

روشـن اسـت؛ اسـتوار بایسـتید. است. معنای این ثبات قدم 

 بار که پیروزی را دیدید، بار دوم هم همین است؛ ]اگـر[ی 

کنیم. ولـی شـاید ایـن استوار بایستید، ما شما را نصرت مـی

تری هم ، نسبت به لشکر فات  معانی اضافه﴾فَاثْبُتُوا﴿

داشته باشد؛ ]یعنی[ مواظب باشید که لغزش نکنید، مواظـب 

به قدرت نیایـد، مواظـب باشـید آن  بِباشید که غرور و عرُ

آورد، دامـن فسادهایی که قدرت برای صـاحبان قـدرت مـی

آورد؛ اگـر آدم قـدرت را از شما را نگیرد. قدرت فسـاد مـی

خودش دانست و حواسش به خـدا نبـود و حـدود الهـی را 

شود که اهـل قـدرت هایی میر عرُب و آن شادیندید، دچا

شـود؛ ایـن می بـه قـدرتکننـد و مغـرور و مسـت پیدا می

 دهد. سرمستی کار دست آدم می
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های ملاقــات داریــد؛ اولاً اســتوار شــما مــؤمنین صــحنه

ن بایستید و ثانیاً لغزش نکنید و دچـار آن انحرافـات صـاحبا

وَ ﴿شـید؛ خیلی یاد خدا با :فرمایدقدرت نشوید. لذا بعد می

 حد؛ی. ذکر کثیر یعنی ذکر ب﴾اذْكُرُوا اللَََّّ كَثيراً 

ن یعنی حواستان خیلی به خدا باشد و مواظب باشید که در ای

چار زمینه کوتاهی نکنید. اگر لشکر فات  از خدا غفلت کند، د

شود؛ دچار عرب بـه قـدرت، دلبسـتگی بـه خیلی آفات می

و[ کار دست خـودش شود قدرت و سرمستی به قدرت ]می

حـد پـیش دهد. اینها تذکراتی است که رعایت نشـده و اُمی

ها در احد معرب بـه قـدرت خودشـان . مسلماناست مدهآ

 بودند و شد آنغه که شد و صحنه برده را باختند. 

  (46دستور دوم: اطاعت و انسجام و صبر، ریشه قدرت و شوکت مؤمنین )آیه

طيعُوا اللَََّّ وَ ﴿فرماید: بعد هم می
َ
وَ أ

1؛﴾رََوُلَهُ  هایی ها فرمانخدای متعال در این صحنه 

                                                                                        
وَ أطَیعوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ وَ لا تنَازعَوُا فتَفَشْلَوُا وَ تذَهْبََ ریحکُمُْ وَ ﴿. 1

ه﴾ا إنَِّ اللَّهَ معََ الصَّابرِینَاصبْرِوُ ، آی ال ف سوره ان  .46؛ 
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وَ ل ﴿ها زمین نماند. مواظب باشید که این فرماندارد؛ 

با هم نزا  نکنید و   پیامبر؛ بر سر امر ﴾تَنازَعُوا

آید، به دستور عمل هماهنگ عمل کنید؛ وقتی دستور می

خواهید می نگذارید کار به گسستگی بینرامد. اگرو  کنید

باید آن فرمان و امری که ما داریم،  ،فتوحات ادامه پیدا کند

اجرا بشود. نزا  هم نکنید و این فرمان را هماهنگ و 

 منسرم جلو ببرید. 

شـوید. نـزا  ، سست می﴾فَتَِْشلَُوا﴿اگر نزا  کنید، 

زند. وقتی نزا  دو آفت دارد. ]اول[ آن استحکام را به هم می

ــدا می وَ ﴿شــود. دوم هــم پیــدا شــد، در لشــکر سســتی پی

و باد است. حـال . ری  به معنی نسیم ﴾تَذْهَبَ ريحكُُمْ 

یعنی چه؟ کأنه انسرام جمع مـؤمن  ﴾تَذْهَبَ ريحكُُمْ ﴿

ای بـرای دشـمن دارد کـه پیام و رایحـه  بر محور نبی اکرم

ترسـند و در دل دشـمن رایحه عزت و قدرت است. آنها می

یـت صـحنه کـه اطاعـت و انسـرام شود. واقعرعب پیدا می

یم قـدرتی است، ی  بازتا  حقیقی دارد و به منزله ی  نس
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وزد و موجـب رعـب آنهـا است که به سـمت دشـمن مـی

شود. اگر دچار تناز  شدید و از اطاعت امر سر باز زدید، می

 ؛شود. این مرَـاز نیسـتاین آثار و شوکت از شما گرفته می

ی  سری آثار واقعـی و   اکرم نبیانسرام و اتحاد بر محور 

 رود. بین می پیام برای دشمن دارد. ]با نزا [ این آثار از

بنابراین باید اطاعـت، همـاهنگی و  ؛﴾وَ اصبِّْرُوا﴿

انسرام و بعد هم پایداری بر سر مسیر حـق ]داشـت.[ ایـن 

پایداری تفصیلی دارد. پایداری در هر صحنه و هرجا اقتتاء 

های موتلــف معــانی ر مواجهــهخــودش را دارد. پایــداری د

؛ کنــد. همیشــه کــه جنــگ نظــامی نیســتموتلفــی پیــدا می

های موتلفی وجود دارد و پایداری در هر درگیـری درگیری

معنای خودش را دارد و انسـان بایـد بـه اقتتـاء آن صـحنه 

إِّنَّ اللَََّّ مَييييعَ ﴿پایــــداری و اســــتقامت بکنــــد. 

اگر ایستادید، مـا بـا  ،این وعده خداست ؛﴾الصَّابِّرينَ 

شما هستیم. ما با آنهـایی هسـتیم کـه پـای فرمـان حتـرت 

کننــد و پــا پــس کننــد، تنــاز  نمیاســتقامت می ایســتند،می
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کشند. آنرا هم که خدا هست، قطعـاً پیـروزی اسـت و نمی

ای است که خدا بـا تردیدی در این نیست. جبهه پیروز جبهه

 آنهاست. 

ر د]خدای متعـال[  حال این دو آیه را مقدار مقایسه کنیم.

 فرمایـد:که برای قبل از پیـروزی در بـدر اسـت، می 43آیه 

؛ ﴾مَنامََِّ قَلييلًَ  إِّذْ يُريكَهُمُ اللََُّّ في﴿

خدای متعال در دستگاه محاسبه شما حتور پیدا کرد و ایـن 

ا رجمعیت را به پیامبر گرامی اسلام کم نشـان داد و قلتشـان 

راكَهُمْ كَثيراً ﴿ارائه کرد. 
َ
ا را ، اگر آنه﴾وَ لَوْ أ

ـــه می ـــر ارائ ـــه شـــما کثی ـــرد، ب لََِشِّيييلْتُمْ وَ ﴿ک

دیدیـد، اولاً سسـت ؛ اگر آنها را زیـاد می﴾نازَعتُْمْ لَتَ 

افتاد. این قبل از پیـروزی شدید و بعد کار شما به نزا  میمی

کند؛[ باید اطاعت کنیـد؛ است. ]اما[ بعد از پیروزی ]فرق می

کنیـد و سسـت دید، تنـاز  میاگر از مدار اطاعت خارج شـ

یـد تنـاز  شوید. لشکر پیروز اگر بوواهد سست نشود، بامی

 نکند. ]این دو لسان متفاوت است.[ 
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]در صحنه اول شما[ جمعیت کمـی بودیـد و ]مـا[ اگـر 

شدید و وقتـی کردیم، اول سست میدشمن را زیاد ارائه می

دادیـد و بـر سـر سست شدید استواری خود را از دست می

کردید. ولی اینکه با دشمن برنگیم یا نرنگیم، با هم نزا  می

 که شما لشکر پیروز شدید، دستور به شـما ایـناز آن زمانی 

طيعُييوا اللَََّّ وَ رََيُيولَهُ وَ ل ﴿اســت: 
َ
وَ أ

تَنازَعوُا فَتَِْشلَُوا وَ تَذْهَبَ ريحكُُيمْ 

؛ اگـر اطاعـت کردیـد، منسـرم بودیـد و ﴾وَ اصبِّْرُوا

ید، ما با شـما هسـتیم. ایـن دو لسـان متفـاوت پایداری کرد

 است. 

 (47مستی، غرور و اتکا به خویش )آیهدستور سوم: پرهیز از سر

1؛﴾وَ ل تَكُونُوا﴿فرماید:[ ]سپس می شما از این به  

بعد لشکر پیروز هستید؛ ]لذا[ مثل لشکر قریش نباشید که 

                                                                                        
وَ لا تکَوُنوُا کاَلَّذینَ خرَجَوُا منِْ دیِارهِمِْ بطَرَاً وَ رئِاءَ النَّاسِ وَ ﴿. 1

سوره ﴾یصَدُُّونَ عنَْ سبَیلِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بمِا یعَمْلَوُنَ محُیطٌ  ؛ 

ه  ، آی ال ف  .47ان
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آمدند می ﴾بَطَراً ﴿آمدند، وقتی به سمت صحنه بدر می

و به قدرت خودشان معرب و دلووش بودند و با اتکاء به 

وَ ل ﴿مثل آنها نشوید.  ؛دآمدنقدرت خودشان می

تَكُونُوا كَالَّذينَ خَرَجُوا مِّنْ دِّيارِّهِّمْ 

. ]اینها[ با حالت فرح ﴾بَطَراً وَ رِّئاءَ النَّاسِّ 

و دلووشی به قدرت خودشان به میدان پا گذاشته بودند و 

کشیدند. شما دنبال ا به رخ مردم میامکانات خودشان ر

ردم را جلب کنید؛ این نباشید که با امکانات خود چشم م

دنبال این نباشید که به قدرت مغرور شوید. ]اینها[ آفات 

ها این دستورات را رعایت قدرت است. اگر مسلمان

حد همین شوند.[ اتفاقاً در اُنکنند، دچار شکست ]می

 دستور رعایت نشد. 

طيعُيييوا اللَََّّ وَ رََيُييولَهُ وَ ل ﴿
َ
وَ أ

 ريحكُُيمْ تَنازَعوُا فَتَِْشلَُوا وَ تَذْهَبَ 

وَ اصبِّْرُوا إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّيابِّرينَ * 

وَ ل تَكوُنُوا كَالَّذينَ خرََجُيوا مِّنْ 

دِّيارِّهِّمْ بَطَيراً وَ رِّئياءَ النَّياسِّ وَ 

. آدمی اه به قـدرت ﴾يَصدُُّونَ عنَْ َبَيلِّ اللََِّّّ 
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 ودش متحی و معجب اس.، براا  دا و دیـن 

ن قــدرت  ــرج انــد. ]یعنــی  ایــ ــدا راه بــاز نمی

ــــدا می ــــن بســــتن راه   ــــر تــــما ای تــــود. ]اگ

تـوید. گونـه میدستورات را رعای. نحنید،  این

ــد و هزــدار اســ. ــک تهدی ــن ی ــی .ای  امــ. وقت

فــت  ایــن دســتورات را از اــرد، اگــر بعــد  یفتحــ

ــد، ممحــن  اســ. اتفاقــاتی در امــ. رعایــ. نحن

يَصدُُّونَ عَينْ َيَبيلِّ ﴿بیفتد ]اـه اـارش بـه  

وَ اللََُّّ بِّميييا يَعْمَلُيييونَ ﴿زـــد.  ]بح ﴾اللََِّّّ 

 ؛  داا متعال به عمل آنهـا احاطـه دارد﴾مُحي ٌ 

در انتــرل  داســ.. ایــن هزــدارا عمــل آنهــا  و

اســ. اــه  ــداا متعــال بــه جبهــه مــممنین هــب 

 دهد.می



 

 

 

 

 

 مدهگفتار 

شیوه موازنه قدرت در دستگاه 

 ( 2الهی)

توکل بر خداوند، منشأ قدرت 

های همؤمنین در مقابل وعد

دروغین شیطان و جنگ روانی 

 منافقین

 (51تا48)آیات

 



 

 

 

 

 

 

 (47تا45ـ تذکرات بعد از پیروزی به جبهه مؤمنین )مرور آیات 1

ز ام. انفال خدمت شما تقدیم کردی ۀمبارک ۀآیاتی را از سور

به بعد شاید ناظر به ی  سلسله دستورات باشد؛  46ۀآی

 پیروز و فات  راه ی  لشکر ۀ]دستوراتی[ که برای ادام

. ]این است است که قدرت و امکاناتی به دست آورده

لشکر[ باید برای اینکه ادامه راه صحی  طی بشود، 

فرماید شما بعد از هایی داشته باشد. خدای متعال میمراقبه

های متعددی با دشمن خواهید داشت و این هم ملاقات

ر تکالیفی دارید. شاید این دستورها متوجه به ی  لشک

ن فاتحانه بیرو پیروز و جمعیتی باشد که در برخورد قبلی

 اند. آمده
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يُّهَا الَّيذينَ آمَنُيوا ﴿فرمایـد: می
َ
يا أ

1؛﴾إِّذا لَقيتُمْ فِّئًَُ فَاثْبُتُوا بعـد از ایـن  

وَ ﴿وقتی با گروهی مواجه شدید، ثبات قـدم داشـته باشـید. 

 ؛﴾اذْكُرُوا اللَََّّ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُِْلِّحوُنَ 

در موقع ملاقات زیاد به یاد خدا باشید. این ذکر اعم از ذکـر 

قلبی و مراعات حدود الهی است. به خدا توجه داشته باشید 

و با یاد خدا پیش برویـد و حـدود خـدا را مراعـات کنیـد. 

؛ شاید در ایـن مسـیر بـه فـلاح ﴾لَعَلَّكُمْ تُِْلِّحوُنَ ﴿

ست بلغزید و برسید. اگر به خدا توجه نداشته باشید، ممکن ا

ممکـن از مسیر خارج بشوید. قبلاً هم هشدار داده شـد کـه 

شنوید، نتوانید انرام بدهیـد است با اینکه شما تکالیف را می

گرد کنید. این ثبات قدم یـ  لشـکر فـات  و پیـروز و عقب

است که شاید با ثبات قدم لشکری کـه هنـوز بـه فتوحـات 

                                                                                        
نوُا إذِا لقَیتمُْ فئِۀًَ فاَثبْتُوُا وَ اذکْرُوُا اللَّهَ کثَیراً لعَلََّکمُْ یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَ﴿. 1

، آیۀ﴾تفُلْحِوُنَ ال ف سورۀ ان  .45؛ 
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دیگـری اسـتقامت  ۀگونـنرسیده، متفاوت باشد. اینها بایـد به

کند. اینهـا ممکـن کنند و خطرهای دیگری اینها را تهدید می

رب و غرور مبتلا شوند؛ به تکیه به خودشان مبتلا است به عُ

 شوند. ثبات قدم در هر میدان متناسب با خودش است. 

ــــد: بعــــد می طيعُييييوا اللَََّّ وَ ﴿فرمای
َ
وَ أ

1؛﴾رََوُلَهُ  رسول به نتیرـه بری از خدا و تا اینرا با فرمان 

وَ ﴿د. یـاید، از ایـن بـه بعـد هـم ایـن را رعایـت کنرسـیده

طيعُيييييوا اللَََّّ وَ رََيُييييولَهُ وَ ل 
َ
أ

؛ در عمل به دسـتور پیـامبر بـا هـم منازعـه ﴾تَنازَعوُا

گونه نباشد[ که هرکس ]دستور حترت را[ نکنید. ]یعنی این

، ﴾ل تَنازَعوُا﴿نفع خودش تفسیر کند. شاید معنای به

اظر به[ جایی باشد که دستور روشن اسـت و مـا در مقـام ]ن

نفع خـودش عمـل کنیم و هرکس بهاجرای دستور تناز  می

کند. مواظب باشید کـه چنـین اتفـاقی نیفتـد و از خـدا و می

                                                                                        
وَ أطَیعوُا اللَّهَ وَ رسَوُلهَُ وَ لا تنَازعَوُا فتَفَشْلَوُا وَ تذَهْبََ ریحکُمُْ وَ ﴿. 1

ف﴾اصبْرِوُا إنَِّ اللَّهَ معََ الصَّابرِینَ سورۀ ان ، آیۀ؛   .46ال
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رسول اطاعت ]کنید و[ بر محور ]دستور[ حترت هماهنگی 

 ]داشته باشید و[ منسرم عمل کنید. 

 فَتَِْشلَُوا وَ تَيذْهَبَ ﴿اگر این کار را نکردیـد، 

د، رتان بـه تنـاز  کشـی؛ اگر اطاعت نکردید یا کا﴾ريحكُُمْ 

شوید. سپس آن شوکتی که داشتید، آن پیامی که از سست می

انسرام و وحدت و هماهنگی شما بر محـور امـر الهـی بـه 

رسد؛ دشمن ]دیگر[ آن شوکت و رسید، دیگر نمیدشمن می

ی ند. کأنه وقتی مـا حـول نبـکاقتدار را از شما احساس نمی

کنیم، شویم و با فرمان حترت حرکـت مـیجمع می  اکرم

فرسـتد و خدای متعال ی  پیام معنوی از مـا بـه دشـمن می

بینـد. ]اگـر کند و در ما قدرتی میدشمن احساس ضعف می

 تناز  کنید،[ دیگر این اتفاق نوواهد افتاد. 

؛ ﴾بِّرينَ وَ اصبِّْرُوا إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّا﴿

حتـرت این مسیر احتیاج به پایداری دارد. اگر شما در کنار 

ایستادید و هماهنگ و بدون اختلاف پایداری کردید، خدا با 

هــا و برخوردهــا شماســت. دشــمن در ایــن ملاقات ۀجبهــ
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وَ ﴿کـار سـوت شـود؛  [شـودامکاناتی دارد ]که موجب می

امه راه . اد﴾اصبِّْرُوا إِّنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِّرينَ 

 احتیاج به اطاعت و انسرام و پایداری دارد. 

وَ ل تَكُونُوا كَالَّذينَ خرََجوُا مِّينْ ﴿

1؛﴾دِّيارِّهِّمْ بَطرَاً وَ رِّئاءَ النَّياسِّ  کأنـه  

بوشی از این ثبات قـدم و پایـداری ایـن اسـت کـه ]ماننـد 

روید، ولو ی  دشمن عمل نکنید.[ وقتی به طرف دشمن می

و مقتدرانه بروید، قواعد شما بـا قواعـد لشکر فات  باشید و ل

ء دشمن به امکانات مادی است و به کند. اتکادشمن فرق می

ر طـَامکانات مادی خودش سرمست اسـت ]و لـذا[ دچـار بَ

گونه باشید.[ شأن نزول این آیه ایـن شود؛ ]شما نباید اینمی

آمدنـد، پـایکوبی است که وقتی قـریش بـه سـوی بـدر می

سـاری گُی یـه آورده بودنـد و مـدشان مغنّکردند و با خومی

                                                                                        
وَ لا تکَوُنوُا کاَلَّذینَ خرَجَوُا منِْ دیِارهِمِْ بطَرَاً وَ رئِاءَ النَّاسِ وَ ﴿. 1

سورۀ ﴾یصَدُُّونَ عنَْ سبَیلِ اللَّهِ وَ اللَّهُ بمِا یعَمْلَوُنَ محُیطٌ  ؛ 

، آیۀ ال ف  .47ان
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آمدنـد و بـه گونه به سـمت میـدان جنـگ میکردند؛ اینمی

امکانات و قدرت خودشان مغرور و سرخوش ]بودند.[ شما 

ها نشوید. ی  معنای ثبات قدم و پایداری این دچار این آفت

 است. 

شـوند، ]بایـد بداننـد کـه[ قواعـد مؤمنین وقتی پیروز می

شـان بـه ءکند. کسانی کـه اتکارا با آنرا فرق میپیروزی این

مادی است، دچـار بطـر و سرخوشـی بـه  امکانات و قدرت

فرمایــد شــما الان در موضــع قــدرت شــوند. میقــدرت می

وَ ل ﴿هستید؛ مواظب باشید که این آفات شـما را نگیـرد. 

تَكُونُوا كَالَّذينَ خرََجوُا مِّنْ دِّيارِّهِّمْ 

های ؛ ]اینهـا[ از خانـه﴾اسِّ بَطرَاً وَ رِّئاءَ النَّي

]بودنـد؛[  ﴾بَطَيراً ﴿آمدند، خودشان که به سمت بدر می

ت و مـدهوش قـدرت ]بودنـد و[ در دنیـا سرمسـتی سسرم

ــد. می ــتند ؛ می﴾وَ رِّئيياءَ النَّيياسِّ ﴿کردن خواس

تظاهر قدرت کنند و قدرتشـان را بـه رخ  ،نمایی کنندقدرت
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؛ قواعد کـار شـما مردم بکشند. شما نباید این کارها را بکنید

 چیز دیگری است. 

قتـی وطبیعتـاً  ؛﴾اللََِّّّ  وَ يَصدُُّونَ عنَْ َبَيلِّ ﴿

کردنـد، صـد عـن گونه بودند، عملـی هـم کـه می]آنها[ این

 السبیل بود. کأنه شما هم اگر دچـار ایـن ابتلائـات بشـوید،

شوید. الان دارید در راه خـدا راه عن السبیل می ناگهان صادّ

  اکـرم نبییر سیر فت  هستید و دارید در مسروید و در ممی

رویـد؛ ولـی اگـر شـما دچـار ایـن از این فت  به آن فت  می

هایی شدید که دشمن دچار آن است، ]اگر[ در موضع آسیب

 قدرت پایداری نکردید و قواعد را رعایت نکردید و خودتان

ل را رها کردید، ]اگر[ مبتلا شدید، شما هم به صاد عن سـبی

بینیـد شوید. ]پس[ مثل آنها نباشـید. گـاهی میدیل میالله تب

کرده قبل در لشکر خدا بوده و راه باز می ۀمرحل کسی که در

رود در مـیاما کرده، استقامت می وایستاده   اکرم نبیو کنار 

 صف صادین عن سبیل الله. 
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کـاری کـه  ؛﴾وَ اللََُّّ بِّما يَعْمَلُونَ مُحي ٌ ﴿

ی ]که داشت،[ صد عن السـبیل کرد و مستی قدرتدشمن می

طرح و  ۀقدرت خدا خارج نیست. هم ۀ]که داشت،[ از احاط

گونه نیست کـه اگـر خداست. این ۀامکانات دشمن در احاط

ایستد، واقعاً چیزی در دستش باشد و دشمن در مقابل ما می

امکانـات او از خداسـت و در  ۀامکاناتی داشـته باشـد؛ همـ

دشمن ما دشمنی است که  قدرت خدای متعال است. ۀاحاط

رت تحـت قــدرت خداسـت. وقتــی فرعـون در بــا  حتــ

دهم که شـما را رجـم کننـد و موسای کلیم گفت دستور می

آبرو کنند و به جـایی برسـید کـه از چشـم امـت بیفتیـد، بی

إِّن ِّي عُيذَُْ بِّرَب ِّيي وَ ﴿گوید: حترت موسی می

1؛﴾رَب ِّكُمْ  نـاه من به پروردگار شـما و پروردگـار خـودم پ 

گونه نیست که شـما یـ  خـدای دیگـری برم. یعنی اینمی

                                                                                        
بِّرٍ لا یؤُمْنُِ إنِِّی عذُتُْ برِبَِّی وَ ربَِّکمُْ منِْ کلُِّ متُکََ وَ قالَ موُسى﴿. 1

يۀ﴾بیِوَمِْ الحْسِا ِ  ، آ فر غا سورۀ   .27؛ 
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داشته باشید که دستگاه موازی ]با دستگاه خدای مـن داشـته 

گونه نیست که[ من ی  خدا داشـته باشـم و آنهـا باشد. این

ی  خدا و خدایان ما با هم دعوا کنند. ر  من و شما یکـی 

اره کنـد، شـما را هـم اداست. آن کسی کـه مـن را اداره می

 او به شما هم محیط است.  ؛کندمی

ا بایـد ]بـه آن[ توجـه داشـته مهمی است که مـ ۀاین نکت

باشیم. خدای متعـال بـه دسـتگاه دشـمن هـم احاطـه دارد. 

گونه نیست که دستگاه آنها دسـتگاه مـوازی بـا دسـتگاه این

اند و علیـه کنند و دست خدا را بسـتهخداست و شرارت می

 وَ اللََُّّ ﴿انـد. اقتدار خدا خارج ۀز حوزاند و اخدا قیام کرده

 . ﴾بِّما يَعْمَلُونَ مُحي ٌ 

دچـار  ،]بنابراین[ شما هم مواظب باشید که ممکن اسـت

ها بشوید. پیروزی، قدرت، ثـروت و امکانـاتی کـه این آفت

کند. ]پس[ پایداری کنید؛ آید، این آفات را متوجه شما میمی

ید و با امر رسـول راه ؛ ثبات قدم داشته باش﴾فَاثْبُتُوا﴿



 انفالتفسیر سوره         434
 

]چراکـه[ نکنیـد.  بروید و مواظب باشید که از آن امر تولف

 ها بشوید. ممکن است شما هم دچار این گرفتاری

 (48ـ تزیین شیطان و ایجاد توهم پیروزی در دشمن)آیه2

وَ إِّذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ﴿

عْمالَهُمْ 
َ
1؛﴾أ  گونه بود که شیطان کارلشکر مقابل این 

تزیین کرد. ]اینها[ آمده بودند تا با حق  آنها را برای

داد که ای جلوه میگونهبرنگند، ولی ]شیطان برای اینها[ به

شما حق هستید. این کار شیطان است که گاهی دستگاه 

چه  و کند؛ چه ادراک عملیادراکی انسان را دچار خطا می

خواهد هست و ادراک نظری؛ چه آنرایی که انسان می

فهمد؛ ها را مییست را بفهمد، چه آنرایی که ارزشن

 اند در هر دو تصرف کند. توشیطان می

                                                                                        
وَ إذِْ زیََّنَ لهَمُُ الشَّیطْانُ أعَمْالهَمُْ وَ قالَ لا غالبَِ لکَمُُ الیْوَمَْ منَِ ﴿. 1

عقَبِیَهِْ وَ قالَ  النَّاسِ وَ إنِِّی جارٌ لکَمُْ فلَمََّا ترَاءتَِ الفْئِتَانِ نکََ َ علَى

ما لا ترَوَنَْ إنِِّی أخَافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شدَیدُ   منِکْمُْ إنِِّی أرَىءٌإنِِّی برَی

يۀ﴾العْقِا ِ ، آ ال ف سورۀ ان  .48؛ 
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عمْالَهُمْ ﴿
َ
؛ عمل ﴾زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أ

دهـد. ]گـاهی[ عمـل باطـل اسـت، ]ولـی[ آدم را زینت می

]گـاهی[   کنـدکند که دارد کار خیلی خـوبی میاحساس می

ست و دقیـق نیسـت، عمل ضعیف است و در آن محاسبه نی

آید که دارد کار خیلـی دقیقـی در ]ولی[ به حسا  انسان می

دهد و کار درست و دقیق همین است. گـاهی عالم انرام می

نظر انسـان را تحـت  عمل انسان و هم عقلِ شیطان هم عقلِ

 دهد. تأثیر قرار می

ــال می ــخــدای متع ــد جبه ــا شــما ۀفرمای ــه ب ــریش ک  ق

یـت دیگـران ؤر ررت و دچـاجنگیدند، دچار مسـتی قـدمی

خواستند ریا کننـد یو م های دیگران بودندبودند؛ اسیر چشم

های دیگر نشان بدهند. اینهـا کسـانی و خودشان را به چشم

هـا زینت داده بود. کاری کـه آن ابودند که شیطان اعمالشان ر

کردند، واقعاً کار خطایی بود. ]اما شیطان[ ایـن عمـل کـه می

آرایی بکنند را در چشم آنها بایستند و صف  اکرم نبیمقابل 

 ین است. گوید کار درست همدهد و میزینت می
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به دنیای اسلام حمله کـرده  2001این بوش پسر که سال 

امه نبود، حدود پنراه نفر از به اصطلاح دانشمندان آمریکایی 

 کردند. دفاعشان این بود که شمانوشته بودند و از او دفا  می

ایدئولویی آمریکایی و این فرهنگ و اخـلاق  برای گسترش

اید؛ ]لذا[ این جنـگ، جنـگ اخلاقـی وارد میدان جنگ شده

ز ااست. اگر مقابل شما ایستادند و شما ناچار شدید که حتی 

[ سلاح غیرمتعارف استفاده کنید، باز هم اخلاقی است. ]ایـن

عمْالَ ﴿شـود می
َ
. ﴾هُمْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أ

شود که دموکراسی را به زور بـه این فاسدتر که نمی دیگر از

زدیـد. الان هـا نمیخورد مردم بدهید. شما که از ایـن حرف

گـویم هرچـه مـن می  درتقگوید صل  با زور و با هم می

 ازصـل   ، بلکـهصل  با تفاهم نیسـتاین   باید گوش بدهی

های قبلی خـود را حرف ۀ[ همهاغربیموضع قدرت است. ]

 اند. گذاشتهزیر پا 

ــان  ــن[ هم زَيَّيينَ لَهُييمُ الشَّيييْطانُ ﴿]ای

عمْا
َ
دهـد. است. گاهی شیطان کار را زینـت می ﴾لَهُمْ أ
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آیـد کـه کـار وقتی که آدم مست قدرت است، به نظرش می

دهد؛ بـا سـلاح کند. بدترین کارها را انرام میدرست را می

ار گوید اگر ما این کای رقیب خودش را زده، ]ولی[ میهسته

کرد و بیش از اینهـا کشـته کردیم، جنگ ادامه پیدا میرا نمی

زَيَّينَ لَهُييمُ ﴿ ایـن همــان ،کنـدتوجیـه می  دادیممـی

عمْالَهُمْ 
َ
 . است ﴾الشَّيْطانُ أ

ها او را وقتی که آدم در موضع قدرت است، ایـن آسـیب

ها نشـوید؛ کند. مواظب باشید که دچار این آسـیبتهدید می

اد خـود را که[ دست به فسـاد بزنیـد و فسـ گونه نباشد]این

بایستید. شما هـم در معـرد ایـن  توجیه کنید و مقابل حق

شما تتمین شده نیستید. شما فعلاً مـؤمن هسـتید و  ،هستید

 ]ما[ پیروزی را نصیب شما کردیم و نصرت ما آمـده؛ ]الان[

 کند. مثل آنها نشوید. این آفات شما را تهدید می

وَ قاَُ ﴿ا[ دچار این توهم نشوید؛ فرماید شمبعد ]می

؛ ﴾ل غالِّبَ لَكُمُ الْيَيوْمَ مِّينَ النَّياسِّ 

[ شما دست برتر هستید و کار شـما گویدمیآنها  شیطان به]
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[ امـروز دیگـررونـد، ]اشتباه میراه  مسلمینصحی  است و 

تـوهم اسـت. ]اینهـا[  ؛تواند بر شما غلبه بکندهیغکس نمی

ــال می ــدای متع ــد: خ   يُقَل ِّلُكُييمْ فيييوَ ﴿فرمای

عيُْيينِّهِّمْ 
َ
1؛﴾أ ــ  ــا جبه ــ ۀاینه ــؤمنین را ک ــد و م میم بینن

ایمان  ۀتوانند آن قدرت باطنی و قدرت نرمی که در جبهنمی

زنـد، ببیننـد. نگـاه وجود دارد و واقعاً موازنـه را بـه هـم می

 گوید دستشان خالی است. کند و میمی

دهد کـه وه میای صحنه را ]برای اینها[ جلگونهشیطان به

گذارد ایمان و توکـل بـه نتوانند پشت صحنه را بفهمند؛ نمی

انبیـاء  ۀخدا را که بستر ظهور ی  قدرت بزرگ است و همـ

ل ﴿گویــد: کردنــد، بفهمنــد. میگونــه بــاز میهــا را اینگره

. شـیطان فریبشـان داده و ﴾غالِّبَ لَكُيمُ الْيَيوْمَ 

نها گفته کـه[ کـار کارشان را تزیین کرده ]است. شیطان به ای

                                                                                        
 أعَیْنُکِمُْ قلَیلاً وَ یقُلَِّلکُمُْ فی وَ إذِْ یرُیکمُوُهمُْ إذِِ التْقَیَتْمُْ فی﴿. 1

؛ ﴾وَ إلِىَ اللَّهِ ترُجْعَُ الأْمُوُرُ أعَیْنُهِمِْ لیِقَتْیَِ اللَّهُ أمَرْاً کانَ مفَعْوُلاً

، آیۀ ال ف 4سورۀ ان 4. 



 439        51تا 48 م: آیاتده گفتار 

 

بـه حـق  ]شما[ درست است و دقیق و خو  انرام دادید و

انرام دادید؛ ]شیطان به اینها گفته که[ محاسبات شما درست 

ل غالِّبَ لَكُمُ ﴿کنید و شما پیروزیـد؛ است، خطا نمی

هـا دچـار ایـن توهم]ای مـؤمنین[ . ]پس[ شما ﴾الْيَوْمَ 

شما باید بدانیـد کـه  نشوید که خودتان را دست برتر ببینید.

کار در دست خداست. ]اگر[ با خـدا راه برویـد، پیروزیـد و 

ل ﴿خوریـد. ]اگر[ با خدا راه نروید، شما هـم شکسـت می

غالِّبَ لَكمُُ الْيَوْمَ مِّنَ النَّاسِّ وَ إِّن ِّي 

دهـد و . بعـد ]شـیطان[ بـه آنهـا اعتمـاد می﴾جارٌ لَكُمْ 

نید؛ من کار شـما را به من تکیه ک ،گوید من با شما هستممی

  چـه هسـتی؟ کنم. ]باید به او گفت[ آخر تو خودتحل می

 گونه ]است.[ آدم متوهم همین

کننـد و کنند، تقویت روحی میطرف ملائکه امداد میاین

طرف هم شـیطان کنند و آنقوای روحی مؤمنین را تثبیت می

اند که گـاهی مرسـم آید. در تاریخ نوشتهبه وسط میدان می

دیدنـد؛ آمده که ]مـردم[ او را میهایی میشده و در قالبمی
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انـد کـه[ در انـد و ]گفتههایی که آمده را هم نـام بردهصحنه

. مثلا در جنگ بدر گفتنـد است چه کسانی ظاهر شده ۀچهر

که در چهره فلان شو  ظاهر شده بود و لشکر دشـمن را 

درت کند. یـ  قـکرد. ]بنابراین شیطان[ امداد میتقویت می

1.﴾لِزَُي ِّنَنَّ ﴿کنـد؛ تزیین هم به او دادند که تزیین می کـار  

دهد؛ کار ناق  آدم را تمام جلوه خطای آدم را زیبا جلوه می

 ،دهد؛ ]در مورد[ کاری کـه در آن محاسـبه دقیـق نیسـتمی

گوید خیلی محاسبه شما دقیق است. در حالی کـه ]اگـر[ می

ه ما کرا و خدا کرـا؛ فهمد کآدم ی  مقدار محاسبه کند، می

گویی ما غالب هستیم؟ کرـای کـار عـالم بر چه اساسی می

   دهی؟قدر محکم نظر میهستی که این

کـار  و اند. این توهم استگونهالان مستکبرین هم همین

د و اعتماد به خدا نکنشیطان است. ملائکه القائات روحی می

                                                                                        
لأَزُیَِّننََّ لهَمُْ فیِ الأْرَدِْ وَ لأَغُوْیِنََّهمُْ  قالَ رَ ِّ بمِا أغَوْیَتْنَی﴿. 1

يۀ﴾أجَمْعَینَ ، آ حجر سورۀ  3؛  9. 
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ر ]این کـار دیگ ۀگونکنند. شیطان هم بهو ثبات قدم ایراد می

 رتـربگوید شما غالب هستید و دست شـما کند و[ میرا می

دهـد؛ است؛ خودشان و امکاناتشان را در نگاه آنها جلـوه می

گوید همه چیز شما بـه دهد و میمحاسبات آنها را جلوه می

ایـد؛ نـه در انتوـا  حسا  است و هیچ جایی اشتباه نکرده

سـت برتـر بــا اهـداف، نـه در مسـیر و نـه در محاسـبات؛ د

 کنم. شماست و من هم کنار شما هستم و شما را کم  می

های انقلابی بود که خیلـی قبل از انقلا  شوصی از بغه

هایی داشتم و هر کرا گفت من فعالیتتوانا بود. ]ایشان[ می

انـداختم و خواستم بروم، ی  نفر را پشت سر خـودم میمی

دســت  سامسـونتکیــف کـردم و ای هـم درســت میقیافـه

ه را گفتم این آقا با من است. ]با ایـن کـار[ راگرفتم و میمی

رفـت و گفـت جا کسی جلوی من را گکردند. اما ی باز می

بـه شـیطان  یکی  ات چه کسی هستی؟خود فلان فلان شده

گویی[ من با شـما هسـتم و مـن بگوید تو که هستی ]که می

 کنم؟ کار شما را درست می



 انفالتفسیر سوره         442
 

ِّ ا﴿ ه ؛ وقتی دو گـرو﴾لِّْئَتانِّ فَلَمَّا تَراءَ

یت قرار گرفتند و امکانات هـم را ؤمقابل هم و در معرد ر

یعنی در  «یرَتَ»دیدند. دیدند، شیطان چیزی دید که آنها نمی

تواند آنهـا و امکانـات یت ]قرار گرفتند. یعنی[ میؤمعرد ر

بیند. بتوانند اینها را قدرت را ببینند؛ آنها هم می ۀآنها و موازن

دیدند. تی این اتفاق افتاد،[ شیطان چیزی دید که آنها نمی]وق

ِّ الِّْئَتانِّ نَكَيََ علَيىفَ ﴿  لَمَّا تَراءَ

؛ به لشکر پشـت کـرد و پـا بـه فـرار گذاشـت. ﴾عقَِّبَيْهِّ 

ما ؛ من تا اینرا بـا شـ﴾ءٌ مِّنْكُمْ قاَُ إِّن ِّي بَري﴿

ابی بودم، ]ولی[ دیگر با شما نیستم. من اگر بایستم، این عـذ

گیـرد. ]وقتـی کـه[ دیـد کـار آید، من را هـم میه دارد میک

 سوت شده، ]گفت[ صف من جداست. 

کند، کند و کم  میهمین کسی که ایستاده و تشویق می

شـت. ایت شد، چیزی را دید و پا به فرار گذؤوقتی صحنه ر

هر کدام با هزار   در بدر جنا  جبرئیل، میکائیل و اسرافیل

یت داریم ]وقتی[ نگاه شیطان به جنا  لشکر آمده بودند. روا
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را تعقیب کرد و شیطان هـم پـا بـه  جبرئیل افتاد، جبرئیل او

رى﴿فرار گذاشـت. ]لـذا[ گفـت: 
َ
ميا ل  إِّن ِّيي أ

گویند رفت و خودش را در ی  دریـا پنهـان . می﴾تَرَوْنَ 

 ،کرد. به جبرئیل گفت ]آیا[ مهلت من تمام شده؟ فرمـود نـه

 مهلت تو باقی است. 

ِّ الِّْئَتانِّ ﴿  . شیطان تقویـت﴾فَلَمَّا تَراءَ

کنـد.[ شـود، ]فـرار میکند، ]ولی[ وقتی صحنه آشکار میمی

هایی که از مـا پنهـان اسـت، بـرای او آشـکار بعتی صحنه

شناسد. ]لـذا وقتـی ایـن دیده و میاست؛ ]او[ ملائکه را می

قياَُ إِّن ِّيي ﴿ملائکه را دید،[ به لشکر پشـت کـرد و 

رىءٌ مِّ بَري
َ
؛ ﴾ما ل تَيرَوْنَ  نْكُمْ إِّن ِّي أ

إِّن ِّيي ﴿م، قـدرت خـدا را دیـدم؛ من دستگاه خدا را دیـد

خافُ اللَََّّ 
َ
فهمـد کـه . ]شیطان[ موحد نیست، ولـی می﴾أ

ــت.[  ــدا ]چیس ــتگاه خ ــدا[ و دس ــات ]خ وَ اللََُّّ ﴿امکان

داند کـه ایـن خـدا بـه وقـتش ؛ می﴾شدَيدُ الْعِّقابِّ 

 کند. گیری میسوت
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ی ن دستگاه انبیاء به خـدا و ملائکـه و قـوای بـاطنبنابرای

طرف هم شیطان است. ]شیطان[ در موازنـه مؤید است و این

گوید شما دست برتر گوید؛ میبه اطرافیان خودش درو  می

تـی شما غالب هستید. امـا وق و رویدشما درست می ،هستید

کنـد؛ ]آن فهمد که دارد اشتباه میبیند، میصحنه را خو  می

فهمـد کـه رود. ]چـون[ میکند و مـیقت[ همه را رها میو

م نیست که بشـود مقابـل خـدا بایسـتد. ابلـیس هـگونه این

 . ﴾وَ اللََُّّ شدَيدُ الْعِّقابِّ ﴿ ،فهمدمی

ها گویـد شـما مسـلمان]خدای متعال در این آیـات[ می

گونه نشوید. اگر دچار همان خطاهای آنها بشوید، ]آخـر این

ــین  ــم هم ــما ه ــار ش ــت.[ ک وَ ل تَكُونُييوا ﴿اس

كَالَّذينَ خرََجوُا مِّنْ دِّيارِّهِّمْ بَطرَاً وَ 

رِّئاءَ النَّاسِّ وَ يَصُيدُّونَ عَينْ َيَبيلِّ 

کم بنا شد که شما هم راه خدا را ببندید، بـه ؛ ]اگر[ کم﴾اللََِّّّ 

کنـد، بـه افتید. او برای شما توهم ایراد میدست شیطان می

کند، قوای شـما را تزیین میگوید، کار شما را شما درو  می
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دهد، ]در حالی که[ خبری دلیل در نظر شما زیاد جلوه میبی

 نیست. 

 (49پنداری ایمان آنان )آیهمنافقین به مؤمنین شجاع و کوچک تاـ اتهام3

إِّذْ يَقُوُُ الْمُنافِّقُونَ وَ ﴿فرماید: بعد می

1.﴾قُلُوبِّهِّمْ مَرَضٌ  الَّذينَ في این هم شاید  

ها با امکانات بدر باشد. مسلمان ۀناظر به صحندوباره 

محدود آمدند و مقابل ی  جمعیت بزرگ ایستادند، ]ولی 

نی هم که یشویم. منافقگفتند ما پیروز میبا این حال[ می

منافق کنار  ایمؤمن نبودند، آمده بودند. از روز اول عده

به  «منافقون»این  ۀدر مدینه هم بودند. هم ،حترت بودند

از اینها از مکه آمده  گردد؛ خیلیفقون مدینه برنمیمنا

 بودند. 

                                                                                        
لاءِ دینهُمُْ قلُوُبهِمِْ مرَدٌَ غرََّ هؤُ إذِْ یقَوُلُ المْنُافقِوُنَ وَ الَّذینَ فی﴿. 1

، ﴾وَ منَْ یتَوَکََّلْ علَىَ اللَّهِ فإَنَِّ اللَّهَ عزَیزٌ حکَیمٌ  ال ف سورۀ ان ؛ 

 .49آیۀ
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دارد و به این منافقون و کسانی که در دلشان ش  وجود 

ــامبر ــد، می  پی ــاد ندارن ــد: اعتم ءِّ غَييرَّ هييؤُل﴿گفتن

یبشـان ؛ ]یعنی اینها[ اعتقادی به خدا دارند که فر﴾دينُهُمْ 

پیـروز داده و مغرورشان کرده که چـون مـا مـؤمن هسـتیم، 

داریـد کـه پیـروز  هشما چ  ها چیست؟شویم. این حرفمی

گوییـد زننـد. شـما میهـا را میالان هم این حرف  بشوید؟

کنـد. ]امـا اینهـا[ خـدا کمـ  می ،بایستید و استقامت کنیـد

غَيرَّ ﴿ایـد؟ وردهآهـا چیسـت کـه در گویند ایـن بازیمی

 [ ست.؛ اینها را دینشان فریب داده ]ا﴾هؤُلءِّ دينُهُمْ 

تواند امکانات جبهه حق آدم منافق و بیمارقلب واقعاً نمی

ق دارد. قـرآن در طرف، فرطرف و آنرا بفهمد. امکانات این

ه موارد موتلفی، این را توضی  داده ]است[ که امکانات جبه

کنـد. یایمان، آن قوای باطنی است؛ موازنه با این قوا، تغییر م

 ]این قوا،[ غیر از آن قواست. 

عنوان مثال[ ما با انقلا  اسلامی واقعـاً توانسـتیم کـه ]به

قـرن گذشـته تـا الان موازنه را در جهان تغییر بـدهیم. از نیم
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شرق فروپاشی شده و غر  هم در معرد شکست جـدی 

گویند که آمریکا دیگـر می است. الان متفکرین غر  به جدّ

ز یـاپردازی را اؤآن هژمونی ایـدئولویی  و اخلاقـی و آن ر

های معروف غر  دست داده ]است.[ اخیرا یکی از روزنامه

ه جـایی ترامپ ب ۀخصوص در دورگوید، کار ]آمریکا[ بهمی

اساسی در جهان وجود ندارد که  ۀرسیده که دیگر هیچ مسئل

 راه حل آن در آمریکا باشد. 

ام ]آیا[ این تغییر موازنه با امکانـات مـادی بـوده؟ بـا کـد

اده[ است؟ ی  جنس دیگـر از قـدرت قدرت ]این اتفاق افت

توانـد کـار را جلـو ببـرد. آنهـا طرف وجود دارد کـه میاین

]منـافقین مقاومـت ا ببیننـد. وقتـی رتوانند ایـن قـدرت نمی

غَييرَّ هييؤُلءِّ ﴿گوینــد: بیننــد، میمیمــؤمنین را[ 

ر دنها را مغرور کـرده و ]دارنـد[ پـا آ شان؛ دین﴾دينُهُمْ 

 خورند. یعاً ]در آن[ شکست مگذارند که قطمیدانی می
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 ـ توکل حکیمانه، منشأ قدرت مؤمنین در موازنه قدرت با کفار

 محاسباتی آنها همین است ]که بگویند:[اقتتاء دستگاه 

وَ مَنْ ﴿. در حالی که ﴾غَرَّ هؤُلءِّ دينُهُمْ ﴿

زٌ زيعَ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللََِّّّ فَإِّنَّ اللَََّّ 

ا خد ه خدا توکل کنید و راه. اگر شما توانستید ب﴾حَكيمٌ 

بست های سوت در جایی که کار به بنرا بروید و در نقطه

رسد، به خدا تکیه کنید، ]قدرتی برای شما ایراد می

شود.[ این در واقع منشأ ظهور ی  قدرت در عالم برای می

 توهم نیست.این و شماست

، کسی که به خـدا ﴾وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ علََى اللََِّّّ ﴿

 ،. بلـه﴾فَإِّنَّ اللَََّّ عزَييزٌ حكَييمٌ ﴿کند، می توکل

 دست شما خالی است، ولی خدای متعال عزیز و نفوذناپذیر

ناپذیر است. مگر لشـکر قـریش خدای متعال شکست است،

شـود و تواند خدا را شکست بدهد؟ کسی که متوکـل میمی

شود، ]پیروز است.[ اما یـ  نهایت متکی میبه آن قدرت بی

کننـد، نبایـد دهد. کسانی که به خـدا توکـل مییتذکر هم م

های خـدای متعـال متوهم بشوند ]و فکر کنند[ کـه نصـرت
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گونه نیست ]که به خدا بگوییم[ ما توکـل قاعده است. اینبی

ایم، ]پس تو هم[ کار را تمام کن و الان ظهور را بـر پـا کرده

الان وقت ظهور نیست. باید مسیری طی بشود ]و  ،کن. خیر

 ن مسیر هم[ فراز و فرود دارد. ای

نهایـت بنابراین اگر کسی به خدا توکل کرد، به قدرت بی

شود. ]بـا ناپذیری ]خدا[ متکی میکستخدای متعال و به ش

شود. منتها نزول این قدرت این توکل[ واقعاً قدرت ایراد می

در قوا و دست شما و امداد شما با حکمت اسـت. ]مـا[ بـه 

شویم، اما قدرتی که بر اساس حکمت قدرت خدا متصل می

شـود. بایـد تحمـل کنیـد تـا نفع شما در عالم جاری میو به

 فتوحات بر مدار حکمت الهی برای شما حاصل بشود. 

گویند دست اینها به جـایی بنـد نیسـت. هم می مشرکین

وَ يُقَل ِّلُكُيمْ ﴿بینند، فقط موازنه مادی است. هرچه می

عيُْنِّهِّمْ  في
َ
 ۀین؛ دچار توهم است و جبهـیعنی هم ﴾أ

توانـد ببینـد. ]بـه بینـد و امکانـات او را نمیایمان را کم می

گیرد. در حـالی کـه گونه تصمیم میاین خاطر[ این است که
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سـت. یکـی از امکانـاتی کـه اینرـا هطرف هم امکانات این

فرمایـد کند، ]این اسـت کـه[ میخدای متعال ]از آن[ یاد می

ل ]کرد،[ یعنـی آنرـایی کـه خـدا فرمـان اگر امتی واقعاً توک

دهد، پای فرمان خدا بایستد، ولو همه چیز بـر خـلاف او می

گونه که[ به خدا اعتماد کند و بـه باشد. چگونه بایستد؟ ]این

نْ لَ تَخيَافَ »او تکیه کند. معنای توکل این است که 
َ
 أ

1.«اللََِّّّ شيَْئاً  مَعَ  معنای توکل این نیسـت کـه آدم بـر  

 ف وظیفه عمل کند یا وظیفه را زمین بگذارد. خلا

ایستی و هیچ امکانـاتی هـم آنرایی که پای طرح خدا می

]باید به خدا اعتماد کنی؛ جایی که[ دست دشمن پـر نداری، 

گاه ایستی، باید تکیهاست، ولی پای طرح خدا و امر الهی می

ها بـه خـدا[ و اعتماد تو به خدا باشد. اگـر ]در ایـن صـحنه

                                                                                        
َيَْ  ». 1 ل  َ َال ق  ِ ه َّ لل َبدِْ ا ع ِي  بَ َنْ أ ع ِيرٍ  َص ب ِي  َب َنْ أ ع

ُّ یيَْ  َد ح اَ  َم ف َاكَ  ِد ف ِلْ.ُ  ُع ج ُلْ.ُ  ق  َ َال ق َد   ح  ُ َه ءٌ إلَِّا وَ ل

 َ ْي ل َالَ ا ق  ِ ُّل ك َ َّو لت َّا ا َالَ ألَ ق ِينِ  قَ ْي ل ُّ ا َد ح اَ  َم ف ُلُْ.  ق ِينُ  ق

 ً ا ْئ َي ت  ِ َّه لل َ ا َع َ م اف َ َخ ف ؛«ت لكا  .57، ص2، جیا
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شـوی و نفوذناپـذیر و ماد کردی، به عزت خدا متصل میاعت

شوی. اما تنزل این عزت همراه با حکمـت ناپذیر میشکست

است. ]نباید[ توهم کنیم که ما به خدای عزیز وصل شدیم و 

همـه چیـز بـر اسـاس  ،شود.[ نـهکارها ]حل می ۀدیگر هم

 کند. حکمت الهی در دست ما جریان پیدا می

گوید چیزی در دست ]مؤمنین[ ر[ که میبنابراین آن ]تفک

اند، درست نیست. ]اینکـه بگوینـد نیست و ]مؤمنین[ متوهم

یی را قبول دارند و به خودشـان ]و خدایشـان[ مؤمنین[ خدا

 ،اند، ]درست نیست.[ ما به خودمان مغرور نیستیممغرور شده

 .خدا هـم عزیـز اسـت و ما به خدای خودمان متکی هستیم

این خدا حکیم هم هسـت. ]لـذا[ نصـرت را ولی بدانید که 

ها باید بر اساس قواعد حکمـت از خـدا بوواهیـد؛ نصـرت

 رسد. گونه[ می]این

هـم ]در قـرآن کـریم[ آمـده  حکمتبعتی از آن قواعد 

فرماید[ کـه نصـرت و نـزول ]است.[ مثلاً در آیات قبل ]می

گونه نیسـت کـه دسـتت را بـالا عذا  خدا قواعد دارد؛ این
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]و بگویی[ خدایا عذا  کن. حترت موسی بـه خـدا ببری 

 ای، خـرجاینها تمام امکاناتی را که به ایشان داده ،عرد کرد

رَبَّنَييا اطمِّْييسْ علَييى ﴿ ؛کننـدفسـاد در عــالم می

مْوالِّهِّمْ 
َ
1،﴾أ این اموال را از بین ببر. خدا فرمود دعـای  

جيبَيتْ دَعوَْتُكُميا ﴿شما مسترا  شد؛ 
ُ
قَيدْ أ

2،﴾فَاَتَْقيما استقامت کنید. ]در روایت[ آمده  وصبر  

 بشود.  محقق[ اجابتکه چهل سال طول کشید تا ]این 

گونه نیست که ما بگـوییم امـداد کـن و امـداد ]پس[ این

حسا  و کتا  جاری بشود و خدا بساط را ناگهان جمع بی

کند. اگر بنا بود بساط را جمع کند، روز اول به اینها امکانات 

                                                                                        
ربََّنا إنَِّ َ آتیَتَْ فرِعْوَنَْ وَ ملَأَهَُ زینۀًَ وَ أمَوْالاً فیِ  وَ قالَ موُسى﴿. 1

سْ علَى أمَوْالهِمِْ وَ الحْیَاۀِ الدُّنیْا ربََّنا لیِتُلُِّوا عنَْ سبَیلِ َ ربََّناَ اطمِْ

سورۀ ﴾قلُوُبهِمِْ فلَا یؤُمْنِوُا حتََّى یرَوَاُ العْذَا َ الأْلَیمَ  اشدْدُْ علَى ؛ 

، آیۀ ن  8یو 8. 

قالَ قدَْ أجُیبتَْ دعَوْتَکُمُا فاَستْقَیما وَ لا تتََّبعِانِ سبَیلَ الَّذینَ لا ﴿ .2

يۀ﴾یعَلْمَوُنَ  ، آ ن  سورۀ یو  .89؛ 
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دهـد، ]آنهـا را[ امـداد خدا[ به آنها امکانـات می داد. ]امانمی

دهد؛ این نعمت بـا یـ  سـری کند و نعمتی ]به آنها[ میمی

 رود. شود و از دست آنها میقواعد قبض و بسط می

فرمایـد: فرماید. مییکی از این قواعد را در آیات بعد می

نَّ اللَََّّ لَمْ يََُ مُبَي ِّراً نِّعْمَيًُ ﴿
َ
ََ بِّأ ذلِّ

نْعَ 
َ
قَوْمٍ حتََّى يُبَي ِّرُوا ميا  مَها علَىأ

نُِْسِّهِّمْ 
َ
1؛﴾بِّأ فرماید ما به قوم فرعون نعمـت دادیـم، می 

گونه نیست که ]ولی[ اینها خودشان مسیر را تغییر دادند. این

گونه نیسـت کـه حسا  و کتا  عذا  نازل کنیم. اینما بی

حق است، در میدان جنگ اصلاً لطمـه  ۀطرف جبهچون این

 ورند و فقط آنها کشته بشوند. نو

دهیم و گاهی ی  ]نفر نفع شما تغییر می]ما[ موازنه را به

إِّنْ يَكُينْ ﴿ده ]نفر از[ آنها پیروز اسـت؛ از[ شما مقابل 

مِّيينْكُمْ عِّشيْيرُونَ صييابِّرُونَ يَبْلِّبُييوا 

                                                                                        
قوَمٍْ حتََّى یغُیَِّروُا   اللَّهَ لمَْ یَ ُ مغُیَِّراً نعِمْۀًَ أنَعْمَهَا علَىذلِ َ بأِنََّ﴿. 1

يۀ﴾ما بأِنَفْسُهِمِْ وَ أنََّ اللَّهَ سمَیعٌ علَیمٌ  ، آ ال ف سورۀ ان  .53؛ 
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1.﴾مِّائَتَيْنِّ  آنهـا هـم  ،کننـدنه اینکه آنهـا پایـداری نمی 

کنیـد، ولـی شـما هـم اسـتقامت میکنند و شما پایداری می

. ]لـذا[ ﴾يَبْلِّبُيوا مِّيائَتَيْنِّ ﴿گونه هستید که این

 نصرت خدای متعال قواعدی دارد. 

گونه نیست که ما افتد. ایناما با توکل اتفاقی در جهان می

گونـه نیسـت کـه افتـد؛ اینکنیم و هیچ اتفاقی نمیتوکل می

م. شما که بـه قدرتی دست ما نباشد و متوهم به قدرت باشی

خودتـان  ۀتوپ و تان  و امکانات مادی و فنـاوری پیشـرفت

وقتـی   هم هسـتیم؟مـا متـوو  کنید، متـوهم نیسـتیدتکیه می

کده را ویران کرد، گفتند تو از این حترت ابراهیم خلیل بت

جنگی؟ گفت شما از خـدای می آنها ترسی که بانمی یانخدا

شما که بـه ایـن   م؟های شما بترسمن از بت ،ترسیدمن نمی

                                                                                        
یا أیَُّهاَ النَّبیُِّ حرَِّدِ المْؤُمْنِینَ علَىَ القْتِالِ إنِْ یکَنُْ منِکْمُْ ﴿. 1

ونَ یغَلْبِوُا ماِئتَیَنِْ وَ إنِْ یکَنُْ منِکْمُْ ماِئۀٌَ یغَلْبِوُا ألَفْاً منَِ عشِرْوُنَ صابرُِ

يۀ﴾الَّذینَ کفَرَوُا بأِنََّهمُْ قوَمٌْ لا یفَقْهَوُنَ ، آ ال ف سورۀ ان  .65؛ 
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ما مغـرور  ،ه نیستیدرّکنید، متوهم و غَها تکیه میاسبا  بازی

 قدرت ]نقش دارد.[  ۀ]توکل[ واقعاً ]در[ موازن  هستیم؟

 ـ موازنه قدرت مؤمنین و کفار در سوره زخرف )رزق رحمت و رزق معیشت(

داشته باشیم. خدای متعال  زخرف ۀمبارک ۀمروری بر سور

کند. از دو دسته امکانات صحبت می ]در این سوره[

1،﴾وَ لَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ ﴿فرماید: می وقتی حق  

قالُوا هذا ﴿ه کفر نازل شد، برای این دستگا

 ،گفتند اینها سحر است. شما هم مثل ما هستید، می﴾ِّحْرٌ 

ای کنید؛[ چیز اضافهکنیم و شما هم سحر ]میما سحر می

نُز َُِّ هذَا وَ قالُوا لَوْ ل ﴿نیست. 

رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِّ  الْقُرْآنُ عَلى

2؛﴾عَظيمٍ  خواست نازل بشود، چرا بر اگر این قرآن می 

]چرا[ بر این   بزرگان قریش و این طوائف نازل نشد؟

 [  پیامبر ]نازل شد؟

                                                                                        
سورۀ ﴾وَ لمََّا جاءهَمُُ الحْقَُّ قالوُا هذا سحِرٌْ وَ إنَِّا بهِِ کافرِوُنَ ﴿. 1 ؛ 

يۀ ، آ 3ز رف 0. 

سو2 ، آیۀ.  3رۀ ز رف 1 . 
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کنند تنزل رحمت خدا هم بـه دسـت آنهاسـت. خیال می

الم است کـه راه این قرآ، کتا  رحمت است و قدرتی در ع

فرماید ما این کتا  را کند. ]خدای متعال[ به پیامبر میباز می

 ﴿بــه شــما دادیــم، 
َ
نْزَلْنيياُ  إِّلَيْييََ كِّتييابٌ أ

لِّتُخرِّْجَ النَّاسَ مِّينَ الظُّلُمياِّ إِّلَيى 

1.﴾النُّورِّ  ]این کتا [ امکانات و قدرتی است که راه باز  

ت این قـرآن را خواسگفتند اگر خدا میکن است. ]اینها[ می

داد؛ چرا بـه دسـت بفرستد، به یکی از این بزرگان طائف می

 هُيييمْ ﴿فرمایـــد: قـــرآن ]در پاســـخ[ می  شـــما داد؟
َ
أ

2؛﴾يَقْسِّمُونَ رَحمَْتَ رَب ََِّ  ایـن رحمـت خداسـت.  

                                                                                        
الر کتِا ٌ أنَزْلَنْاهُ إلِیَْ َ لتِوُرْجَِ النَّاسَ منَِ الظُّلمُاتِ إلِىَ النُّورِ ﴿. 1

يۀ﴾صرِاطِ العْزَیزِ الحْمَیدِ  بإِذِنِْ ربَِّهمِْ إلِى ، آ براهیب سورۀ ا  .1؛ 

همُْ فیِ أَ همُْ یقَسْمِوُنَ رحَمْتََ ربَِّ َ نحَنُْ قسَمَنْا بیَنْهَمُْ معَیشتََ﴿. 2

الحْیَاۀِ الدُّنیْا وَ رفَعَنْا بعَتْهَمُْ فوَقَْ بعَضٍْ درَجَاتٍ لیِتََّوذَِ بعَتْهُمُْ 

سورۀ ﴾بعَتْاً سوُرْیًِّا وَ رحَمْتَُ ربَِّ َ خیَرٌْ ممَِّا یرَمْعَوُنَ  ؛ 

يۀ ، آ 3ز رف 2. 
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ی متعـال خـداو  ها رحمت اسـتیکی از امکانات و قدرت

  .کنداین رحمت را تقسیم می است که

کنـد. از ی  تقسـیم دیگـر بحـث میسپس خدای متعال 

نَحنُْ قَسمَْنا بَيْنَهُمْ مَعيشيَتَهُمْ فِّيي ﴿

های دنیایی کـه مـا معیشت در ؛﴾الْحيَاةِّ الدُّنْيا

دهیم تر میکم یبیشتر و به شوص یکنیم، به شوصتقسیم می

وَ رَفَعْنا ﴿کنیم. ]و این ارزاق را[ با قواعدی تقسیم می

 ای؛ دسـت عـده﴾رَجياٍَ بَعْضهَُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَ 

عْضهُُمْ لِّيَتَّخِّذَ بَ ﴿تر. پایین ایبالاتر است و دست عده

ار کـبـرای دیگـران  ای؛ در نتیره عده﴾بَعْضاً َخُرِّْيًّا

کنند. مـا در تقسـیم کنند و آنها از قدرت اینها استفاده میمی

 معیشت هم قواعدی داریم. 

معنـی  ، بـه﴾َيُخرِّْيًّا﴿البته این باید بحث بشود کـه 

کند کـه ای تقسیم میگونهاستعمار نیست. خدا امکانات را به

کنم و او هـم مـی همه به هم محتاج شویم؛ من برای او کـار

تقسیم معیشت است. خـدای  ۀکند. این نحوبرای من کار می
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همه امکانات را در دست یـ  آدم قـرار  ،توانستمتعال می

گونه د، ]اما[ اینبدهد و همه مربور شوند که برای او کار کنن

گونه که نانوا به تاجر محتاج اسـت، تـاجر هـم نیست. همان

کند و او بـرای ایـن؛ محتاج به نانواست؛ این برای او کار می

 تقسیم رزق است.  ۀاین نحو

تقسـیم  یفرمود ما رزق معیشت را در دنیا به شکل خاص

وَ رَحمَْيتُ رَب ِّيََ خيَْيرٌ مِّمَّيا ﴿کنیم. امـا می

؛ رزق رحمت بهتر از این امکانات است. پـس ﴾نَ يَجمَْعُو

دو جریان وجود دارد؛ یکی معیشت است و دیگری رحمت 

شوند؛ رحمت هم امکانـات و قـدرت [ تقسیم میکه ]هر دو

. جنـا  انرام دهی ها راشود خیلی کاراست. با این قرآن می

آصف بن برخیا که وصی حترت سلیمان است، ی  قطـره 

در ی  چشم به هم زدن زمین را  وشت کتا  را داالاز علم 

جمع کرد و توت بلقیس را گرفت و زمین را پهن کرد. این 

هم ی  رزق و ی  قدرت است. این رزق را به دسـت هـر 
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دهند، اما رزق رحمت دهند. آن رزق را به همه میکسی نمی

 شود. برای خواص است و با قاعده تقسیم می

نْ يَ ﴿فرمایــد: بعــد می
َ
كُييونَ وَ لَييوْ ل أ

مَّييًُ واحِّييدَةً 
ُ
1؛﴾النَّيياسُ أ رزق معیشــت رزق  

 ۀه همرسد. اگر نبود کرحمانی و عام است و به کافر هم می

لَجعََلْنا لِّمَينْ ﴿شـدند، مردم تبدیل به ی  امت می

هـایی کـه از ، ما آنقـدر بـه همان﴾يَكُِْرُ بِّالرَّحمْنِّ 

ورزنـد، ولـی کفـر می ،گیرنـددست این خدای رحمـن می

لِّبُيُيوتِّهِّمْ َيُقُِاً مِّينْ ﴿دادیم که ات میامکان

شان را هم از جواهرات و نقـره هایهای کاخ، سقف﴾فِّضٍَُّ 

  .بزنند

کنیم کـه رزق رحمـانی پس ما ی  معیشت تقسـیم مـی

گویـد اگـر امـت رسد. روایت میخداست و به کافر هم می

                                                                                        
کفْرُُ باِلرَّحمْنِ وَ لوَْ لا أنَْ یکَوُنَ النَّاسُ أمَُّۀً واحدِۀًَ لرَعَلَنْا لمِنَْ یَ﴿. 1

سورۀ ﴾لبِیُوُتهِمِْ سقُفُاً منِْ فتَِّۀٍ وَ معَارجَِ علَیَهْا یظَهْرَوُنَ  ؛ 

يۀ ، آ  .33ز رف
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شـدید، شدند، یعنی اگر شـما مـؤمنین کـافر نمیواحده نمی

کنید. ی  دادیم؛ ]اما[ شما تحمل نمیاین به کفار می بیشتر از

زق دهیم، ]امـا[ یـ  ررزق معیشت است که به آنها هم مـی

دهیم. این رحمت خاص اسـت؛ رحمت است که به شما می

 این هم امکانات است.  ،این هم قدرت است

]رزق معیشت[ بـر ]اسـاس[ یـ  سـری قواعـد تقسـیم 

. شـودی تقسـیم مییگراعد دشود و ]رزق رحمت[ بر قومی

قواعد رزق معیشت غیر از قواعد تقسیم رحمـت اسـت؛ دو 

کردیـد، فرماید[ اگـر شـما صـبر میمدل رزق است. ]لذا می

های خـود را دادیم که خانهآنقدر از این امکانات به کفار می

کنید. قواعد تقسیم رزق ]اما[ شما تحمل نمی ،بسازند نقرهاز 

حترت ابـراهیم  ت دارد تا قبل ازکند. در روایآنرا فرق می

 مؤمنین خیلی در تنگنا بودند. حترت دعا کردند کـه ]اینهـا

ما را بـاز  ۀ]سپس[ خدا ی  مقدار سفر ،نددیگر[ تحمل ندار

 کرد. 
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]پس[ خدا دو تقسیم دارد؛ یکی رحمـت اسـت و یکـی 

گونه که گوید همانای دارد. میرزق عام. هر کدام هم قاعده

دارد، رحمت هم قاعده دارد. ]آن کـافر[  رزق معیشت قاعده

ــه فلانــی ندادیــد؟ گویــد چــرا قــرآن رامی مگــر دســت   ب

تقسـیم آن هـم در دسـت  ،رحمـت اسـت رزقِ  شماست؟

بینند و خداست و قواعد دارد. کفار این رزق رحمت را نمی

ی متعـال روی آن حسا  باز کنند. خدا در موازنه توانندنمی

ایـن رزق رحمـت اسـت.  ،دهـدبه مؤمن می یقدرت خاص

کند که مقابل یـ  تواند ]این را[ ببیند و خیال می]کافر[ نمی

ا است؛ ]اما ممکن است که[ ناگهان خدآدم عادی قرار گرفته 

توانـد به مؤمن اجازه دهد و کار را جمـع کنـد. ]کـافر[ نمی

 بفهمد که دست او پر است. 

 دهد که دریـا]خدای متعال[ به حترت موسی اجازه می

گوینـد دوازده راه در میـ  خیلی عریب اسـتـ را باز کند 

ها مثل کوه دریا باز کرد که مثل جاده آسفالت ]بود.[ این آ 

محاسـبه کـرد.  ،جهت که وارد نشدایستاده بودند. فرعون بی
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، ]بـه او[ گفتنـد رفت ]اما[ وقتی ]موسی از بستر رود[ بیرون

ت، منتها استفاده حالا ببند؛ ]موسی هم[ بست. دست او پر اس

]از این امکانات[ یـ  سـری قواعـد دارد و محتـاج بـه اذن 

 است. 

آورید که کار قدرت فائقه نمی گفتند چرا ی به انبیاء می

گفتند محتاج به اذن خداست. دست مـا پـر را تمام کند؟ می

است، ولی اجازه نداریم؛ استفاده از قدرت حسا  و کتـا  

را بساط معاویه را جمع دارد. ]شوصی[ به حترت گفت چ

کنید؟ فرمود ]اگر[ دست من برود بالا کـار تمـام اسـت. نمی

لَ علََى ذَهَيبٍ وَ  خزَُّانٌ  وَ لَكِّنَّا للََِِّّّّ »ولـی 

1؛«لَ فِّضٍَُّ  دار خـدا هسـتیم؛ نـه اینکـه طـلا و مـا خزانـه 

                                                                                        
َوتُْ ». 1 ص َلاَ  َع ِ ف ه ْ َي ل ِ َأةٌَ إ ْر م ُلٌ وَ ا ج َ ْتصَبََ ر ُ ا  َّه َن أ

 َ َان ك  وَ 
ْ أَ ْس ي  ا  ِ َل ع  ُ َه َ ل َال َق ف َرأْةَِ  ْم ل ى ا َ َل ع  ِ ُل ج َّ لر ا

 ِ َإ ف  ً ا ّ ِي جِ َار ِيرَ   م َ َا أ ي  ٌ ُل ج َ َالَ ر َق ف َلْبٍ  ك ُ رأَسُْ  ُه س ْ َا رَأ ذ

ُ رأَسَْ  ُه س ْ َارَ رَأ َص ف  ِ ّ ِي ِج َار ْخ ل ِهذَاَ ا ب ِحْ.َ  ص ِنيِنَ  م ْ ُم ْم ل ا

 ُ َاء ت َ ْ أ َو ل ْحكََ  ي َ َ و َال َق َ ف َة ِي َاو ُع ْ م َن ع  َ ُك ع َ ْن َم ي َا  َم ف َلبٍْ  ك

 ْ َو َع َد ل يرهِِ  ِ ى سَر َ َل ع ا  َ ُن اه َ َى ه ِل َ إ َة ِي َاو ُع َ م ِي تُ أنَْ آت
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 ،افتـدهای خدا دست ماست؛ اینکه دست قارون هـم مینقره

َرَْارِّ »
َ
؛ مـا اسـرار « تَيدْبِّيرِّ اللَّ  بَلْ علََى أ

عِّبيادٌ ﴿کنیم. دانیم. لـذا تحمـل مـیربوبیت خدا را مـی

1.﴾سيْيبِّقُونَهُ بِّييالْقَوِّْ * ل يَ  مُكْرَمُييونَ   

کنیم و وقت نمیحترت فرمودند ما در مقابل خدا دعای بی

 گیریم. سبقت نمی

ها این بـود: فرماید حرف منافقین و بیماردلپس قرآن می

انـد کـه ؛ اینهـا فریـب خورده﴾لءِّ دينُهُمْ غرََّ هؤُ ﴿

کنـد. بـا کـدام شویم و خدا کمـ  میگویند[ پیروز می]می

                                                                                        
← 

 ِ َّه ِل ل ا  َّ ِن َك ل َ وَ  َل َع َّى ف َت ح  َ َّه لل َّانٌ  ا ُز َى ذهَبٍَ وَ لاَ    َل ع لاَ 

 َ َى أ َل ع  َ اَر ْك ن ِ ٍ وَ لاَ إ َّة ِض َأُ ف ْر َق َا ت م  َ ِ أ َّه لل ِيرِ ا بْ َد ت بلَْ ﴿سرْاَرِ 

؛ «﴾عبِادٌ مکُرْمَوُنَ * لا یسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وَ همُْ بأِمَرْهِِ یعَمْلَوُنَ

ج و ا لخرائ 1، ص1لجرائ ، ج ا 7 2. 

* لا  وَ قالوُا اتَّوذََ الرَّحمْنُ ولَدَاً سبُحْانهَُ بلَْ عبِادٌ مکُرْمَوُنَ ﴿. 1

، ﴾یسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وَ همُْ بأِمَرْهِِ یعَمْلَوُنَ  اء نبی سورۀ ا ؛ 

ات ي  .27ـ26آ
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فرمایــد کنــد؟[ قــرآن میامکانــات ]خــدا شــما را کمــ  می

وَ مَينْ يَتَوَكَّيلْ علََيى اللََِّّّ ﴿گونه نیسـت. این

توکل بـر خـدا سـرمایه  ؛﴾فَإِّنَّ اللَََّّ عزَيزٌ حكَيمٌ 

که پر   ]خدا[دست منِ ،اینها خالی است است. نگویید دست

است. البته ]خدا[ حکیم است و قدرت را با قواعـدی نـازل 

ق رحمــت و قــدرت قواعــد دارد. ولــی ایــن را کنــد؛ رزمی

بیند، قواعد مادی است؛ ]لذا[ ما را بیند؛ هرچه میدشمن نمی

 بیند، ]در حالی که[ مؤمن کم نیست. کم می

 (51تا50)آیات دت مؤمنینتفاوت مرگ کفار با شهاـ 4

فرماید اه بعد  داا متعال ] یزا  می

إِّذْ يَتَوَفَّى  وَ لَوْ تَرى﴿ ؛عجیب اس.

1؛﴾الَّذينَ كََِرُوا الْمَلَئِّكَُُ  ملائحه  

اللََُّّ يَتَوَفَّى ﴿ ؛آیند تا اافر را توفی انندمی

لَمْ تَمُتْ  الِنَُِْسَ حينَ مَوْتِّها وَ الَّتي

                                                                                        
بوُنَ وجُوُههَمُْ وَ إذِْ یتَوَفََّى الَّذینَ کفَرَوُا المْلَائکِۀَُ یتَرِْ وَ لوَْ ترَى﴿. 1

، آیۀ﴾أدَبْارهَمُْ وَ ذوُقوُا عذَا َ الحْرَیقِ ال ف سورۀ ان 5؛  0. 
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1؛﴾مَنامِّها في تود و روح الاً توفی می 

تود. اگر لحظه توفی را ببینی، قبض می

دْبارَهُمْ ﴿
َ
؛ به ﴾يَضْرِّبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أ

میزانی و  هره آنها و مز. سر آنها یربه 

جوانب  ۀآنها را از هم .﴾يَضْرِّبُونَ ﴿  ؛زنند]می

وُجُوهَهُمْ وَ ﴿سر، رو و مز.ِ از میشِ 

دْبارَهُمْ 
َ
وَ ﴿گویند  نها میزنند. به آ، می﴾أ

، عذاب سوزاننده ﴾ذُوقُوا عَذابَ الْحرَيقِّ 

 زانند را بچزید. ]این عذاب را  به اینها می

 ورانند. این صحنه دارد  ه  یزا را و می

 دهد  توضی  می

ها شکست خوردند و شهید دادند؛ حد مسلماندر جنگ اُ

گفتند اگر اینهـا بـه حـرف مـا گـوش داده منافق می ایعده

فرمایــد ]اگــر[ راســت شــدند. قــرآن میودنــد، کشــته نمیب

                                                                                        
منَامهِا  لمَْ تمَتُْ فی اللَّهُ یتَوَفََّى الأْنَفْسَُ حینَ موَتْهِا وَ الَّتی﴿. 1

ى أجَلٍَ مسُمًَّ  إلِى علَیَهْاَ المْوَتَْ وَ یرُسْلُِ الأْخُرْى قتَى فیَمُسِْ ُ الَّتی

، آیۀ﴾ذلِ َ لآَیاتٍ لقِوَمٍْ یتَفَکََّروُنَ  إنَِّ فی مر سورۀ ز  .42؛ 
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قُييلْ فَييادْرَؤُا عَيينْ ﴿گــویی، خــودت نمیــر؛ می

نُِْسِّكُ 
َ
1.﴾مُ الْمَوََْ إِّنْ كُنْتُمْ صيادِّقينَ أ  

خواهی دیگران را از مرگ نرـات بـدهی، ]اول[ تو ]اگر[ می

ــده ــه می ،خــودت را نرــات ب ــو ک ــی ت ــری. ول وَ ل ﴿می

َيَبيلِّ اللََِّّّ  تِّلُوا فيتَحسْبََنَّ الَّذينَ قُ 

مْواتاً 
َ
2،﴾أ دچار خطـای در محاسـبه نشـوید و خیـال  

وَ ﴿میرد، مثل بقیـه مـرده اسـت. آنکه در راه خدا می ،نکنید

َيَبيلِّ  ل تَحسْبََنَّ الَّذينَ قُتِّلُوا فيي

حيْاءٌ عِّنْيدَ رَب ِّهِّيمْ 
َ
مْواتاً بَلْ أ

َ
اللََِّّّ أ

اللََُّّ  يُرْزَقُونَ * فَرِّحينَ بِّميا آتياهُمُ 

                                                                                        
الَّذینَ قالوُا لإِخِوْانهِمِْ وَ قعَدَوُا لوَْ أطَاعوُنا ما قتُلِوُا قلُْ فاَدرْؤَاُ عنَْ ﴿. 1

سورۀ آل﴾أنَفْسُکِمُُ المْوَتَْ إنِْ کنُتْمُْ صادقِینَ  ، ؛  عمران

 .168آیۀ

سَبیلِ اللَّهِ أمَوْاتاً بلَْ أحَیْاءٌ عنِدَْ   الَّذینَ قتُلِوُا فیوَ لا تحَسْبَنََّ﴿. 2

سورۀ آل﴾ربَِّهمِْ یرُزْقَوُنَ  ، آیۀ؛  16عمران 9. 
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1.﴾مِّنْ فَضلِّْهِّ  خـدا چنـد بشـارت بـزرگ در ایـن آیـه  

 دهد. می

درک واصـل شـدن[ اینرا هم ظاهراً بعـد از بـدر و ]بـه 

ــدهکشته ــت. میش ــریش اس ــه های ق ــی ملائک ــد وقت فرمای

خواستند اینها را قبض روح کنند، بر عکس ]آن اتفاقی که می

وَ  وهَهُمْ يَضرِّْبُونَ وُجُي﴿برای مؤمنین افتاد، افتاد؛[ 

دْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عذَابَ الْحرَيقِّ 
َ
 . ﴾أ

دْبارَهُمْ ﴿چرا 
َ
ال ؟ چون نه اقبـ﴾وُجوُهَهُمْ وَ أ

 نراییآاینها و نه ادبار اینها در عالم به حسا  و کتا  نبود. 

کردند، خلاف خدا بود؛ آنرـایی هـم کـه که به کاری رو می

 هـاو ادبار کردند، خلاف فرمان خدا بود. همه اقبالپشت می

عذا  و جهنم درست کرده است. این همان عمل آنها برای 

 ود. شخودشان است که به دست ملائکه مرسم می

                                                                                        
فرَحِینَ بمِا آتاهمُُ اللَّهُ منِْ فتَلْهِِ وَ یسَتْبَشْرِوُنَ باِلَّذینَ لمَْ یلَحْقَوُا ﴿. 1

سورۀ ﴾همِْ وَ لا همُْ یحَزْنَوُنَ بهِمِْ منِْ خلَفْهِمِْ ألَاَّ خوَفٌْ علَیَْ ؛ 

، آیۀآل 17عمران 0. 
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گفتند به ها ضربه خوردند و منافقین میپس آنرا مسلمان

 حرف ما گوش ندادند و جانشان را در خطر انداختند؛ اینرـا

ایـن  فرماید اینها هم درهم دشمن ضربه خورده و ]خدا[ می

خواسـتند از شان میهایدنیا گرفتار هستند و هم وقتی کشته

ــد، این ــا برون ــا ردنی ــه از دنی ــد کــه گون يَضْييرِّبُونَ ﴿فتن

دْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عذَابَ 
َ
 وُجوُهَهُمْ وَ أ

 . ﴾الْحرَيقِّ 

گونـه قـبض چه تفاوتی است؟ چرا ملائکـه اینهـا را این

ین[ را قبض کنند و خواهند ]مؤمنکنند، ]ولی[ وقتی که میمی

َيَلَمٌ علََييْكُمْ ﴿گویند:[ شوند، ]میبا آنها مواجه می

1؟﴾ادْخلُُوا الْجنَََُّ  کنـد؟ ا این مواجهه فـرق میچر 

يْيديكُمْ وَ ﴿فرمایـد: می
َ
ذلََِّ بِّما قَيدَّمَتْ أ

نَّ اللَََّّ لَيْسَ بِّظلََّمٍ لِّلْعَبيدِّ
َ
2؛﴾أ خدا به کسی  

                                                                                        
الَّذینَ تتَوَفََّاهمُُ المْلَائکِۀَُ طیَِّبینَ یقَوُلوُنَ سلَامٌ علَیَکْمُْ ادخْلُوُا ﴿. 1

، آیۀ﴾الرْنََّۀَ بمِا کنُتْمُْ تعَمْلَوُنَ  نحل سورۀ  3؛  2. 

، آیۀ2 ال ف سورۀ ان  .5 1. 
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ای راه گونهتوانید بهمی ،است راه برای شما باز ،کندظلم نمی

ل تَحسْبََنَّ الَّذينَ قُتِّلُوا ﴿بروید که مرگ شما 

مْواتاً  في
َ
توانید علیـه بشود و می ﴾َبَيلِّ اللََِّّّ أ

 سبیل کنید.  دّسخدا به میدان جنگ بیایید و 

آنرا هم ملائکه در قبض روح هستند و ]از این جهت با 

ه قـبض کافر را ملائکـکند. هم قبض روح مؤمن[ فرقی نمی

کنند و هم مؤمن را؛ قواعد و قوایی هسـتند کـه در عـالم می

گیری خودتـان تفـاوت در موضـعکنند. ]امـا[ این کار را می

خواهیـد گونه راه بروید که وقتی میتوانید ایناست. شما می

َيَلَمٌ علََييْكُمْ ﴿]قبض روح شوید،[ به شما بگویند: 

؛ ﴾كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ادْخلُُوا الْجنَََُّ بِّما 

يَضرِّْبُونَ ﴿ه مصداق آیـه[ کگونه هم بروید توانید این]می

دْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا عذَابَ 
َ
 وُجوُهَهُمْ وَ أ

يْيديكمُْ 
َ
ََ بِّما قَدَّمَتْ أ الْحرَيقِّ * ذلِّ

نَّ اللَََّّ لَيْسَ بِّظلََّمٍ لِّلْعَبيدِّ
َ
 بشوید.  ﴾وَ أ
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بِّ ﴿سپس دو ]آیه[ هست که با 
ْ
1﴾كَدَأ شود. ]شرو  می 

دهد که[ خدای متعال با فرعون و قوم او چگونـه توضی  می

بِّ آِّ فِّ ﴿. اسـت عمل کرده
ْ
از  کـه ﴾رْعَيوْنَ كَيدَأ

شاءالله خدا فرصتی بدهد تا بشـود های بعدی است. انبحث

ای العادههای فوقدر خدمت شما باشیم. در ادامه آیات بحث

نه بـا آنهـا قـرارداد است؛ قواعد بستن قرارداد است که چگو

خیلـی قواعـد  کـه ببندید و چگونه به قراردادها عمل بکنیـد

 عریبی است.

 السلام علی  یا اباعبدالله.

 

                                                                                        
لَّذینَ منِْ قبَلْهِمِْ کفَرَوُا بآِیاتِ اللَّهِ فأَخَذَهَمُُ کدَأَْ ِ آلِ فرِعْوَنَْ وَ ا﴿. 1

، ﴾اللَّهُ بذِنُوُبهِمِْ إنَِّ اللَّهَ قوَیٌِّ شدَیدُ العْقِا ِ  ال ف سورۀ ان ؛ 

يۀ  .52آ


